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داکتر صادق فطرت و بیداری فرهنگی  پشتونها

تلخ ترین مورد  این گفتمان، 

 تفاوت بزرگ میان فهم و دانش 

دو جانب قضیه است؛

مند  ادیب و دانشمندی    یکسو ه�ن

که هرگز تکرار نخواهد شد

 و جانب دیگر هیاهوی کم سوادا�ن

 که ح�ت نمی دانند »پته خزانه« چیست

 ولی با عصبیت لجوجانه 

به دفاع از آن پرداخته اند.

©www.nashenas.org©www.nashenas.org





داک�ت فطرت ناشناس

آزرده ام از زندگی در شکوه ام تزویر نیست

صد ناله زین بیهوده گی در ناله هم تأثیر نیست

پا تا به گیتی مانده ام، آه و فغان شد همرهم

زینجا روم با درد و غم بیش و کمم تقدیر نیست

چون آمدم؟ چون می روم؟ بهر چه این شیب و فراز؟

هیهات عقلم قد نداد این نکته را تفسیر نیست

مشت خسم بی اختیار هر سوی جریانم برد

راهی تو میدانی جز این برگو هنوزم دیر نیست

واحسرتا بگذشت زود ایام طفلی و شباب

اکنون انیس و همدمم جز پیری بی پیر نیست

سیمای آرامم نهفت طوفان باطن را ز غیر

هان انعکاس رنج و غم در قدرت تصویر نیست

 انصاف و عدل از زورمند در بیشه و جنگل مجو

رحم و عطوفت بر ضَعِف در قامُس خنزیر نیست

خشت نخست ما کج است ایراد این و آن چرا؟

این آب آلوده به گِل از چشمه اش تقطیر نیست

فطرت منال از بیش و کم سودی نه بخشد قیل و قال

دیوانه را راهِ گریز از حلقه و زنجیر نیست
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فهرست

9 پیشگفتار  

11 پټه خزانه چگونه مطرح شد؟  

1۵ گفتمان »پته خزانه«  

۱۷ گفتمان	»پته	خزانه«	با	افزونی	هایی	از	داکتر	صادق	فطرت	ناشناس		

۱۹ 	 	»پته	خزانه«،	داکتر	فطرت	و	رسانه	های	اجتماعی	

۵۳ 	 بحث	پته	خزانه	از	دید	یک	ناشر	

۵۷ دوکتور	دستگیر	رضایی	 رها	کردنِ	گنج	آشکار	و	چسپیدن	به	گنج	پنهان!	

۵۹ عبدالحی	خراسانی	 استاد	ناشناس	از	ستیغ	هنر	تا	سپهر	حقیقت	

۶۳ سالار	عزیزپور	 دنیای	مجازی	و	آماج	سخن	ناشناش	

۶۷ دکتور	ملک	ستیز		 نامه	یی	به	یک	هنرمند	بزرگ	

۷۱ کلیم	الله	همسخن	 ناشناس،	آبروی	زبان	پشتو	است	

۷۳ صاحبنظر	مرادی	 ابتذال	تهمت	بر	ناشناس	

۷۵ داکتر	صادق	فطرت	ناشناس	 چرا	در	مورد	پته	خزانه		صحبت	کرده	ام؟!	

۷۸ داکتر	یعقوب	یسنا	 دکتر	ناشناس،	پته	خزانه	و	کم	سوادان	خون	گرم	

۸۲ شکیب	حمیدی	 داکتر	ناشناس	و	بی	مهری	ها	

۸۵ حبیب	الله	احراری	 اصل	واقعیت	کتاب	پته	خزانه	

۸۷ صدیق	الله	توحیدی		 من	و	ناشناس	بزرگ	

 ۸۸ احمد	رشاد	بینش	 ناشناس،	هویتی	در	پس	یک	معما	

۹۰ ذبیح	مهدی	 زبان	پشتو	و	دکتر	ناشناس	

۹۲ سهیلا	اصغری	 صدای	ناشناس	باز	هم	محبوب	خواهد	بود!	

۹۴ عزیز	آریانفر	 تبصره	

۹۷ عبدالشهید	ثاقب	 از	ناشناس	مبارزه	با	»ریاضیات	قومی«	را	بیاموزیم!		
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۱۰۱ محمدشاه	فرهود	 پُته	خزانه	و	ماجرای	هشتاد	سالۀ	آن	

۱۰۷ داکتر	صادق	فطرت  

1۰9 در پیوند به جعل »پته خزانه« درگذشته  

۱۱۱ مصاحبه	محمد	حیدر	اختر	نصیرمهرین	پیرامون		پته	خزانه		

۱۱۶ داکتر	فطرت	نام	درخشان	برای	انقلاب	فرهنگی		در	افغانستان	

۱۱۸ عباس	دلجو		 پټه	خزانه	و	دیگران	

۱۲۰ صبور	رحیل	دولت	شاهی		 چرا	پټه	خزانه	و	چرا	انکار	از	آن؟	

۱۲۳ کاظم	یزدانی		 پټه	خزانه	)گنجینۀ	پنهان(	

۱۳۵ نجیب	مایل	هروی	 پټه	خزانه	اصل	است	یا	جعل	

۱۴۰ منیژه	نادری	 پټه	خزانه	را	از	زمرۀ	مقدسات	بیرون	آوریم	

۱۴۴ دکتور	حمیدالله	مفید	 نگاهی	به	واژه	های	پټه	خزانه	

۱۴۵ صبورالله	سیاسنگ	 پټه	خزانه	از	چند	روزنه	

1۷۷ سرودهٔ عبدالاحد تارشی  تو آهنگ مایـــی، تو آواز مایــی ... 
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پیشگفتار

زبـان	بـرای	گوینده	گانـش	نخسـتین	پدیـدۀ	غیـر	قابـل	لمس	اسـت	کـه		انسـان	آن	را	بـه	کار	می	برد.	
زبان	نخستین	وسیله	یی	ست	که	ما	با	نزدیک	ترینهای	خود		با	آن	رابطه	قایم	می	کنیم	و	پیشتر	از	
باورهای	مان		با	ما	پیوند	دارد.	مادر	نخسـتین	پیامش	را	به	فرزندش	با	واژه	می	فرسـتد.	انسـانها،	
اجتماع		و	جهانیان	به	وسـیلۀ	زبان	با	هم	رابطه	می	گیرند	و	بدون	شـک	باید	برای	انسـانها	مهم		و	
برای	شـماری		به	تناسـب	درک	و	خواستهای	شـان	مقدس	پنداشـته	شـود؛	لذا	می	خواهم		نخستین	
سطرهای	این	گردایه،	تعهدی	باشد	به	خواننده	های	مخالف	و	موافق	بحث	مان:	سطری	را	در	این	

کتاب	نخواهید	یافت	که	خلاف	زبان	و	ادبیات	وزین	پشـتو	نگاشـته	شـده	باشـد.

گفتمـان	ایـن	کتـاب	مسـئلۀ	»پټـه	خزانه«۱		اسـت	کـه	اینک	بـار	دوم	در	رسـانه	های	اجتماعـی	اوج	
گرفته	اسـت	که	با	تکذیب	و		تائید	این	اثر	غوغایی	میان	مخالفان	و	موافقان	آن	برپا	شـده	اسـت.	
بیشـترین	واکنش	های	مخالف	و	موافق	از	کسـانی	بوده	اند	که	نه	پته	خزانه	را	خوانده	اند	و	نه	از	
قضایای	تاریخی	کشـور	آگاهی	داشـته	اند.	موضوع	پته	خزانه	برای	کسـانی	که	در	کار	فرهنگی	
دخیل	بوده	اند،	حل	است	و	در	محافل	و	صحبت	های	خصوصی	خویش	بر	جعل	آن	اقرار	کرده	
انـد	و	بـه	همیـن	سـبب	تـا	امروز	نویسـنده	هـای	حامی	پته	خزانه	هیچ	مقاله	و	سـند	مسـتدلی	را	در	
زمینه	که	پاسخ	دقیق	به	منتقد	باصلاحیت	این	کتاب	جاودان	یاد	قلندر	مومند۲	)ادبیات	شناس،		
پژوهشـگر،	شـاعر	و	گردآورنـدۀ		»دریـاب«	لغتنامـۀ	وزیـن	زبـان	پشـتو	در	هـزار	و	چنـد	صفحـه(	
نتوانسـته	اند	بنویسـند.	در	نهایت	مرحوم	سـلیمان	لایق	به	داکتر	فطرت	ناشـناس		تأکید	داشـته	

انـد		کـه	گویـا	»وقـت	ایـن	بحث	نیسـت!«،		ولی	نگفته	اند	کـه	او	غلط	میگوید.

بـرای	حـل	ایـن	ابهام،	گرد	آوری	اسـناد	و	اسـتدلال	هـای	آمده	در	این	دفتر	را	نیـاز	دیدیم	و	کتاب	را	
اینگونه	در	نظر	گرفتیم:

-	نخست	توضیح	کوتاه	خلق	کتاب	پته	خزانه؛
-	گفتـه	هـا	و	اظهـارات	داکتـر	صـادق	فطـرت	ناشـناس	کـه	داخـل	گیومـه	نگاشـته	می	شـوند،	بـا	

توضیـح	و	تدویـن	منیـژه	نـادری؛
-	مقالـه	هـای	پخـش	شـده		و	رسـیده	در	زمینـه۳،	البتـه	گزینش	مقـالات	بر	اصل	اسـتدلال	و	حفظ	

احترام	متقابل	اسـتوار	اسـت؛
-	گفـت	و	شـنید	حیـد	اختـر	بـا		نصیـر	مهریـن		تاریخنـگار	ارجمنـد	در	نشـریۀ	رنگین		و	پاسـخ	به	

1 ما در این کتاب  برای آسانی کار »پټه خزانه«  را با الفبای فارسی می نویسیم.

۲   قلندر مومند مقالات فراوانی در همان آغاز نشـر »پته خزانه« در نقد  آن )به زبان پشـتو( نوشـت و  این مقالات در 19۸۸ به 
گونـه یـک کتـاب زیـر عنـوان »پته خزانه فی المیزان« نشـر شـد که تا حال به دو گونه از سـوی دکتـور عبدالاحد وفا معصومی و 

ج. جلال اوحدی به زبان فارسـی ترجمه شـده اسـت.

۳  از 1۲ می ۲۰۲۳ به اینسو
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پرسشـی	از	انتشـارات	»شـاهمامه«

-	بحث	های	ماجرای	پته	خزانه			بعد	از	چاپ	کتاب	»ناشناس	ناشناس	نیست«	و	در	اخیر	مقالات	
پژوهشی	و	بررسی	تحقیقی،		از	کتاب	»من	بی	گناهم	تو	بدگمانی،	گردآوری	صبورالله	سیاسنگ.	

تأکیـد	می	شـود	کـه	کتـاب	ابهـام	»پتـه	خزانـه«	بـه	هیچ	صـورت	بـرای	تخریـب	زبان	پشـتو	فراهم	
نیامده	است.	هدف	داکتر	فطرت۱		روشنگری	برای	بهتر	سازی	وضعیت	فرهنگی	و	توجه	بیشتر	
بـر	رشـد	زبـان	پشـتو	اسـت		کـه	امیدواریـم	ایـن	تجربه،	دریچه	یـی	را	بـرای	همپذیـری	و	راهنمایی	

نسـل	های	آینده	در	پرداخت	ها	و	رسـالت	های	شـان		بکشـاید.

داکتر	فطرت	ناشـناس	با	رسـانه	های	اجتماعی	تماس	مسـتقیم	ندارد.	آنچه	توسـط	من	گرداننده	
در	برگه	های	شـان	نوشـته	می	شـود،	از	نظر	شـان	می	گذرد؛	همچنان		از	صدها	مورد،	توانسـته	
ایـم	انـدک	پیامهـا	و	نوشـته	هـای		رسـیده		را	برایـش	انتخـاب		کنیـم	و	بخوانیـم	و	گاه	هم	پیامها	و	
مصاحبه	های	تلفونی	از	ایشـان	دریافت	می	کنیم	و	به	شـکل	صوتی	یا	تحریری	در	صفحۀ	شـان	

به	نشـر	می	رسانیم.	

منحیث	گردانندۀ	پروفایل	های	داکتر	ناشـناس	می	بینم	که	شـماری	با	شـلاق	تعصب،	جهالت	و	
از	روی	ناآگاهی	چگونه	بر	وی	می	تازند.	ناشـناس	نام	بزرگ	تاریخ	موسـیقی	سـرزمین	ماسـت	و	
ابراز	نظر	شان	در	رابطه	به	زبان	مادری	اش	که	عاشقانه	در	هنر	به	آن	پرداخته	است،	مسؤولیت	
نهایت	بزرگ		شـان	می	باشـد.	تنویر	اذهان	مکدر	بی	خبران	و	سـاده	انگاران	رسـالت	یک	هنرمند	
و	فرزند	صادق	یک	سـرزمین	از	جایگاه	ناشـناس	اسـت	و	دفاع	از	ناشـناس	در	برابر	هر	اتهام	بی	
بنیاد	و	ناشایسـت،	وظیفۀ	من		گردانندۀ	امور	رسـانه	ای	این	هنرمند	بزرگ		افغانسـتان	می	باشـد	

کـه		بـا	یاری	میلیونها	هواخواهش	در	کشـور	و	منطقه،	بـه	آن	می	پردازم.

گرچه	بحث	پته	خزانه	بار	دوم،	با	نقض	صریح	تعهد		ژورنالیستی	-	برنامه	سازان	وعده	سپرده	
بودند		که	به	این	بحث	نمی	پردازند	-		از	جانب	تلویزیون	»بهار«	آگاهانه	دامن	زده	شد	و	پیامد	آن	
ایـن	کتـاب	اسـت،	ولـی	مـا		بـا	»ابهام	پته	خزانه«		که	هم	به	شـکل	چاپ	کاغذی	در	دسـترس	اسـت	
و	هم	به	گونۀ	پی	دی	اف	نشـر	می	شـود،	می	خواهیم		برای	بهبود	این	فضای	آشـفته،	کار	ارزنده	

و	سودمند	کرده	باشیم.

با	باور	به	حقیقت،
منیژه	نادری

مسؤول	امور	رسانه	ای	داکتر	فطرت	ناشناس

1 در این کتاب نام داکتر صادق فطرت ناشـناس گاهی بدون پیشـوند و القاب  و یک جزء آن به کار رفته اسـت که خود اشـاره 
بـه ابهـت ایـن اسـم مسـمی و جا افتـاده دارد که امیدواریم هواخواهانش خرده نگیرنـد، آنگونه  که بزرگان فرهنگها و تاریخ دیگر 

نیاز به پیشـوند و پسوند ستایندهٔ اضافه ندارند.
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پټه خزانه چگونه مطرح شـد؟

ژه نادری من�ی

کتـاب	»پټـه	خزانـه«	در	سـال	۱۹۴۳	از	جانـب	پشـتو	تولنـه	بار	نخسـت	به	چاپ	رسـید	و	بـه	مردم	
افغانسـتان	گفته	شـد	که	یک	سـند	تاریخی	ادبیات	پشـتو	پیدا	شـده	اسـت.	در	این	کتاب	ذکر	نام،	
فشردۀ	زیستنامه	و	چند	بیت		یا	نمونۀ	کلام	از	۵۱	شاعر	است	که	۶	بانو		نیز	شامل	آن	می	باشد.	
آنچـه	بعـد	از	مقدمـه	هـا	و	»شـرح	رمـوز	کتـاب«	می	آید،	شـرح	حـال	نامهـای	درج	شـده	در	کتاب	با	

نمونه	های	شـعر	آنهاست.

خزانۀ	نخست:

بابا	هوتک،	شـیخ	ملکیار،	اسـماعیل	و	خرشـبون،	شـیخ	متی،	امیر	کرور،	شـیخ	اسـعد	سـوری،	
شکارندوی،	ابو	محمد	هاشم	سروانی،	شیخ	تیمن،	شیخ	بستان	بریث،	شیخ	رضی	لودی،	نصر	
لودی،	شـیخ	عیسـی	مشـوانی،	سلطان	بهلول	لودی،	خلیل	خان	نیازی،	خوشـحال	خان،	زرغون	

خان،		دوسـت	محمد	کاکر،	عبدالرحمن،	شـیخ	محمد	صالح.

خزانۀ	دوم:

مـلا	بـاز	توخـی،	شـاه	حسـین	هوتـک،	مـلا	زعفـران،	محمـد	یونـس	خـان،	محمـد	گل	مسـعود،	
عبدالقادرخـان،	بهـادر	خـان،	ملا	محمد	صدیق،	ملا	پیر	محمد	میاجی،	اللهیـار	افریدی،	بابو	جان	
بایی،	ریدی	خان	مهمند،	ملا	محمد	عادل	بریث،	محمد	طاهر،	محمد	عمر،	محمد	ایاز	نیازی،	ملا	
محمـد	حافـظ	بارکـزی،	نصـر	الدین	خـان	اندر،	مـلا	نور	محمد	غلجی،	حافظ	عبداللطیـف	اثکزی،	

سـیدال	خان	ناصر

خزانۀ	سوم:

نازو	توخی،	حلیمه	حافظه،	نیکبخته،	بی	بی	زینب،	زرغونه،	رابعه

و	آنچه	بعد	از	چاپ	کتاب	دیده	میشود،		در	آخر	مطالبی	در	بارۀ	مؤلف،	تعلیقات	لغوی	و	تاریخی،		
حواشی،	نگاهی	به	نثر	کتاب،	مراجع	و	ماخذ	و	فهرست	ها	درج	گردیده	است.
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حکایت رسیدن کتاب پته خزانه به جاودان یاد عبدالحی حبیبی چنین توضیح شده است:

علامه	عبدالعلی	آخندزاده	خالوزی	کاکر	را	استاد	حبیبی	از	نوجوانی	می	شناخت	و	مرحوم	حبیبی	
با	مطالعۀ	آثار	او،	انگیزۀ	اندیشۀ	فلسفی	را	به	او	بخشید.	در	۱۹۳۵	استاد	حبیبی	در	راه	هند،	علامه	
آخنـدزاده	خالـوزی	را	بـار	نخسـت	در	کویته	ملاقات	می	کند.	نشـریۀ	»طلوع	افغـان«		که	به	مدیریت	

پوهاندعبدالحی	حبیبی	در	کندهار	به	چاپ	می	رسید،	به	علامه	آخندزاده	نیز	فرستاده	می	شد.

در	۱۹۳۹		یعنی	چهار	سـال	بعد	از	دیدار	حبیبی	با	آخندزاده	خالوزی،	حبیبی	از	او	پیام	می	گیرد	
کـه	آخنـدزاده	خالـوزی	یـک	تذکـرۀ	کهنـه	پشـتو		را	یافتـه	اسـت	و	پیشـنهاد	چـاپ	آن	را	در	کندهار	
دریافت	می	کند.	حبیبی		وعده	می	سـپارد	که	از	فرط	این	سـعادت	خود	را	به	کویته	برسـاند،	ولی	
مصروفیت	کاری	گردانندگی		پشـتو	ټولنه	در	کابل،		مجالش	نمی	دهد.	بالاخره	در	بهار	۱۹۴۳	به	
دیـدار	علامـه	عبدالعلـی	آخندزاده		به	کویته	می	شـتابد.	او	کتاب	پټه	خزانه	)گنج	پنهـان(		را	برایش	
نشان	می	دهد	که	حبیبی		نظیر	آن	را	قبلن	ندیده	است	و	به	آخندزاده	وعدۀ	چاپ	آن	را	می	سپارد.

اسـتاد	حبیبـی	کتـاب	را	بـا	خود	به	کابـل	می	آورد	و	تـا	زمانی	که	عبدالعلی	آخندزاده	خالـوزی	زنده	
اسـت،		نامـی	از	او	در	پیونـد	به	پتـه	خزانه	نمی	برد.	

پتـه	خزانـه		از	جانـب	دولـت	افغانسـتان	چندیـن	بـار	نشـر	می	شـود	و	در	نصاب	آموزشـی		مکاتب		
افغانسـتان	و	دانشـکدۀ	ادبیـات	افزوده	می	شـود.

جعل خواندن پته خزانه از جانب پژوهشگران و ادبیات شناسان پاکستان و افغانستان

مرحوم	دوست	محمد	خان	کامل	با	شاگر	د	و	همکارش	جاودان	یاد	قلندر	مومند	از	جمله	نویسنده	
گان		مطـرح	زبـان	پشـتو	در	آن	سـوی	مـرز	دیورنـد	می	باشـند	کـه	در	همان	آغاز		نشـر	پتـه	خزانه،	
بـه	نقـد	و	تثبیـت	جعـل	بـودن	آن	کتـاب	پرداختنـد	و	طی	مقـالات	و	نامه	هـای	به	دولت	افغانسـتان،		
ایـن	کتـاب	را	بـه	چالـش	کشـیدند	و	خواسـتند	تـا	بـرای	بحـث	اکادمیک	به	افغانسـتان	سـفر	کنند.	
دولـت	وقـت		آثـار	آن	دو	نویسـنده	را	ممنـوع	الطبـع	و	خـود	شـان	را	ممنـون	الدخول	به	افغانسـتان	
خواند.	بعد	ها		در	۱۹۸۸قلندر	مومند	مجموع	مقالات	خود	را		را	در	کتابی	زیر	نام	»پته	خزانه	فی	
المیـزان«	تجدیـد	چـاپ	کـرد	،	ولـی	پخش	آن	کتاب	در	داخل	افغانسـتان	دشـوار	بود	و	حتی	نسـخه	
هـای	آن	حـد	امـکان		از	جانـب	حامیـان	پته	خزانه	از	کتابفروشـی	های	پشـاور	جمـع	آوری	و	حریق	
شد	و	تا	حال	پرسش	ها	و	نکات	مورد	انتقاد	دوست	محمد	کامل	و	قلندر	مومند	پاسخ	نیافته	اند.	

همزمـان	بحـث	پتـه	خزانـه	میان	اجتماعات	فرهنگی	داخل	کشـور	نیز	گرم	بود	و	همـه	به	دیدۀ	ظن	
به	آن	می	نگریستند.	نوشته	های	نجیب	مایل	هروی،	پروفیسور	سلطان	شاه	همام	و	حاج	کاظم	

یزدانی	صرف	چند	نمونه	از	آن	واکنش	هاسـت.
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اظهارات داکترصادق فطرت »ناشناس« در مورد جعل پته خزانه

نخست	فشردۀ	زیستنامه:	داکتر	صادق	فطرت	آوازخوان	و	آهنگساز	مطرح	افغانستان	است	که	
در	حـدود	هفتـاد	سـال	سـابقۀ	کار	هنـری،		بـا	ارایۀ	نزدیک	بـه	۶۰۰		آهنـگ	و	ایجاد	افزونتـر	از	۳۰۰ 
طـرز	یـا	کامپـوز	بکـر	در	سـه	زبـان	پشـتو،	فارسـی	و	اردو		و	آمیـزش	زبـان	هـا	با	گزینش	سـروده	
های	بلند	شـعری	به	اسـطورۀ	موسـیقی	افغانستان	مبدل	شده	اسـت	و	در	سطح	کشور	و	منطقه	
میلیونهـا	هواخـواه	و	شـنونده	دارد.	تـا	کنـون	پنـج	کتـاب۱	در	پیوند	به	این	هنرمند	محبـوب	مردم	

افغانسـتان	و	منطقه	به	چاپ	رسـیده	اسـت.

داکتر	فطرت	زادۀ	شـهر	قندهار	می	باشـد.	آموزش	های	ابتدایی	را	در	هندوسـتان	فرا	گرفته	اسـت	
و	بـا	زبـان	اردو	پیونـد	و	آشـنایی	عمیـق	دارد؛	تحصیلات	عالـی	را	در		۱۹۵۹	در	دانشـکدۀ	حقوق	و	
علوم	سیاسی	دانشگاه	کابل	به	سر	رسانید.	در	سال	۱۹۶۶	تیزس	ماستری	خویش	را	دررشتۀ	
زبـان	روسـی	از	مسـکو	بـه	دسـت	آورد.	سـپس	پژوهـش	دکتـرای	خویـش	را	در	زبـان	پشـتو	روی	
موضوع	"عرفان	و	تصوف	در	شعر	رحمان	بابا"	انجام	داد.	او	سالهای	مدیدی	در	کنار	موسیقی	
در	دوایر	مختلف	دولتی	و	مدتی	هم	در	سفارت	افغانستان	در	مسکو	کار	نموده	است	و	از	سپتمبر	

۱۹۹۱	با	خانواده	در	شـهر	لندن	زندگی	میکند.

داکتر	فطرت	با	مرحوم	اسـتاد	عبدالحی	حبیبی	پیوند	خانواده	گی	داشـت	و	اسـتاد	حبیبی	پسـر	
کاکای	پـدرش	بـود.	ایشـان	بـا		وجـود	تفـاوت	سـن،	نسـبت	علایـق	مشـترک	کار	فرهنگـی،		با	هم	

می	دیدنـد	و	تبـادل	نظـر	می	کردند.

گرچه	داکتر	فطرت	قبلن	پته	خزانه	را	از	نظر	گذشتانده	بود	و	در	جریان	بحث	ها	بود،	ولی	بعد	از	
دریافت	سـند	دکتورا	در	زبان	پشـتو،	همواره	مورد	پرسـش	تائید	یا	تکذیب	کتاب	پته	خزانه	قرار	
میگرفت.		در	ماههای	اخیر	زندگی	اسـتاد	حبیبی		مسـئله	را	با	ایشـان	مطرح	می	کند	و	در	نتیجه	
بـار	دیگـر	بعـد	از	نـگاه	عمومـی	بـه	ایـن	کتاب	از	اسـتاد	حبیبی		می	شـنود	کـه	این	کتاب	به	دسـتور	
دولـت	شـاهی	وقـت	بـه	همکاری	اسـتاد	بینـوا،	پوهاند	رشـاد،	امیـن	خوگیانی	و	چند	دیگر	نوشـته	

شـده	اسـت	و	سـروده	های	آن	بیشـتر	از	مرحوم	بینوا	می	باشـد.	

رویکردها:		

تذکرة	الشعرا	پته	خزانه،	چاپ	سوم،	تحشیه	و	تعلیق	پوهاند	عبدالحی	حبیبی،	۱۳۵۴
پته	خزانه	از	چند	روزنه	نوشتۀ	صبورالله	سیاسنگ،	کتاب	من	بی	گناهم	تو	بدگمانی

www.nashenas.org		ناشناس	تارنمای

  www.shahmama.com   :1 برای دریافت این آثار به انتشارات شاهمامه یا تارنمای ناشناس مراجعه فرمایید
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گفتمان »پته خزانه«

ه نادری ژ نگارش من�ی

با افزو�ن ها�ی از داک�ت صادق فطرت ناشناس 

امروز	در	گسترۀ	تمام	علوم،		به	ویژه	تاریخ	ادبیات،	پژوهش	اساس	بررسی	و	توسعۀ	اطلاعات	است	
کـه	دسـت	انـدر	کار		نیـاز	بـه	منابـع	و	رویکـرد	های	فـراوان	دارد	و	نوشـته	یا	مقاله	یـی	را	بدون	منبع	و	
مأخذ،	نمیتوان	مهر	تائید	گذاشت.			پژوهشگر	متعهد	به	حقیقت	در	هر	قدم	مواظب	استدلال	و	منطق	
علمی	خود	بر	پایۀ	شـواهد	اسـت	تا	خواننده	را	گام	به	گام	با	خود	به	سـوی	دریافت	تازه		یی	بکشـاند.

پشـتو	در	کنـار	پارسـی	،	زبـان	یکـی	از	اقـوام	بزرگ	افغانسـتان		اسـت	و	یکی	از	زبـان	های	ملی	ما		
کـه	هـر	باشـندۀ	افغانسـتان	از	کودکـی	در	محیـط	و	از	طریـق	رسـانه	هـا	با	آن	آشناسـت	و	مطابق	
ضرورت	و	نیاز	آموخته	اند	و	هم	از	مضامین	اساسـی	نصاب	تعلیمی	کشـور	می	باشـد	و	آموزش	
آن	بـر	شـاگردان	ضـروری.	لـذا	پرداختـن		بـه	آن	ماننـد	زبـان		هـای	دیگـر	کشـور	حق	هر	شـهروند	
افغانستان	است.	همانگونه	که	آثار	و	بزرگان	فرهنگ	زبانهای	دیگر	کشور،	افتخار	مشترک	همه	
مردم	افغانستان	اند،	بزرگان	و	داشته	های	تاریخی	زبان	پشتو	نیز	افتخارات	مشترک	مردم	این	

سـرزمین	به	شـمار	می	آید.		

از	جانبی،		در	فرهنگ	های	متمدن	و	قانونمند،	بحث		و	نظریه	پردازی	روی	مسایل	علمی،	تاریخی	
و	ادبی	کار	صاحبنظران	و	دست	اندرکاران	همان	عرصه		ها	می	باشد	و	سایر	مردم	برداشتهای	
خویش	را	بر	پایۀ	اسـناد	و	شـواهد	ارایه		شـده	سـمت	و	سـو	می	دهند	و	هرگونه	اغراض	و	کژروی	

به	نقد	کشـیده	می	شود.

دوسـت	محمـد	کامـل	و	قلنـدر	مؤمنـد	صاحبنظـران	و	پژوهشـگران	زبان	پشـتو		در	مسـئلۀ	»پته	
خزانـه«	بـا	همیـن	اصـل	مواجه	شـدند	و	پژوهـش	های	خویـش	را	در	مقالاتی	به	دولت	افغانسـتان	
ارایـه	نمودنـد	.		طـور	نمونـه	آنچـه	دوسـت	محمـد	کامـل	کـه	کتاب	مفصلـی	در	رابطـه	بـا	ارزیابی،	
بررسی	و	نقد	اشعار	رحمان	بابا	دارد،	می	نویسد:		»سال	تولد	رحمان	بابای	پټه	خزانه	]۱6۳۲	یا	
۱6۳۳[	را	نمی	پذیرم.	سال	وفاتش	]۱۷۰6	یا	۱۷۰۷[	نیز	بدون	اگر	و	مگر	نادرست	است.	گذشته	
ازین	هـا،	پټـه	خزانـه	در	متـن	کارنامۀ	دیگران	نیـز	تبصره	های	نادرسـت	و	روایات	ناتـوان	دارد.«

از	جانـب	دیگـر	آغـاز	تألیـف	پته	خزانه	»روزجمعـه،	۱۶	جمادی	الثانی	سـنه	۱۱۴۱	هجری	قمری«	



ابهام »پته خزانه«

18

از	نام	محمد	هوتک	درج	شده	است،	در	حالی	که	این	روز	به	اساس		»تقویم	تطبیقی	۱۵۰۰	سالۀ	
هجری	قمری	و	میلادی«	جمعه	نه	بلکه	دوشنبه	است.	مباحثی	با	جزئیات	بیشتر	در		فرجامین	
مقالـۀ	پژوهشـی	ایـن	کتـاب	زیـر	عنـوان		»پتـه	خزانـه	از	چنـد	روزنـه«	از	قلم	صبورالله	سیاسـنگ		

افـزوده	شـده	اسـت	کـه	توضیحات	زیادتـر	و	هم	نگاه	جدی	به	»پتـه	خزانه	فی	المیـزان«	دارد.

برمی	گردیـم	بـه	منتقدیـن	دیـروز	و	امـروز	پته	خزانه.	یکی	از	وجوه		تشـابه	داکتر	صـادق	فطرت	و	
زنده	یاد	قلندر	مؤمند	روشنگریسـت.	مؤمند	در	مقدمۀ	کتابش	می	گوید:		»طرز	العمل	و	برخورد	
معاصرینـم	طـوری	بـود	کـه	مـرا	بـه	یـک	جـر	و	بحـث	طولانـی	مجبـور	نمـوده	و	مـن	هـم	ایـن	همـه	
سختیها	را	به	دلیلی	به	گردن	گرفتم	که	برای	نسلهای	آینده	بسیاری	از	گفتنی	ها	روشن	گردد.«	
ایـن	سـو	داکتـر	فطـرت	همواره	تأکیـد	دارد:	»حقیقت	دیـروز	را	بـرای	درک	درسـت	امروز	و	تعیین	
مسـیر	فـردا	بایـد	بدانیـم.«		دیـده	می	شـود	کـه	هـر	دو		بـه	هـدف	روشـنگری	از	یـک	ابهـام	سـخن	

می	گوینـد	کـه	پذیرفتن	حقیقـت	آن	در	جامعه	مردود	اسـت.	

جـو	و	فضـای	سیاسـی	افغانسـتان	در	بـدو	نشـر	پته	خزانـه،	در	مقالات	متعدد	ایـن	کتاب	به	بحث	
گرفتـه	شـده	اسـت.		قلنـدر	مؤمنـد	ایـن	مبـارزه	را	از		فضـای	دیگر	سیاسـی-فرهنگی	آغـاز	کرد	و	
چـون	در	محـدودۀ	مسـلک	و	صلاحیتـش	بـود،	مقـالات	متعـددش	بـه	پژوهش	مسـتدل	و	مسـتند	
انجامیـد	و	زیـر	عنـوان	»پتـه	خزانـه	فی	المیزان«	یا	پته	خزانـه	در	ترازوی	سـنجش	در	۱۹۸۸	چاپ	
شـد.	ایـن	نقـد	پتـه	خزانـه	اصالـت	آن		اثـر	را	در	تمـام	ابعـاد	تاریخـی،	جغرافیایـی،	ادبـی،	زبانـی	و	
واژگانی	زیر	سـوال	برد		و	تا	امروز	پاسـخ	آن	با	جزئیاتی	که		دوسـت	محمد	کامل	و	قلندر	مؤمند	
بـر	آن	انگشـت	گذاشـته	انـد،	از	جانـب	مدافعان	»پته	خزانـه«		ارایه	نگردید.		در	حقیقت	نقد	مؤمند		
نقطۀ	پایان	عمر	پته	خزانه		بود	که		نسخۀ	اصل	آن	هرگز	رونمایی	نشد.	نسخه	های	»پته	خزانه	
فـی	المیـزان«	در	اسـرع	وقـت	از	جانـب	حامیـان	پتـه	خزانه	کـه	در	حاکمیت	دولتی	افغانسـتان	نیز	
جایگاه		داشـتند،	جمع	آوری	و	حریق	گردید.	البته	پرداخت	بیشـتر	قلندر	مؤمند	به	پته	خزانه		در	
کنار	رسـالت		وجدانی	و	فرهنگی	اش	به	پیشـنهاد	و	تأکید	دوسـت	محمد	کامل		نیز	ربط	می	گیرد	
که	در	سالیان	آخر	زندگیش	که	قلندر	مؤمند	نخستین	نقدش	بر	پته	خزانه	را	نوشت،	با	او	همنظر	
و	متفـق	بـود	و	تأکیـد	نمـود	کـه	»وضاحت	بیشـتر	به	ملت	پشـتون	تقدیـم	کند.«	و		دوسـت	محمد	

کامل	هم	دریافت	حقیقت		را	رسـالت	فرهنگی	اش	میدانسـته	اسـت.

ادامۀ	این	گفتمان	را	به	واکنش	ها	و	پرسشهای	منتقدان	،	استدلال	داکتر	فطرت	)در	ناخنکها»...«(
و	توضیحات	من	)گردانندۀ	امور	رسانه	ای	داکتر	فطرت	ناشناس(		اختصاص	داده	ایم.
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»پتـه خزانه«، داکتر فطرت 

و رسانه های اجتماعی
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داکتر	فطرت	ناشناس	در	حدود	هفتاد	سال	زندگی	هنریش	منحیث	یک	هنرمند	بلند	آوازه	در	هر	
سـال	بی	گمان	پیشـنهادهای	فراوانی	برای		انجام	مصاحبه	یی	دریافت	کرده	اسـت	و	شماری	هم	
اتفاق	افتاده	است.	گردانندگی	صفحات	ناشناس	در	رسانه	ها	هم	پیگیری	و	توانایی	می	خواهد.	
البته	تماس	با	هر	سطح	مردم	و	توقعاتی	که	مستقیم	با	پیامک	های	شان	می	فرستند	،	فرساینده	
اسـت؛	بـه	گونـۀ	مثـال	هـر	روز	بیشـتر	از	ده	پیـام	می	رسـد	کـه	وتسـاپ	ایشـان	را	برایم	بفرسـتید،	
می	خواهیـم	صحبـت	کنیـم،	یـا	ایـن	پیوسـت	یـا	پیـام	را	بـه	اسـتاد	ناشـناس	برسـانید،.	چگونـه	
می	تواننـد	توقـع	کننـد	کـه	یـک	هنرمنـد	با	سـن	۸۸	سـال	بتواند	همـواره	برایشـان	حاضر	باشـد	و	

پاسـخ	سـوالهای	شـان	را	ارایه	دارد	یا	با	ایشـان	صحبت	کند.	

در	نتیجـه	تصمیـم		شـان	بـر	ایـن	شـد	کـه	درخواسـت	بیشـترین	مصاحبـه	هـا	را	بایـد	پاسـخ	رد	
دهـم	چـون	تـا	این	حـال	در		مـورد	زندگـی،	کارکـرد	ها،	هنر	موسـیقی	و	آهنگهایش	پنـج	کتاب،	یک	
ویبسـایت	مفصل	و	شـاید	بیشـتر	از	۵۰	مصاحبه	به	نشـر	رسـیده	اسـت	و	بیشـترین	پرسش	ها	
هم	یکنواخت	و	تکراری	اند.	اگر	نیاز	به	تحقیق	در	مورد	ایشـان	وجود	دارد،		بهتر	اسـت	این	همه	
برنامـه	هـا	شـنیده	و	کتابهـا	خوانده	شـود	و	اگر	برنامه	سـاز	پاسـخ	خـود	را	در	آن	نیافت،	میتواند	

مصاحبه	کند.

حبیب	هوتکی	گردانندۀ	یکی	از	برنامه	های	تلویزیون	بهار	که	از	امریکا	پخش	می	شود،	در	گذشته	
چندیـن	بـار	تـلاش	کـرده	بـود	که	با	داکتر	فطـرت	مصاحبه	یی	انجـام	دهد	ولی	موفق	نشـده	بود	و	
ایـن	بـار		بـا	پادرمیانـی	یکـی	از		نزدیـکان	داکتر	فطرت،	این	فرصت	را	میسـر	یافـت	و	برای	برنامۀ	
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جمعـه		۱۲	مـی	۲۰۲۳		ایـن	قـرار	گذاشـته	شـد	و	بـه	داکتـر	فطـرت	تعهد	سـپرده	شـد	که	صحبت	ها	
صـرف	دربـارۀ	موسـیقی	اسـت	و	روی	مسـائل	دیگـر	تمـاس	نمی	گیـرد؛	ولـی		برنامه	گـذار	در	ربع	
دوم	این	برنامه،	موضوع	پته	خزانه	را	در	میان	می	اندازد	و	مهمانش	را	برای	پوزش	خواستن	در	

زمینه	گوشـزد	می	کند.

داکتر	فطرت	که	چنین	توقعی	از	این	برنامه	نداشت،	خلاف	تمرکزی	که	به	محتوای	برنامه	نموده	
بود،	خود	را	در	موقعیتی	یافت	که	دیگر	گذشـت	و	خاموشـی	پاسـخ	این	برخورد	نیسـت	و	با	لحن	
منطقـی	و	آرام	بـه	پاسـخ	پرداخـت.	هـر	زمانـی	که	ایشـان	در	نکتۀ	مهم	صحبت	خود	می	رسـیدند،	
از	جانـب	برنامـه	گـذار	اخـلال	می	شـد،	زیـرا	او	تـلاش	می	کـرد	بحـث	را	به	سـوی	دیگر	کشـاند	ولی	
داکتر	فطرت	با	اعتمادی	که	بر	سخنش	داشت،	به	افشأ	و	توضیح	حقایق	پرداخت.	در	مورد	این	
برنامه	نوشته	ها	و	اشاره	های	بیشتر	در	این	کتاب	خواهید	خواند		و	اینجا	از	تکرار	آن	خودداری	
می	شـود؛	ولی	برنامۀ	بعدی	این	تلویزیون	در	این	مسـئله	توطئۀ	صریحی	اسـت	برای	پیوند	دادن	

ناشـناس		با	جریانات	سیاسـی	که	می	تواند	برای	مردم	افغانسـتان	پرسـش	برانگیز	شود.

صبورالله	سیاسـنگ،	نویسـنده،	پژوهشـگر	و	منتقد	ادبی	مطرح	افغانسـتان	دو	کتاب	»ناشناس	
ناشناس	نیست«		و	»من	بی	گناهم،	تو	بدگمانی«	را	در	پیوند	به	داکتر	ناشناس	گرد	آورده	است	
و	بعد	از	نشر	کتاب	دوم	و		شاید	چند	مصاحبه	در	زمینه،		دیگر	هیچ	پرداختی	با	بحث	پته	خزانه	

نداشـتند	و	زان	بعد	شـاید	ماه	یکبار	جویای	احوال	داکتر	فطرت	از	راه	تلفون	باشـند.

شفیع	عیار	برنامه	ساز	مطرح	و	پربینندۀ	افغانستان	در	امریکا	به	سر	می	برد،	باری	بعد	از	نشر	
کتاب	»ناشناس	ناشناس	نیست«	مصاحبه	یی	با	داکتر	فطرت	انجام	داد	و	بعد	از	آن	دیگر	هرگز	
همدیگر	را	ندیده	اند	.	شاید	عیار	در	دو	سه	برنامه	اش	اشاره	های	به	ناشناس	داشته	است،	ولی	

به	احتمالی	بعد	از	آن	صحبت	شـاید	یکی		یا	دو	بار	تماس	تلفونی	داشـته	اند	و	بس.

منِ	گردانندۀ	انتشـارات	شـاهمامه	در	هالند،	روزانه	بیش	از	دو	بار	با	داکتر	فطرت	تماس	تلفونی	
داشـته	ام.	طوریکـه	در	نخسـت	بـا	چـاپ	کتاب	»ناشـناس	ناشـناس«	نیسـت	و	نخسـتین	برنامۀ	
روکشـایی	آن	کتـاب	بـا	ایشـان	افتخـار	معرفـت	حضـوری	یافتـم.	سـپس	کار	چـاپ	کتـاب	»مـن	
بی	گناهم،	تو	بدگمانی«	بود	و		کار	روی	کتاب	»نوای	ناشناس«	به	ادامۀ	کتاب	»نیم	قرن	با	ترانه	
های	ناشـناس«	و	همزمان	ایجاد	صفحۀ	فیسـبوک	»نوای	ناشـناس«	به	پیشـنهاد	خود	هنرمند	
صورت	گرفت.	پسین	ها	پیشبرد	امور	رسانه	ای	استاد	ناشناس	هم	به	من	از	جانب	خود	ایشان	
پیشـنهاد	شـد	که	با	خرسـندی	پذیرفتم	و	در	درگیری	های	مسـئلۀ	کاپی	رایت،	از	ایشان	خواستم	
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که	اگر	یکی	از	اعضای	خانواده	شـان	رسـمن	حقوق	کاپی	رایت	موسـیقی	و	پروفایل	های	شـان	
را	نمایندگی	کنند،	شـاید	مسـئلۀ	پیشـبرد	صفحات	با	قیودات	حقوقی	رسـانه	های	اجتماعی	حل	
شـود.	داکتر	فطرت	با	شـناخت	من	و	ظرفیت	های	کاری	ام	در	امور	تخنیکی		و	هم	آشـنایی	ام	با	
کار	نشـرات	و	زبـان	پارسـی،	نـگارش،	ویرایـش	متـن،	برگ	آرایی	و	تدوین	کتب،	این	مسـؤولیت	را	
به	خودم	حواله	کردند	و	درنتیجه	بعد	از	طی	مراحل	رسمی	و	قانونی	و	مشورۀ	وکیل	متخصص	

بخش	کاپی	رایت	پروسـۀ	آن	تکمیل	شـد.

قابل	تذکر	است	که	برعلاوۀ	پیشبرد	برگه	های	رسانه	های	اجتماعی	استاد	ناشناس	،	ویبسایت	
رسـمی	و		کار	چـاپ	کتـاب	هـای	متعـدد	شـان،	در	ایـن	مدت	پنج	سـال	برنامه	هـا	و	مصاحبه	های	
زیـادی	از	اسـتاد	ناشـناس	بـه	همـکاری	مـن	سـامان	یافتـه	انـد	کـه	بیشـتر	تمرکـز	روی	کارهـای	
هنری		و	موسـیقی	شـان	بوده	اسـت.	همچنان	تا	این	حال	برعلاوۀ	دهها	آهنگ	تصویر	شـده	برای	
یوتیوب،	چهل	البوم	آهنگهای		شـان	در	سـه	زبان	)با	متن	هر	سـروده	در	صفحه(	و		دوازده	البوم	
غزل	آهنگهای	ناشـناس	را	به	شـکل	مجزا	در	زبانهای	فارسـی،	پشـتو	و	اردو	تهیه	کرده	ام	که	در	

صفحۀ	یوتیوب	شـان	به	نشـر	رسـیده	اند.	

داکتر	فطرت	در	کتاب	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«،	در	کنار	چهار	صد	پرسـش،	صرف	به	یک	
پرسـش	در	مـورد	پتـه	خزانـه	گفـت	که	»جعل	محض	اسـت	جعل	محـض«	و	تمام	توضیحـات	در	
زمینه	از	پنج	شـش	سـطر	تجاوز	نمی	کند،	ولی	هنگامۀ	این	سـخن	در	یک	هفته	تمام	افغانسـتان	
را	فرا	گرفت	و	متعصبان	را	تکان	داد	تا	اینکه	با	اهانت	ها	و	خشـونت	لفظی	شـان	مواجه	شـد.	در	
آن	وضعیـت	آشـفتۀ	فضـای	مجـازی	)اپریـل	و	مـی	۲۰۱۹(		که	حتی	در	محیط	خانۀ	شـان	در	لندن	
هـم	صـدای	دشـنام	و	سـنگ	ملامـت	بـه	ارسـی	و	دروازۀ	شـان	می	رسـید	و	حتـی		بـا	آتـش	زدن	در	
گوشـه	یی	از	بالکـن	خانـۀ	شـان	تهدیـد	شـدند،	داوود	اعظمی	به	نماینده	گـی	از	رادیوی	بی	بی	سـی	
بـا	ایشـان	تمـاس	می	گیـرد		و	بـرای	بیـرون	رفـت	از	آن	وضعیـت	دشـوار	و	امنیـت	خـود	و	اعضای	
خانواده	اش،	داکتر	فطرت	را	به	عقب	نشـینی	در	مسـئله	مشـوره	می	دهد	و		او	با	بهانۀ	کبرَ	سـن	
مجبور	به	مدارا	و	کناره	گیری	می	شود	و	آن	مصاحبۀ	استنطاق	گونۀ	رادیو	بی	بی	سی	در	داخل	
موتـر		سـید	ذاکرشـاه	سـادات	و	در	اثـر	سـماجت	وی	انجـام	می	یابـد	و	موضوع		طوری	رسـانه	ای	

می	شـود	که	گویا	ناشـناس	سـخنش	را	پس	گرفت.	

	وجـدان	بیـدار	ناشـناس	آرام	نمی	گیـرد	و	تسـلیم	نمی	شـود	و	بعـد	از	اتمـام	و	بررسـی	کتـاب	»مـن	
بی	گناهـم،	تـو	بدگمانـی«،	در	مصاحبـۀ	اش	در	مـورد	جعـل	کتـاب	پتـه	خزانـه،	ایـن	بـار	واقعیـت	
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تاریخـی	آن	را	بی	هـراس	بیـان	مـی	دارد	و		گِـره	کـور	تاریخ	را		می	کشـاید	که	دوسـت	محمد	کامل	و	
قلندر	مومند	برای	بررسـی	آن		ممنوع	الدخول	)به	افغانسـتان(	اعلان	شـده	بودند،		دهها	نویسنده	
و	چیز	فهم	افغانستان	گواه	بحث	های	داغ	آن	در	دوران	ظاهر	شاه،	داوود	و	حکومت	های	پسین	
بوده	اند،	مقاله	های	پژوهشـی	در	زمینه	هرگز	جدی	گرفته	نشـد	و	کتاب	پته	خزانه		را	به	ناموس	

متعصبان	پشـتون	تبدیل	کردند.		

بـه	تعقیـب	چـاپ	کتـاب	»مـن	بی	گناهم،	تـو	بدگمانی«،	اظهـارات	ناشـناس	به	گونۀ	مفصل	در	سـه	
برنامۀ	صوتی	از	طریق	برگه	های	فیسـبوک،		ویبسـایت	و	یوتیوب	شـان	به	نشـر	رسـید	و	زان	بعد	
انـد	بـاری	کـه	تازیانـۀ	متعصبـان	تاختن	گرفـت،	واکنش	ها	ایجاب	بازنشـر	آن	برنامه	هـا	را	نمود	تا	
این	که	این	غایله		آرامش	یافت	و	بیشترین	مردم	افغانستان	به	شمول	پشتونهای	آگاه	و	خردمند،	
داکتر	فطرت	را	تائید	و	اسـتقبال	کردند	و	نتیجه	این	شـد	که	دیگر	این	بحث	نیاز	به	پرداختن	ندارد	
و	از	مصاحبـه	در	زمینـه	خـودداری	شـود،	چون	ناشـناس	تمام	گفتنی	هـای	خویـش	را	در	اظهارات	

شـان	گفته	اند.

حبیـب	هوتکـی	خـلاف	تعهـدش،	این	مسـئله	را	دامـن	زد	و	اکثریت	بینندگان	ایـن	کارش	را	توطئه	
می	خواننـد؛	گرچـه	از	قرایـن	معلـوم	اسـت		چـون	همه	هم	عقیـده	های	هوتکی	به	ترتیـب	در	برنامه	
مجال	صحبت	یافتند	و	حتی	کلپهایی	برای	نمایش	از	قبل	آماده	گذاشته	شده	بود،	ولی	برداشت	
من	از	هوتکی،	فهم	نهایت	ناقص	او		عدم	آگاهیش	از	ابعاد	قضیه	ییسـت	که	به	آن	دسـت	می	زند.	
شـاید	او	از	جانب	کسـانی	اسـتفاده	شـد	که	می	خواسـتند	به	گریبان	داکتر	فطرت	مسـتقیم	دست	
اندازند.		از	سـوی	دیگر	تأمین	رابطه	با	یکی	از	فرزندان	مرحوم	اسـتاد	حبیبی	)داکتر	خوشـحال	
حبیبی(	خود	طرح	یک	تشـنج	خانواده	گیسـت	که	هوتکی	آن	را	به	طریقۀ	ماجراجویانه	آغاز	کرد.

با	در	نظرداشـت	واکنش	های	نخسـتین	و	پسـین	در	جعل	پته	خزانه،	داکتر فطرت وظیفه خود 
دانسـت کـه آن انگشـت انتقـاد و غبـار خیانـت درتاریـخ ادبیـات پشـتو  را از نـام وزیـن حبیبـی 
صاحـب برچینـد و بـه مـردم ، به ویژه جامعه فرهنگی افغانسـتان بفهماند کـه او ایـن کار را زیر 
فشار و اجبار دولت سلطنتی پذیرفته بود و	تداوم	حکومت	های	جمهوری	و	خلق	و	پرچم	که	در	
همه	چهره	های	متعقصب	قومی	آشـکار	بود	و	هرگز	آن	فضا	در	داخل	کشـور،	نه	در	وقت	زندگی	
اسـتاد	حبیبـی	و	نـه	در	هنـگام	اقامـۀ	اسـتاد	ناشـناس	در	داخل	کشـور،	فراهم	نشـد	تا	این	قضیه	
روشـن	گـردد.	از	جانـب	دیگـر	داکتـر	فطـرت	تصـور	می	کـرد	کـه	بالآخـره	یکـی	از	فرزندان	اسـتاد	
حبیبی	این	واقعیت	را	خواهند	گفت	واز	ابراز	این	سـخن	کناره	جسـته	بود؛	ولی	دید	که	نه	گذشـت	
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زمـان	ایـن	غبـار	را	از	نـام	بزرگ	حبیبی	زدود	و	نه	یکی	از	فرزندانش	این	مسـؤولیت	را	پذیرفتند	تا	
ایـن	دیـن	را	ادا	سـازند.		لـذا	در	شـرایط	کنونـی	کـه	تعصب	بیداد	می	کند	و	باشـنده	گان	کشـور		به	
ویژه	نخبه	گان	و	مغز	های	افغانستان	از	کشور	فرار	کرده	اند	و	سپاه	جهالت	و	تعصب	قومی	در	
همه	نقاط	کشور	حکومت	می	کند،	بار	آخر	صدایش	را	برای	بیداری	هم	تبارانش،	تند	تر	و	مصمم	
تـر	از	پیـش	بسـیار	آگاهانـه	و	جسـورانه	بلنـد	کـرد		و	نامـش	را	بـا	خـط	درشـت	بـر	جبیـن	فرهنگ	
کشـور	با	جوهر	روشـنگری	نوشـت.	همچنان با دانسـتن حقیقت جعل پته خزانه،  امروز یکبار 
دیگر کارنامه های استاد حبیبی مورد توجه و بازنگری قرار می گیرد و  با آن اظهارش به داکتر 
فطـرت، از دیـد منتقدانـش برائـت تاریخی می یابـد و  اصطلاح »تاریخ سـاز« از نامش برداشـته 
می شود.		از	فرزندان		ارجمند	استاد	حبیبی	صمیمانه	تمنا	می	شود	که	به	متن		و	واقعیت	زندگی		
پدر	ورجاوند	شـان	دقت	کنند	و	بدانند	که	رویداد	های	زیسـتنامۀ	او	به	ویژه	آن	ده	سـال	تبعیدش	
در	پاکسـتان،	افتخـار	بـزرگ	و	حسـاس	تریـن	مرحلـۀ	زندگیـش	می	باشـد	که	با	تمکین	نکـردن	به	
خواسـتهای	دسـتگاه		ISI	به	وطن	برمی	گردد	و	با	وضعیت	دشـوار	تر	دیگر	مواجه	می	شـود	.		او	
راه	دیگـر	نداشـت	و	تـا	آخـر	زندگـی	مجبور	بـود	از	خود	و	اصالت	پته	خزانه	دفاع	کنـد	که	کرد،	ولی	
درکتـاب	یادداشـتهای	عبدالحمیـد	مبـارز	نوشـت	کـه	»مـن	زبان	مـردۀ	پشـتو	را	زنده	کـردم.«	این	

اشـاره	یی	بوده	اسـت	برای	آینـده	ها.

		آیا	گاهی	شـما	اندیشـیده	اید	که	اگر	پته	خزانه	واقعیت	داشـته	باشـد	و	اسـتاد	حبیبی	آن	را	از	انظار	
مـردم		بـه	فرمایـش	علامه		آخندزاده	خالوزی	نهان	کرده	باشـد،		چه	خیانت	دیگـری	را	در	برابر	تاریخ	
ادبیات	پشتو	مرتکب	شده	است؟	آیا	بعد	از	درگذشت	استاد	حبیبی	وظیفۀ	شما	فرزندانش	نبود	که	
آن	اثر	را	از	نهانخانۀ	استاد	حبیبی	به	آرشیف	یا	موزیم	افغانستان	انتقال	می	دادید؟	چرا	چنین	نکردید	
چون	شما	کدام	تعهدی	به	آخند	خالوزی	نداشتید	و	آن	گنجینۀ	مشترک	همه	مردم	افغانستان	بوده	
اسـت	نه	مال	شـخصی	خانوادۀ	حبیبی	صاحب؟!	و	البته	از	اینجا	و	آنجا	شـنیده	شـده	اسـت	که	گویا	
آن	سند	در	کدام	آرشیفی	محفوظ	است،	در	حالیکه	نویسندگانی	که	به	آن	پرداخته	اند،		هرگز	با	سند	
اصلی	آن	روبرو	نشده	اند	و	هیچ	برگی	از	پته	خزانه	در	هیچ	آرشیف	افغانستان	و	یا	جهان	وجود	ندارد		
و	مارگنسـترن	۱نارویـژی	تـا	آخریـن	لحظه	تأکید	بر	ارایۀ	آن	جهت	ارزشـیابی	داشـت.	بـه	این	برگی	از	
کتاب	پته	خزانه	که	شهسوار	سنگروال	و	پسر	استاد	حبیبی	به	تصدیق	آن	توسط	مارگنسترن	تأکید	

دارند،	توجه	کنید:

1 مراجعه شود به کتاب پته خزانه، تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی، چاپ سوم ۱۳۵۴ خ. نوشتهٔ دانشمند مارگنسترن و تبصرهٔ 

استاد حبیبی در زمینه. 
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اگـر	داکتـر	فطـرت	ایـن	شـهادت	را	نمـی	داد،	پژوهـش	قلندر	مؤمنـد،	مبنی	بر	عدم	موجودیت	سـند	
اصـل	پتـه	خزانـه	کـه	تا	امروز	پیدا	نشـده	و	همین	یک	جملۀ	ذکر	شـده	دریادداشـتهای	عبدالحمید	
مبارز	برای	کشـف	حقیقت	این	جعل	کافی	نیسـت؟	داکتر	فطرت	این	موضوع	را	برای	وضاحت	
شرایط	دشوار	زندگی	استاد	حبیبی	بیان	میدارد	و	میگوید:		»حبیبی را برائت دادم.« این	جملۀ	
کوتاه	بیانگر	عمق	نیت	پاکش	به	اسـتاد	حبیبی	و	صفای	وجدان		اوسـت	.	ناشـناسِ	افغانسـتان	
در	متن	جامعۀ	فرهنگی	کشـور	روئیده	و	زیسـته	اسـت	و	خوب	و	زشـت،	حق	و	باطل	و	راسـت	و	
دروغ	جزئیات	فرهنگ	و	تاریخ	افغانستان	را	از	ریشه	می	داند	و	پی	برده	بود	که	چه	نفرت	عجیبی	
در	ذهن	بیشترین	آگاهان	مسئله	به	ویژه	فرهنگیان	و	قلمبدستان	از	استاد	حبیبی	که	شمار	زیاد	

آثـارش	در	زبـان	فارسـیِ	دری	نیـز	میباشـد،	به		خاطر	جعل	پته	خزانه	وجـود	دارد.	

داکتـر	صـادق	فطـرت		در	مـورد	بازگشـت	پوهانـد	عبدالحـی	حبیبی	از	پاکسـتان	وضاحت	بیشـتر	
می	دهـد:

»مرحوم	عبدالحی	حبیبی	ده	سال	از	ترس	حکومت	های	وقت	افغانستان	به	کشور	پاکستان	فراری	
و	متواری	بود.	زمانی	که	یک	سلسـله	تحولات	و	تغییرات	معتدل	در	داخل	نظام	سـلطنت	به	وجود	
آمد	و	محمد	داوود	خان	منحیث	رکن	اساسـی	و	به	مثابۀ	یک	مقام	دارای	قدرت	تصمیم	گیرنده	در	
داخل	نظام	شاهی	گردید،		مرحوم	حبیبی	از	جناب	محمدهاشم	میوندوال	منحیث	واسطه	و	وسیلۀ	
عذر	خواهی	نزد	داوود	خان	درخواسـت	نمود	تا	به	وسـاطت	ایشـان	به	وی	اجازۀ	برگشـت	به	وطن	
داده	شـود.	البتـه،		مرحـوم	حبیبـی	جهـت	اسـتدلال	علاوه	کرده	بود	که	چون	دسـتگاه	اسـتخبارات	
مرکزی	ISI	پاکستان	مرا	شدیداً	زیر	فشار	برای	جاسوس	شدن	قرار	داده	است،	اما	من	نمی	خواهم	
به	همچو	ذلت	و	سخافت	تن	بدهم،	لذا	از	مقامات	صالحه	التماس	میکنم	که	زمینه	را	برایم	مساعد	

سـازند	تـا	با	حفظ	عزت	النفس	خود	به	وطن	عزیـز	برگردم.«

آنگاه	اسـتاد	حبیبی	نمی	دانسـت	که	در	چه	ماجرایی	گیر	می	افتد	که	همه	کارنامه	ارجمندش	را	در	
دید	جامعۀ	فرهنگی	افغانسـتان	زیر	پرسـش	می	برد.

امروز	بعد	از	تجارب	تلخ	تاریخی	و	حوادث	جاری	در	کشور،	نوشته	های	هر	تاریخنگار	آن	روزگار	
قابل	مکث	و	بررسـی	اسـت	تا	واقعیت	ها	بار	دیگر	بررسـی	شـوند	و	اسناد	و	شواهد	از	نظر	بگذرند.

داکتـر	فطـرت	در	جاجایـی	گفتـه	اسـت	کـه	پتـه	خزانـه	را	بـا	دقت	نخوانـده	اسـت.	این	اسـتدلال	را	
از	زبـان	خـودش	می	شـنویم:		»یـک انسـان اگـر اندک شـعور  ادبی و اجتماعی داشـته باشـد، این 
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کتـاب مـلال آور را کـه هیـچ تنـوع ادبـی ندارد و همه سـروده هایش از یکـی دو  ذهن تـراوش یافته 
اسـت، تا آخر خوانده نمی تواند.	من	سـه	بار	آن	را	گرفتم	ولی	هر	سـه	بار	نتوانسـتم	با	علاقمندی	
بخوانـم	چـون	همـه	اش	لاف	و	دروغ	اسـت.	چـرا	باید	خواننـده	را	اغفال	کرد؟	من	عمرم	به	مطالعۀ	
کتاب	هایی	به	زبانهای	فارسی،	پشتو،	اردو	،	روسی	و	گاهی	هم	انگلیسی	گذشته	است.	با	نگاهی	
به	کتاب	و	مطالعۀ	چند	صفحۀ	آن	می	توانم	به	زودی	به	نتیجه	برسم	که	آن	کتاب	ارزش	خواندن	
را	دارد	یـا	خوانـدن	آن	بیهـوده	و	عبـث	اسـت.	پته	خزانه	تذکرۀ	جعلی	شـاعرانی	اسـت	که	در	تاریخ	
وجود	نداشـته	اند.	چگونه	ممکن	اسـت	شـاعری	چون	»نازو	انا«	دو	هزار	بیت	داشـته	باشـد،	و	از	
عمـر	آن	روزگار		دو	سـه	صـد	سـال		بیـش	نگـذرد،	ولـی	صـرف	دو	بیت	آن	باقی	مانده	باشـد	که	آن	
هـم	ترجمـۀ	شـعر	اقبال	باشـد؛	ولی	شـاعر	دیگری	به	ادعای	پتـه	خزانه	به	نام	امیرکـرور	حدود	یک	
هزار	و	سه	صد	سال	قبل	زیسته	باشد	و	همه	بیت	های	یک	سروده	اش	مکمل	در	حافظه	و	سینۀ	
تاریخ،		بدون	اینکه	جایی	درج	شـود	و	برگۀ	اصلی	آن	در	دسـت	باشـد،	باقی	مانده	باشـد		و	دیگر	
هیچ	شـعری	از	او	وجود	نداشـته	باشـد	و		درونمایه	متن	آن		سـروده	هم	همه	انعکاس	آگاهی	های	
قرنهای	آخر	با	زبان	امروز	باشـد؟	شـما	سـروده	های	رودکی	را	با	غزل،	مثنوی،	رباعی	و	دوبیتی	
هـای	عصـر	فردوسـی،	خیـام،	نظامـی،	سـعدی،	حافـظ،		مولانـا	تـا	امیـر	خسـرو	دهلـوی،		ناصـر	
خسرو،		جامی،	بیدل		و	سپس	سیمین	بهبانی	،	فروغ،	سپهری	و	...	تا	امروز	مقایسه	کنید؛	سیر	
تحـول	زبـان	را	بـه	سـادگی	درک	می	توانیـد	ولی	شـعر امیرکرور تکاملـش را 1۳۰۰ قبـل در یک گام 
پیموده اسـت که خرد پژوهشـی امروز آن را رد می کند.  این کتاب جعل محضی بیش نیسـت.«

از	بیسـت	سـال	به	اینسـو	که	مصروف	کار	انتشارات	شاهمامه	می	باشـم،	کتابهای	فراوانی	برای	
نشـر	می	رسـند.	می	خواهم	تجارب	خود	را	اینجا	با	شـما	شـریک	سـازم.	

حسب	معمول	از	نویسنده	های	تازه	کاری	که	از	قبل	با	ایشان	معرفت	ندارم،	در	صحبت	نخست	
میخواهم	که	چند	صفحۀ	کتاب	شـان	را	برای	بررسـی	به	من	بفرسـتند	تا	نظر	و	پیشـنهاد	خود	را	
در	زمینۀ	چاپ	اثر	شـان	ارایه	دارم.	بعد	از	دریافت	چند	برگه	و	نگاهی	به	روش	نگارش،	پرداخت	
و	محتـوای	کتـاب	می	توانـم	بـه	راحتی	پیشـنهاد	اصـلاح	آن	را	برای	یکـی	از	ویراسـتارهای	مطرح	
سـازم،	مشـکلات	کار	تخنیکـی	شـان	را	برجسـته	نمـوده	و	روش	نـگارش	شـان	را	بررسـی	کنـم؛	
باوجـود	ایـن	تجاربـم،		اگـر	در	میـان	نویسـنده	هـای	مطرح	زبان	پارسـی	باسـواد	پذیرفته	شـوم،	

خرسـند	و	قانع	اسـتم	و	هیچ	کـدام	ادعای	بیش	نـدارم.	

داکتـر	فطـرت	ناشـناس	بـا	آشـنایی		اساسـی	بـا	چهـار	زبـان	و	ادبیات	زبانهای	پشـتو،	فارسـی	و	
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اردو	در	حـد	لازم	مطـرح	اسـت	و	دسـت	آورد	آن	همـه	اندوختـه	هـا،	آهنگهاییسـت	کـه	بـا	دو	و	حتی	
سـه		زبـان	در	یـک	پارچـه،	همـراه	بـا	هم	آهنگی	مفهومی	و	ادبی	آراسـته	شـده	اند	و	توجه	میلیونها	

شـنونده	اش	را	بـه	خـود	جلب	داشـته	اسـت	.		

ناشناس	در	ترجمۀ	آثاری	از	زبان	روسی	به	فارسی	نیز	دست	یازیده	است	که	از	آن	کمتر	شنیده	
شـده	اسـت	و	آن	دربرگیرندۀ	داسـتانهای	کوتاه	انتون	چخوف،	»تاریخ	شـوروی«	و	»تصوف		و	
ادبیات	تصوف«	از	برتلس	)برای	ویراستاری	به	پوهاند	حبیبی	ارایه	شد(	میباشند	و	هم	از	زبان	
اردو		)از	دایرة	المعارف	اردو	چاپ	پاکسـتان(	به	فارسـی	)برای	دایرة	المعارف	آریانا(	ترجمه	های	
داشـته	انـد.		لـذا	هنرمند	دانشـمندی	با	داشـتن	سـند	دکتـورا	در	زبـان	مـادری	اش،	با	خوانـدن	ده	
بیسـت	صفحـۀ	پتـه	خزانـه	می	توانـد	دیدگاه	و	بررسـی	خود	را	داشـته	باشـد.	از	جانبی	بحث	های	
داغ	زمانـش	در	رابطـه	بـه	جعـل	آن	کتـاب	هـم	ایـن	قضیـه	را	در	ذهنـش	حل	سـاخته	بـود	و	نیاز	به	
پرداختـن	بیشـتر	بـه	آن	نداشـت.	حـال	تصور	کنیـد	در	برنامۀ	هوتکی	یک	بیسـواد		بر	این	هنرمند	
دانشـمند	می	تـازد	و		فهـم	او	را	از	شـعر	زیـر	سـوال	می	بـرد	و	او	مجبـور	به	خوانش	یکی	از	سـروده	

هایش	می	شـود.	بر	بیچاره	گی	این	جماعت	نادان	سـوگمندانه	باید	گریسـت.

برمیگردیـم	بـه	دو	برنامـۀ	تلویزیـون	بهـار	در	پیونـد	به	جعل	پته	خزانـه	و	داکتر	فطرت	ناشـناس:	
حـال	و	هـوای	هـر	دو	برنامـه	طـوری	بـود	که	مداخلۀ	گرداننده	و	تماس	های	حاصله،	سـطح	پایین	
کار	رسـانه	ای	را	نشـان	می	دهـد.	هوتکـی	کـدام	پیـام	یـا	سـند	قوی	از	کدام	پژوهشـگر	زبان	پشـتو	
ارایه	نتوانست	و	چند	بیسواد	بی	خبر	را	گرد	آورده	بود	که	به	جز	اهانت	و	اتهام	بر	داکتر	فطرت	و	
دیگران	چیزی	در	سر	نداشتند.	برچسپ		دادن	داکتر	فطرت	به	اشخاص	گویا	سیاسی	سرکلافۀ	
توطئه	را	راحت	در	دست	منتقد	می	گذارد.	از	جانبی	پیوند	دادن	نام	ناشناس	با	شفیع	عیار	خود	
برنامه	یی	ست	که	اگر	تحلیل	درست	نشود،	برای	ذهن	مردم	متدین	ما	می	تواند	پرسش	برانگیز	باشد.	

اسـتاد	سیاسـنگ	در	رابطۀ	گذشـتۀ	سیاسـی	اش	همه	جا	از	قلم	خود	نوشته	اسـت	و	کدام	باکی	از	
پخـش	آن	نـدارد	و	البتـه	آن	هیـچ	ربطـی	بـه	داکتر	فطرت	ندارد.		شـفیع	عیار	اگر	عضـو	کدام	جناح	
سیاسـی	بوده	یا	نبوده	اسـت،	هم	ربطی	به	داکتر	فطرت	ندارد،	چون	طوری	که	میدانیم،	ایشـان	

هیـچ	رابطـه	یـی	به	جز	تهیۀ	یـک	برنامه،	با	هم	نداشـته	اند.

من	هیچگونه	سـابقۀ	سیاسـی	نداشـته	ام.	گاهگاهی	تلاش	کرده	ام	که	زنان	را	منسـجم	سـازم	تا	
اگـر	کاری	انجـام	دهیـم،	ولـی		بـه	عـدم	ایجـاد	فضـای	کار	مشـترک	با	زنان	نسـبت	نارسـایی	های	
مسلکی،	فرهنگی	و	اجتماعی	شان،	موفق	نبوده	ام	و	کار	به	جایی	نرسیده	است.	من	چون	منتقد	
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جـدی	وضعیـت،	کارکـرد	های	احزاب	چپ	به	قدرت	رسـیده	و		اندیشـه	های		بنیادگرایی	بـوده	ام،		
در	گـروپ	هـای	تـازه	تشـکیل	زنان	هم	نمی	توانم	جا	داشـته	باشـم	چون	تأثیر	و	بقایـای	آن	جریان	
هـا	در	ایـن	جنبـش	هـا	محسـوس	می	شـود.	یگانـه	برچسـپی	کـه	بارها	بـر	من	حواله	شـده	اسـت،		
اتهام	منسـوب	کردنم	به	جریان	شـعله	ای	هاسـت.	گرچه	در	روزگاری	که	آن	جریان	شکل	گرفت،		
متولد	نشـده	نبودم	و	در	دوران	انشـعاب	آن	که	دیگر	هرگز	جمع	نشـد،	من	کودک	بودم؛	ولی	با	در	
نظرداشـت	چهـره	هـای	مطـرح	امروز	که	هر	آن	که	سـرش	به	تنش	می	آرزد،	جرعه	یـی	از	آن	جریان	
نوشـیده	اسـت،	این	اتهام	را	دوسـت	دارم	و	از	قلب	اسـتقبال	می	کنم،		با	این	تفاوت	که	ای	کاش	آن	
جریان	با	همان	شکوهش	باقی	می	ماند	و	از	هم	پاشیده	نمی	شد.	در	نهایت	برای	کمسوادان	و	بی	
خبران	قضایای	سیاسی	افغانستان	که	گاهی	در	هویت	تحلیل	گران	سیاسی	تبارز	می	یابند،		هر	
دگر	اندیشـی	که	خلقی	و	پرچمی	نبوده	اسـت،		پس	شـعله	ای	اسـت،		ولو	که	آن	جریان	هرگز	حزب	

نشـده	و	طی	همان	سـه	سـال	نخسـت	فعالیت	خویش	دچار	انشـعاب	چندین	باره	گردید.

منحیث	گردانندۀ	امور	رسانه	ای	داکتر	فطرت	ناشناس،		هنرمند	بزرگی	که	هم	در	عرصۀ	موسیقی	
ماننـدش	نخواهـد	آمـد	و	هـم	در	بعـد	شـخصیت	فـردی	اش	در	ابـراز	حقیقـت	-	بـرای	جماعتـی	که	
آرزوی	شنیدن	حقیقت	را	ندارد	و	خواب	آرام	خویش	را	خراب	نمی	خواهند-	با	وضعیت	دشواری	
مواجهـم	کـه	تحمـل	و	تـوان	می	طلبـد.	فقـط	میخواهـم	از		روزن	همین	کتاب	بـه	مخاطبان	خویش	
برسـانم	که	آنانی	که	کتاب	قلندر	مؤمند،	پژوهش	های	حاج	کاظم	یزدانی	و		اسـتاد	سیاسـنگ	و	
دهها	نوشـتۀ	دیگر	قلم	بدسـتان	مطرح	افغانسـتان	را	نادیده	می	گیرند	و	با	مرکب	جهالت	خویش	
بی	باکانه	به	هر	سـمت	می	تازند،	روانۀ	ناکجا	آباد	اند	و	فرزندان	آگاه		امروز	و	نسـل	های	آینده	بر	
ریـش	و	جهالـت	شـان	می	خندنـد؛	زیـرا	منزل	ایـن	تاخت	و	تاز	چون	حکومت	های	پوشـالی	و	میان	
تهی	چند	دهۀ	اخیر	کشـور،		کوتاه		اسـت	و	بدون	شـک	در	نیمه	راه	فرو	می	افتند	چون	نسـل	های	
امروز	و	فردا	با	معیار	های	بلند	جهانی	آشنایند	و	سخن	خیالپردازانۀ	عاری	از	درونمایۀ	پژوهشی	

دیگر	خریـدار	ندارد.

از	دیـد	مـن	ماجـرای	»پتـه	خزانه«			بیشـتر	بحث	سیاسـی	بوده	اسـت	تا	یک	تذکرۀ	ادبی	شـاعران	
پشـتو	و	چه	بسـا	که	حتی	سـخن	گفتن	در	موردش	ممنوع	بود.	هواداران	پته	خزانه		را	آن	تقدس	
نامه	یـی		جلـوه	داده	بودنـد	کـه	هیـچ	چرایـی	در	بابـش	گنجایـش	نداشـت.	ناشـناس		کـه	دغدغـه	
زندگیـش	ادبیـات		بـوده	اسـت،	خـود	را		آنگونـه	قربانـی	سـاخت	که	به	اسـطورۀ	تاریخ	مبدل	شـد.		
مـن	بارهـا	متهـم	بـه	دامـن	زدن	بـه	ایـن	بحـث	شـده	ام.	با	موقعیـت		کاری	و	مسـؤولیتی	کـه	دارم،	
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خواهـی	نخواهـی	بـا	ایـن	بحـث	مواجهـم.	از	دیـد	مـن	کسـانی	بـه	ایـن	بحـث	بپردازنـد	کـه	حـد	اقـل	
پتـه	خزانـه	و	نقـد	قلنـدر	مؤمنـد	را	خوانـده	باشـند.		مـا	کـه	در	غـرب	به	سـر	می	بریم،	اینجا	آشـتی	
فرهنگهـا	و	همزیسـتی	مسـالمت	آمیـز	همه	اقـوام،	زبانهـا،	باورها	و	فرهنگها	را		مشـاهده	و	تجربه	
می	کنیـم،	برماسـت	کـه	در	انتقـال	ایـن	فرهنـگ	و		در	حـل	مناقشـات	و	انتقـاد	بر	کـژروی	هایی	که	

باعـث	کشـیده	گی	هـا	و	منازعات	فرهنگی	در	کشـور	فرهنگی	شـده	اسـت،	بکوشـیم.

امیدوارم	نه	خود	را	آزار	دهید	و	نه		گریبان	دیگران	را	بگیرید.	وقتی	داد	از	وحدت	ملی	می	شود،		وقتی	
پشـتو	یکـی	از	زبانهـای	ملی	مردم	افغانسـتان	معرفی	می	شـود،	همـه	حق	داریـم	در	زمینـه	ابراز	نظر	
کنیم.	بیایید	برای	بهبود	وضعیت	کشـور	مشـترک	خویش	با	صفای	همپذیری،	معقولیت	و	تفاهم		
خردورزانه	بر	بنیاد	حقایق		بکوشـیم.	اکثریت	فارسـی	زبانان	امروز	هم	کدام	تاج	باشـکوهی	بر	سـر	
زبان	و	فرهنگ	خویش	گذاشته	نتوانسته	اند	و	بیشتر	کسانی	که	درگیر	این	ماجرا	بوده	اند	و	با	اهانت	
به	قوم	دیگر	نفرت	پراگنی	می	کنند،	در	هر	دو	جانب	درگیر	مسـئله	دارای	سـواد	و	آگاهی	اندک	اند	که		
در	اصل	صلاحیت	صحبت	این	مورد	حساس	امروز	را	ندارند.	اینجا	من	میخواهم	در	این	مجموعه	

از	نشـانی	داکتر	فطرت	ناشـناس	بر	این	ابهام	نقطۀ	پایان	گذارم	تا	این	بحث	را	خاتمه	دهیم.

ژه نادری من�ی

محمد	شاه	فرهود:
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داکتـر	فطـرت:	»آرزو	داشـتم	فرزنـدان	اسـتاد	بزرگـوار	حبیبـی	صاحـب	دوسـت	ارجمنـدم	بـا	من	
تماس	بگیرند	تا	برایشـان	توضیحات	بیشـتر	ارایه	دارم	که	پدر	مرحوم	شـان	با	من	چقدر	روابط	
داشـت	و	چه	حرف	و	سـخن	و	کارهای	مشـترکی	با	هم	داشـتیم	که	شـاید	ایشـان	هرگز	در	زمینه	
نشـنیده	باشـند.	من حبیبی صاحب را برائت دادم ، انگشـت انتقاد را از نام بلندش برداشـتم و 

دیـن خـود را در برابـرش ادا کـردم.«
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منحیث	گردانندۀ	پروفایل	های	ناشناس،	با	این	مناقشه	بار	بار	مواجه	شده	ام.	برای	پرسشگرانی	
که	میخواهند	بدانند	»چرا ناشناس در مدت اقامه اش در پاکستان از معاشی برای رهایش در آنجا 
برخوردار بود« و	سپس	او	را	برچسپ	پیوند	»جاسوس	ISI	پاکستان«	و	...	می	زنند،	می	گویم	که:

نخسـت	شـما	جایگاه	هنری	و	موقعیت	اجتماعی	ناشـناس	را	در	سـطح	خود		تنزل	می	دهید	و	بعد	
بلبل	اسـتدلال	شـما	ترانۀ	اتهام	میخواند	که	گویا	ناشناس	خوشخدمتی	هایی	نشـان	داده	است	که	

مسـتحق	چنین	پذیرایی	و	انعام	شـده	است.

شـهرت	هنـری	ناشـناس		بسـیار	پیـش	از	تشـکیل	حکومـت	هـای	مـزدور	شـوروی	و	پاکسـتان	در	
افغانسـتان،		کشـور	هـای	پاکسـتان،	هنـد	و	حتـی	تاجکسـتان	و	ایـران	را	فرا	گرفته	بود.	ناشـناس	
همانگونه	که	در	میان	مردم	کشـور	میلیونها	دوسـتدار	و	شـنونده	داشـته	اسـت،	در		پاکسـتان	هم	
میلیونها	همزبان	و	هواخواه	دارد.	ناشناس	به	دو	زبان	مطرح	پاکستان	)پشتو	و	اردو(	در	سطوح	
بلندی	آهنگ	سـاخته	اسـت.	برنامه	های	ویژهء	تلویزیونی	پاکسـتان	در	بزرگداشـت	از	این	هنرمند	
تهیه	شـده	اسـت	و	برعلاوۀ	همعصران	ناشـناس،	امروز	نسـل	جوان	این	کشـور		نیز	هنر	ناشناس	
را	مشـتاقانه	می	سـتاید،	آهنگهایش	را	بازخوانی	می	کنند	و	همواره	ژورنالیسـت	های	این	کشـور	با	
من	جهت	زمینه	سـازی	برای	مصاحبه	با	ناشـناس،	تماس	می	گیرند	که	ما	در	این	مدت	صرف	به	
یک	مصاحبه	لبیک	گفته		ایم	و	آن		به	زودی	به	زبان	انگلیسـی	در	یکی	از	نشـریه	ها	)در	امریکا(	به	

چاپ	میرسد.

،ـ	مهدی	حسن،	نصرت	فتح	 تصور	کنید	اگر	یکی	از	هنرمندان	مطرح	منطقه	چون	جگجیت	سنگه
علی	خان	و	یا	گوگوش	در	دوران	دولت	های	گذشته،	به	افغانستان	پناهنده	می	شد،	برخورد	دولت	
افغانسـتان	بـا	ایشـان	چـه	گونه	می	بـود؟	آیا	ابتدایـی	ترین	امکانات	برایشـان	فراهم	نمی	شـد؟!	خدا	
می	داند	که	اهالی	ارگ		چه	برنامه	هایی	برایش	در	نظر	می	گرفتند	و	مردم	عادی	پشت	دروازۀ	خانه	
اش	صف	می	بسـتند.	امروز	پاکسـتانی	ها	ناشـناس	ما	را	در	سـطح	نصرت	فتح	علی	خان	و	مهدی	
حسـن	می	پذیرنـد.	ایـن	سـخن		را	خانـم	نغمه	در	تلویزیـون	بهار	نیز	یاد	آور	شـد	و	من	هم	بار	بـار	از	

ژورنالیست	های	پاکستانی	شنیده	ام.		

سـال	پـار	یکـی	از	هنرمنـدان	پاکسـتان		پروفیسـور	محمد	يأسـر	بـرای	اجرای	چند	آهنگ	ناشـناس	
تماس	گرفت	و	بعد	از	دریافت	اجازه	و	مشوره	های		لازم	استاد	ناشناس،	دو	آهنگش	را	ضبط	کرد	
و	کارهای	دیگری	هم	در	نظر	دارد.	البته	یأسر	خان	با	افتخار	خود	را	پیگیر	سبک	و		مکتب	ناشناس	

می	خواند.	
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دقیـق	بـه	خاطـر	دارم،	در	همسـایگی	مان	در	منطقۀ	G9/1	اسـلام	آباد	خانوادۀ	فیـاض		)اهل	لاهور(	
را	که	همسـرش	طاهره	فیاض،	چقدر	به	آهنگ	های	ناشـناس	گوش	می	داد	و	در	هنگام	نشـر	آن	از	

تلویزیون	های	پاکسـتان،	مرا	به	شـنیدن	فرا	می	خواند.

ناشـناس	بـا	شـناختی	کـه	از	خـود	و	هنـرش	دارد،	مقـام	و	موقعیـت	خـود	را	در	منطقـه	و	میـان	
هواخواهانش	بسـیار	خوب	می	داند	و	رفتن	ناشـناس	به	پاکسـتان،	یکی	از	خوشـبختی	های	مردم	
آنجـا	بـود	کـه	مدتـی		افتخـار	حضـور	این	هنرمنـد	فرهیخته	را	در	کشـور	خویش	کسـب	کردنـد.	لذا	
دریافت	معاشِ	حد	اقل	تأمین	معیشیت	های	زندگی	از	جانب	دولت	پاکستان	که	بیشتر	تحت	تأثیر	
شبکۀ		ISI	می	باشد،	سخن	عجیب	نیست.	اگر	ناشناس	ریگی	در	کفش	می	داشت،	با	شناختی	که	
از	وضعیـت	و	سـطح	آگاهـی	مردمـش	دارد،	ایـن	سـخن	را	هرگـز	بـه	زبان	نمـی	آورد،	خـود	را	به	دهن	
ابلهان	کوته	بین	و	بهانه	جو	نمی	انداخت		و	مانند	صدها	انسان	دیگر	که	از	امتیازات	سازمان	های	
دولتهـای	دیگـر	سـود	جسـته	انـد	و	خلاف	مصلحت	ملی	کشـو	ر	شـان	فعالیـت	کرده	انـد،	خاموش	
می	مانـد	و		هـم	اگـر	خـودش	ایـن	مـورد	را	در	مصاحبـه	اش	نمی	گفـت،	آیـا	تـو	از	آن	خبر	می	شـدی؟!

می	خواهم	فشـردۀ	رویدادهای	بیشـتر	فضای	زندگی	ناشـناس	را	اینجا	توضیح	دهم.	ناشناس	در	
روزهای	نخست	مهاجرت	به	پاکستان،	برای	نجات	خانواده		مانند	میلیون	ها	آوارۀ	دیگر	افغانستان،	
جهت	کسـب	پناهندگی،	راهی	دفتر	ملل	متحد	می	شـود.	در	آنجا	شـماری	از	افغانها	منتظر	دریافت	
وقت	می	باشند	ولی	داکتر	فطرت	ناشناس	نسبت	داشتن	کارت	دیپلوماتیک		بیشتر	انتظار	نمی	ماند	
و	به	دفتر		ملل	متحد	راه	می	یابد.	دفتر	ملل	متحد	او	را	به	سفارت	امریکا	راجع	می	سازد.	در	آنجا	با	
خانمی	به	نام	سـاندرا	به	خاطر	پذیرش	و	پروسـۀ	مهاجرت	مصاحبه	می	دهد.	شـخصی	که	خود	را	
نمایندۀ	فرهنگی	سفارت	امریکا	معرفی	کرده	بود،	ولی	در	واقعیت	کارمند		CIA		بود	و	با	ISI	ارتباط	
داشـت،	آن	سـازمان	را	در	جریـان	حضـور	ناشـناس	در	کشـور	شـان	قـرار	داد.	گرچـه	درخواسـت	
پناهندگی	به	امریکا	پذیرفته	نمی	شود	ولی	از	این	دریچه	دولت	پاکستان	از	جریان	حضور	ناشناس	
در	کشـور	شـان	مطلع	می	شـود.	روز	بعد	شـخصی	به	نام	محمد	علی		با	ناشناس	تماس	می	گیرد	و	
جویای	احوال	و	وضعیت	زندگی	شـان	می	شـود.	بعدها	معلوم	می	شـود	که	نام	اصلی	آن	شـخص	
دگـروال	طـارق	محمـود	اسـت.	محمـود	بـه	نمایندگـی	از	دولت	پاکسـتان		با	داکتر	فطرت	ناشـناس	
همواره	در	تماس	می	ماند	و	زمینۀ	رهایش	خانوادهء	شـان	را	با	پرداخت	معاش	)در	دو	ماه	نخسـت	
ده	هزار	کلدار	و	پسین	ها	۸	هزار	کلدار	پاکستانی(		که	آن	وقت	یک	خانواده	ابتدایی	ترین	ضروریات	

را		با	این	مبلغ	می	توانسـت	تأمین	سـازد،	فراهم	می	کند.
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ناشناس:	»در	گذشته	شخصی	بنام	جان	بیلی	John Baily	از	انگلستان،	جهت	آشنایی	بیشتر	با	
موسـیقی	افغانسـتان		بـه	هـرات	رفت.	در	آنجا	با	»گل	پسـند	هـا«	)به	اصطلاح	اهل	خرابـات	هرات(	
معرفـی	شـد	و	مدتـی	را	بـا	ایشـان	سـپری	کـرد.	البته	جنـاب	مددی	صاحـب	نیز	با	ایشـان	همکاری	
فـراوان	نمـوده	بودنـد.	جان	بیلی	بسـیار	خـوب	رباب	می	نوازد.	نتیجـۀ	پژوهش	او،	اثری	در	گسـترۀ	

موسـیقی	هرات	و	افغانسـتان	اسـت	که		به	چاپ	رسـید.

پسین	ها	در	پاکستان	)۱۹۹۱(	برنامه	یی	به	مناسبت	چهل	و	چندومین	سالگرد	تأسیس	ملل	متحد	
برگـزار	می	گردیـد	و	بـه	آن	مناسـبت،	یکـی	از	برنامه	های	این	نهاد	در	آن	بزرگداشـت،		تهیۀ	سـی	دی	
»شیوۀ	غزلخوانی	در	افغانستان«	بود	که		من	برای	همکاری	با	آن	انتخاب	شدم.	»فیلیپ«	نمایندۀ	
ملـل	متحـد	در	کویتـه،	بـرای	دیـدن	من	به	اسـلام	آبـاد	آمد	و	در	رابطه	به	گزینش	چند	آهنگ	پشـتو	و	
فارسی	از	راگها	و	گونه	های	مختلف	به	تفاهم	رسیدیم	.	فیلیپ	کتابی	را	که	جان	بیلی	نگاشته	بود،	
برایـم	هدیـه	داد.	برایـم	بسـیار	جالـب	بود	که	نام	شـماری	از	هنرمنـدان	افغانسـتان	در	آن	ذکر	یافته	

بودنـد	ولـی	حتـی		برای	یکبار	هـم	از	من	در	آن	یاد	نشـده	بود.

	سـی	دی	که	از	جمله	دو	آهنگ	»خط	پر	مخ	د	صنم	راغی«	و	»زهی	چمن	سـاز		صبح	فطرت	تبسـم	
لعل	مهر	جویت«	نیز	شامل	آن	می	باشند،	ضبط	گردید	و	من	حق	الزحمۀ	۵۰۰۰	دالر	از	آن	دریافت	

کردم.	

زمانی	که	در	کشور	انگلستان	به	حیث	پناهنده	پذیرفته	شدیم،	پول	تکت	طیارۀ	پنج	عضو	خانواده	
ام	کـه	۶۰	هـزار	کلـدار	می	شـد،	از	همیـن	مبلـغ	بدسـت	آمده	از	سـی	دی	ام	تهیه	شـد.	البتـه	در	آخرین	
روزهـای	اقامتـم	در	پاکسـتان،	سـند	خریـد		تکـت	هـا	را	کـه	از	پـول	شـخصی	خـودم	بود،	بـه	طارق	
محمـود،	بـه	پـاس	کمـک	هـا	و	حسـن	نیتـی	کـه	با	مـن	داشـت،	سـپردم	چـون	او		در	مـدت	بودنـم	در	
پاکستان،	هرگز	مرا	وادار	به	اجرای	برنامه	یا	کاری	خلاف	میلم	ننمود.	او	برگۀ	پرداخت	تکت	ها	را	
به	سـرعت	در	جیبش	گذاشـت	و	به	اینگونه	من	خود	را	از	شـر	احسـان	او	و	منتی	که	بر	من	گذاشـته	

بود،	رهایی	بخشـیدم.«

میخواهم	به	پاسخ	این	کمنت	نویسان	بگویم	که	داکتر	ناشناس	در	تار		صداقتش	گیر	مانده	است	
و	در	هر	مصاحبه	و	گفت	و	شنید،	بدون	این	که	به	نیت	پرسشگران	توجه	کرده	باشد،	همه	خاطره	
هـا	و	تجربـه	هایـش	را	صادقانـه	و	بـدون	خودسانسـوری	شـریک	سـاخته	اسـت.	این	که	حـال	تو	و	
امثال	تان	چه	برداشت	و	تفسیری	از	آن	می	کنید،	برمی	گردد	به	نیت	ها	و	تجارب	شخصی	شما	ها	

از	زندگـی	تـان	کـه	دیگران	را	راحت	در	آن	آیینه	می	بینید.
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در	میـان	واکنـش	هـای	تنـد	مطرح	شـده	بعـد	از	مصاحبۀ	داکتر	ناشـناس	با	تلویزیـون	بهار،	یکی	
هـم	واکنـش	آقـای	غـرزی	لایـق	بـود	که	ایشـان	دو	بـار	با	لحن	دشـنام	آلود	به	نشـانی	داکتر	فطرت	
پرداخـت	کـه	بـار	دوم	بـا	پاسـخ	زشـت	مـن	مواجـه	شـد.	در	نتیجـه	بـا	نشـر	یک	پیـام	صمیمانه	به	
نشـانی	داکتر	فطرت،	از	او	و	هواخواهانش	پوزش	خواسـت.	او	دو	پُسـت	قبلی	خود	را	از	صفحۀ	
فیسـبوکس	حـذف	کـرد	و	مـن	هم	پیـام	خویش	را	از	صفحۀ	ناشـناس	برداشـتم.		البته	نکتۀ	قابل	
مکـث	بـرای	مـن	اقـرار	غـرزی	لایـق	بـه	جعـل	پتـه	خزانـه	می	باشـد	کـه	در	تمـاس	تلفونی	کـه	با	من	
داشـت،	چنین	یاد	آور	شـده	بود:	»پدرم	)سـلیمان	لایق(	می	دانسـتند	که	پته	خزانه	جعل	اسـت«	و	
در	جـواب	پرسـش	مـن	کـه	چرا	مردانه	در	کنار	ناشـناس	نه	ایسـتاد	و	حد	اقـل	در	این	آخر	عمر	نام	

نیکـی	کمایـی	می	کـرد	و	در	دل	مـردم	جـا	می	یافـت،	گفـت:	»وقت	گفتن	این	سـخن	نبود.«	

همچنان	ما	اهانت	سـلیمان	لایق		را	در	یک	مصاحبۀ	تلویزیونی،	با	وجود	دانسـتن	حقیقت	جعل	
پته	خزانه،	شـاهد	اسـتیم.	او	نگفت	که	داکتر	ناشـناس	درسـت	نمی	گوید،	صرف	اشـاره	نمود	که	
وقت	گفتن	این	سخن	نیست.	البته	غرزی		لایق	سخن	جعل	دانستن	پته	خزانه	از	زبان	پدرش	را	
به	شـمار	دیگر	دوسـتان	و	آشـنایانش	نیز	اقرار	کرده	اسـت	و	من	یگانه	شـاهد	این	سخن	نیستم.	

در	پای	پوزشنامۀ	غرزی،	بانو	سهیلا	اصغری	خوشبینی	خویش	را	نوشت	و	این	عمل	را	ستود	
ولی	سید	ذاکرشاه	سادات	که	همه	بیشتر	او	را	اجیر	معاشخوار	ISI	می	دانند	تا	یک	افغان	باورمند	

به	مصلحت	های	ملی	و	مردمی،	بانو	اصغری	را	با	سنگ	ملامت	نواخت.	

در	نخسـتین	برنامۀ	روکشـایی	کتاب	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«	در	هالند،	ذاکرشـاه	سـادات	
لحظه	یی	از	کنار	ناشناس	دور	نبود.	حتی	کتابی	که	با	روی	جلد	مقوای	و	کیفیت	عالیتر	به	داکتر	
فطرت	از	جانب	انتشارات	شاهمامه	هدیه		شده	بود،	لندن	نارسیده	از	جانب	این	شخص		سرقت	
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شـد.		حـال	چنیـن	چهـره	یـی	می	آیـد،	بر	داکتر	فطـرت	عقده	مندانه	می	تازد	و	ناسـزا	می	گویـد	و	در	
نهایت	همان	سخن	سلیمان	لایق	را	با	عبارت	دیگر	تکرار	میکند	که		گویا	»در	این	مقطع	زمانی«	

گفتن	حقیقت	مجاز	نیست.

داکتـر	فطـرت	بـه	هیـچ	بـزرگ	پشـتونها	کـه	گاهـی	در	آن	جغرافیـا	واقعیت	فزیکی	داشـته	انـد	و	در	
سـطح	شـاعر	یا	شـخصیت	بزرگی	مطرح	بوده	اند،	تعرض	نکرده	اسـت.		او	از	جعل	تاریخ	پرده	

برداشـته	اسـت	کـه	از	جهالـت	سرچشـمه	گرفتـه	و	با	لجاجت	پیش	برده	میشـود.

ناشناس:	»از	این	استفاده	جوی	متملق	توقع	دیگری	نمی	توانستم	داشته	باشم.«
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من	در	کنار	ناشناس	زمانی	ایستادم	که	او	سخنش	را	سالها	پیش	در	مصاحبه	اش	گفته	بود.	مهم	نیست	شما	چه	
تعبیر	می	کنید.	من	در	موضع	رسـانیدن	حقیقت		کنار	انسـانی		می	مانم	که	وجدانش		یک	لحظه	از	آنچه	گفته	اسـت	
و	برایش	بسـیار	هم	گران	تمام	شـده	اسـت،	غافل	نمانده	و	به	این	روشـنگری	پایبند	اسـت	و	البته	بعد	از	خواندن	این	
کتاب	شـاید	بتوانید	در	مورد	شـخصیت	قلابی	که	برای	ناشـناس	در	ذهن	خویش	پرورانده	اید،	تجدید	نظر	کنید.
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کاش	آقای	ظاهر	تایمن	می	دانسـت	که	آن	تفکر	و	
نطفـه	هایـی	که	بـا	تاریخ	هـای	جعـل	و	زورگویی	
ها	بسته	شدند،	سرنوشت	تحصیل	کرده	هایش	
را	به	هیچی	و	پوچی	کشـانیده	اسـت	که	با	وجود	
»مرده	خواندن«	پته	خزانه،	خواهی	نخواهی	خود	
را		مسؤول	می	دانند	تا	در	موضع	دفاع	از	جعل	و	

جهـل	از	زاویۀ	دیگری	بپردازند.

اینجا	فرشته	نبیل	اهانتی	به	نشانی	
من	نوشت.

دو ادعای ضد و نقیض سنگروال در مورد 
پته خزانه در دو برنامه طی یک هفته
جناب	شهسـوار	سـنگروال	در	برنامۀ	رونمایی	
کتاب	ناشـناس	ناشـناس	نیسـت	در	لندن،	بعد	
از	یـک	مقدمه	تحسـین	آمیز	در	مورد	خـود،	ادعا	
کـرد	»آن	چند	بیت	سـرودۀ	)زه	یـم	زمری	په	دې	
نړۍ	له	ما	اتل	نسـته	-	په	هند	و	سـند	و	پر	تخار	
او	پـه	کابـل	نسـته	-	بـل	پـه	زابـل	نسـته-	لـه	مـا	
اتل	نسـته	.....	که	در	کتاب	پته	خزانه	منسـوب	

بـه	امیـر	کـرور	خوانـده	شـده	اسـت(	در	پتـه	خزانـه	قطعـن	نیسـت.«	فـردای	آن	در	صفحـۀ	خـود	مـرا	)بـا	وجودی	کـه	در	
حضورش	شـعر	پشـتو	نیز	زمزمه	کردم(	ایرانی	خواند	وبرنامه	را	محکوم	و	تحریم	کرد	و	هنگامه	راه	انداخت.	دو	سـه	
روز	بعد	با	پررویی	تمام	در	برنامۀ	تلویزیون	»هسـتی«	کنار	داکتر	فطرت	ناشـناس	ظاهر	شـد	و	همان	سـروده	را	بدون	
ایـن	کـه	از	داکتـر	صاحـب	پـوزش	بخواهد	و	یا	بـر	روی	خود	بیـاورد،	از	روی	کتاب	پته	خزانه	به	خوانش	گرفت	و	تعجب	

همۀ	شنوندگان	را	برانگیخت.
سنگروال	نویسندۀ	کتاب	»د	پشتو	د	ادبیاتو	معاصر	تاریخ«	که	در	برگیرنده	بیشتر	از۳۶۰	رویکرد	است،	چگونه	نمیداند	
که	این	شعر	در	پته	خزانه	جا	داده	شده	است	و	برایم	منحیث	یک	علاقمند	مطالعۀ	تاریخ	و	کتاب	به	مثابۀ	گواه	تحریری	
تاریخ،	آثار	شان	منحیث	یک	پژوهشگر	و	محقق	زبان	پشتو	طوری	که	مدعی	شده	است،	زیر	سوال	میرود.	از	جانبی	
شما	شکسته	نفسی	داکتر	ناشناس	را	در	فهم	زبان	پشتو	ببینید	که	با	وجود	داشتن	سند	دکتورا	درین	زبان،	میگوید	
که	پشـتو	کم	میداند	و	این	پرمدعایی	سـنگروال	مرا	به	حیرت	واداشـت.	البته	ناشـناس	می	دانسـت	که	آن	کتاب	چند	بار	

تجدید	چاپ	یافته	و	شاید	نسخه	یی	نزد	سنگروال	باشد	که	این	شعر	از	آن	حذف	شده	باشد.				منیژه نادری

پته	خزانه	جزء	نصاب	تعلیمی	کشـوربوده	و	شـاگردان	دانشـکده	های		ادبیات	در	افغانسـتان	هم	مکلف	به	خواندنش	
بودند.		شما	که	شاید	خویش	را	یک	و	سرو	گردن	بلندتر	بدانید،	تصور	نمی	کنید	که	کتابی	را	که	خود	مرده	می	خوانید،	
همردیف		آثار	شـاعران	بزرگ	زبان	پشـتو		قرار	گیرد	و	هم		در	دانشـکده		هایی	که	اندیشـه	های	قله	های	زبان	پارسـی		و	
خردگرایی	جهان	در	آن		به	شاگردان	تدریس	می	شوند،		تحمیل	شود؟!		و	البته	باید	بدانید	که	مرز	درشتی	وجود	دارد	

میان	آزادی	بیان	و	آزادی	هیجان.
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داکتر	فطرت:	جناب	خالقی	از	رسـم	الخط	زبان	پشـتو	در	قرن	۱۶	یاد	کرده	اند		که	نبوده	اسـت.	پنجصد	
سـال	پیش	از	امروز	د	و	کتاب	خیر	البیان	از	جانب	بایزید	روشـان	و	مخزن	الاسـلام	نوشـتۀ	آخوند	درویزه	
بر	علیه	خیر	البیان	نوشته	شده	بودند؛	لذا	اگر	ما	کتابهایی	از	۵۰۰	سال	پیش	داشته	ایم،	پس	رسم	الخط	

زبان	پشـتو	هم	قبل	از	آن	وجود	داشـته	اسـت	و	در	قرن	۱۶	زبان	پشـتو	رسـم	الخط	داشـته	است.
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منیژه	نادری:		

درود	آقای	خان	محمد	کاویان،

بـدون	شـک	مـا	در	ایـن	مـورد	
بـه	 علاقمنـدی	 و	 صـدا	 تنهـا	
	یـک	 را	در	 موسـیقی	و	شـعر	
جسـت	وجو	 نبایـد	 آوازخـوان	
کنیم.	مکتب	ناشـناس	در	کنار	

صـدا	و	آشـنایی	بـا	موسـیقی،	فهـم	بلنـد	ادبـی	می	خواهـد	و	هنرمنـد	رسـالتمند	می	طلبـد	کـه	همـه	در	یک	
واژه	صـرف	در	»ناشـناس«	خلاصـه	شـده	میتوانـد	و	مـا	مـواردی	از	ایـن	سـه	اصـل		آثار		هنریـش	را	در	
هنرمندانـی	می	توانیـم	جسـتجو	کنیـم	نـه	همـۀ	ویژه	گی	هـا	و	ظرافت	های	ناشناسـی	را	که	می	شناسـیم.	
لذا	میتوان	گفت	این	مسـیر	رهروانی	داشـته	اسـت	و	خواهد	داشـت	برای	رسـیدن	به	ناشـناس،	ولی	چه	

کسـی	چقـدر	ایـن	راه	را	پیمـوده	می	توانـد،	هنـوز	امیـدوار	نیسـتیم.
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در	افغانسـتان	در	آن	زمـان	سـند	ماسـتری	داده	نمی	شـد	۱چـه	رسـد	بـه	دکتـورا.	دانشـگاهی	کـه	داکتـر	فطرت	
دکتورای	خود	را	دفاع	کرد،	برای		کشور	های	دیگر	هم	ماستری	و	دکتورا	می	داد	و	یک	نهاد	معتبر	بود.	آنگاه	
سه	کشور	انگلستان،	شوروی	و	به	احتمالی	امریکا	دانشگاههایی	داشته	اند	که	دارای	صلاحیت	ارایۀ	اسناد		
ماسـتری	و	دکتورا	بودند.	البته	۵۰-۶۰	سـال	پیش	اتباع	ایران	هم	دکتورای	خود	را	از	یکی	از	همین	کشـورها	
میگرفتند.	در	نگارش	تیزس	دکتورا		در	کنار	سطح	آموزشی	دانشجو،	نیاز	به	فهم	زبانی	است	که	به	آن	دکتورا	
نوشـته	می	شـود	و	داکتر	فطرت		این	دانش	را	داشـتند	چون	ماسـتری	در	زبان	روسی	گرفته	بودند.	پایان	نامۀ	
دکتورا	باید	دارای	ویژه	گی	های	پژوهشی	و	نو	آورانه	در	زمینۀ	تخصصی	شخص	باشد	که	به	گسترش	دانش	

در	مورد	انتخاب	شـده	افزایش	دهد	و	به	فهم	جامعۀ	علمی	کمک	کند.
داکتـر	فطـرت	موضـوع	دکتـورای	خـود	را	»رحمـان	بابـا«	انتخـاب	کـرده	بـود	که	بـه	پژوهـش	در	ابعـاد	زندگی	
اجتماعی	و	شعر	رحمان	بابا		کتابهای	مورد	نیاز	خویش	را	در	دسترس	داشتند	و		طوری	که	از	آهنگهای	شان	
در	می	یابیم،	ناشناس	با	شعر	نفس	می	کشید	و	چنین	پژوهشی	برایشان	دشوار	نبود.	طور	نمونه	یکی	از	آثار	
مهمی	که	در	تیزس	خویش	از	آن	استفاده	کرده	اند،	تألیفی	از	دوست	محمد	کامل	تحت	نام	»رحمان	بابا«	است	
که	به	شباهت	های	شعر	حافظ	در	کلام	رحمان	بابا	پرداخته	شده	است	و	این	بحث	در	تیزس	دکتورای	داکتر	
فطـرت	نیـز	آمـده	اسـت.	همچنـان	ویـژه	گی	های	کلام	رحمـان	بابا		یکی	از	بحث	هـای	تیزس	بود	که	بـرای	این	
هنرمند	دانشمند،	پرداختن	به	آن	کار	دشوار	نبوده	است.		برای	معلومات	شما	باید	افزود	که	در	نگارش	تیزس	
دکتورا	حتی	در	ادبیات	هم	نیاز	نیست	به	همان	زبانی	
که	شاعر	و	یا	شخصیت	ادبی	دیگری	موضوع	بحث	
باشـد،	تیزس	را	به	آ	ن	زبان	نوشـت	و	سـعادت	داکتر	
فطرت	در	این	بود	که	زبان	روسـی	را	به	وجهه	حسـن	
می	دانست	و	دکتورای	خود	را	در	مورد	»رحمان	بابا«	

به	راحتی	دفاع	توانسـته	بود.			}	==={
طـوری	کـه	نوشـتید	معلـوم	میشـود	کـه	علاقـه	بـه	
فهمیـدن	موضـوع	ندارید	و	به	لجاجت	تان	پافشـاری	
دارید.	برای	سـند	دکتورا	در	هر	موردی	که	باشـد	باید	
بـه	دانشـگاهها	و	نهـاد	هـای	معتبـر	اکادمیـک		جهـان	
مراجعـه	کـرد.	فهـم	داکتر	فطرت	در	زبان	پشـتو	برای	
دریافت	دکتورا	تثبیت	بود.	شیوه	و	پرداخت	ایشان	به	
رحمان	بابا	مطرح	بحث	بود	که	چگونه	زندگی	و	شعر	او	را	بررسی	کرده	اند	و	همان	معیار	های	تعیین	شده	را	
باید	رعایت	و	تکمیل	میکردند.	در	آنجا	کسی	امتحان	زبان	پشتو	نمیگیرد،	پایاننامه	و	پژوهش	دقیق	میخواهند.

البته	داکتر	فطرت	اضافه	کردند	که	در	آنجا	)۱۹۶۲(	دو	فرهنگ	لغت	به	زبانهای	روسی-پشتو	و	روسی-دری		
موجـود	بـود	کـه	آن	را	در	افغانسـتان	ندیـده	انـد	و	از	نـگاه	حجم	معادل	فرهنگ	دریاب	قلندر	مومند	بودند	یعنی	
بیشتر	از	هزار	صفحه	و	به	احتمالی	به	تلاش	همان	کانون	علمی	تهیه	و	چاپ	شده	اند.		امید	فهمیده	باشید.

1  سند فراغت شاگردان دانشکدهٔ طب برابر به مافوق لیسانس است و اصلاح »داکتر« که به دانشجویان طب استعمال میشود 
معادل داکتر متخصص Phd در کدام رشته خاص نیست.
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مسـکینار نمیداند که غرزی لایق پسـر سـلیمان لایق به روز ۲۲ می  رسـمن از اسـتاد ناشناس 
پوزش خواست.

چقدر	جالب	است،	کسی	که	خود	را	ژورنالیست	و	برنامه	ساز	و	برنامه	گذار	می	گیرد،	چهار	کلمه	
بـرای	اسـتدلال	نـدارد.	سـخنان	پـر	از	قباحـت	و	دور	از	منطق	غـرزی	را	به	خوانش	می	گیـرد	و	حد	
اقـل	مکـث	نمی	کنـد	کـه	در	آن	گاهـی	کـه	پته	خزانه	مطرح	و	خلق	شـد،	داکتر	فطرت	ناشـناس	چند	
سـال	داشـت؟!	بـه	احتمـال	زیـاد	۹	یا۱۰	سـال	و	ایـن	ادعای	غـرزی	لایق	را	که	هیچ	اسـتدلال	دیگر	
نـدارد	و	بـه	جعـل	بـودن	پتـه	خزانـه	)به	دوسـتانش	و	من(	اقرار	کرده	اسـت،	بـه	خوانش	می	گیرد	و	
در	پایان،	مسکنیار	فقط	چند	دشنام		و	سخن	بی	مایه	در	سطح	خودش	را	نثار	استاد	ناشناس	
می	کنـد	کـه	اوج	عقـده،	نادانـی	و	بـی	خبری	او	را	از	قضیه	و	شـناخت	این	هنرمند	ادیب	و	دانشـمند	
به	نمایش	می	گذارد.	بی گمان کشـوری که »پته خزانه« سـند تاریخی اش باشـد، ژورنالیسـت و 

تحلیل گر سیاسی آن هم باید نبیل غمین مسکینیار باشد!

برای	تو	)مسـکنیار(	هنوز	مشـکل	اسـت	متنی	را	از	روی	خط	درسـت	بخوانی	و	تا	زنده	اسـتی	به	
همین	تمرین	ادامه	خواهی	داد،	چه	رسد	به	قضاوت	تو	در	مورد	هنرمندی	که	میلیونها	دوستدار	

و	هواخواه	در	میان	دوسـت	و	دشـمن	خود	داشـته	باشد.	

همین	حال	همان	کسانی	که	از	جهالت	و	نسبت	عدم	مطالعه	هنوز	به	واقعیت	مسئله	پی	نبرده	اند	
هم	در	خلوت	های	خویش	»ناشناس«	می	شنوند؛	یک	کتلۀ	بزرگ	از	خانوادۀ	فرهنگی	افغانستان	
و	روشنفکران	همه	اقوام	در	حمایت	داکتر	فطرت	ناشناس	ایستاده	اند	و	به	استواری	و	مقاومتش	
در	برابـر	ایـن	جعـل	در	سـطح	تاریـخ	ادبیـات	یکـی	از	زبـان	های	ملی	افغانسـتان،	سـر	تعظیم	فرو	

May 25th, 2023
Nabil Miskinyar
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مـی	آورنـد.	تـو	اگـر	شـمه	یی	خرد	می	داشـتی،	با	توجه	به	نقـد	اکادمیک	جـاودان	یاد	قلندر	مومند،	
شاعر،	نویسنده،	پژوهشگر	و	گردآوردندۀ	بزرگترین	لغتنامۀ	زبان	پشتو	و	دهها	مقالۀ	پژوهشی	از	
قلم	نویسـنده	گان	مطرح	افغانسـتان،	حد	اقل	برای	حفظ	آبرو	و	پنهان	سـاختن	بی	خردی	ات	به	

این	مسئله	اینگونه	نامردانه	تماس	نمیگرفتی.

فرض	میکنیم	قرار	ادعای	تو	و	غرزی،	محمد	صادق	حبیبی	دیروز	یا	داکتر	صادق	فطرت	امروزِ	
نوجوان	در	نوشتن	پته	خزانه	سهم	داشته	است،	آیا	این	خود	مهر	تایید	گذاشتن	بر	جعلی	بودن	

آن	کتاب	نیست؟

میخواهـم از تـو و امثـال تـان کـه اسـتاد ناشـناس را متهـم به پشـتو و پشـتون سـتیزی می کنید، 
بپرسـم که بروید یک جمله اسـتاد ناشـناس و یا مقالات نوشته شـده در صفحه شان را دریابید 
که خلاف زبان، تاریخ و اصالت زبان پشـتو باشـد.	اخیراً	کتابی	)ابهام	پته	خزانه،	داکتر	فطرت	
ناشـناس	و	بیداری	فرهنگی	پشـتونها(۱	در	زمینه	تدوین	شـده	اسـت	و	این	شـرط	رعایت	حرمت	

زبـان	پشـتو	و	اسـتدلال	بـر	پایۀ	منطـق	و	شـواهد	در	مورد	این	کتـاب	هم	صدق	میکند.

اسـتاد	ناشـناس	لسـانس	خود	را	در	اقتصاد	و	علوم	سیاسـی	دارد،	ماسـتری	خویش	را	در	زبان	
روسـی	زمانـی	گرفـت	کـه	هنـوز	خلق	و	پرچم	دسـت	چپ	و	راسـت	و	کشـور	به	اصطلاح	»شـورا«	
های	خود	را	نمی	شـناختند	و	اجیر	نشـده	بودند،		دکترای	خود	را	در	رابطه	به	رحمان	بابا	گرفت	
)نـه	خوشـحال	خـان(	کـه	ایکاش	گاهی	ترجمه	شـود	و	ببینی	که	چه	بحـث	های	ارزشـمندی	دارد،	
موسـیقی	را	علمـی	میدانـد	و	بـه	سـه	زبـان	منطقه	تسـلط	ادبـی	دارد	و	صدها	آهنگ	ناب	در	سـطح	
والای	هنـری	آفریـده	اسـت	و	بـا	گزینـش	سـروده	هـای	بلند	پشـتو	و	فارسـی	و	آمیزش	زبانهـا،	در	
بیشتر	از	ده	راگی	که	در	زبان	زیبای	پشتو	خوانده	است	و	اثر	آفریده	است،	تا	امروز	هیچ	هنرمند	

اینسـو	و	آنسـوی	مرز	به	آن	دسـت	نیازیده	اسـت.

بایـد	یـاد	شـود	کـه	تـو	بـا	زیر	پا	گذاشـتن	تمـام	موازیـن	اخلاقی،	متن	توهین	آمیـز	اصلی	را	به	شـیوۀ	
بی	ادبانه	تغییر	دادی	و	درجۀ	اهانت	آن	را	عنوانی	شخصیت	داکتر	فطرت	زیادتر	ساختی	و	در	پایان	
هم	با	گفتن	چند	دشـنام	کودکانۀ	برخاسـته	از	عقدۀ	جهالتت،	تنزل	شـخصیت	خویش	را	به	نمایش	
گذاشتی.	ناشناس	امروز	در	جایگاهی	قرار	دارد	که	هیچ	گستاخی	و	سخن	وقیحی	را	جدی	نمیگیرد.

در	مـورد	تـو	بایـد	گفت	که	چه	خوب	میبود	اگر	با	همـان	دهل	و	»درم«	خویش	مصروف	میماندی	
و	در	تارهای	بالا،	بلند	تر	از	آگاهی	و	دانشـت	دسـت	نمیزدی	تا	بار	بار	به	زمین	نمیخوردی.

منیژه	نادری
مسؤول	امور	رسانه	ای	داکتر	فطرت	ناشناس

1  این نوشته بعد از چاپ نخست این کتاب در جون ۲۰۲۳ به این مجموعه افزوده شد.
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از	خامه	ی	قسیم	ځیر،	ترجمۀ		حمید	مهرورز

به	مناسبت	روز	پشتو

پشتون	ها	قوم	دوزبانه	اند.	پس	از	پشتو،	فارسی	زبان	تاریخی،	فرهنگی،	ادبی	و	علمی	ماست.	رابطه	
ما	با	فارسـی	بسـیار	عمیق	تر	از	آن	چیزی	سـت	که	با	اردو	یا	عربی	داریم	یا	فارسـی	با	عربی	دارد	یا	
اروپا	با	لاتین	داشـت.	فارسـی	بیشـتر	از	نمونه	ی	زبان	لاتین	در	اروپا	در	میان	پشـتون	ها	ریشـه	های	
ژرف	دارد.	لاتیـن	تنهـا	زبـان	آکادمیـک	و	فرهنگی	بود،	اما	فارسـی	نه	تنها	زبان	آکادمیک	و	فرهنگی،	
بلکه	زبان	بسـیاری	از	پشـتون	ها	نیز	بود.	صوفیان،	شـاعران،	کتب	مذهبی،	پشـتون	های	نخبه	ی	
کابلـی،	پشـتون	هـای	هـرات	و	فـراه؛	و	چنـان	کـه	در	مشـرقی	می	شناسـیم:	مانند	لغمان،	سـرخرود،	
بهسـود،	کندی	باغ	و	غیره،	بسـیاری	آنان	از	نمونه	های	پشـتون	های	فارسـیوان	یا	فارسـیوان	های	
پشـتون	اند.	در	برنامه	ی	درسـی	که	خوشـحال	خان	ختک	در	»دسـتارنامه«	برای	کودکان	سـاخته	
اسـت،	حتـی	یـک	کتـاب	هـم	بـه	زبان	پشـتو	وجود	نـدارد،	بلکه	همـه	آنها	به	زبـان	فارسـی	اند.	مفهوم	
زبان	مادری،	مفهوم	ملت	و	این	ذهنیت	که	یک	ملت	یک	زبان	دارد	و	پشتون	ها	مردمانی	هستند	که	
پشـتو	صحبت	می	کنند	و	فارسـی	زبانان	)تنها(	تاجیکان	اند،	یک	ذهنیت	اروپایی	و	اسـتعماری	اسـت.
تاریـخ	علمـی،	ادبـی،	فرهنگـی	و	سیاسـی	پشـتون	هـا	گسـترده	تر	و	قدیمی	تـر	از	زبان	پشـتو	سـت.	
همچنیـن	تاریـخ	ادبیـات	پشـتو،	چـه	بـا	پټـه	خزانـه	)گنـجِ	پنهـان(		آغاز	شـود	و	چـه	با	پیر	روشـان،	
بخشـی	از	تاریـخ	ادبـی	و	فرهنگـی	پشـتون	هاسـت،	امـا	تمـام	تاریـخ	علمـی	و	فرهنگـی	پشـتون	هـا	
نیسـت.	نوشـتن	تاریخ	ادبی	و	علمی	پشـتون	ها	بر	اسـاس	زبان	پشتو	اشـکال	دارد.	تاریخ	ادبیات،	
فرهنگ	و	اندیشـه	در	زبان	پشـتو	بخشـی	از	تاریخ	ادبیات،	فرهنگ	و	اندیشـه	پشـتون	اسـت،	اما	به	
هیچ	وجه	کل	تاریخ	آن	نیسـت.	این	که	کتاب	های	علمی	به	زبان	پشـتو	کم	اسـت	به	معنای	محروم	
بودن	پشـتون	ها	از	دانش	نیسـت،	بلکه	بدین	معناسـت	که	پشتون	ها	فارسی	را	داشتند.	متأسفانه	
امروز	زبان	فارسـی	در	وطن	توسـط	سـتمی	ها	و		در	منطقه	توسـط	ایران	اسـتملاک	و	ربوده	شـده	
است.	از	سوی	دیگر	پشتون	های	بزرگ	شده	در	مهاجرت	و	جنگ،	بیگانه	از	افغانستان	و	فارسی	

هسـتند	و	بـه	فارسـی	بدان	گونه	که	بایـد	نگاه	نمی	کنند.
شـماری	نابـودی	هژمونـی	فارسـی	را	ظهـور	پشـتون	ها	می	پندارنـد،	اما	چنین	نیسـت،	بلکه	ظهور	
پشـتوزبان	های	پشـتون	اسـت،	قبـل	از	اواسـط	قـرن	بیسـتم	پشـتون	های	فارسـی	زبان	در	قـدرت	
بودند،	اما	بعد	از	آن.	،	پشـتون	های	پشـتو	زبان	به	قدرت	رسـیدند.	همان	گونه	که	پشـتون	از	زبان	
پشـتو	گسـترده	تر	اسـت،	فارسـی-دری	نیز	از	فارسـیوان	و	تاجیک	گسـترده	تر	اسـت.	این	تفاوت	
بسیار	مهم	است	که	تاجیک،	فارسیوان	است	اما	فارسی	تنها	از	تاجیک	نیست.	در	پنج	صد	سال	
گذشـته،	نسـبت	به	شـمال	کشـور،	کتاب	های	زیادی	به	زبان	فارسـی	در	جنوب	نوشـته	شـده	اسـت.
زبـان	پشـتو	از	دیربـاز	بـا	زبان	فارسـی	در	مهر	و	دادوگرفت	زندگی	کرده	اسـت،	امـا	امروزه	به	دلیل	
تعاملات	سیاسـی	نادرسـت	موانعی	بر	سـرِ	راه	این	رابطه	ایجاد	شـده	اسـت.	روشنفکران	مسئول	

ایجاد	مجدد	و	نگه	داشـت	این	رابطه	هسـتند.
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بحث پته خزانه از دید یک ناشـر

ژه نادری من�ی
مسؤول امور رسانه ای داک�ت ناشناس و گردانندهٔ انتشارات شاهمامه

گرچـه	بحـث	پتـه	خزانـه	بـرای	موافقـان	و	مخالفـان	تمـام	و	حـل	شـده	اسـت	و	من	تمنا	داشـتم	که	
بـه	آن	بیشـتر	پرداختـه	نشـود	ولـی	امروز	بـار	دیگـر	در	برنامه	ٔ	ویژۀ	داکتر	ناشـناس	توسـط	آقای	
حبیب	هوتکی	مطرح	شد.	داکتر	ناشناس	پاسخ	عالمانه	و	خاطرۀ	شان	را	از	استاد	حبیبی	ارایه	
کردنـد.	البتـه	فضـا	طـوری	بـود	کـه	وقتی	داکتر	صاحـب	به	نکتۀ	مهم	و	کلیدی	رسـید،	صحبت	از	
جانب	گرداننده	قطع	و	موضوع	عوض	شد.	برعلاوه،	برنامه	امنیت	و	سطح	لازم	را	برای	دعوت	
هنرمنـد	بزرگـی	نداشـت؛	شـماری	از	متعصبـان	کـه	از	صداقـت	داکتر	فطرت	ناشـناس	عصبانی	
شـده	بودند،	بی	رحمانه	می	تاختند	و	ضعف	منطق	خود	را	تثبیت		می	کردند	سـطح	مدافعان	پته	

خزانـه	در	ایـن	برنامـه،	بی	گمـان	روایت	از	محتوای	آن	کتاب	داشـت.

	می	خواهم	منحیث	ناشری	که	حد	اقل	بیست	سال	است	با	کاغذ	و	صنعت	چاپ	سر	و	کار	دارم،	
نظر	خویش	را	از	دید	تخنیکی	به	عمر	یک	کتاب	ارایه	دارم.	کتابهایی	را	که	چاپ	سـی	سـال	پیش	
پاکستان،	ایران	و	افغانستان		می	باشند،	فعلن	در	وترین	کتابخانه	ام	دارم.	هالند	کشوریست	با	
هـوای	نهایـت	گـوارا	و	رطوبـت	و	حرارت	قابل	تحمـل	در	هر	چهار	فصل	،	ولی	کتبی	را	که	در	اتاقم	
دارم،	رو	بـه	فرسودگی	سـت.	حـال	تصـور	کنید،	کتابی	در	پاکسـتان	با	رطوبت	شـدید،	نـور	)؟(	و	
گرمای	بلندتر	از	چهل	درجه	در	تابستانهای	بیشتر	از	دو	قرن،	چند	سال		می	تواند	دوام	بیاورد؟	
از	جانبی	صنعت	تولید	کاغذ	حدود	۳۰۰	سـال	پیش	چگونه	بوده	اسـت	و	عمر	کاغذ	آن	وقت	چند	

سال	بود؟	

کتابهایی	را	که	بنیاد	شـاهمامه	چاپ	می	کند،	از	طرف	چاپخانه	-در	اروپای	قرن	۲۱-	حدود	۵۰ 
سـال	گرنتی	می	شـود.	گرنتی	کاغذ	خوب	در	صنعت	امروز	برای	حدود	۲۰۰	سـال	اسـت	و	بیشتر	
بستگی	به	شرایط	نگهداری،	نوع	کاغذ	و	نحوۀ	استفادۀ	آن	دارد.	حال	تصور	کنید،	در	روزگاری	
کـه	در	آن	محیـط	فرهنگـی	شـعر	مکتـوب	نمی	شـد،	یعنی	اسـتفادۀ	کاغذ	معمـول	نبـود	و	پیرمردی	
دروازه	بـه	دروازه	بـرای	جمـع	آوری	اشـعاری	سـرگردان		مـی	رود	و	بالاخـره	دسـت	یافته	هایش	را	
جمـع		می	کنـد،		در	چگونـه	کاغـذی		می	نویسـد؟	بعـدن	آن	دفتـر	بازنویسـی	شـده	در	کـدام	شـرایط	
نگهداری		می	شـود	که	کاغذ	آن	حدود	۳۰۰	سـال	دوام		می	آورد	و	سـرانجام	بدسـت	اسـتاد	حبیبی	
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بـه	چـه	وضعیتـی		می	رسـد؟	آیـا	آن	جامعـه	از	آن	سـطح	فرهنگـی	برخـوردار	بـود	که	بـه	اهمیت	آن	
کتاب	توجه	صورت		می	گرفت؟	چرا	از	آن	کتاب	در	اسـناد	تاریخی	دیگر	کشـور	یاد	نشـده	اسـت؟	
اگر	از	دوران	محمد	هوتک	باقی	ماند،	جزء	میراث	فرهنگی	آن	زمان	بود	و	باید	در	دربار	و	گنجینه	
هـای	آن	روزگار	باقـی	می	مانـد.	علامه	عبدالعلی	آخنـدزاده	خالوزی	کاکر	آن	را	در	کویته	به	حبیبی		
می	دهـد	و	اسـتاد	حبیبـی	بعـد	از	مـرگ	آخنـدزاده	خالوزی	حکایـت	این	کتاب	را	مطـرح		می	کند.	آیا	
صفحـه	گردانـی	آن	کتـاب	برای	حبیبی	ممکن	بوده	اسـت؟	در	نهایت	چرا	اسـتاد	حبیبـی	اصل	آن	
را	نمایـان	نکـرد	کـه	نسـخۀ	کاپی	را	برای	چاپ	پیشـکش	نمـود؟	چرا	دولت	آن	وقت	اسـتاد	حبیبی	
را	به	خاطر	این	پنهان	کاری	در	تاریخ	مورد	پرسـش	قرار	نداد؟	آیا	آن	کتاب	میراث	فرهنگی		قوم	
شـریف	پشـتون	نبود	که	حبیبی	با	پنهان	کردن	آن	تاریخ	ادبیات	پشـتو	را	به	چالش	کشـید؟!ا

اوراق	مهم	تاریخی	در	موزیم	ها	در	شـرایط	معین	به	دور	از	گرما،	سـرما،	رطوبت	و	نور	در	قشـر	
هـای	ویـژه	محافظـت		می	شـوند	و	کسـی	اجـازۀ	تمـاس	بـه	آنهـا	را	نـدارد	و	از	لحـاظ	حقوقـی	مـال	

شـخصی	هیـچ	فـرد	شـده	نمی	تواند	و	پنهانـکاری	آن	جرم	شـمرده		می	شـود.

	اسـتاد	ناشـناس	منحیث	یک	انسـان	صادق	به	وجدان	و	مردمش،	واقعیت	را	به	خاطری	با	تأکید	
گفـت	کـه	نمی	خواهـد	بـا	زبان	و	فرهنگش	خیانت	صـورت	گیرد.	نمی	خواهـد	مردمش	با	جعلیات،	
خـود	را	قناعـت	دهنـد	و	کار	نکننـد.	میخواهـد	همانگونـه	که	با	جـادوی	هنرش،	خـود	را	در	منطقه	
مطـرح	سـاخت،	سـایر	دسـت	انـدرکاران	عرصـه	هـای	علـوم	و	فرهنگ	کشـور	نیز	در	حـد	توانایی	
خـود	تـلاش	کننـد	و	کشـور	را	از	ایـن	بحـران	فرهنگـی	و	اجتماعـی	بیـرون	کشـند.	او	بـه	یـک	آیندۀ	
روشن	به	هموطنان	و	به	ویژه	همزبانانش	می	اندیشد	و	آرزو	دارد	به	جای	قناعت	به	نداشته	های	
گذشـته،		جـوان	امـروز	بـا	خلاقیـت	در	همه	عرصه	ها	بـه	ویژه	علوم،	زبـان	و	ادبیات	بپردازنـد	و	از	

خودشـیفتگی	تاریخ	پنج	هزار	سـالۀ	یک	کشـور	۹۵	در	صد	بیسـواد	نجات	یابند.

May 12th, 2023, Holland
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رها کردنِ گنج آشـکار و چسـپیدن به گنج پنهان!

دوکتور دستگ�ی رضا�ی

دکتـر	فطـرت	ناشـناس	با	داشـتن	شـاخص	های	ارزشـی	چـون:	آمـوزش	عالی)درجه	ی	دکتـرا	در	
زبان	پشتو(	؛	هنر	والا؛	آهنگ	های	به	زبان	های	پشتو،	فارسی		و	اردو	با	اشعاری	از	شاعران	بلند	
جای	گاه	زبان	پشـتو	و	فارسـی	،	هنرمند	خدمت	نشـان	داد،	دوست	داشـتنی		و	حلقه	ی	پیوند	میان	

اقـوام	و	فرهنگ	های	افغانسـتان،	بی	گمان	گنجی	سـت	عریان	،	سـزاوار	ارج	و	پـاس	داری!	

با	دریغ	این	گنج،	پس	از	بیان	خاطره	اش	از	زبان	زنده	یاد	حبیبی:	که	کتاب	»	پته	خزانه	»	وجود	
نـدارد	،	او	)حبیبـی(	بـه	مـن	گفـت	کـه	زیـر	فشـار	حاکمیت	وقت	به	هـم	کاری	چند	تن	دیگر	نوشـته	
اسـت.)	نقـل	بـه	مضمـون(؛		دیده	می	شـود	کـه	از	طرف	شـماری	آگاهانـه	و	ناآگاهانه	هتک	حرمت	

می	شود.		

هرچند	افشـای	این	امر	ابتکار	ناشـناس	نیسـت،پیش	از	وی	کسانی	دیگری	از	جمله	قلندر	مومند	
در	کتابش	»	پته	خزانه	فی	المیزان	«	سال	ها	پیش	به	افشای		آن	پرداخته	که	در	سال	۱۹۸۸	کتاب	
چـاپ		شـد		و	بعـد	بوسـیله	ی	داکتـر	وفـا	معصومـی	بـه	فارسـی	برگردان	شـده	اسـت.	ولـی	اهميت		
افشـاگری	ناشـناس	از	زبـان	زنـده	یـاد	حبیبـی		در	این	اسـت	که	وی	یک	پشـتون	افغانسـتانی،	از	
وابسـتگان	نزدیـک	بـه	زنـده	یـاد	حبیبـی	و	یک	شـخصیت	شـناخته	شـده	ی	ادبی	،	هنـری	و	علمی	

می	باشد.

	بنابرایـن	اثرگـذاری	آن	بـالای	موافقـان	و	مخالفـان	بیانـش	در	حـد	بالا	بوده	اسـت.	به	ویـژه	بالای	
مخالفانش	که	نه	تنها	سبب	ناخشنودی	که	سبب	واکنش	ها	شد.	چنان	که	این	رفتار	در	برنامه	ی	

گفت	وگـو	بـا	حبیب	»	هوتکی«	به	گونه			یی	آشـکار	دیده	شـد.

در	این	گفت	وگو	پاسخ	ها	و	توضیحات	مهمان)	ناشناس(	سنجیده،	منطقی	،	مدلل	،	خونسردانه	
و	شـجاعانه	بـود	امـا	رفتـار	گرداننـده	نـه	تنهـا	حرفه	یی	نبـود	که	آگاهانـه	و	بی	مورد	به	سـخنانش	
می	پرید	و	تلاش	در	تغییر	مسـیر	بحث	می	کرد	،	به	ویژه	که	بحث	به	نقطه	ی	حسـاس	می	رسـید.	

زشـت	تر	این	که	برخی	پرسـش	های	ناوارد	همراه	با	احساسـات	از	جانب	کسانی	مطرح	می	شد	که	
فهم	و	صلاحیت	در	موضوع	نداشتند.	درحالی	که	می	بایست،	پرسش	ها	و	ایرادها	موردی	مطرح	
می	شـد	تـا	مهمـان	مـوردی	پاسـخ	مـی	داد.	این	گونه	هم	قناعت	پرسـش	دهنده	و	بیننده	و	شـنونده	
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حاصـل	می	شـد	و	هـم	حرمت	مهمان	برنامه	و	فرهنگ	بحث	پـروا	می	گردید.

به	باور	من	جای	بررسی	این	گونه	موضوعات	بیشتر	در	دانش	گاه	ها	و		کانون	های	پژوهشی	ست	
نه	در	برنامه	های	فاقد	صلاحیت	و	مدیریت	حرفه	ای!

	همین	گونـه،	کسـانی	صلاحیـت	نقـد	گفتـه	ی	ناشـناس	و		زیـر	پرسـش	بردن	فهـم	و	دانـش	وی	را	
دارند	که	از	سـواد	اساسـی،	علمی،	ادبی	و	هنری	در	سـطح	ایشـان	برخوردار	باشـند	نه	هر	انسان	

بی	خبـر،	بی	مـدرک	و	دلیل!

بـا	آن	کـه	فضـای	مناسـب	در	این	گفت	وگو	وجود	نداشـت	اما		ناشـناس	با	پیش	بینـی	واکنش	های	
مخالفـان	آگاهانـه	و	بـا	اعتمـاد	به	نفس	کامل	سـخن	گفت	و	به	ادعایـش	تأکید	کرد.	

بـه	بـاور	مـن،	صراحـت	لهجه،	داشـتن	اعتمـاد	به	نفس	و	شـهامت	گفتن	مطلب،	نشـان	گر	وجدان	
اخلاقی،	راسـتی	و	دلسـوزی	ناشـناس	در	مورد	تاریخ	زبان	پشـتو	می	باشـد	نه	بی	مهری	یا	نیت	

سو!		

افـزون	بـرآن	خدمت	گـزاری	ناشـناس	بـه	حیـث	هنرمنـدی	کـه	آوازخوانـی	بـه	زبان	هـای	فارسـی	و	
پشـتو	را	بـا	کمـال	رسـانده	و	جـای	گاه	بلنـد	هنـری	را		در	جامعـه	کسـب	کـرده	اسـت.		همین	گونه	
اصالت	هنرش	برخوردار	از	ظرفیتی	سـت	که	جایش	را	در	میان	نسـل	های	آینده	نیز	نگه	می	دارد.	
از	اين	رو،		چنین	ویژه	گی		به	شخصیت	و	هنرش	جای	گاهِ	ارزش	ملی		یا		»گنج-	خزانه	ی	آشکار«	

بخشـیده	که	بی	گمـان	سـزاوار	ارج	گزاری	جامعه	می	باشـد.

بـه	نظـرم،	مخالفـان	بـه	جای	کینه	ورزی	با	ناشـناس	به	نقد	کسـانی	و	سیاسـت	های	بپردازند	که	
آگاهانـه	کوشـیدند	تـا	بـاور	مـردم	را	بـر	دروغ	پایه	گـذاری	کننـد	و	سـرمایه	ها،	فرصت	هـا	و	زمـان	

ارزشـمند	را	در	ایـن	راه	بـه	هـدر	دهند.	

اگـر	بجـای	هزینه	هـای	هنگفـت	بـرای	داسـتان	سـازی	پتـه	خزانه	بـه	رشـد	و	تکامل	زبان	پشـتو	و	
آموزش	و	پرورش	در	مناطق	پشتون	نشین	هزینه	و	سرمایه	گذاری	می	شد،	بی	گمان	زبان	پشتو،	

جامعه	پشـتون	و	در	کل	جامعه	افغانسـتان	سـیمای	متفاوت	و	پیش	رفته	از	امروز	می	داشـت.	

به	باور	من،	ناشناس	به	حیث	یک	دانشمند	با	گفتن	حقیقت	در	مورد	»پته	خزانه	«	از		زبان	زنده	
یـاد	حبیبـی	)	آن	گونـه	کـه	ادعـا	می	کنـد	(،	خدمت	بـزرگ	به	معارف	افغانسـتان	و	به	ویژه	به	نسـل	
امروز	و	آینده	ی	گویندگان	زبان	پشتو	انجام	داده	و	با	این	کار	از	ضرورت	فضیلت	ساخته	است.	

بنابراین	سـزاوار	ستایش	است	نه	نکوهش!	
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در	نهایـت	کتـاب	»پتـه	خزانـه«	اصلـی	باشـد	یـا	جعلـی،	کمکی	بـه	جـای	گاهِ		زبان	پشـتو	نمی	کند،	
امـا	بی	مهـری	،	رنجانـدن	و	کـم	بهـادادن	به	شـخصیت	و	هنر	ناشـناس،	زیان	رسـاندن	بـه	یکی	از	
افتخارات	زبان	پشتو)	گنج	آشکار(	است.	طبیعی	ست	که	چنین	کارِ	خردمندانه	نمی	تواند	باشد.	

هـرگاه	بـاز	هـم	ایـراد	و	نقـدی	بـر	ناشـناس	باشـد،	بـا	روی	کـرد	علمـی	و	پروایـی	فرهنـگ	متمدنانه	
گفتمـان	انجـام	شـود.	امـا	پیـش	از	وی	بهتـر	اسـت	به	ادعـای	قلندر	»	مومنـد«	و	دیگـران	پرداخته	

شـود.	ایـن	راه	بـه	نظـرم		سـازنده	می	رسـد.

May 13th, 2023, Holland
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اسـتاد ناشناس از سـتیغ هنر تا سپهر حقیقت

عبدالحی خراسا�ن

گفت	آن	یار	کزاو	گشت	سرِ	دار	بلند						جُرمش	این	بود	که	اسرار	هویدا	می	کرد

مصاحبه	ی	بی	ریا،	فروتنانه	و	قاطع	دکتور	صادق	فطرت	ناشناس	با	حبیب	هوتکی	در	تلویزیون	
بهار؛	بار	دگر	این	هنرمند	محبوب	را	مورد	تهاجم	بیرحمانه	اصحاب	تعصب	قرار	داده	است.

اینجـا	بنـا	نـدارم	بـه	نقـل	مـوارد	مصاحبـه	بپـردازم	و	دوسـتان	می	تواننـد؛	بـا	مراجعـه	بـه	کامنت	
نخسـت	مصاحبـه	را	مشـاهده	نمایند.

امـا	می	خواهـم	بـه	حکـم	دفـاع	از	حق	و	عدالت	مراتب	قدر	شناسـی	خود	را	از	صداقـت،	صراحت	و	
جسـارت	این	هنرمند	کم	نظیر	تاریخ	معاصر	موسـیقی	افغانستان؛	ادا	نمایم.

*	انـگار	کاهنـان	و	طاعنـان	چهـار	سـوق	بـازار	جهـل	و	جعـل	فرامـوش	کـرده	انـد	کـه	زمزمـه	های	
دلنشـین	اسـتاد	ناشـناس»دکان	وحدتسـت«	و	بـه	حـق	او	»بـرای	وصـل	کـردن«	آمده	اسـت	کـه	

صـراط	عرفـان	و	معنویـت؛		دروغ	و	کـذب	و	خیانـت	و	ریـا	را	بـر	نمی	تابـد.

ناشـناس	سیاسـتمدار	نیسـت	تـا	حـق	و	حقیقـت	را	به	گنـداب	ریـا	و	دروغ	بیالاید	و	با	شـعار	های	
پوپولیسـتی	مردم	فریب	صدر	نشـین	بسـاط	معیشـت	فاسـدان	و	جاعلان	روزگار	باشـد.

استاد	ناشناس	مصداق	و	نماد	صادق	این	فریاد	بلند	خداوندگار	بلخ	است	که	فرمود:	

پس	زبان	محرمی	خود	دیگرست							همدلی	از	همزبانی	بهترست

استاد	ناشناس	هنرمند	ملی	و	فرزند	صادق	این	سرزمین	است	که	با	کلک	معجزه	آسا	و	صدای	
سـحرانگیزش،	پیام	آور	مهر	و	محبت	از	قندهار	به	بلخ،	از	کابل	به	هریوا	و	از	ننگرهار	به	بامیان	

بوده	است.

ناشـناس	مانند	غواص	متبحر	و	مجرب	با	شـنا	در	بحر	ادب	و	فرهنگ	و	هنر	زبان	پارسـی/	دری	
تا	اعماق	متلاطم	تاریخ	رفته	اسـت	و	بهترین	اشـعار	را	از	بطن	و	متن	متون	و	دواین	به	سـطح	و	
زبان	جامعه	آورده	است؛	او	بیگمان	پیام	آور	عشق	و	محبت	به	تمام	مردمان	این	سرزمین	است.

اسـتاد	ناشـناس	بـا	ذره	بیـن	هنـر	و	موسـیقی	ازمیـان	امـواج	ادبیـات	پشـتو؛	بهتریـن	و	نـاب	ترین	
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سـروده	هـا	را	در	زیباتریـن	نـوع	آن	بـه	جامعـه	معرفـی	کـرده	اسـت.

تمام	شهروندان	افغانستان	وامدار	این	هنرمند	عارف	مشرب	و	فقیر)به	اصطلاح	عرفا(می	باشند.

*	متأسفانه	بعد	از	مصاحبه	ی	جدید	دکتر	ناشناس	باری	دیگر	حملات	ناجوانمردانه	و	اتهام	های	
سـخیف	علیـه	او	از	طـرف	جریان	هـای	متعصـب	و	جـزم	اندیـش	آغـاز	گردیده	اسـت	کـه	در	خوش	
بیانـه	تریـن	تحلیـل	می	تـوان	ریشـه	ایـن	همـه	سـتیزه	جویـی	هـا	را	بایـد	در	جهل	جاهـلان	و	جعل	

جاعلان	جسـتجو	کرد.

دکتـر	ناشـناس	بـا	بیـان	روایـت	حقیقـت	تاریـخ	در	بـاره	پته	خزانه	آنهـم	از	زبـان	شـادروان	علامه	
حبیبـی	در	واقـع	رسـالت	معنـوی	و	تاریخـی	خـود	را	ادا	نموده	اسـت.

ناشـناس	با	ذکر	این	روایت	دین	بزرگ	و	سـنگینی	را	از	شـانه	های	علامه	حبیبی	برداشـته	اسـت	
و	درواقع	سـفیر	صادق	پیام	او	و	شـادروان	بینوا	به	مردم	و	تاریخ	معاصر	ماسـت.

دکتـر	ناشـناس	بـا	بیان	گفتگـوی	خود	با	علامه	حبیبی	در	باره	پتـه	خزانه،	نه	تنها	خدمت	بزرگی	
بـه	زبـان	و	فرهنـگ	پشـتو/	افغانـی	نمـود	که	دامـن	تاریخ	کشـور	را	از	جعل	پاک	نمـود	و	حبیبی	را	

برائـت	داد	کـه	مأمور	بوده	اسـت	و	معذور.

*	کلام	آخر	و	اتمام	حجت	

من	به	تمام	کسـانی	که	اسـتاد	ناشـناس	را	مورد	انتقاد	قرار	می	دهند؛	یک	پیشـنهاد	ساده	و	علمی	
دارم.

چـرا	یـک	بـرگ	از	ایـن	پتـه	خزانـه	را	جهت	آزمایـش	لابراتـوار	کاربن	۱۴	به	آلمـان	یا	انگلیس	انتقال	
نمی	دهید	تا	برای	یک	بار	و	همیشه	به	این	منازعه	تکراری	خاتمه	داده	شود	و	»تا	سیه	روی	شود	

هـر	که	در	او	غش	باشـد؟«	

مگـر	ایـن	پتـه	خزانـه	از	قـرآن	صنعـا	و	قـرآن	دانشـگاه	بیرمنـگام	حسـاس	تـر	مهمتـر	و	بـا	اهمیت	
تراست؟

*	ناشناس	در	قامت	شاعر	عارف	

ناشـناس	در	پاسـخ	به	سـوال	طعنه	آمیز	یک	جوان	ناآگاه	مجبور	شـد؛	این	سـرودۀ	زیبای	عرفانی	
خـود	را	کـه	نشـان	می	دهـد	از	نـوع	اشـعار	مولانـا	و	سـنایی	اسـت	و	در	حـال	و	احـوال	پختگـی	و	

سـوختگی	معنوی	و	عرفانی	سـروده	شـده	اسـت	،	قرائت	نمود:
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آزرده	ام	از	زندگی	در	شکوه	ام	تزویر	نیست	
صد	ناله	زین	بیهوده	گی	در	ناله	ام	تأثیر	نیست

پا	تا	به	گیتی	مانده	ام	آه	و	فغان	شد	همرهم
زینجا	روم	با	درد	و	غم	بیش	و	کمم	تقدیر	نیست

چون	آمدم؟	چون	می	روم؟بهر	چه	این	شیب	و	فراز	
هیهات	عقلم	قد	نداد	این	نکته	را	تفسیر	نیست

مشت	خسم	بی	اختیار	هر	سوی	جریانم	برد
راهی	تو	می	دانی	جز	این	برگو	هنوز	هم	دیر	نیست

واحیرتا	بگذشت	زود	ایام	طفلی	و	شباب	
اکنون	انیس	و	همدمم	جز	پیریی	بی	پیر	نیست

خشت	نخست	ما	کج	است	ایراد	این	و	آن	چرا	
این	آب	آلوده	به	گل	از	چشمه	اش	تقطیر	نیست

سیمای	آرامم	نهفت	طوفان	باطن	را	زغیر	
هان	انعکاس	رنج	و	غم	در	قدرت	تصویر	نیست	

فطرت	منال	از	بیش	و	کم	سودی	نبخشد	قیل	و	قال	
دیوانه	را	راه	گریز	از	حلقه	و	زنجیر	نیست

ضمـن	آرزوی	سـلامت	و	سـعادت	برای	اسـتاد	ناشـناس،	امیـدوارم	افراطیون	و	تفریطیـان	دل	این	
هنرمند	فرزانه	و	صدیق	کشور	را	بیش	از	این	میازارند؛	که	حضورش	غنیمت	بزرگ	در	سپهر	بلند	

موسـیقی	و	هنر	سـرزمین	پهناور	خراسـان	بزرگ	و	افغانستان	عزیز	می	باشد.

May 14th, 2023, London
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دنیای مجازی و آماج سـخن ناشناش

سالار عزیزپور

 گفتمان حاکم و » پته خزانه«

باب اول
	ـگفتمان	حاکم: ـ

	ـمحمود	طرزی	و	گفتمانِ	افغانی ـ
	ـپته	خزانه ـ

	ـسقوی	دوم ــ

باب دوم
فضل	تقدم:

تأثیر	نظام	های	سیاسی..	از	دوکتور	حسن	فضایلی
دوکتور	عبدالاحد	معصومی	»	پته	خزانه	فی	المیزان«

کاظم	یزدانی	و	»گنج	باد	آورده«

باب سوم:

حسنِ	ختام	و	ناشناس

گفتمان	حاکم

گفتمان	حاکم	معانی	و	تعابیر	گوناگونی	را	بر	می	تابد.	در	این	متن	به	گفتمانی	نظر	دارم	که	پراتیک	
قدرت	و	سیاست	را	یدک	می	کشد.	همواره	در	خدمت	استعمار	و	برای	اهدافِ		تجاوزکاران	دست	
از	پـا	نمی	شناسـد.	پیشـاپیش	و	یـا	تنگاتنگ	با	دسـت	گاه	قدرت	نفس	می	کشـد.	تـرس	وهراس	بر	
پـا	مـی	دارد.		چنـگ	و	دنـدان	نشـان	می	دهـد.	حکـم	و	فتوا	صادر	می	کند،	فلسـفه	می	بافـد،	تاریخ	و	
ستایش	نامه	جعل	می	کند.	جغرافیای	تمدنی	،	زبانی	و	فرهنگی		برای	خود		رقم	می	زند.	نام	های	
خیابـان	و	معابـد	تاریخـی	را	بی	هیـچ	منطقـی	به	گونه	دیگر	می	نویسـد.	خلاصه	بـه	زندگی	تمامی	
شهروندانش	مداخله	و	فضولی	می	کند.	اقوام	و	تیره	های	نژادی	و	تباری	را	به	جان	هم	می	اندازد	

و	در	راسـتای	تفرقه	بینداز	و	حکومت	کن،	از	هیچ	نیرنگ	وخدعه	یی	دسـت	بر	نمی	دارد.



ابهام »پته خزانه«

64

محمود	طرزی	و	گفتمان	افغانی

در	سـدۀ	پسـین	نخسـتین	بـار،	ایـن	طـرزی	بود	کـه	در	طلیعۀ	مشـروطه	خواهـی	و	دولـت	امانی	از	
گفتمان	افعانی	گفت	و	جنبشی	که	می	خواست	تلاش	برای	یک	دولت	مدرن	را	براه	بیندازد،	عقیم	
سـاخت.	از	آن	به	بعد	فرهنگ	سیاسـی	این	سـرزمین	بیشـتر	بر	محور	افغان	محوری		رقم	خورد.

پته	خزانه	و	جعل	زبان	و	فرهنگ

در	امتـداد	ایـن	گفتمـان،	»	پته	خزانه«	سـر	مشـق	طـرزی	را	رنگ	وجلای	زبانی	و	فرهنگـی	داد	وبه	
دستور	دولت	مردان	آن	روزگار		در	راستای	قانوعیت	و	مشروعیت	دولت	خانوادگی	»	پته	خزانه«	
جعل	شـد	و	با	تلاش	شـماری	از	قلم	به	دسـتانِ	اجیر	و	گوش	به	فرمانِ	حاکمیت،	بخشـی	از	نظام	

درسـی	و	آموزشی	شد.

سقوی	دوم	و	گفتمان	طالبانی

هم	پـا	و	هـم	آوا	بـا	ظهـور	طالبـان»	سـقوی	دوم«	گفتمـان	حاکمیـت	را	در	راسـتای	جـاه	طلبی	های	
سیاسی،	رنگ	دیگر	داد.	ویژگی	این	گفتمان	در	پیوند	تنگانتگ	با	استعمار	و	دست	گاهِ	جاسوسی	
منطقـه	و	جهـان،	در	راسـتای	منافـع	راهبـردی	پاکسـتان	اعوان	و	انصارش	سـمت	و	سـوی	دیگر	

گرفـت.	بـه	ایـن	ترتیـب	افغانسـتان		در	گرداب	بحـران	ملی	و	جهانی	دیگری	پرتاپ	شـد.

باب	دوم

فضل	تقدم:

تأثیر	نظام	های	سیاسی..	از	دوکتور	حسن	فضایلی

	شـاید	کسـانی	دیگری	هم	باشـند	تا	در	افشای	گفتمان	افغانی	محمود	طرزی	پیش	گام	تر	باشند.	
برای	من،	این	دوکتور	حسـن	فضایلی	اسـت	که	با	نوشـتن	کتابِ»	تأثیر	نظام	های	سیاسـی...«	
درایـن	راسـتا	فضـل	تقـدم	دارد.	مـن	در»	ادبیـات	معاصر	افغانسـتان	به	روایت	دیگر«.	تابسـتان	
سـیزده	نـود	وهشـت	خورشـیدی	در	مقالـتِ	درنگـی	بـر	»	تأثیـر	نظام	هـای	سیاسـی	و	اجتماعـی	

افغانسـتان	بـر	ادبیـات	دری«	بـه	موضوع		به	تفصیل	پرداختـه	ام.
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فضل	تقدم:

	بر	گردان	دوکتور	معصومی	»پته	خزانه	فی	المیزان«

پنجم	اپریل	دوهزار	ونوزده	میلادی

کتابی	سـت	از	»قلنـدر	مومنـد«	یکـی	ازفرزانـه	گان	وپژوهش	گـرانِ	بـا	نـام	ونشـانِ	زبـان	و	ادبیـات	
پشـتو،	کـه	در	سـال	۱۹۸۸	در»خوشـحال	کالونـی	پیشـور«	بـه	زبـان	پشـتو	به	زیور	طبع	آراسـته	

گردیده	اسـت.

موضـوع	کتـاب	رویکـرد	پژوهشـی	وعلمی	بر»	پته	خزانه«	می	باشـد.	بی		هیچ	گزافه	ایـن	کتاب	در	
این	گسـتره،	کاری	سـت	سـتودنی	و	به	دور	از	مرض	وغرض.

جـای	بسـیار	افتخـار	اسـت	کـه	دوسـت	فرزانـه	ام	»	دوکتـور	عبدالاحد	وفـا	معصومی«	ایـن	اثر	در	
خـور	سـتایش	و	پژوهـش	را	بـه	پارسـی	دری	ترجمـه	کرده	اسـت.

بـه	بـاور	مـن،	هریک	از	شـهروندانِ	سـرزمین	افغان	سـتان	حق	دارنـد	که	بر	گنجینه	هایی	فرهنگی	
و	ادبـی	مـا	دیـد	ودیـدگاه	خـود	را	بگوینـد	ویـا	بنویسـند.	صلاحیـت	توهیـن	وتوبیخ	شـهروند	این	

سـرزمین	را	هیـچ	آمـری	وامیـری،	فردی	ودسـته	یی	نـدارد.

وحتـا،	چـی	بهتـر	که	ما	فرهنگ	وتمامی	ارزش	هایی	تاریخی،	زبانـی،	خـود	را	از	زاویای	دید	فرزانه	
گان	گیتـی	بـه	داوری	دو	بـاره	بگیریـم،	چـرا	کـه	رمـزِ	وراز	دگـر	گونـی	و	پیشـرفت	غـرب	در	همیـن	
عنصر	نقد	و	باز	نگری	بنیادی	نهفته	است.	زمانی	که	»	نیچه«	بحران	فلسفی	غرب	را	از	ریشه	و	
بنیاد	به	سنجش	می	گیرد	و	یا	کارل	مارکس	از	»	خود	بیگانه	گی	انسان	معاصر«	سخن	می	گوید	
و	گفتمان	حاکم	را	به	چالش	می	کشد	و	فهم	سنتی	و	دستگاه	حاکم	وقدرت	را	به	لرزه	در	می	آورد.	
پـس	چـی	بهتـر	کـه	جغرافیـای	طـرح	مسـایل	را	در	نقـد	و	رویکردهایـی	جدی	وپیوسـته	نه	فصلی	

وگسـته	گی	مدون	و	بنیادی	در	نظر	داشـته	باشـیم.	

فضل	تقدم:

کاظم	یزدانی	و	»گنج	باد	آورده«

از	دفتر	بایگانی«	فصل	نامۀ)	خط	سوم.	شمارۀ	سومّ	وچهارم(«:
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نگاهی	بردرّ	دری	و	چند	گاهنامۀ	دیگر

نگارنـده	در	ایـن	رویکـرد	انتقـادی	بـه	ارزش		و	گران	سـنگی	رویکـرد	کاظـم	یزدانـی	در	افشـای	این	
گنـج	بـاد	آورده	پرداختـه	ام	از	ایـن	رو	بـرای	مـن،	یزدانی	در	این	راسـتا	فضل	تقدم	داشـته	و	دارد	و	
نبایست	حق	این	رویکرد	و		پیش	کسوتی	شان	را			در	غوغای	آدم	های	شهرت	طلب،	فرصت	طلب	

و		نـان	بـه	نـرخ	روز	خـور	،	فرامـوش	کـرد	و	از	یاد	برد.

باب	سوم

حسنِ	ختام	و	ناشناس

بایـد	تاکیـد	کـرد	که	ناشـناس	حسـن	ختـام	بر	این	گفتمان	بخشـید	ه	اسـت.	جـای	یاد	آوری	سـت	
کـه	صداقـت	و	جسـارت	اسـتاد	ناشـناس	را	در	ایـن	راسـتا	بایسـت	سـتود	و	هـزاران	آفرین	گفت.	
ناشـناس	با	این	رویکرد	علمی	و	به	دور	از	غرض	ومرض	تنها	خواسـته	که	سـهم	انسـانی	و	ملی	

خـود	را		بـه	جـا	آورده	اسـت.

یا	هو

May 15th, 2023, London
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نامه یـی به یک هنرمند بزرگ

ن  دکتور ملک ست�ی

مـن	در	خانواده	یـی	بـزرگ	شـده	ام	کـه	هنـر	در	آن	همیشـه	جایـگاه	محترمـی	داشـته	اسـت.	بـه	یـاد	
دارم	پـدر	و	مـادرم	زمانی	کـه	در	سـال	۱۳۵۶	از	کعبـه	برگشـتند،	تحفـه	ی	جالبـی	برای	مـا	آوردنـد.	
آن	هـا	یـک	سیسـتم	پخش	موسـیقی	را	کـه	قدرت	بالایـی	در	کیفیت	صـدا	و	ظرفیـت	کلان	ذخیره	ی	
آهنگ	هـای	موسـیقی	را	داشـت	بـرای	مـا	آوردنـد.	ایـن	سیسـتم	نرم	افـزار	مجهـزی	داشـت	که	بـه	آن	
»کارتریج«	می	گفتند.	از	سوی	دیگر	دستگاه	پر	قدرت	امواج	کوتاه	رادیویی	داشت.	وقتی	سیستم	
FM	رایج	شـد،	ما	از	کیفیت	بالای	موسـیقی	لذت	می	بردیم.	در	خانه	ی	ما	سـه	دسـته	از	هنرمندان	
شـنونده	داشـتند.	دسته	ی	نخسـت	را	هنرمندان	غزل	خوان	می	ساخت	که	استاد	سرآهنگ	و	استاد	
رحیم	بخش	برجسـته	ترین	های	آن	بودند.	دسـته	دوم	را	هنرمندان	هندی	شـکل	می	داد.	آواز	محمد	
رفیع،	لتا	منگیشکر،	موکیش،	بعد	ها	جگجیت،	انوپ	جلوتا	و	پنکچ	اودهاس	دلبستگان	زیاد	داشت.	
و	دسته	سوم	را	هنرمندان	آماتور	و	جوان	که	علاقمندانش	از	همه	بیش	تر	بود،	می	ساخت.	در	این	

جمـع	احمـد	ظاهـر	پیش	تاز	همه	بود	و	تاج	پادشـاهی	هنر	عاشـقانه	را	بر	سـر	داشـت.	

امـا	یـک	هنرمنـد	کـه	در	هرسـه	گـروه	جایـگاه	برازنـده	حاصـل	کـرده	بـود	دکتـور	صـادق	فطـرت	
ناشـناس	بـود.	ناشـناس	بـرای	علاقمنـدان	خود	در	هر	سـه	گـروه	دلایلی	دوست	داشـتن	را	فراهم	
کـرده	بـود.	پـدر	و	مـادرم	بخاطـری	ناشـناس	را	دوسـت	داشـتند	کـه	او	دکتـرای	زبـان	و	ادبیـات	
داشـت.	ایـن	بزرگ	تریـن	امتیـاز	هنرمنـد	بـزرگ	برای	شـان	بـود.	برای	نسـل	غزل	خوان	ناشـناس	
بهتریـن	غزل	هـا	را	بـه	زبـان	های	فارسـی	و	پشـتو	پیش	کش	می	کرد	و	بهانه	ی	دوسـت	نداشـتن	را	
مرفـوع	می	سـاخت.	بـرای	نسـل	جـوان	و	نوجوان	ناشـناس	عاشـقانه	ترین	ترانه	ها	را	می	سـرود.	
ناشـناس	را	همـه	ی	مـا	می	پسـندیدیم.	بـرای	یکی	او	شـخصیت	دانش	گاهی	بـود،	برای	دیگـری	او	
هنرمنـد	حرفه	یـی	بـود	که	کیفیت	صدا	و	هنرش	برجسـته	اسـت	و	برای	سـومی	ناشـناس	صدای	
عاشـقانه	محبوبـش	بـود.	مـن	از	زمانی	که	موسـیقی	را	شـناختم،	صدای	این	هنرمنـد	بی	بدیل	به	

گوشـم	لذت	بخشـیده	اسـت.	برای	من	ناشـناس	سـه	ویژگی	ممتاز	داشـت.

۱.	صدای	بی	مانند	و	معصوم

بـه	نظـرم	صـدای	ناشـناس	آن	قـدر	خوش	رنـگ	اسـت	کـه	در	هـر	حالتـی	از	زندگـی	ام	خوشـایند	و	
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لذت	بخش	بوده	اسـت.	ما	که	همه	از	سـرزمین	درد	و	اندوه	بی	پایان	می	آییم،	روح	و	روان	ما	زخم	
برداشـته	اسـت.	امـا	صـدای	ناشـناس	در	حالت	افسـردگی	و	انـدوه،	روح	مرا	نوازش	کرده	اسـت.	
صدای	ناشـناس	در	پهلوی	آن	که	بسـیار	زیباسـت،	معصوم	نیز	اسـت.	انگار	کودکی	از	درونت،	
دردهایـت	را	بـا	صـدای	بی	آلایـش	و	معصوم	می	سـراید.	در	زمان	دل	تنگی	هـا	این	صدای	معصوم	

همراهـت	می	شـود	و	بـه	سـان	رفیق	شـفیق	و	هـم	رازت	قصه	گوی	انـدوه	درونی	ات	می	شـود.	

۲.	ترانه	سرای	شعر	و	شعور

وقتـی	شـما	بـه	ترانـه	هـا	و	غزلیاتـی	کـه	ناشـناس	ارایـه	کرده	توجـه	نماییـد،	در	می	یابید	کـه	با	یک	
دکتور	زبان	و	ادبیات	مواجه	هسـتید.	من	به	این	باور	هسـتم	ناشـناس	در	هر	ژانری	که	سـرودی	
را	پیش	کـش	کـرده،	بهتریـن	اشـعار	و	تصنیف	هـا	را	برگزیـده	اسـت.	وقتـی	ناشـناس	یـک	پارچـه	
محلـی	سـروده	شـما	بـه	ترانـه	هـای	که	گـردآورده	اسـت،	توجه	کنید.	یـا	اگـر	در	باب	زندگـی	ترانه	
سـروده،	بـه	شـعرش	مراجعـه	کنیـد.	و	یـا	اگـر	بـرای	میهنش	سـروده،	بـه	واژه	هایـش	بـا	دلِ	جان	
گـوش	فـرا	دهیـد،	آن	گاه	در	می	یابیـد	که	ناشـناس	ترانه	سـرای	شـعر	و	شـعور	اسـت.	او	بـرای	هر	

ترانه	یـی	کـه	اجـرا	کـرده	پیام	محکمی	در	عقبه	داشـته	اسـت.	

۳.	سخنور	برجسته

بـه	یقیـن	کـه	ناشـناس	از	بهتریـن	سـخن	وران	در	کشـور	ماسـت.	او	بـا	هـر	دو	زبان	رسـمی	چنان	
قشـنگ	صحبـت	می	کنـد	کـه	گویـی	واژه	هـای	کـه	از	زبانـش	بـرون	می	شـوند	بـه	سـان	پروانـه	هـا	
بـه	دورش	می	رقصنـد	و	اسـتقبالش	می	کننـد.	ایـن	صحنـه	ی	تماشـایی	شـما	را	مجـذوب	خـود	
می	سـازد.	ایـن	صـدای	بی	نظیـر	تـلاش	می	کنـد	تا	واژه	های	قشـنگ	را	شناسـایی	کرده	و	سـپس	
با	موسـیقی	لذت	بخش	تسـلیم	شـما	کند.	وقتی	من	نوجوان	بودم	یکی	از	مصاحبه	های	رادیویی	
این	هنرمند	بزرگ	را	شنیده	بودم.	در	آن	زمان	ناشناس	کم	تر	حتا	هیچ	مصاحبه	نمی	کرد.	برایم	
آن	مصاحبه	خاطره	ی	همیشـگی	به	جا	گذاشـت.	سـخنور	خوب	را	تنها	از	واژه	های	که	می	گوید	
نمی	تـوان	شناسـایی	کرد.	سـخنور	خوب	کسـی	اسـت	که	منطق	سـخنانش	بـا	واژه	هـای	به	جا	و	
زیبنده	بیان	شـود.	ناشـناس	در	پهلوی	این	ویژگی	ها	موسـیقی	سـخنان	را	نیز	رعایت	می	کرد	که	

او	را	به	سـخنور	برجسـته	تبدیل	می	نمود.	

وقتی	تلویزیون	آمد،	همه	چشـم	به	راه	دیدن	ناشـناس	بودند.	ناشـناس	در	سال	های	اول	تلویزیون	
چهـره	اش	را	نشـان	نـداد.	وقتـی	اولین	بـار	ایـن	هنرمنـد	بـزرگ	را	در	پـرده	ی	تلویزیـون	دیـدم،	دلم	
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سـخت	اندوهگین	شـد.	مرد	لاغراندام	با	عینک	های	ضخیم	و	آهنگ	های	آرام	برایم	غیر	قابل	باور	
بـود.	امـا	آهسـته	و	پیوسـته	با	چهره	ی	ناشـناس	عـادت	کردم.	یکـی	از	آهنگ	های	ناشـناس	که	بر	

مـن	اثـر	جـاودان	گذاشـت	سـروده	»خط	پر	مخ«	در	شـعر	حمیـد	بابا	بود.	

خط	پر	مخ	د	صنم	راغی	کـــــه	سپوږمۍ	شوه	په	هاله	کې
دا	ېې	غاښ	په	خوله	کې	زيب	کا	که	ژاله	شوه	په	لاله	کې

آهنگ	دیگر	ناشناس	که	زبان	زد	عام	و	خاص	بود	»د	صبا	باد«	نام	داشت	که	در	شعر	خوشحال	
ختک	سروده	شده	بود.		

د	صبا	باده	گذر	په	چمن	بيا	کړه
په	چمن	کې	رنگارنگ	گلونه	وا	کړه	

آهنگ	های	فارسـی	را	که	ناشـناس	تقدیم	مردم	خود	کرده	همه	عالی	و	در	خور	سـتایش	هسـتند.	
من	آهنگ	»چون	نی	به	نوا	آمد«	را	که	شـعر	خداوندگار	بلخ	سـروده	شـده	بسـیار	می	پسـندم.	

چون	نی	به	نوا	آمد	از	نغمه	ی	مستانه	
رندی	به	طرب	برخواست	از	گوشه	ی	می	خانه

از	بلخ	به	روم	آمد	نی	رومی	و	نی	بلخی
و	از	شهر	جنون	برخاست	نی	مست	و	نه	دیوانه

هرکس	به	گمان	خویش	او	را	صفتی	بخشید
یک	سلسله	دیوانه	یک	طائفه	فرزانه

یکـی	از	ترانـه	های	عاشـقانه	که	بر	شـعر	شـاعر	معاصـر	زنده	یاد	بارق	شـفیعی	به	نـام	»ایکاش!«	
سـروده	شـده،	برایم	بسـیار	پرخاطره	است.	

ای	بی	وفا	برو	که	شبستان	خاطرم	
دیگر	نه	جای	جلوه	ی	ذوق	وصال	توست

زآندم	که	پی	به	راز	نهان	تو	برده	ام
کابوس	خواب	راحتم	هر	شب	خیال	توست
ایکاش	با	تو	هیچ	مقابل	نمی	شدم

آهنگ	های	ناشـناس	این	هنرمند	بزرگ	همیشـه	شفیق	و	رفیق	لحظه	های	خوشـی	و	اندوه	زندگی	
مـن	بـوده	اسـت.	ناشـناس	ابعـاد	دیگر	فعـال	در	زندگی	خـود	نیـز	دارد.	او	یک	دیپلومـات	و	مامور	



ابهام »پته خزانه«

70

دولـت	نیـز	بـوده	اسـت	و	نظریه	های	سیاسـی	و	اجتماعی	منحصر	به	فـرد	خود	را	دارد.	ناشـناس	
به	عنوان	یک	انسـان	آزاد	این	حق	را	دارد	تا	دیدگاهایش	را	مطرح	کند.	من	بادیدگاهای	سیاسـی	
و	اجتماعی	اش	کاری	ندارم.	اما	برای	من	ناشـناس	یک	هنرمند	بزرگ	اسـت.	بخواهم	یا	نخواهم	

ناشـناس	در	نسـل	های	زندگـی	ام	رخنـه	کـرده	و	با	من	زندگی	کرده	اسـت.	

ناشـناس	رفیق	شـفیق	احساسـاتم	در	دوران	مختلف	زندگی	من	بوده	اسـت.	من	با	این	نوشـته	
خواسـته	ام	از	یـک	هنرمنـد	بـزرگ	سـپاس	گزاری	کنـم،	بخاطر	ترانـه	های	بی	نظریش	که	بـرای	ما	

سـروده	است.	

استاد	ناشناس	عزیز!

عمـر	تـان	طولانـی	و	سـلامتی	نصیـب	حـال	تـان	بـاد!	اما	می	دانـم	همه	ی	ما	پـس	و	یا	پیـش	رونده	
هسـتیم.	من	با	این	چند	سـطر	می	خواهم	برای	آن	خاطره	های	بی	نظیر	از	میهن	مشـترک	ما،	به	
خاطـر	ترانـه	»دره	بـه	دره	هـوای	پغمان	بـه	دره«	برای	»او	دختر	دیوان«	برای	»شـب	های	مهتاب«	
بـرای	»زه	خـو	شـرابی	یـم«	بـرای	سـروده	»زلیخـا«	بـرای	سـرود	»آزادی«	و	ده	هـا	ترانـه	دیگـر	از	
شـما	سـپاس	گزاری	کنـم.	ایـن	را	بدانیـد	بـه	سـان	مـن	فراواننـد	کسـانی	که	قـدر	و	منزلـت	شـما	را	
می	دانند.	سرزمین	ما	را	دزدان	متحجر	دزدیده	اند	که	هنر	را	گناه	می	پندارند	و	هنرمند	را	انسان	
نمی	شمارند.	اما	تجلیل	از	شخصیت	بزرگ	هنری	شما	بهترین	انتقامی	است	که	می	توان	از	اینان	
گرفت.	ما	باشیم	یا	نباشیم،	آن	سرزمین	حماسه	ها	روزی	آزاد	می	شود	و	صدای	پرشکوه	شما	
بـر	دامنـه	هـای	آن	طنین	خواهد	انداخـت.	این	را	می	دانم	که	زندگی	و	خانه	گک	کوچکی	برای	تان	در	
لنـدن	سـاخته	ایـد.	امـا	ایـن	را	بدانیـد	که	خانـه	ی	اصلی	شـما	در	دل	پر	از	عشـق	ملیون	ها	هم	میهن	
شماست.	یکی	از	آن	خانه	ها	خانه	ی	دل	فراخ	من	است	که	میزبان	همیشگی	صدای	اطلسی	شما	
خواهد	بود.	شما	سزاوار	فقر	و	غربت	در	دوری	از	میهن	نیستید.	اما	باور	داشته	باشید	که	شما	
آثـار	مانـدگاری	از	خـود	بـه	جـا	گذاشـته	اید.	اگـر	اینان	انسـان	را	به	خاطر	هنر	و	آزادی	می	کشـند،	
شـما	بـرای	نسـل	ها	امیـد	و	انگیزه	بخشـیده	اید.	هزاران	شـلیک	مسلسـل	های	جنگ	جویـان	برابر	
یک	سـرود	حماسـی	و	غنایی	شـما	اثر	بخشـی	ندارد.	تاریخ	نشـان	داده	اسـت	که	جنگ	جویان	و	
جنگ	سـالاران	می	آیند	و	می	روند،	اما	هنرمندان	بزرگ	می	آیند	و	می	مانند.	آن	ها	از	نسـلی	به	نسـل	

دیگر	دسـت	به	دسـت	و	دل	به	دل	می	شـوند.	شـما	از	همان	هنرمندان	هسـتید.		

May 16th, 2023, Istanbul
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ناشـناس، آبروی زبان پشتو است

کلیم الله همسخن

پس	از	نشر	کتاب	ناشناس	ناشناس	نیست،	اثر	دکتر	صبور	سیاسنگ	که	در	آن	استاد	ناشناس	
مساله	ی	جعلی	بودن	پته	خزانه	را	مطرح	کرده	است.	و	بعد	از	آن	در	گفتگو	های	رسانه	یی	هم	چنان	
در	رابطه	بر	جعلی	بودن	پته	خزانه	استدلال	کرده	است،	پیوسته	مورد	خشم	و	ناسزاگویی	کثیری	
از	پشـتو	زبان	هـای	بـا	سـواد	و	بـی	سـواد	قـرار	گرفتـه	اسـت.	اخیـرا	آقـای	حبیـب	هوتـک	از	طریق	
تلویزیـون	بهـار،	بـار	دیگـر	اشـتاد	ناشـناس	را	به	گفتگو	فراخوانـد،	گفتگوی	آقای	هوتـک	با	دکتر	
صـادق	فطـرت	ناشـناس،	در	واقـع	نوعی	اسـتنطاق	بـود.	اما،	این	پیر	مرد	هنـر	بار	دیگر	با	منطق	
و	اسـتدلال،	صلاحیت	مندانـه	پته	خزانـه	را	جعـل	عنوان	کرد.	اظهارات	ناشـناس،	صبر	و	شـکیب	
شـماری	از	وطنداران	را	چنان	ربوده	که	از	کوره	در	رفته		اند.		ولی	حقیقت	این	اسـت	که	ناشـناس	
بـا	صد	هـا	پارچـه	آهنگ،	گنج	آشـکار	زبان	پشـتو	اسـت.	جای	تاسـف	و	تعجـب	دارد	که	بعضی	ها	

در	دفـاع	از«پته	خزانـه	»ی	جعلی	بر	گنج	حقیقـی	و	واقعی	می	تازند.	

من	به	عنوان	یک	تاجیک	و	فارسـی	زبان	این	کشـور،	پیش	از	آنکه	نام	پته	خزانه	را	شـنیده	باشـم،	
پیـش	از	آنکـه	حـروف	زبـان	پشـتو	را	شـناخته	باشـم،	ناشـناس	را	با	آهنگ	های	فارسـی	و	پشـتو	
شـناختم.	مـن	و	نسـل	مـن	زمانـی	کـه	شـامل	مکتب	شـدیم	کـه	آدم	شـویم)هرکه	مکتب	رفـت	آدم	
می	شـود(	از	ج)جیم(	فارسـی	جهاد	خواندیم	و	از	ت)تی(	پشـتو	توپک/تفنگ	که	هردو	نوید	مرگ	و	

نابـودی	می	دهنـد	ولـی	از	سـاز	سـرود	ناشـناس	دعوت	به	عشـق	و	زندگـی	می	آمد.	

بـرای	اسـتاد	ناشـناس	اگـر	تن	پـوش	قومـی	و	تباری	بپوشـانیم،	این	مرد	یکی	از	پشـتو	زبان	هایی	
بـوده	کـه	در	گـوش	مـا	بـه	ایـن	زبان	)پشـتو(	پیغام	عشـق	رسـانده،	نـه	آوای	نفـرت؛	از	زیبایی	های	
بوسـتان	هنـر	و	ادبیـات	گل	چیـده	و	بـر	سـفره	ی	دل	مـا	گذاشـته-	زبـان	پشـتو	از	گلـوی	صـادق	
فطـرت،	زبـان	محبـت	اسـت.	برخلاف	زعمای	سیاسـی،	متولیان	فرهنگ	سیاسـی	پشـتونوالی	و	
اکثـر	فرهنگیـانِ	مدافـع	پته	خزانـه،	ایـن	زبـان	را	ابـزار	نفرت	و	کینه	و	تعصب	نسـاخته؛		ناشـناس	
آبـروی	ایـن	زبـان	اسـت.	در	ایامـی	که	زبان	پشـتو،	زبان	تروریسـت	و	انتحاری)تالب(	شـده،	زبان	
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اول	گسـترش	جهل	و	زن	سـتیزی،	قتل	و	کشـتار	شـده-	فرمان	مسـدود	شـدن	مکتب	و	دانشگاه،	
فرمان	منع	تحصیل	و	کار	زن	به	پشتو	صادر	می	شود،	ترانه	های	ترور	و	انتحار	به	پشتو	خوانده	
می	شـود-	در	چنیـن	روزگاری	هنـوز	از	حنجـره	ی	ناشـناس	به	این	زبان	نرمک	نرمک	پیام	عشـق	

می	رسـد-	او	بدون	شـک	آبروی	زبان	و	گنج	شـایگان	کشـور	اسـت.	به	سـخن	شـاعر:	

بی	حرمتی	به	ساحت	خوبان	قشنگ	نیست!	

May 17th, 2023
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ابتذال تهمت بر ناشـناس

صاحبنظر مرادی

افغانسـتان	سـرزمینی	اسـت	که	در	آن	انسـان	های	فرهیخته	واندیشمند	را	بخاطر	فکر	ورای	بلند	
شـان	می	کشـند.	بر	نو	آوران	ومتجددین	تهمت	می	بندند	وپاکان	را	به	زنجیر	وزندان	می	کشـانند.	
دکتـر	محمـد	صـادق	فطـرت	مشـهور	به	ناشـناس	یکی	ازیـن	چهره	های	درخشـان	هنـر	وفرهنگ	
افغانستان	است	که		بیشتر	از	پنجاه	سال	با	طنین	حنجرۀ	رسایش	در	دل	های	مردم	وهوادارانش	
خوشـی	ومحبـت	آفریـده	اسـت.	امـا	دریـن	روزهـا	بـه	جـرم	حـق	گفتـن	وعبـور	از	خط	سـرخ	جعل	
وانحصـار	،	امپـول	هـای	زهـر		آگیـن	تعصـب	بـه	جانـش	فـرو	می	رونـد،	وکسـانی	که	عمـری	دروغ	
شـنیدند	وریـا	کاری	دیدنـد،	شـنیدن	چنـد	حرف	واقعـی	را	از		زبان	یک	شـخصیت	تحصیل	کرده	
وهم	قوم	وزبان	پشـتون	قندهاری	خود	ودارندۀ	دکترا	در	زبان	پشـتو		را	تحمل	کرده	نمی	توانند،	

و	در	حقـش	تهمـت	می	زنند	ونـاروا	می	گویند.

بایسـت	خاطـر	رسـان	نمـود	کـه	اسـتاد	ناشـناس	از	محدود	کسـانی	اسـت	که	بر	منـوال	تحصیل	
وتخصـص	خـود	می	توانـد	در	زبـان	پشـتو	واژه	شناسـی	کنـد	وسـره	را	از	ناسـره	جـدا	نماید.	

	استاد	ناشناس	خود	یکی	از	ارزش	های	مهم	زبان	پشتو	است	که	این	زبان	را	در	طنین	آهنگهای	
رسایش	به	گویش	مردم	رسانیده	است.

	اینکه	امروز	مردم	مظلوم	ما	در	گودال	هولناک	تعصب	وجاه	طلبی	های		شـیادانۀ	حلقات	تزویر	
وریا	وجعل	کاران	تاریخ	وهویت	پهلو	میزنند،		تکرار		وتوالی	همان	دسیسـه	های	بزدلانه	ییسـت	
کـه	از	سـوی	اسـتعمار	خارجـی	توسـط	ایـادی	آنـان	در	پاکسـتان	وشوینسـتان	افغانـی		آب	وتاب	
داده	می	شـود،	که	دکتر	ناشـناس	بخشـی	از	آن	را	با	شـهامت	ومردانگی	خط	ترقین	کشیده	است.	
اینها	که	تحمل	شـنیدن	واقعیت	را	از		زبان	فرهیختۀ	یی	چون	ناشـناس		پشـتون	دشـمنانه	تلقی	
می	کننـد،	پـس	بـا	کـدام		اهلیـت	گـوش	وروان	عطـف	پذیر	حرف	هـای	عدالت	خواهانۀ		شـخصیت	
های	بینشمند	غیر	پشتون	را	می	شنوند؟	ازین	رو	بستن	وکشتن	ونابود	کردن	یگانه	منطق	اینان	
بوده	است.	عقب	افتادگی	ودربدری	امروز	ما	در	اندیشه	وجنایت	تبار	گرایان	حاکم	بر	سرنوشت	
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ما	نهفته	اسـت	که	خواهی	نخواهی	لکه	های	سـیاه	آن	بر	دامن	تیره		اندیشـان	ومتعصبینی	که	بر	
ناشـناس	سـنگ	ملامت	میزنند	نقش	بسته	است.

	اکنـون	چهـره	هـای	کریـه	جهـل	اندیشـان	روزانـه	هـر	تهمتـی	را	کـه	ذهـن	شـان	دریابـد	بـه	دامـن	
دکتر	نا	شـناس	می	چسـپانند،	ودر	تازه	ترین	کلیپ	ها	حتی	دکترای	اورا	تقلبی	وشـخصیت	اورا	
بیسـواد	ونـادان	معرفـی	می	کننـد.		عجـب	دنیایـی	اسـت!	مگر	اینهـا	می	توانند	شـخصیت	واهلیت	
دانشـی	وهنـری	اسـتاد	ناشـناس	را	انـکار	کننـد؟	اینهـا	نمی	داننـد	که	سـر	تنبگـی	جاهلانۀ	حلقات	
متقلـب	تبـاری	مـردم	کشـور	را		چنـان	به	سـتوه	در	آورده		که	همـه	روزه	جانب	همدیگر	پیام	نفرت	
می	فرسـتند،	واسـتاد	ناشـناس		این	مرزهای	نفرت	ونا	باوری	مردم	را	در	کمال	آگاهی	ومسـولیت	

پل	زده	اسـت.

مـن	بـاور	دارم	اگـر	در	میـان	بـرادران	پشـتون	مـا	چنـد	چهرۀ	دیگر	پشـتون	واقع	نگر	مثـل	صادق	
فطـرت	وجـود	می	داشـت	امـروز	توفان	نفرت	وفاجعه	در	کشـور	از	بالای	پـل		ها	خیز	نمی	زد.	حالا	
اگر	اسـتاد	نا	شـناس	با	واقعیت	اندیشـی	وامانت	کاری	خود	از	چشـم		عده	یی	از	متعصب	افتاده	
باشـد،	اما	در	دل	ودیدۀ	راسـتکاران	وواقع	نگران	فراوانی	ره	یافته	اسـت،	واین	همان	حرف	شـاعر	

را	بـه	یاد	مـی	آورد	که

دل	خانه	ایست	کانجا	نتوان	به	زور	جا	کرد.

Sahebnazar Muradi
May 17th, 2023
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چـرا در مورد پټه خزانه در گذشـته و در ایـن برنامهٔ آقای حبیب هوتکی 
صحبت کرده ام؟!

داک�ت صادق فطرت ناشناس

داکتـر	سیاسـنگ	در	گـردآوری	کتـاب	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«	از	مـردم	خواسـته	بـود	کـه	
پرسشـهای	شـان	را	مطـرح	کننـد.	از	میـان	۴۰۰	سـوال،	یکـی	هـم	موضـوع	پټـه	خزانـه	بـود.	در	
کشـورم	چنـد	شـخص	محـدود	در	زبـان	پشـتو	دوکتـورا	داشـته	انـد	کـه	یکی	شـان	من	می	باشـم.	
خواهـی	نخواهـی	بـا	ایـن	پرسـش		اصالـت	تاریخی	پټه	خزانـه	بارها	مواجـه	شـده	ام	.	نامم	صادق	
فطرت	اسـت.	وقتی	کتاب	در	مورد	من	نوشـته	می	شـد،	نمی	توانسـتم	دروغ	بگویم.	نظر	خود		را	
آنچـه	می	دانسـتم،	گفتـم	و	مـورد	هجوم	جماعتـی	قرار	گرفتم	که	نه	پټه	خزانه	را	خوانده	انـد	و	نه	از	

تاریـخ	و	جریانـات	قدیـم	و	معاصـر	آگاه	اند.	

صاحبنظـران	زبـان	پشـتو	چون	حقیقت	را	می	دانند،	در	این	بحث		اشـتراک	نمی	کننـد	و	در	نهایت	
چـون	سـلیمان	لایـق	میگوینـد:	»وقـت	ایـن	بحث	نبـود.«	و	نمی	گویند	که	من	درسـت	نیسـتم.		در	
میان	جماعت	کمسـواد	و	خونگرم،	شـماری	قسـم	خورده	اند	که	حقیقت	را	نپذیرند؛	شـماری		هم	

تصـور	می	کننـد	یـا	به	ایشـان	تفهیم	شـده	کـه	من	پیر	شـده	ام	و		گویا	یـاوه	میگویم.	

حبیـب	هوتکـی	گرداننـدۀ	تلویزیـون	بهـار	بـا	من	تعهد	کـرده	بود	کـه	در	برنامه،	بحث	پټـه	خزانه	را	
مطـرح	نسـازد	و	روی	موسـیقی	صحبـت	کنیـم.	ولـی	پرسـش	دومـش،	طـوری	کـه	شـاهد	بودید،	
همیـن	بحـث	بـود	و		آن	دروازۀ	مسـدود	را	دوبـاره	گشـود؛	تـا	جایی	که	پرسـش	کننـده	های	برنامه		
هـم	از	قبـل	تعییـن	بودنـد	و	کلپ	های	شـان	برای	اسـتدلال	آمادۀ	نشـر.	یعنی	بـار	دوم	این	بحث	را	
همان	جماعت	کم	فهم	دوباره	دامن	زدند	و	من	که	از	پرداختن	به	آن	صرفنظر	کرده	بودم،	دوباره	

مجبور	به	اسـتدلال	شـدم.	

گرچه	میدانم	که	سطح	آگاهی	و	دانشم	در	کجاست	و	با	کی	مخاطب	استم،	ولی	چون	مردم	خود	
را	دوسـت	دارم	و	سـالهای	برای	همه	سـطوح	مردم	سـروده	و	خوانده	ام،	نمی	خواهم	واکنش	های	
نهایت	ابلهانه	و	عاری	از	معلومات	و	جوهر	اسـتدلال	را	هم	نادیده	بگیرم.	از	شـما	هایی	که	دسـت	
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به	گریبان	من	انداخته	اید،	فقط	چند	پرسـش	دارم:

	آیـا	خبـر	داریـد	کـه	مطـرح	تریـن	چهـره	هـای	ادبیات	زبان	پشـتو	چون	خوشـحال	خټـک،	رحمان	
بابا،	حمید	ماشوخیل،	حمزه	شنواری،	دوست	محمد	کامل،	قلندر	مومند	و	...	از	آنسوی	دیورند	
میباشـند	و	آیا	میدانید	که	سـروده	ها	و	نوشـته	های	ناب	اینها	برای	تثبیت	تاریخ	زبان	و	ادبیات	
پشـتو	کافیسـت؟	همانگونـه	که	لندی	پشـتو	نیز	ویژه	گـی	و	ظرافـت	و	جذابیت	این	زبـان	را	مطرح	

می	سـازد	و	مـا	نیاز	به	جعـل	نداریم.

	آیـا	پټـه	خزانـه	را	خوانـده	ایـد؟	آیـا	قلنـدر	مؤمنـد	شـاعر	و	ادبیـات	شـناس	مطـرح	زبـان	پشـتو	را	
می	شناسـید	کـه	بزرگتریـن	فرهنـگ	لغـت	زبـان	پشـتو	»دریـاب«		را		کـه	معادل	همـه	آثار	تحقیقی	
پشـتو	در	اینسـوی	سـرحد	می	باشـد،	گرد	آورده		و	دهها	اثر	تحقیقی	ادبی		در	پشـتو	دارد	و	او	پټه	
خزانـه	را	در	همـان	آغـاز	نشـر	آن	از	جانـب	»پشـتو	ټولنـه«		با	قاطعیـت	رد	کرد؟!	چرا	سـند	اصلی	

ارایـه	نشـد	و	چـرا	دولـت	افغانسـتان	این	سـخن		او	را	ناشـنیده	گرفت؟

مـن	پټـه	خزانـه	را	بـه	ایـن	چنـد	دلیـل	نهایت	سـاده	کتاب	عصـر	امروز	میخوانـم	و	ایـن	جزئیات	به	
تفصیل	در	کتاب	»پټه	خزانه	فی	المیزان	«	بحث	شـده	اند:			کاربرد	حرف	»ځ«		پشـتو	که	قدامت	
کمتر	از	یک	قرن	دارد	و	در	دوران	محمد	گل	مومند	اختراع	و	رواج	یافت،	در	پټه	خزانه	یی	که	ادعا	
شـده	اسـت	بیشـتر	از	۳۰۰	سـال	پیش	نگاشـته	شـده	اسـت،	و	در	رسـم	الخط	پشتو	آنسـوی	مرز	

حـرف	»ځ«	کاربـرد	نداشـته	اسـت،	چطور	در	پټه	خزانه	بـه	کار	رفته	بود؟

کاربرد	واژۀ	»اتک«	)منطقه	یی	میان	پشـاور	و	اسـلام	آباد(.	قرار	ادعای	قلندر	مومند،	این	نام	در	
سـالهای	اخیـر،	زمانـی	کـه	او	جـوان	بود،	بعد	از	یک	نظرخواهی	که	او	خود	در	آن	اشـتراک	داشـت،	
بر	آن	منطقه	گذاشـته	شـده	اسـت	و	سـابقۀ	تاریخی	چند	سـده	ندارد،	چگونه	ممکن	اسـت	که	در	

پټه	خزانه	بیاید؟

هندسۀ	نوشتاری	پټه	خزانه:	پرگراف	نویسی	قدامت	کمتر	از	۳۰۰	سال	در	زبان	نوشتار	فارسی،	
اردو،	ترکی	و	سـایر	زبان	های	منطقه	دارد	و	از	زبان	انگلیسـی	به	ما	رسـیده	اسـت،	چطور	در	این	

کتاب	با	محتوای	چندین	قرن	قبل	دیده	میشود؟

جزئیات	فراوانی	را	قلندر	مؤمند	بر	این	کتاب	انگشـت	گذاشـته	اسـت.	من	پرداختن	بیشـتر	به	این	
بحـث	را	ضیـاع	وقـت	و		بـرای	شـما	»کوبیـدن	آب	در	هـاون«	می	پنـدارم	و	دیگـر	نیـاز	نـدارم	بـه	آن	
فکـر	کنـم.	به	پشـتون	هـای	عزیز	خود	می	گویم	که	خوشـحالم	این	زبان	برای	شـما	این	قدر	مطرح	
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اسـت	و	آیا	میتوانید	از	خود	بپرسـید	که	در	آموزش	و	کار	برای	آن	چقدر	خود	را	مسـؤول	دانسـته	
اید؟	امیدوارم	نسـل	آینده	با	روحیه	یی	پرورش	یابد	که	آنگونه	که	من	در	رسـاندن	زبان	پشـتو	به	
میلیونها	فارسی	زبان	و	اهالی	دیگر	زبانها	کوشیده	ام،	شما	در	بعد	ادبی	و	علمی	آن	کوشا	باشید	

تـا	ایـن	زبان	همطراز	زبانهای	منطقـه	دارای	آثار	علمی	و	تحقیقی	گردد.

از	فـرش	انسـانی	تـا	عـرش	آسـمانی	سپاسـگزار	همه	هموطنانم	هسـتم	که	بـا		رد		و	یـا		تائید		من،	
زبان	پشـتو	را	مهم	پنداشتند.

May 17th, 2023, London
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دکتر ناشـناس، پته خزانه و کم سوادان خون گرم

داک�ت یعقوب یسنا

پته	خزانـه	یـا	گنـج	پنهان	نام	کتاب	جعلی	اسـت	که	جعل	کننـدگان	آن	را	کتاب	مقدس	قوم	پشـتون	
می	داننـد	و	گذشـته	ی	تاریخـی	قـوم	پشـتون	را	بـه	پته	خزانـه	گـره	می	زننـد.	اما	پرسـش	این	اسـت	

پته	خزانـه	چرا	جعل	و	سـاخته	شـد؟

سازندگان	پته	خزانه	زیر	تاثیر	دیدگاه		فاشیستی	و	ناسیونالیستی	از	جمله	نازی	ها	قرار	داشتند	
و	می	خواسـتند	بـرای	قـوم	پشـتون	تاریـخ	جعـل	کننـد	و	قـوم	پشـتون	را	محـور	ملت	سـازی	در	

افغانسـتان	قرار	دهند.

اما	قوم	پشتون	پیشینه	ی	فرهنگی	و	زبان	رسمی	و	مکتوب	را	نداشت	و	در	درون	حوزه	ی	فرهنگی	
و	زبانـی	ای	قـرار	داشـت	که	حوزه	ی	زبان	پارسـی	بود.	بـا	وصف	تقلای	حکومت	های	قومی،	زبان	
پشـتو	نتوانسـت	در	درون	زبان	پارسـی	به	اسـتقلال	برسـد	و	زبان	مردمی	و	سراسـری	در	کشور	
شـود.	زبان	پشـتو	در	افغانسـتان	فراقومی	نشـد	و	هم	چنان	زبان	قومی	ماند	و	قوم	پشـتون	برای	
ارتباط	با	اقوام	دیگر	در	اسـتان	های	تاجیک	نشـین،	اوزبیک	نشـین،	هزاره	نشـین	به	ویژه	در	کابل	

به	پارسـی	صحبت	کردند	و	نسـبتا	پارسی	زبان	شدند.

بنابرایـن	پـروژه	ی	پشتون	سـازی	یـا	بـه	تعبیـر	محمودطـرزی	افغان	سـازی	نـاکام	مانـد	و	تطبیق	
نشـد.	بهتر	اسـت	گفته	شـود	قابل	تطبیق	نبود.	این	که	پروژه	ی	زبانی	و	فرهنگی	پشتون	سـازی	
و	افغان	سـازی	نـاکام	مانـد	بـه	ایـن	دلیل	نبـود	مانع	سیاسـی	ای	در	برابر	ایـن	پروژه	وجود	داشـته	
اسـت،	بلکـه	ناکامـی	ایـن	پـروژه	دلیل	فرهنگی	داشـت،	زیرا	زبان	و	فرهنگ	پشـتو	زبـان	و	فرهنگ	
محلی	و	غیرمکتوب	قوم	پشتون	بود	و	نمی	توانست	جای	زبان	و	فرهنگ	بیناقومی	زبان	پارسی	

را	بگیـرد	کـه	بیش	تـر	از	یـک	هزار	سـال	در	منطقه	رسـمیت	داشـت	و	دارد.

شـاهان	ترک	و	مغول	که	در	حوزه	ی	زبان	پارسـی	به	قدرت	رسـیدند،	واقعیت	فرهنگی	منطقه	را	
درک	کردنـد	و	بـا	اسـتفاده	از	ایـن	واقعیت	فرهنگی	)زبان	پارسـی(	برای	گسـترش	و	تقویت	قدرت	
خـود	پرداختنـد.	شـاهان	پشـتون	از	احمدشـاه	تـا	عبدالرحمـان	ایـن	واقعیـت	را	درک	کردنـد،	امـا	
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محمود	طرزی	در	زمان	حبیب	الله	که	زیر	تاثیر	برداشـت	فاشیسـتی	نازیسـم	و	پان	ترکیسـم	قرار	
داشت،	بدون	درنظرگیری	واقعیت	فرهنگی	افغانستان	و	منطقه	خواست	واقعیت	فرهنگی	و	زبانی	
افغانستان	را	دیگرگون	کند	و	یک	زبان	محلی	)پشتو(	را	جانشین	واقعیت	فرهنگی	فرهنگ	و	زبان	

افغانستان	و	منطقه	)پارسی(	کند.

بنابرایـن	او	ایـده	ی	زبـان	افغانـی	را	مطـرح	کـرد	و	در	سـراج	الاخبار	نوشـت	زبـان	افغانـی	پـدر	کل	
زبان	هـای	دنیـا	اسـت.	امان	اللـه	نیز	تحت	تاثیر	نازیسـم	و	محمـود	طرزی	قرار	داشـت	و	جابجایی	
زبـان	پشـتو	بـه	جـای	زبـان	پارسـی	بـا	حمایـت	حکومتـی	از	دوره	ی	امان	اللـه	آغـاز	شـد	و	بیش	تـر	
از	صـد	سـال	اسـت	که	تطبیـق	ایـن	پـروژه	ی	نـاکام	توسـط	حکومت	هـای	قومـی	جریـان	دارد،	امـا	

نتیجـه	ای	غیـر	از	تعصـب	و	خشـونت	در	پی	نداشـته	اسـت.

پته	خزانـه	نیـز	در	تـداوم	همیـن	افغان	سـازی،	جعـل	و	سـاخته	شـده	اسـت.	ایـن	جعـل	بیش	تـر	از	
این	کـه	بـه	اقوام	غیرپشـتون	آسـیب	زده	باشـد	به	قوم	پشـتون	آسـیب	فرهنگـی	زده	و	این	اقـوام	را	

بیهـوده	درگیر	کرده	اسـت.

قـوم	پشـتون	ماننـد	اقـوام	دیگـر	ایرانی	یکـی	از	اقوام	منطقه	اسـت.	طبعا	هیچ	قومـی	به	یک	بارگی	
از	آسـمان	نیفتـاده	یـا	از	زمیـن	سـر	نزده	اسـت،	بلکه	هر	قومی	در	اثر	تحـولات	تاریخی،	فرهنگی	و	
اجتماعـی	بشـر	بـه	وجـود	آمـده	و	شـکل	گرفته	اسـت.	اما	ارایـه	ی	تاریخ	یک	قـوم	با	جعـل	در	واقع	
اهانـت	به	حضور	بشـری	آن	قوم	اسـت.	کسـانی	که	پته	خزانـه	و	زبان	افغانی	پـدر	زبان	های	جهان	
را	جعـل	کردنـد،	در	واقـع	بـه	حضـور	بشـری	و	ماهیت	بشـری	قوم	پشـتون	اهانت	کردنـد	و	عقده،	
خودکم	بینـی	و	عصبیت	هـای	شـخصی	خـود	را	جعل	کردند	و	به	عنوان	امر	مقـدس	به	قوم	بر	قوم	

پشتون	برچسـپ	زدند.

دکتـر	ناشـناس	در	ایـن	چنـد	سـال	بـه	آسـیب	جعـل	پته	خزانـه	بـر	زبـان	و	فرهنـگ	قـوم	پشـتون	
می	پـردازد	و	تاکیـد	می	کنـد	کـه	تاریـخ،	فرهنـگ	و	زبـان	پشـتو	را	بـا	جعـل	پته	خزانـه	ربـط	ندهید	و	
افراد	جامعه	ی	پشتون	را	با	تقدس	سازی	جعلیات	دچار	سودازدگی،	جنون	زدگی	و	ساده	انگاری	

نکنیـد	و	بگذاریـد	جامعـه	ی	پشـتون	بـا	واقعیت	خـود	در	جهان	معاصـر	رو	به	رو	شـود.

چنـد	روز	پیـش	رسـانه	ای	که	بـه	زبـان	پشـتو	فعالیـت	دارد،	از	دکتر	ناشـناس	در	بـاره	ی	پته	خزانه	
پرسـید.	دکتر	ناشـناس	هم	چنان	تاکید	کرد	که	این	اثر	توسـط	عبدالحی	حبیبی	جعل	شده	است.	
ناشـناس	گفت	پته	خزانه	کپی	و	رونوشـت	اسـت.	نسخه	شناسـان	اروپایی	پته	خزانه	را	بررسـی	



ابهام »پته خزانه«

80

کردند،	دریافتند	که	کاغذ	پته	خزانه	جدید	اسـت.	بنابراین	دانش	مندان	نسخه	شـناس	گفتند	اصل	
اثـر	را	بـا	کاغـذ	اصلـی	و	تاریخی	آن	بیاورید،	اما	کسـی	اصل	اثر	را	حاضر	نتوانسـت.

دکتر	ناشناس	پس	از	آن	مصاحبه،	یادداشتی	نوشت	و	در	باره	ی	پته	خزانه	و	مصاحبه	توضیح	
داد.	اسـتاد	ناشـناس	دیـدی	انتقـادی	و	روشـن	گرانه	در	بـاره	ی	جعلیاتـی	ماننـد	پته	خزانـه	دارد	و	
می	گوید	این	جعلیات	هیچ	سـودی	به	زبان	و	فرهنگ	قوم	پشـتون	نمی	رسـاند.	دکتر	ناشـناس	به	
این	نظر	اسـت	صاحب	نظران	پشـتون	از	اصل	ماجرای	پته	خزانه	اطلاع	دارند	و	بنابراین	چندان	
حاضـر	بـه	صحبـت	در	بـاره	ی	پته	خزانـه	نمی	شـوند	یـا	مانند	سـلیمان	لایق	مصلحـت	می	کنند	و	
موضع	سـلیمان	لایق	را	اختیار	می	کنند.	وقتی	در	باره	ی	پته	خزانه	سـخن	گفته	می	شـد،	سلیمان	

لایـق	می	گفـت	فعـلا	موقع	این	بحث	)صحبـت	در	باره	ی	پته	خزانه(	نیسـت.

اما	تاکید	دکتر	ناشـناس	این	اسـت	بایسـتی	از	این	جعلیات	روشـن	گری	صورت	گیرد،	فریب	به	
نفع	جامعه	ی	پشتون	نیست	و	نباید	افراد	پشتون	را	ساده	انگار،	کم	سواد	و	خون	گرم	نگه	داشت	

و	با	پته	خزانه	سـازی	از	افراد	کم	سـواد	و	خون	گرم	جامعه	ی	پشـتون	سوءاسـتفاده	کرد.

حقیقت	این	اسـت	که	نظر	اسـتاد	ناشـناس	در	باره	ی	پته	خزانه	و	جامعه	ی	پشـتون	روشن	فکرانه،	
روشـن	گرانه	و	انتقـادی	اسـت.	هـر	جامعـه	ای	بـه	چنین	شـخصیت	های	روشـن	فکری	نیـازد	دارد	
تـا	پوسـتین	بـدوی	و	سـاده	انگارانه	ی	قـوم	خـود	را	از	تـن	و	فکـر	بدویش	بـدر	کند	و	قوم	خـود	را	با	

واقعیـت	معاصـر	اجتماعـی،	فرهنگی	و	فکری	بشـر	رو	به	رو	کند.

دکتر	ناشـناس	می	گوید	پته	خزانه	از	نظر	نسخه	شناسـی	توسـط	دانش	مندان	اروپایی	شناسایی	
شـد	کـه	جعـل	اسـت	و	از	نظـر	زبانی	و	نگارش	نیز	ثابت	شـده	کـه	جعل	و	رونوشـت	و	کپی	برداری	
اسـت.	اسـتاد	ناشـناس	بـه	آرای	قلنـدر	مومنـد	کـه	پشـتون	اسـت	ارجـاع	می	دهـد	و	می	گویـد	او	

پته	خزانـه	را	از	نظـر	زبانـی	و	نگارشـی	رد	کـرد	و	جعل	دانسـت.

یادداشـت	اسـتاد	شـناس	در	بـاره	ی	پته	خزانـه،	زبـان	و	فرهنـگ	قـوم	پشـتون	یادداشـتی	بسـیار	
جدی	و	روشـن	گرانه	اسـت	و	بایسـتی	آن	یادداشـت	خوانده	شـود	و	در	باره	ی	آن	بیش	تر	نوشـته	و	

صحبت	شـود.

این	کـه	آقـای	لایـق	غـرزی	و	شـماری	بـر	اسـتاد	ناشـناس	تاخته	انـد	و	ایـن	تعبیـر	سبک	سـرانه	و	
سـاده	انگارانه	را	بـر	اسـتاد	برچسـپ	می	زننـد	کـه	اسـتاد	ناشـناس	پیر	شـده	و	هرچـه	می	گوید.	با	
اسـتفاده	از	تعبیـر	اسـتاد	ناشـناس	بـه	این	افـراد	باید	گفت	در	حقیقـت	این	افراد	همان	کم	سـودان	
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خون	گـرم	اسـتند	کـه	شـیفته	ی	سـاده	انگاری،	جعل	سـازی،	عصبیـت	و	جنـون	شـده	اند.

موضـع	اسـتاد	ناشـناس	روشـن	گرانه	و	انتقـادی	و	خیلـی	عقلانـی	و	اندیش	مندانـه	اسـت.	ایـن	
موضـع	اسـتاد	ناشـناس	تنهـا	یک	موضع	روشـن	گرانه	و	انتقـادی	بـرای	زبان	و	فرهنـگ	و	تاریخ	
قوم	پشـتون	نیسـت،	بلکه	موضعی	اسـت	که	می	تواند	الگو	برای	انتقاد	از	شیفتگی	و	ساده	انگاری	

قومی	در	افغانسـتان	قـرار	گیرد.

May 18th, 2023, London
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داکتر ناشـناس و بی مهری ها

شکیب حمیدی

نویسـندۀ	معروف	روسـی	دستایوفسـکی	میگوید:	بنظرم	سـخت	ترین	کار	دنیا	این	اسـت	که	در	
یـک	فضـای	خفقـان	آور	و	غیـر	قابل	تحمل،	در	حالیکه	احساسـاتت	هر	لحظه	خفـه	ات	کند	باز	هم	
بتوانـی	منطقـی	رفتـار	کنـی!	من	تجربـه	کـرده	ام	این	فضا	را!	خداوند	دشـمن	تان	را	نشـان	ندهد،	
واقعـن	بسـیار	سـخت	اسـت	اینـکار،	امـا	دیپلومـات	نکته	سـنج،	ادیـب	و	هنرمنـد	والای	کشـور	ما	
داکتر	ناشناس،	توانست	همین	کار	دشوار	را	با	متانت،	صداقت	و	شجاعت	در	کمال	خونسردی	
با	مجری	گسـتاخ	برنامۀ	تلویزیون	بهار،	به	وجه	احسـن	انجام	دهد.من	که	این	برنامه	را	با	نگاه	
ژرف	دیدم	از	رفتار	منطقی	و	عالمانه	داکتر	ناشناس	در	پهلوی	آموختن	خیلی	چیز	ها	به	مفهوم	

اصلـی	واژۀ	»شـجاعت«	پی	بردم.

	آری	شـجاعت	فقط	در	همان	لحظۀ	نخسـت	که	با	ترس	مواجه	میشـوی	خود	را	نشـان	نمی	دهد،	
بلکـه	وقتـی	بـه	گذشـته	نـگاه	میکنـی	و	می	بینـی	از	پـس	معمای	بس	ترسـناک	کـه	اکنون	بـا	وجود	
بزرگنمایـی	هـا	دیگر	به	اندازۀ	روز	اول	برایت	معمایی،هیولایی	و	ترسـناک	نیسـت،	پیـروز	برآمده	
ای	و	میتوانی	در	برابر	هر	نوع	تهدید	در	موردش	منطقی	تر	حرف	بزنی،	دیده	و	تعریف	می	شود.
هرچند	او	پیهم	از	سوئ	مجری	تشویق	به	پذیرش	اشتباه	و	معذرت	خواهی	می	شد،	اما	ایشان	با	
شـجاعت	تمام	از	آنچه	در	گذشـته	گفته	بودند	با	اسـتدلال	دفاع	کردند	و	در	برابر	هر	اتهام	واهی	و	
پوچ	به	عنوان	یک	دانشمند	آگاه،	در	حالیکه		لبخند	شجیعی	را	لبانش	به	طور	عجیبی	در	نگاهش	
منتقـل	می	نمـود	بـا	چشـمخند	پاسـخ	گفتند.انگار	او	تصمیـم	گرفته	بـود	برای	بنمایش	گذاشـتن	
صداقتش	امروز	بهترین	خودش	باشـد	نه	بهترین	دیگران!	چون	بهترین	خود	بودن	هنر	اسـت	و	

بهترین	دیگران	بـودن	رنج	ناتمام.

		داکتر	ناشـناس	نیاز	به	معرفی	و	تعریف	ندارد!	کیسـت	که	او	را	نشناسـد	و	خاطره	یی	از		آهنگ	
هایش	نداشـته	باشـد.او	که		در	رشـتۀ	ادبیات	دوکتورا	دارد،	شـعر	و	تصنیف	هم	میسـراید،	آهنگ	
می	سـازد	و	آواز	جادویی	اش	در	قلبهای	چند	نسـل	حکمروایی		میکند،	هنرمندیسـت	که	منش	و	
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بینش	اش،	نیز	مکتب	زندگی،	عشق	ورزی،	پارسایی،	صداقت	و	پاکدامنی	میباشد.	دانش،	هنر	و	
صدای	سـحرآمیزش،	شـیرازۀ	از	شـعر،	شـور	و	شعور	است؛	او	وقتی	در	کوهستان	و	دره	ها	روی	
سـبزه	می	نشـیند،	فریاد	توصیف	قبای	چیت	گل	گل	یارش	را	در	آهنگ	دره	به	دره	سـر	می	دهد.	
از	گل	بادام	آهنگ	شـیر	و	شـکر	می	سـازد!	لب	دریای	کابل	می	نشـیند	تا	از	جادوی	نگاه	یک	جفت	
چشمان	سیاه	بنالد	آشناترین		همراز	ترین	هر	دل	می	شود!.این	وارستۀ	صادق	و	رستگارفطرت،	
بـا	آنکـه		سـاز	و	آوازش	ذکـر	یـار		و	عاشـقانه	اسـت،	در	عیـن	حـال	از	ترانـه	هایـش،	عرفـان،	پنـد	و	
حکمـت	نیـز	چـون	بـاران،	باریدن	می	گیرد.	چنانچـه	از	به	نوا	آمدن	نی	مولانا	می	خواند،	از	فلسـفۀ	
بود	و	نبود	انسـان	در	اندیشـه	اقبال	می	سـراید.	از	شـبلی	آن	پیر	طریقت	ارشـاد	و	سـوختن	در	داغ	
نامـرادی	می	خوانـد.	بـدون	شـک	او	اهـل	دل	و	عـارف	شـوریدۀ	اسـت	کـه	همـۀ	این	ترانه	هـا	به	مدد	
آن	نـم	چکیـده	بـر	خـاک	دل		کـه		چـون	یمی،	بی	تـاب	و	بی	قـرار،	در	جوش	وخروش	میباشـد	الهام	
می	گیرد.او	بهترین	آموزگار	زبان	و	ادبیات	پشـتو	و	فرهنگ	پشـتو	برای	همه	فارسـی	زبانان	و	از	
جمله	برای	خودم	اسـت.	دوسـتانی	که	مرا	می	شناسـند	می	فهمند	که	من	تمام	آهنگهای	پشـتوی	
ناشـناس	را	از	حفـظ	دارم	و	همیشـه	بـا	هارمونیـه	آنها	را	عاشـقانه	می	خوانم.ناشـناس	توانسـته	

فرهنگ	و	ادب	پشـتو	را	از	طریق	عشـق،	نه	از	طریق	فرمان	و	زور	به	ما	بشناسـاند	.

مضاف	بر	اینها	آنچه	این	شخصیت	را	عزیز	دلها	کرده،	پرتو	نگاه	این	هنرمند	روشن	بین	و	پاک	
بـاور		بـه	عشـق	و	عرفـان	اسـت.	آری	بـه	یقیـن	کامـل	میتـوان	گفـت	که	او	بیـش	از	هـر	تعلق	قومی	
سمتی	هم	تبار	عشق	است	.	مضاف	بر	این	شکسته	نفسی	و	مهربانی	خاصۀ	شخصیت	اوست.	
متاسـفانه	مـن	او	را	از	نزدیـک	ندیـده	ام،	امـا		دوسـت	بزرگـوارم	اسـتاد	عتیـق	فقیری	که	چنـد	روز	
در	هالند	افتخار	میزبانی	شان	را	داشتند	یک	چنین	ازیشان	برایم	تعریف	کردند.	همچنان	برادر	
عزیزم	شاه	محمود	جان	که	با	ایشان	از	نزدیک	آشنائی	دارند	میگویند	ناشناس	شخصیتی	ست	
که		مثل	»دایره«	با	آمدنش	موج	مثبت	می	دهد	و	از	این	رو	می	تواند	با	همه	کنار	آید.	واضح	اسـت	
که	انسان	های	محبتی	بزرگترین	ضربه	ها	را	از	نثار	کردن	محبت	زیاد	به	دیگران	می	خورند؛چرا	
کـه	تجربـه	نشـان	داده	در	ایـن	دنیا	ناکسـان،	بزرگترین	و	مهلک	ترین	ضربات	شـکننده	تاریخ	بر	
قلب	کسانی	زده	اند	که	در	برابر	آنها	صادق،	پر	از	اخلاص	محبت		و	مهربان	بوده	اند	.		این	ادعا	

از	لای	همین	مصاحبه		بخوبی	پیدا	ست.

	آری!	آهنگهـای	ناشـناس	همیـش	خاطراتـی	را	در	ذهنـم	تـازه	می	کند	تـا	فراموش	نکنم	دیـروز	را،	
یـاران	و	دوسـتانم	را،	عشـق	را	و	زندگـی	را!	لااقـل	هـر	بـار	کـه	آهنگـی	از	ناشـناس	می	شـنوم،	یـاد	
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اسـتاد	نعیم	جان	همصنفی	مکتب	ابتدائُیه،	خان	محمد	هاشـمی	پیلوت	همصنفی	دوران	فاکولته		
و	سـایر	عزیزانی	که	مثل	من	عاشـق	آهنگهای	ناشـناس	هسـتند	می	افتم،اما	بصیر	سرباز	آمریت	
میـدان	بگـرام،	کـه	بـر	بـام	پهـره	داری	میـدان،	بـرای	مـاه	برآمـده	در	آسـمان	با		توله	نغمۀ	بیا	شـب	
هـای	مهتـاب	اس	را	می	نواخـت	و	»رحیـم	بدخـش«	کـه	بـرای	مـاه	به	رقـص	درآمده	در	حـوض	آب	
فـارم	مرغـداری،	همیـن	آهنگ	بیا	شـبهای	مهتابسـت	را	بـا		دوتـار	می	نواخت	و	اعتقاد	داشـت	ماه	
مهمان	عزیز	از	آسـمان	آمده،	برای	شـنیدن	موسـیقی	آمده	،	هرگز	از	یادم	نمی	رود.	انسان	موجود	
اجتماعیسـت	هرچنـد	همیـن	اجتماعـی	بودن	گاهـی	کار	دسـت	آدم	می	دهد	ولـی	دور	از	دیگـران	در	
حصار	خود	زیستن	هم	عذاب	خودش	را	دارد.	حکایت	آدمهای	چون	داکتر	صادق	فطرت	از	همه	
فرق	میکند.	در	جمع	و	اجتماع	کسانی	که	بگفته	گاندی	عمری	سر	بر	بالشت	نادانی	مانده،	خواب	
آرام	می	کننـد	بـودن	هـم	سـخت	اسـت.	چرا	که	سـخنهای	آنها	بـرای	یکدیگر	قابل	درک	نمی	باشـد.
لهـذا	دسـت	و	زبـان	آنهـا	طبعـن	موجـب	ناراحتـی	اسـطوره	یی	چون	ناشـناس	خواهند	شـد.اما	به	
حیث	یک	هنرمند	مشـهور	جدا	از	هیاهوی	اجتماع	زیسـتن	هم	به	ویژه	در	این	سـن	و	سـال،	پیش	
درآمد	افسـردگی	دارد.	هرچند	اندیشـۀ	ناشـناس،	هنر	ناشناس	و	تجارب	ناشناس	همچون	فولاد	
آبدیـدۀ	اسـت	کـه	بـا	اینگونـه	اتهامات	نه	می	پوسـند	و	نه	هم	میسـوزند	.	امـا	عده	یی	پختگی	همین	
فولاد	آبدیده	را	تشـبیه	به	شمشـیر	صیقلی	بران	در	برابر	خویشـتن	تجسـم	می	کنند.	گرچه	حتا	
با	داشـتن	چنین	پندارهای	مزخرف	مثل	آفتاب	روشـن	و	هویداسـت	که	این	شمشـیر	نه	کسـی	را	
می	بُـردّ	و	نـه	هـم	بـه	سـمت	کسـی	نشـانه	مـی		رود.	زیرا	این	شمشـیر	بـا	تفته	تجربـه	و	علم	صیقل	
شـده	اسـت.	متاسـفانه	بزرگ	ترین	انسـان	ها	رنج	های	بیکرانی	را	به	نا	حق	به	دوش	می	کشـند	
ولـی	خوشـبختانه	کـه	نمی	شـکنند.	قامـت	ناشـناس	عزیـز	رسـا	بـاد!	خدایش	عمـر	دراز	همـراه	با	

صحتمندی	دهد.	

May 18, 2023
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اصـل واقعیت کتاب پته خزانه 

حبیب الله احراری

مرحوم	بینوا	دربارۀ	پته	خزانه	گفت:	من	اشعار	آنرا	می	سرودم	و	عبدالحی	حبیبی	نثرش	را!

دربحبوحۀ	جدال	مجعول	بودن	پته	خزانه	که	درنشرات	مجازی،	پس	از	مصاحبۀ	هنرمند	ارجمند	
داکترمحمدصادق	فطرت	ناشـناس	مشـتعل	وداغ	شـده	است،	بنده	به	یاد	مطالبی	افتادم	که	قبلا	

به	چاپ	رسـانده	بودم.	مناسـب	می	نمایدتا	آن	موضوع	را	دراینجا	یادآوری	کنم،	بدین	شـرح:

استاد	محمد	نذیر	حباب،	دپلومات	سابقه	دار	وزارت	امورخارجۀ	افغانستان،	طی	صحبت	هایی	
که	باشادروان	غلام	حضرت	کوشان،	نویسندۀ	معروف	کشور	می	داشت،	باری	دربارۀ	اظهارات	
شـادروان	عبدالرؤوف	بینوا	شـاعر	ونویسـندۀ	زبان	پشتو	راجع	به	چگونگی	ترتیب	وتدوین	کتاب	
جعلـی	)پتـه	خزانه(چنیـن	گفـت:	»سـردارنعیم	خـان،	هـرکارۀ	امورصـدارت	داؤودخـان،	بـه	ویـژه	
درسـاحۀ	سیاسـت	فرهنگی	کشـور،	حبیبی	و	مرا	احضارکرد	ودسـتور	دادتا	دربارۀ	قدامت	زبان	
پشـتو	کتابـی	ترتیـب	وچـاپ	گـردد.	او	افـزود:	مـن	بـه	شـما	دونفـر	وظیفه	میدهـم	تا	هرچـه	زودتر	

دسـت	بکارشـده	وچنیـن	کتابی	تهیه	کرده	ازنظرمـن	بگذرانیدتا	به	چـاپ	آن	اقدام	کنیم	.

من	)بینوا(	و	استاد)حبیبی(	چندین	روز	برای	تعمیل	هدایت	والاحضرت	نعیم	خان	باهم	مشوره	
کردیم،	وبه	نتیجه	رسـیدیم	که	هرروز	یکی	دونام	پیداکرده	و	فهرسـت	بیش	ازپنجاه	شـاعرخیالی	
رانامنویـس	کنیـم،	بعـد	درشـرح	حالـش	اسـتاد	حبیبـی	توضیح	نیم	سـطره،	یک	سـطره	وبعضا	
چندسـطره	بنویسـد	ومـن	هـم	نظر	بـه	نام	ونشـان	آن	شـاعرخیالی	یک	مصرع	یا	یـک	بیت	وحتی	
دو	یـا	سـه	بیـت	نظـم	بسـازم	تـا	آنکـه	کتـاب	نسـبتاً	قطـوری	فراهـم	آوریم.	بعضـاً	با	صدیـق	خان	
رشـتین	رئیس	پشـتوتولنه	وگاهی	هم	باحضور	ارسـلان	سلیمی	که	معاون	پشتوتولنه	یا	معاون	
رادیوکابـل	بـود،	مطالب	و	نظم	های	تهیه	شـده	راچندباره	مرور	وتصحیـح	می	کردیم،	که	بالاخره	

حجـم	وقطرکتاب	بـه	اندازۀ	دلخواه	رسـید.

جهـت	تحکیم	بیشـتر	اسـاس	کتـاب،	قصـه	هاوداسـتانهایی	باخیالپردازیهایی	را	ما	چند	دوسـت	
همـدل	طـرح	کردیـم	وبالاخره	اسـتادعبدالحی	حبیبـی	مقدمه	ومؤخره	هایی	نگاشـت	وکتـاب	رابه	
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سـردارنعیم	خـان	ارائـه	نمودیـم.	یعنـی	درواقـع	پته	خزانه	محصول	مسـاعی	فکـری	من	وحبیبی	
ودوسـه	نفردیگـر	میباشـد...«	ختـم	مطالـب	گفته	شـدۀ	مرحوم	بینوا،	بـا	تصحیحات	.

عبدالـرؤوف	بینـوا	در	دهـۀ	دموکراسـی،	یکـی	ازوزیـران	مطبوعـات	بـود،	کـه	در	ایـام	کهنسـالی	به	
حیـث	سفیرافغانسـتان	درلیبیـا	ایفـای	وظیفـه	می	نمـود،	ودرهمان	جـا	با	اسـتادمحمدنذیرحباب	
کـه	عضوعالیرتبـۀ	آن	سـفارت	بود،	گفت	وشـنیدهای	زیادی	داشـت،	که	گـزارش	بالا	گوشـۀ	ازآن	

میباشد.

مرحـوم	کوشـان	مطلـب	بـالا	را	قلمی	نمـود،	و	بنده	آنرادریکی	از	شـماره	های	مجلات	)خراسـان(	
یا)نامۀ	خراسان(	بین	سالهای	۱۹۸۸	تا	۱۹۹۲	که	مدیرمسئول	هردومجله	بودم،	به	چاپ	رساندم	
.	بعـدازآن	سـالها	تاامـروز	حـد	اقـل	پنـج	بـار	ازخانـه	یـی	بـه	خانـۀ	دیگرهمـراه	باهمسـروفرزندانم	
کوچیدم،	به	همین	سبب	هرچه	کوشیدم	آن	مجله	یی	که	مطلب	رادرآن	انتشارداده	بودم،	نیافتم	
–	بـا	تأسـف	!	علاقمنـدان	میتواننـد	آن	مجلات	وتمام	شـماره	های	هفته	نامۀ	امیـدرا	تا	همین	تازه	
تریـن	شـماره	کـه	۱۰۵۷	می	باشـد،	درکتابخانـۀ	کانگـرس	ایـالات	متحـده	بیابنـد،	زیـرا	بنـده	همـه	

نشـراتی	راکـه	درامریکامدیریـت	کـرده	ام،	یک	یک	نسـخه	به	آن	مرکزعلمی	فرسـتاده	ام	.

نتیجه	:	گویند	هیئتی	از	باسـتان	شناسـان	ازسـرزمینی	میگذشـتند،	هیچ	اثرتاریخی	وباسـتانی	
 درآنجـا	ندیدنـد.	باچندشـخصی	کـه	مُـرده	ریگی	ازسـواد	داشـتند،	روبرو	شـده	وازآنان	پرسـیدند
آیا	درسـرزمین	شـما	کسـانی	ازقبل	زندگی	داشـته	و	برج	و	بارو	وقلعه	وسـاختمانی	اعمارنکرده	
اندکه	هیچ	اثرتاریخی	وباسـتانی	ندارید؟	سـرکردۀ	آنان	با	تبخترفراوان	پاسـخ	داد:	نه	!	نداشـتیم	

ونداریـم،	امـا	میکوشـیم	حالا	یک	مقـداری	آثار	باسـتانی	آباد	کنیم	!

مرحومـان	حبیبـی	و	بینـوا	هـم	درنیمـۀ	نخسـت	قرن	بیسـتم	میـلادی،	آثـار	باسـتانی	قـرن	دوازه	
سـاختند	و	نامـش	را	»	پتـه	خزانـه«	گذاشـتند،	کـه	سـال	تولـد	ووفـات	بیشـتر	شـاعران	آن	ومحـل	
تولدشـان	معلـوم	نیسـت،	واز	آثارقلمـی	فراوانـی	که	آفریده	بودنـد،	فقط	یک	یا	دوبیـت	آنقدر	مانده	

تابـه	دسـت	آن	دو	دانشـمندگرامی	بیفتد	!!

May 18, 2023
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من و ناشناس بزرگ

صدیق الله توحیدی 

وقتـی	هنـوز	کودکـی	بیـش	نبـودم	و	از	معانـی	شـعر	و	موسـیقی	سـر	در	نمـی	آوردم،	آهنگ	هـای	
ناشـناس	خوشـم	می	آمد.	وقتی	دوازده	و	یا	سـیزده	سـالم	بود	می	توانسـتم	تا	جایی	معانی	ابیات	
را	درک	کنـم.	ایـن	علاقمنـدی	همـراه	بـا	مـن	جوان	تـر	میشـد.	وقتـی	به	جوانی	رسـیدم	آشـناترین	
هنرمنـد	در	نـزد	مـن	ناشـناس	بـود.	آهنگ	های	پشـتو	و	فارسـی		کـه	ناشـناس		اجرا	می	کـرد	برای	
من	خوش	آیند	و	لذت		بخش	بود.	در	آن	روزگار	احمد	ظاهر	هنرمندی	بود	که	مورد	پسـند	جوانان	
بـود	امـا	مـن	برخـلاف	دیگران	طرفدار	ناشـناس	بـودم.	مطالع	اکثـر	آهنگ	هایش	تا	هنوز	کـه	پا	از	
شـصت	سـاله	گی	بسـوی	هفتـاد	می	گذارم	بـه	خاطرم	اسـت.	من	در	صـدای	داکتر	صـادق	فطرت	
واقعـن	صداقـت	و	عشـق	را	احسـاس	می	کـردم.	روال	زنده	گـی	بعـد	از	کودتـای	ثـور	برهم	خـورد	و	
چهره	دیگری	از	زنده	گی	یعنی	جنگ،	زندان	و	قتل	و	قتال	را	تجربه	کردم	اما	علاقه	ام	به	ناشناس	
کاهـش	نمی	یافـت.	مـن	اشـعاری	را	کـه	او	در	قالـب	کمپـوز	های	زیبا	می	سـرود	به	آن	دلیل	دوسـت	
داشـتم	کـه	چیـزی	از	ابتـذال	در	آن	هـا	وجـود	نداشـت.	بـاری،	بعد	از	سـقوط	کابل	بدسـت	طالبان	
بـار	اول	کـه	مصاحبـه	ایشـان	را	شـنیدم،	تصـرف	کشـور	بدسـت	طالبان	را	مقایسـه	بـا	فتوحات	
احمدشـاه	درانی	می	کرد،	با	شـنیدن	این	مصاحبه	از	دوسـت	دیرینه	ام	که	دوسـتی	یک	طرفه	بود	
تـا	حـدی	آزرده	شـدم	امـا		وقتی	مصاحبه	های	اخیرشـان	در	مورد	کتاب	پته	خزانه	را	دیـدم	ارادتم	
بـه	ایـن	هنرمنـد	بـزرگ	دوبـاره	اعاده	شـد.	متوجه	شـدم	کـه	صداقت	داکتـر	صادق	فطـرت	در	این	
دور	فتـور	کـه	همـه	را	بیمـاری	تبارگرایـی	بیمار	نموده	اسـت،	بی	مثال	اسـت.	ناشـناس	بـا	اجرای	
آهنگ	های	دل	پذیر،	زبان	و	شـعر	پشـتو	را	به	خانه	های	اقوام	غیر	پشـتون	برد،	لذا	خدمت	ایشـان	
بـرای	فرهنـگ	پشـتو	پـر	بـار	تـر	از	کتـاب	مجعـول	علامه	حبیبـی	در	مورد	تاریخ	پشـتون	هـا	بوده	
اسـت.	بگذار	بیماران	هرچه	می	گویند	بگویند	اما	ناشـناس	دین	خویش	را	ادا	کرده	اسـت.	راسـت	
گفتـن	هزینـه	دارد.	ناشـناس	آن	هزینـه	را	پرداخـت	اما	دین	علمـی	اش	را	ادا	کـرد.	ما	با	آهنگ	های	

او	جوان	شـدیم	و	به	پیری	رسـیدیم.	

شب	عاشقان	بیدل	چه	شب	دراز	باشد				تو	بیا	کز	سر	شب	در	صبح	باز	باشد

May 18, 2023
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ناشـناس، هویتی در پس یک معما

احمد رشاد بینش

حرفی	باید	گفت	و	سـخنی	باید	شـنید،	ما	ملتی	هسـتیم	که	تمدن	پر	رنگ	و	وسوسـه	انگیز	داریم	
،	سـلاطینی	بـا	القـاب	افسـونگر	امـا	تهی	از	معنی	و	عمـل	و	در	این	تمدن	چند	و	چندین	هزار	سـاله	
محو	در	ابهام	و	سـر	درگمی،	فارغ	از	شـناخت	و	گرفتار	گنگی	و	هم	پیمان	با	سـنت	های	قبیلوی	
و	تراژیـدی	رنـگ،	پوسـت	و	زبـان.	یـک	»ملـت«	حقیقـی	و	اصیـل،	صـرف	یـک	»جماعـت«،	یعنـی	
تجمعی	از	افراد	در	یک	سـرزمین	نیسـت.	یک	ملت	برای	ملت	شـدن	نیازمند	نیروها	و	مؤلفه	هایی	
اسـت	کـه	آحـادش	جامعـه	را	در	عمیق	تریـن	لایه	های	هسـتی	اش	به	یکدیگر	پیوند	می	دهـد.	در	این	
میـان	شـعر،	هنـر،	ادب	و	موسـیقی	از	مهم	تریـن	عناصری	هسـتند	کـه	به	یک	قـوم	تاریخی	هویت	
بخشـیده،	از	یـک	جماعـت	یـک	ملت	می	سـازند.	یـک	»جماعت«	بـرای	آن	که	به	یـک	»ملت«	تبدیل	
شـود	و	تا	سـرحد	یک	ملت	ارتقا	یابد	نیازمندِ	»افتخار	و	غرور	ملی	و	امید	ملی«	اسـت	و	شـاعران	
و	هنرمندان	و	ادیبان	و	موسـیقی	دانان	حاملان	و	حافظان	افتخار،	غرور،	امید	و	آزادگی	یک	ملت	
هسـتند.	بَدا	به	حالت	سیاسـتی	که	این	مهم	را	درنیابد	و	قدردان	شـاعران	و	هنرمندان	و	ادیبان	و	
موسیقی	دانانش	نباشد	و	به	واسطه	بی	توجهی	به	شاعران،	هنرمندان،	ادیبان	و	موسیقی	دانان	

یـک	کشـور،	حـس	افتخار،	غرور،	امیـد	و	آزادگی	ملتش	را	جریحه	دار	سـازد.

نمـی	تـوان	چشـم	پوشـید	و	لال	زانـو	را	بـه	بـر	کشـید؛	شـعور	و	معرفـت	انسـانی	آن	را	مـی	طلبـد	
کـه	حقیقـت	اسـت	و	زلال	،	در	جامعـه	مـا	موسـیقی	را	نمـی	شناسـند	و	هویـت	ایـن	هنـر	والا	دچار	
اضمحلال	و	دگرگونی	گردیده	است	،	هنرمندان	و	هنرشناسان	چون	استاد	دکتر	فطرت	ناشناس	
و	اسـتاد	وحید	قاسـمی	عسـس	و	نگهبان	این	هویت	هنری	هسـتند،	دریغا!	که	این	جماعت	تشـنه	
و	درمانـده	کـه	بـرای	شـهرت	و	رجهـان	خویـش	دسـت	سیاسـت	و	مکـر	را	گـرم	می	فشـارند	و	این	
قافله	سـالاران	موسـیقی	را	جامه	ی	قومی	و	ملیتی	می	پوشـاند،	این	سـفاکان	جاهل	آنقدر	محو	
خـود	بینـی	و	خویـش	فریفتگـی	گشـته	انـد	و	فراموش	نمـوده	اند	که	سـرمایه	های	ملـی	هیچ	گونه	
پیونـدی	بـه	قوم	و	قبیله	ندارند	و	آنها	افغانسـتانی	هسـتند!	)ناشـناس(	را	باید	قامـوس	و	ناموس	

هنر	موسیقی	افغانسـتان	دانست.

این	ابر	مرد	موسـیقی	هیچگاه	در	شـاهراه	سیاسـت	های	سـیاه	و	قرمز	نرفته	و	آگاهانه	سـروده	
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و	پرداخته	اسـت.

چـه	درد	آور	اسـت	و	طاقـت	فرسـا	کـه	هنوز	هم	به	بهانه	های	مختلـف	روح	این	هنرآفریـن	را	آزرده	
نماییم	و	)سایه	ی	شوم	پته	خزانه(	را	روی	باغستان	هنر	و	ادب	بگسترانیم،	سیاست	شوم	عصر	
ما	توهمی	بیش	نیست.سیاست	ناپخته	و	خام،	که	سیاست	را	صرفاً	در	حد	روزمره	و	مواضع	و	
جهت	گیری	های	اینجایی	و	اکنونی،	و	نه	در	افق	تاریخ	و	آینده	های	دورتر	و	منافع	ملی،	می	فهمد	
درنمی	یابد	که	غرور	ملیِ	ناکافی	و	احساسـات	جریحه	دار	شـده	یک	ملت،	بحث	جدی	و	اثربخش	
دربـاره	سیاسـت	ملـی	را،	آن	هـم	در	روزگاری	کـه	یـک	جامعـه	زیر	سـنگین	ترین	فشـارهای	نظام	
سلطه	جهانی	است،	نامحتمل	می	سازد.	سیاست	ناپخته	باید	دریابد	که	ما	بدون	شخصیت	های	
فرهنگی،	متفکران،	شاعران،	ادیبان،	و	هنرمندان	مان	نمی	توانیم	به	خویشتن	به	منزله	یک	ملت	
بزرگ	تاریخی	وحدت	و	انسجام	بخشیم.	بی	تردید،	ادب،	هنر،	شعر،	موسیقی	و	آواز	افغانستانی	
در	کنـار	دیگـر	مؤلفـه	های	حِکمی،	فرهنگی	و	معنـوی،	از	مهم	ترین	مؤلفه	ها	و	پایه	های	هویت	ملی	
ماسـت.	سیاسـت	خـام	و	ناپختـه	نبایـد	بـا	صـرف	تکیـه	بـر	برخـی	مؤلفه	هـای	هویـت	بخش	مثل	
اعتقـادات	و	بـاور	هـا،	اجـازه	دهـد	دیگـر	عناصـر	بنیادیـن	و	پایه	هـای	هویت	ملی	مـا،	مثل	حکمت،	
شـعر،	ادب	و	موسـیقی	ما	به	واسـطه	بیگانگان	مصادره	شـده	یا	به	دلیل	بی	توجهی	به	آنها	سـبب	
شکاف	بیشتر	ملت	با	نهاد	سیاست،	آن	هم	در	شرایط	تاریخی	بسیار	بحرانی	کنونی	کشورمان	

گردد.

باز	هم	این	جمله	همبولت،	ادیب	و	زبان	شـناس	مشـهور	آلمانی	را	یادآور	می	شـوم:	»امپراطوری	
هـا	محـو	مـی	شـوند،	امـا	یـک	شـعر	خـوب	باقی	مـی	ماند«.	نهـاد	سیاسـت	بایـد	دریابد	کـه	این	نه	
سیاسـت	و	امور	سیاسـی	اسـت	که	معیاری	برای	قضاوت	در	خصوص	حکمت،	شـعر،	ادبیات،	
هنر	و	موسـیقی	اسـت،	بلکه	کاملًا	برعکس،	این	حکمت،	شـعر،	ادبیات،	هنر	و	موسـیقی	و	شـیوه	
مواجهـه	سیاسـت	بـا	اصحـاب	فرهنـگ	و	هنـر	و	اندیشـه	و	موسـیقی	اسـت	کـه	معیـار	درسـتی	و	

نادرسـتی	سیاست	هاست.

دکتر	ناشناس،	یکی	از	از	بزرگترین	سرمایه	های	ملی	دوره	معاصر،	یکی	از	مظاهر	افتخار	ملی	و	
یکی	از	برجسته	ترین	نمایندگان	روح	افغانستانی	است،	روحی	که	در	موسیقی	و	آواز	او	متجلی	
می	شـود.	موسـیقی	و	آواز	او	با	عمیق	ترین	لایه	های	وجودی	ملت	ما	پیوند	خورده	اسـت.	نادیده	
انگاری	این	حقایق	بزرگ	به	معنای	سیاست	نااندیشی	و	سیاست	نافهمی	نهاد	سیاست	است.

May 18, 2023
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زبان پشـتو و دکتر ناشناس

ذبیح مهدی

عمر خیام و صادق هدایت

نخسـتین	تصحیح	معتبر	رباعیات	خیام	به	دسـت	صادق	هدایت	صورت	گرفت.	او	پرسـش	های	
سـاده	ای	را	مطرح	سـاخت	و	به	پاسـخ	های	دسـت	یافت	که	خیام	شناسـیِ	پس	از	خود	را	متحول	
سـاخت.	هدایـت	در	کتـاب	ترانه	هـای	خیـام	دسـته	بندیِ	کلـی	ای	از	مضامیـن	رباعیات	خیـام	ارائه	
می	دهـد	و	ادعـا	می	کنـد	کـه	بـه	طـور	کلـی	رباعیـات	خیـام	حـول	مسـایلی	ماننـد	راز	آفرینـش،	درد	
زندگـی،	گـردش	دوران	و	...	می	چرخـد	و	رباعیاتـی	را	کـه	از	لحاظ	محتوا	و	جهان	بینی	در	مغایرت	
کامـل	بـا	دیدگاه	هـای	خیـام	قـرار	دارنـد،	زیـر	سـوال	می	بـرد.	سـرانجام،	صـادق	هدایـت	از	میـان	

صدهـا	رباعـی	تنهـا	۱۴۳	رباعـی	را	از	خیـام	می	داند.

سوال	این	جاست:

آیا	صادق	هدایت	با	عمر	خیام	دشمنی	داشت	که	صدها	رباعی	را	از	چنگ	او	بیرون	کشید؟	آن	هم	
رباعیاتی	که	بیشترِ	مردم	آن	ها	را	مسلماً	متعلق	به	خیام	می	دانستند؟

تعـدادی	از	ایـن	رباعیـات	کـه	دیگـر	متعلـق	بـه	خیام	شـناخته	نمی	شـوند،	از	لحـاظ	زبان	و	بیـان	و	
پختگـی	ذره	ای	از	شـعر	خیـام	کـم	ندارند.	

فردوسی و جلال خالقی مطلق

فردوسی	سی	و	چند	سال	عمر	خود	را	صرف	سرودن	شاهنامه	کرد	ولی	جلال	خالقی	مطلق	۵۰ 
سال	است	که	روی	تصحیح	و	پیرایش	شاهنامه	کار	می	کند.	او	در	طی	سال	هایی	که	به	بررسی	
دسـتنویس	های	شـاهنامه	می	پرداخـت،	مطالعـه	ی	پیگیـری	نیـز	دربـاره	ی	تاریخچـه	و	روش	های	
پیرایـش	متـون	در	غـرب	انجـام	داد	و	نتیجـه	ی	ایـن	تجربیـات	خـود	را	در	چنـد	مقالـه	و	سـپس	در	
جای	جایِ	کتابِ	یادداشت	های	شاهنامه	منتشر	کرد.	دکتر	مطلق	جمعاً	۵۱	دستنویس	شاهنامه	
را	بررسی	کرد	و	از	مجموع	حدود	۱۲۰	هزار	بیت	تنها	نزدیک	به	۴۳	هزار	بیت	را	در	»شاهنامه	ی	
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فردوسی«	جا	داد.	او	حدود	هفتاد	و	چند	هزار	بیتِ	منتسب	به	فردوسی	را	جعلی	یا	الحاقی	خواند	
و	ادعا	کرد	که	شـاعران	و	کاتبان	بعدی	این	بیت	ها	را	به	فردوسـی	نسـبت	داده	اند.

سوال	این	جاست:

آیـا	دکتـر	خالقـی	مطلق	با	فردوسـی	دشـمنی	دارد؟	چرا	باید	اصالت	هفتاد	و	چند	هـزار	بیتی	را	که	
در	ده	ها	نسـخه	ی	خطی	و	چاپِ	سـنگی	موجودند	و	هر	بیت	می	تواند	بر	عظمت	فردوسـی	بیافزاید	

زیر	سـوال	برد؟

جالب	اسـت	اگر	بدانید	که	برخی	از	این	بیت	های	الحاقی	از	مشـهورترین	بیت	های	شـاهنامه	اند	و	
به	تمام	معنا	با	شـعر	فردوسـی	همسـری	می	کنند.

زبان پشتو و دکتر ناشناس

امکان	ندارد	که	من	عاشق	آهنگ	های	پشتوی	ناشناس	باشم	ولی	او	با	زبان	مادریِ	خودش	عناد	
داشـته	باشـد.	دکتر	ناشـناس	بسـیار	مسـئولانه	می	خواهد	الحاقات	و	جعلیات	زاید	را	از	چهره	ی	
پاک	زبان	پشـتو	پس	بزند.	به	گمان	من	او	دقیقاً	همان	کاری	را	با	زبان	پشـتو	می	کند	که	صادق	
هدایت	با	رباعیات	خیام	کرد	و	خالقی	مطلق	با	شـاهنامه	دارد	می	کند.	همان	طور	که	دور	ریختن	
چندصـد	رباعـی	بـه	خیـام	صدمـه	ای	وارد	نسـاخت،	دور	ریختن	هفتاد	و	چند	هـزار	بیت	عظمت	و	
بزرگـی	شـاهنامه	را	نابـود	نکرد،	به	گفتـه	ی	خود	دکتر	ناشـناس،	دور	ریختن	کتاب	پته	خزانه	نیز	
نمی	تواند	به	جایگاه	شعر	و	ادبیات	پشتو	آسیب	برساند.	زبانی	که	خوشحال	خان	ختک	و	حمید	

مومند	ماشـوخیل	و	رحمان	بابا	دارد،	نیازی	به	جعل	ندارد.

May 20, 2023
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صدای ناشـناس باز هم محبوب خواهد بود!

سهیلا اصغری

بگذار	ناشناس	نظر	خود	را	ابراز	کند.	ما	آزادی	بیان	را	قدر	می	کنیم.	

مـن	آهنگ	هـای	فارسـی	و	پشـتوی	ناشـناس	را	بـاز	هـم	دوسـت	خواهـم	داشـت	و	بـار	بـار	خواهـم	
شنید.

متأسـفم	که	این	واویلا	و	دادوبیداد	در	پی	یک	ابراز	نظر،	البته	نه	تحقیق	علمی	به	پا	انداخته	شـده	
است.

من	در	زبان	پشـتو	شـخص	مسـلکی	نیستم	و	به	خود	حق	تحقیق	درین	مسـأله	را	نمی	دهم.	اما	از	
دید	یک	ماسـتر	ژورنالیزم	نکاتی	چند	را	اشـاره	می	کنم.

نخسـت؛	پرسـش	مطرح	شـده	از	ناشـناس	در	کتاب	»ناشـناس	ناشناس	نیسـت«	آمد	گپ	بوده	و	
نباید	صبور	سیاسنگ	تفرقه	انداز	خوانده	شود	و	پاسخ	ناشناس	صرف	و	صرف	نظر	شخصی	

خودش	بدون	کدام	تحقیق	علمی	اسـت.	

دوم؛	هـر	مصاحبه	یـی	کـه	بعداً	درین	باب	از	ناشـناس	گرفته	شـده،	غیر	مسـلکی	و	خـلاف	اصول	
ژورنالیـزم	و	نادیده	گرفتـن	شـخصیت	حقوقـی	ناشـناس	بـوده	اسـت.	در	مصاحبه	یـی	کـه	بعد	از	
رونمایی	کتاب	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«	در	لندن	صورت	گرفت	بیشـتر	به	محاکمه	شباهت	
داشت	و	چنان	ترس	و	ارعاب	بر	هنرمند	محبوب	روا	داشته	بودند	که	حتی	وی	را	مجبور	به	ابراز	
بیماری	یادفراموشـی	سـاخت.	وی	مجبور	شـد	بگوید	که	کتاب	را	خودش	بیش	از	یکبار	نخوانده	

اسـت.	وی	مجبـور	گردید	طلـب	پوزش	کند.

در	مصاحبـه	بـا	حبیـب	هوتکـی	که	پیوند	خانواده	گی	با	ناشـناس	نیـز	دارد،	گرداننـده	از	چال	های	
مختلـف	اسـتفاده	کـرده	و	حتـی	بـه	وی	وعـده	داده	اسـت	که	درین	باب	سـوال	نخواهد	کـرد،	تا	وی	
را	بـه	اصطـلاح	بـه	جـال	انـدازد.	ولی	باز	هم	خـلاف	قول	و	قرار	از	ناشـناس	به	گونه	ی	خیلی	نازل	
جویای	همان	داسـتان	می	شـود.	ناشـناس	می	توانسـت	همان	لحظه	مصاحبه	را	قطع	کند	و	دیگر	
به	پرسش	ها	پاسخ	نگوید.	اما	متأسفانه	از	حقوق	خودش	مثل	اینکه	آگاه	نباشد	و	از	روی	احترام	

به	مرد	خویشـاوند	پاسـخ	می	گوید	که	باز	هم	باعث	ایجاد	همهمه	می	شـود.
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سـوم؛	ناشـناس	از	هیچ	تحقیق	علمی	درین	باب	سـخن	نه	گفته	اسـت.اگر	وی	از	مردی	که	هنر	او	
را	داغ	و	لکه	ی	ننگ	بر	خانواده	اش	می	دانست	چنین	حرفی	شنیده	باشد،	حتما	آن	فرهیخته*	این	
راز	مهـم	را	بـه	شـخص	فرهنگـی	قابـل	اعتمـاد	دیگری	نیز	بازگو	کـرده	اسـت.	ازین	رو	ایـن	راز	اگر	

رازی	باشـد،	پنهان	نخواهد	ماند.**

چارم؛	ناشناس	در	دفاع	از	خودش	باز	از	کتاب	»پټه	خزانه	فی	المیزان«	قلندر	مومند	یاد	میکند.	
امـا	ایـن	را	یـاد	نمیکنـد	کـه	همـه	انگشـت	گذاری	ها	و	نقدهای	قلنـدر	مومنـد	در	زمان	حیـات	علامه	
عبدالحی	حبیبی	یک	یک	پاسخ	گفته	شده	است.	)***(	هم	در	باب	حرف	»ځ«،	هم	در	باب	»علیین	

و	علیون«	و	غیره.

لهذا	برای	هر	تردید	نقدهای	علمی	و	پاسـخ	های	اکادیمیک	و	علمی	ارائه	شـده	اسـت.		اما	گرداننده	
یا	مصاحبه	کننده	خود	ازین	مقالات	آگهی	ندارد	تا	بتواند	با	ناشناس	بحث	کند.	ازینرو	ناشناس	

را	به	بیننده	ها	حواله	می	کند	و	خود	نظاره	گر	می	نشـیند.

علاقمندان	این	بحث	بهتر	است	از	دشنام	به	ناشناس	به	آن	همه	مقالات	مراجعه	نمایند.	در	غیر	
آن	یـک	کتـاب	یـک	قـوم	و	یا	زبان	را	هویـدا	و	یا	نابود	نمی	تواند.

من	از	تمام	هموطنانم	تقاضا	دارم	تا	بگذارند	این	آوازخوانی	که	با	عشـق	برای	ما	سـال	های	مدید	
آوازخوانده	اسـت،	دوران	کهولتش	را	به	آرامی	و	بدون	درد	سـر	سـپری	کند.

May 22, 2023

* البته بانو اصغری گرامی متوجه نشـده اند که در این بحث اشـاره به دو شـخصیت از خانوادهٔ ارجمند 
حبیبی است؛ یکی پوهاند عبدالحی حبیبی )پسر کاکای پدر داکتر فطرت(که حکایت جعل پته خزانه را 
به داکتر فطرت ناشـناس گفته اند و روابط نیکی با داکتر فطرت داشـتند و دیگر محمود حبیبی )پسـر 
کاکای داکتر فطرت( که با وجودی که تحصیلکردهٔ فرانسه بود، هنر داکتر  ناشناس را ننگ بر خانوادهٔ 

حبیبی می دانست.
** یقیـن دارم آنگونـه کـه غـرزی لایـق ایـن سـخن سـلیمان لایـق را کـه »پته خزانه جعل اسـت خـو وقت 

گفتنـش نیسـت«،   در تلفـون بـرای مـن گفـت، بـه شـما که بیشـتر بـا هم می شناسـید ، نیز گفته اسـت.
*** هیچ پاسـخ علمی و اکادمیک در زمینه تا امروز ارایه نشـده اسـت حتی قلندر مومند و دوسـت محمد 
کامل به افغانستان ممنوع الدخول اعلان شدند و آثار شان ممنوع الطبع و اگر دلایلی وجود می داشت، 

امروز در ین فضای هیاهو حتمن مطرح می شـد.
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عزیز آریانفر

تبصـره	مـن	در	بـاره	پتـه	خزانـه	در	برگه	فیس	بوک	بانو	سـهیلا	اصغری	وردک،	گوینده	شـناخته	
شـده		و	برازنده	کشـور:	

با	درود	سهیلا	جان،	

دردمندانـه	و	سـوگوارانه	معمـای		سـر	در	گـم	پتـه	خزانـه	چنـد	دهـه	اسـت	کـه	مایه	نفاق،	شـقاق	و	
افتراق	گردیده	و	سخت	به	وحدت	راستین	ملی	زیان	رسانده	است.	دیدگاه	این	کمترین	در	زمینه	

چنین	است:	

اگر	به	راستی	چنین	کتابی	وجود	داشته	است،	چرا	دولت	های	پیشین	افغانستان	آن	را	به	عنوان	
یـک	اثـر	تاریخـی		و	فرهنگـی	متعلـق	بـه	ارثیـه	فرهنگـی/	تمدنـی	ثبت	یونسـکو	نکـرده	اند؟	چـرا	به	

کارشناسـان	خارجـی	اجـازه	نمی	دادنـد	کـه	این	اثر	را	از	دید	نسـخه	شناسـی	ارزیابی	کنند؟	

اگر	چنین	کتابی	وجود	ندارد،	پس	باید	گلیم	فتنه	جمع	شـود.	زیرا	قرار	نیسـت	تا	روز	رسـتاخیز	
بـر	سـر	اصلـی	بودن	یا	جعلـی	بودن	آن	دعوا	کنیم	و	بر	سـر	یک	دیگر	بزنیم.	

من	از	همین	تریبون	اعلام	می	دارم	که	حتا	اگر	همین	اکنون	هیاتی	کتاب	را	به	آلمان	بیاورند،	طی	
یک	سـاعت	در	انسـتیتوت	کریمینال	تخنیک	شـهر	ماینز	قدمت	کتاب	از	روی	کاغذ	و	رنگ	تعیین	

می	گردد.	

مگر	واقعیت	این	است	که	این	کتاب	جعلی	است.	از	همین	رو	هم	بود	که	استاد	حبیبی	تنها	کاپی	
آن	را	به	نمایش	گذاشت	و	هنگام		رونمایی/	پرزنتیشن		حاضر	نشد	اصل	آن	را	در	دسترس	لویی	
دوپری	بگذارد.	یکی	از	کسـانی	که	در	آن	مجلس	حضور	داشـت،	اسـتاد	ناظمی	بود.	می	توانید	از	

ایشان	بپرسید.	

من	در	دورۀ	کرزی	بسیار	در	این	راستا	تلاش	کردم.	

به	ویژه	هنگامی	که	بنا	به	دعوت	انستیتوت	دیپلوماسی	و	استراتیژیک	فرانسه		سفری	به	پاریس	
داشـتم.	می	خواسـتم	کتـاب	را	رسـماً	بـه	یونسـکو	بسـپاریم	و	بـا	کمک	پروفیسـور	زلمـی	حقانی،	

سـفیر	و	داکتر	ظاهر	عزیز	،	نماینده	دائمی	در	یونسـکو		در	این	سـازمان	جهانی	ثبت	کنیم.	

حتا	موضوع	را	با	شادروان	داکتر	شیرزی،	معین	سیاسی	هم	در	میان	گذاشتم.		
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موضوع	را	با	شادروان	نیلاب	رحیمی،	مدیر	کتابخانه	عامه		و	شادروان	رهنورد	زریاب	،	هنگامی	
کـه	مشـاور	وزارت	اطلاعـات	و	فرهنـگ	بود،	مطرح	کردم.	مگر	چیزی	دسـتیابم	نشـد.	رهنورد	با	

شـوخی	گفت:	سـرت	بوی	قرمه	می	دهد!!!

به	هر	رو،	تا	جایی	که	من	از	چند	دانشمند	افغانستان	شناس	برجستۀ	روسی	در	زمینه	پرسیده	
ام،	همه	به	یک	آواز	می	گفتند	که	تا	اصل	کتاب	در	دسترس	ما	گذاشته	نشود،	نمی	توانیم	اصالت	

آن	را	تایید	کنیم.

هنگامـی	کـه	در	بنـگاه	انتشـارات	پروگـرس	کار	می	کردم،	روزی	در	نشسـتی	که	با	اشـتراک	شـاد	
روان	رهگذر،	شـادروان	دانشـور،	شـادروان	روان	راصع،	شادروان	بیرنگ	کوهدامنی	و	شادروان	
داکتر	بهروز	داشـتیم،	داکتر	بهروز	از	شـادروان	رهگذر	پرسـید	که	آیا	پته	خزانه	به	راسـتی	وجود	
دارد	و	یا	جعلی	اسـت؟	اگر	وجود	دارد،	چگونه	می	توان	آن	را	به	انسـتیتوت	خاورشناسـی	اکادمی	
علوم	آورد	و	با	تحاشـی	و	تعالیق	و	مقدمه	مفصل	چاپ	کرد	و	زمینۀ	ترجمه	آن	را	به	زبان	روسـی	

بررسـی	و	فراهم	کرد؟	

و	افـزود:	اکنـون	ترجمـان	های	بسـیار	ورزیـده	یی	چون	اریانفر،	داکتر	وردک	و	دانشـور		داریم	که	
می	توانند	آن	را	به	روسـی	برگردان	نمایند.	باید	از	این	شـانس	اسـتثنایی	بهره	گرفت.

چند	سـال	پیش	که	شـادروان	حبیبی	مسـکو	آمده	بود،	از	وی	خواهش	کردم	که	اصل	کتاب	را	هر	
طوری	که	شده	در	دسترس	انستیتوت	شرق	شناسی	قرار	دهد.	

استاد	گفت	خوب	است	این	موضوع	را	بررسی	می	کنم.

او	در	ضمـن	صحبـت	تنهـا	همیـن	قـدر	گفت	که	از	برخـی	از	آثار	خود	راضی	نیسـتم.	زیرا	با	توجه	
بـه	جـو	تیـره	و	تـار	و	دسـت	و	پاگیـر		همان	روزگار	نوشـته	شـده	بود	و	دسـت	بازی	در	نوشـتن	آن	

چه	می	خواسـتم،	به	دل	خود	نداشـتم.	

مگر،	پس	از	رفتن	به	کابل	دیگر	تماس	نگرفت.	دو	بار	برایش	نامه	نوشتم،	پاسخ	نگفت.	

روانشاد	رهگذر	با	لبخند	معناداری	گفت:

	داکتر	صاحب،	بهتر	است	این	مسایل	را	فراموش	کنید.	

زور	ما	و	شما	به	این	کارها	نمی	رسد.	

اسـتاد	بیرنـگ	بلافاصلـه	گفـت	کـه	از	اسـتاد	جاوید	شـنیده	اسـت	کـه	وی	نیـز	به	جعلی	بـودن	اثر	
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باورمنـد	بـوده	اسـت.	زیرا	اسـتاد	حبیبی	بـه	تقاضاهای	پیهم	او	در	زمینه	پاسـخ	نمی	داده	اسـت.	

از	این	ها	که	بگذریم،	در	دورۀ	ما	مسـایل	زبانی	و	تباری	اصلا	مطرح	نبود.	در	دانشـگاه	مسـکو	من	
و	اسـتاد	پنجشـیری	مناسبات	بسیار	نیکی	با	دوستان	عزیز	ما	شـادروان	استاد	منگل،	استاد	اکبر،	
استاد	موسی	زی	که	وی	را	ترورزی	می	خوانیم،	استاد	گل	جان،	استاد	نقیب	الله	سهاک،	استاد	وکیل	
شفق	کنری	و	...	داشتیم.	اصلا	به	یادم	نمی	آید	که	مسایل	تباری	و	زبانی	مطرح	شده	باشد،	یا	کدام	
اختلافی	بروز	نموده	باشـد.	این	موضوعات	پس	از	رویکار	آمدن	گروه	های	جهادی	مطرح	گردید.

به	هر	رو،	باید	گلیم	این	فتنه	هر	چه	زود	تر	جمع	شـود.	اگر	چنین	کتابی	به	راسـتی	هسـت،	آن	را	
به	میدان	بکشند	؛	در	غیر	آن	دعوا	مختومه	اعلام	گردد.

اگـر	ادعـای	آقـای	سـنگروال	دال	بـر	این	که	گویا	پته	خزانه	در	یونسـکو	ثبت	شـده	باشـد،		درسـت	
باشد،	باید	شمارۀ	ثبت،	تاریخ	و	ارزیابی	کمیسیون	علمی	یونسکو	را	ارایه	بدهند.	در	ضمن	همه	

آثاری	که	در	یونسـکو	ثبت	اند،	در	سـایت	رسـمی	این	سـازمان	در	دسـترس	اند.	

همچنین	نمایندگی	دائمی	افغانستان		در	یونسکو،	همیشه	از	کارمندان	وزارت	خارجه	بوده	است	
که	مربوط	مدیریت	ملل	متحد	و	کنفرانس	های	بین	المللی	می	گردد.	

تـا	سـال	۲۰۰۹	کـه	مـن	کارمنـد	وزارت	خارجـه	بـودم	و	بـا	نماینـدگان	کشـور	در	یونسـکو	تمـاس	
داشـتم،	چنیـن	کاری	انجـام	نشـده	بـود.	اگـر	بعـد	از	آن	شـده	باشـد،	مـن	آگاهی	نـدارم.	

تـازه	پروسـیجر	ثبـت	آثـار	در	یونسـکو	سـاز	و	کار	معینی	دارد:	باید	کمیسـیونی	بـه	فرمان	رییس	
دولـت	گماشـته	شـود	مرکـب	از	نماینـدگان	وزارت	خارجـه	،	وزارت	اطلاعـات	و	فرهنـگ،	مشـاور	
فرهنگـی	رییـس	دولت،	اکادمی	علوم،	آرشـیف	ملی	و	ریاسـت	باسـتان	شناسـی	و	موزیـم	کابل	و	

شـاید	هم	چند	شـخصیت	برجسـتۀ	فرهنگی.

حال	اگر	جناب	آقای	سنگر	وال	چنین	ادعایی	دارند،	باید	ثابت	بسازند.	

روشن	است،	ثبت	یک	اثر	دارای	ارزش	ملی	چیزی	نیست	که	پنهانی	انجام	شده	باشد.	در	همچو	
موارد	خبر	آن	از	سوی	آژانس	اطلاعاتی	باختر	و	رسانه	ها	پخش	می	شود.	

ایـن	موضـوع	بـرای	شـما	بـه	عنـوان	یکی	از	گوینـدگان	برجسـته	رادیو	تلویزیون	ملی	بهتـر	از	من	
روشـن	است.

May 22, 2023
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از ناشـناس مبارزه با »ریاضیات قومی« را بیاموزیم!

عبدالشهید ثاقب

چند	روز	پیش	من	از	نشـانی	»پایگاه	خبری	–	تحلیلی	روایت«	یکی	از	معروف	ترین	دگراندیشـان	
اروپا	را	معرفی	کردم	که	خیلی	استقبال	شد.	منظورم	همان	»رومن	رولان«	است	که	در	آستانه	ی	
جنـگ	جهانـی	اول	و	در	عصـر	ملی	گرایـی	احمقانه،	علیـه	نفرت	پراکنی	ملی	موضع	گرفـت،	ایده	ی	
عـدم	خشـونت	را	مطـرح	کـرد	و	برای	صلح	کمپاین	نمود	تا	این	که	در	پایـان	جنگ،	از	کارهایش	با	

اعطـای	جایزه	نوبل	تقدیر	کردند.

ایـن	بـار	امـا	مـن	می	خواهم	دگراندیش	بی	باک	دیگری	را	معرفی	کنم	که	از	اروپا	نیسـت،	بلکه	مُهر	
تولید	وطن	را	در	پیشـانی	دارد.	او	کسـی	دیگری	نیسـت	جز	داکتر	صادق	فطرت	ناشناس.

بیش	تـر	از	۲۰	سـال	می	شـود	کـه	بـه	آهنگ	هایـش	گـوش	می	دهـم،	بـه	خصـوص	این	آهنـگ	اش	که	
می	خوانـد	»ای	کاش	بـا	تـو	هیچ	مقابل	نمی	شـدم.«

تا	چند	سـال	قبل	فکر	می	کردم	که	فقط	هنرمند	و	آوازخوان	خوبی	اسـت،	اما	دو	سـه	سـالی	اسـت	
کـه	متوجـه	شـده	ام	دگراندیـش	صـادق	و	باوجدانـی	نیز	اسـت	که	بایـد	به	الگوی	ما	در	افغانسـتان	

مبدل	شود.

مـن	هـر	بـاری	بـه	افغانسـتان	فکـر	می	کنـم	بیش	تر	از	پیش	معتقد	می	شـوم	کـه	یکـی	از	عمده	ترین	
مشـکلات	ما	در	این	سـرزمین،	تضعیف	شـدن	حس	حقیقت	طلبی	ما	اسـت.	آن	چه	که	باعث	شده	

اسـت	تـا	حس	حقیقت	طلبی	ما	تضعیف	گـردد،	قوم	گرایی	رایج	در	افغانسـتان	اسـت.

چندسـال	پیـش	کتـاب	»جامعـۀ	بـاز	و	دشـمنان	آن«	کارل	پوپـر	و	»در	سـنگر	آزادی«	فریدریـش	
فـون	هایـک	را	مطالعـه	مـی	کـردم.	ایـن	دو	فیلسـوف	کـه	از	منتقـدان	معـروف	مارکسیسـم	انـد،	
پژوهـش	غنـی	ای	در	پیونـد	بـه	جمع	گرایـی	و	جایـگاه	حقیقـت	در	نظـام	های	جمع	گـرا	انجـام	داده	
انـد	کـه	افسـون	کننده	اسـت.	جان	حرف	این	دو	نویسـنده	این	اسـت	کـه	گروه	گرایی،	چـه	در	قالب	
نژادباوری	و	قوم	گرایی	و	چه	در	شـکل	و	شـمایل	حزب	گرایی،	دشـمن	سرسخت	حقیقت	و	عامل	
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سرکوب	حس	حقیقت	طلبی	آدمیان	است.	زیرا	در	نظام	های	جمع	گرا	به	مصالح	و	منافع	گروه	
نسـبت	بـه	حقیقت	اولویـت	داده	می	شـود.

اتحاد	جماهیر	شـوروی	یک	نظام	جمع	گرا	بود:	نظام	مبتنی	بر	ایدۀ	سـروری	طبقۀ	کارگر.	از	آن	
جایی	که	شوروی	هنوز	به	مرحلۀ	صنعتی	شدن	نرسیده	بود	تا	یک	طبقۀ	کارگر	منسجم	داشته	
باشـد،	لنین	ایدۀ	حزب	پیشـتاز	را	مطرح	کرد؛	حزبی	که	نمایندۀ	منافع	طبقۀ	کارگر	و	تهی	دسـت	

جامعه	باشد.

بـه	همیـن	خاطـر	در	چارچـوب	این	نظام،	هر	آنچه	با	این	ایده	ناسـازگار	می	نمود،	حتا	اگر	در	همۀ	
آزمـون	هـا	حقانیتـش	به	اثبات	هم	می	رسـید،	رد	می	شـد.	حزب	کمونیسـت	شـوروی	بـه	دو	گونه	

حقیقت	باور	داشت:	حقیقت	عینی	و	حقیقت	حزبی.

حقیقـت	حزبـی،	یعنـی	هـر	آنچـه	کـه	بـه	سـود	حـزب	باشـد	–	و	لـو	دروغ	–	درسـت	اسـت.	حـزب	
کمونیسـت	حقیقـت	حزبـی	را	نسـبت	بـه	حقیقت	عینی	ترجیح	مـی	داد.	میکلوش	گیمـش،	یکی	از	
سران	حزب	کمونیست	مجارستان	که	پیرو	ایدیولوژی	حاکم	در	اتحاد	جماهیر	شوروی	بود،	می	
گوید:	»آهسـته	آهسـته	ما	لااقل	در	بخش	بزرگ	تر	و	چیره	گرتر	شـعور	خود	بدین	عقیده	رسـیده	
بودیم	که	دو	نوع	حقیقت	وجود	دارد	و	حقیقت	حزب	می	تواند	از	حقیقت		مردم	متفاوت	باشـد	و	

مـی	توانـد	از	حقیقت	عینی	مهم	تر	باشـد«.

قوم	گرایـی	نیـز	در	تضعیـف	حـس	حقیقت	طلبـی	ماننـد	حزب	گرایـی	اسـت.	از	هنگامـی	کـه	تـب	
قومگرایی	در	افغانسـتان	بالا	گرفته	اسـت	دارم	این	وضعیت	را	با	چشـم	سـر	مشـاهده	می	کنم.	
متاسـفانه	یـک	واقعیـت	تلـخ	ایـن	اسـت	کـه	امـروزه	در	افغانسـتان،	افیـون	قومیت	چنـان	در	مغز،	
اسـتخوان،	خـون،	گوشـت	و	پوسـت	جوانـان	مـا	دویـده	و	جا	گرفتـه	که	جای	حقیقت	عینـی	را	در	
میـان	مـا	حقیقـت	هـای	قومی	گرفته	اسـت.	من	که	چندسـالی	اسـت	به	حیـث	روزنامه	نـگار	ناظر	
اوضاع	کشـور	هسـتم،	می	بینم	که	جوانان	ما	از	حقیقت	تا	جایی	اسـتقبال	می	کنند	که	به	سـود	
قومیـت	شـان	باشـد.	بارهـا	دیده	شـده	اسـت	که	نسـل	جـوان	ما	همین	کـه	حقایق	را	ناسـازگار	با	
قدسی	انگاری	تاریخ	قومی	شان	یافته	اند،	نفی	و	طردش	کرده	اند.	امروزه	در	افغانستان	وضعیت	
طـوری	اسـت	کـه	هـر	کسـی	تاریخ	قوم	خـود	را	تاریخ	قدسـی	و	رهبران	قومـی	خـود	را	دارای	مقام	
نیمه	خدایی	دانسـته	و	به	هیچ	کسـی	اجازۀ	ایراد	اندک	ترین	شـبهه	و	تردید	را	نیز	نمی	دهند.	اگر	
وضعیت	به	همین	گونه	ادامه	پیدا	کند	مطمین	باشید	که	ما	در	افغانستان	به	زودی	شاهد	تدریس	
ریاضیات	و	علوم	طبیعی	قومی	در	مدارس/مکاتب	ما	خواهیم	بود؛	همانگونه	ای	که	امروزه	شاهد	
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برافراشـتن	پرچـم	هـای	قومـی	هسـتیم.	قومگرایی	بـه	مثابۀ	نوعـی	از	گـروه	گرایی،	حس	حقیقت	
طلبـی	جوانـان	مـا	را	سـرکوب	کـرده	و	به	غربت	اندیشـه	و	خرد	انتقادی	انجامیده	اسـت.

مـن	کـه	می	گویـم	مـا	بایـد	صـادق	فطـرت	را	بـه	الگـوی	مـا	در	حقیقت	طلبـی	و	مبـارزه	بـا	»آن	چـه	
ریاضیـات	قومـی«	خوانـده	می	شـود	بـدل	کنیـم،	دقیقـا	به	همین	دلیل	اسـت.	فطرت	کسـی	اسـت	
کـه	واقعـا	بـه	ریاضیـات	قومـی	بـاور	ندارد	و	کوشـش	می	کند	آن	چه	را	حقیقت	اسـت	بیـان	کند.	به	
طـور	نمونـه؛	داکتـر	فطـرت	ناشـناس	تا	هنـوز	بارهـا	در	باره	ی	جعـل	بودن	»پتـه	خزانه«	صحبت	
کـرده	اسـت.	پتـه	خزانـه	کتابـی	اسـت	کـه	در	سـال	۱۹۴۰	بـه	دسـتور	حـکام	وقـت	توسـط	اسـتاد	
عبدالحی	حبیبی	و	با	همکاری	امین	خوگیانی،	عبدالرووف	بینوا،		عبدالشکور	رشاد	و	تعداد	دیگر	
نوشـته	شـده	اسـت.	گفته	می	شود	بیشترین	اشـعار	آن	از	بی	نوا	می	باشد.	اما	ناسیونالیست	های	
پشـتون	تبار	آن	را	سـند	مکتوب	ادبیات	پشـتو	می	دانند	که	از	عصر	محمد	هوتک	باقی	مانده	اسـت	
و	بر	بنیاد	آن	تبلیغ	می	کنند	که	امیر	کرور	بیشـتر	از	۱۲۰۰	سـال	پیش	به	پشـتو	شـعر	می	سـروده	
اسـت.	داکتـر	صـادق	فطرت	ناشـناس	اما	در	مصاحبه	هـای	خود	بارها	مطرح	کرده	اسـت	که	این	
کتاب	یک	جعل	اسـت	و	زبانش	زبان	امروزی	می	باشـد،	نه	از	هزار	سـال	قبل.	او	با	وجود	آن	که	تا	
هنوز	بارها	مورد	سـرزنش	ناسیونالیسـتان	پشـتون	تبار	قرار	گرفته	است،	اما	همیشه	این	ادعای	

خـود	را	بـا	دلیـل	و	برهـان	بیش	تر	مطرح	کرده	اسـت.

از	صـادق	فطـرت	چیـزی	را	کـه	می	تـوان	آموخـت	عبارتنـد	از	دگراندیشـی،	وفـاداری	بـه	حقیقـت،	
معتقـد	نبـودن	بـه	حقیقـت	قومی،	شـجاع	و	دلیربـودن.

مـا	همـه	افغانسـتانی	ها	بایـد	یـاد	بگیریم	کـه	ماننـد	او	از	قدرت	افکار	عامه	نترسـیم،	بـه	ریاضیات	
قومـی	نچسـپیم	و	چگونـه	از	حـس	حقیقت	طلبی	مـا	محافظت	کنیم.

پاسـداری	از	حس	حقیقت	طلبی	خیلی	مهم	اسـت.	چندی	پیش	از	اسـلاونکا	دراکولیچ	می	خواندم	
کـه	می	گفـت	یکـی	از	علـل	اصلـی	وقوع	جنگ	هـای	خونین	قومی	در	یوگوسـلاوی	پیشـین	و	حوزه	
بالکان،	این	بود	که	در	آن	جا	جای	تاریخ	را	افسـانه	و	جای	حقیقت	را	دروغ	گرفته	بود.	دراکولیچ	
می	گوید	که	ما	در	یوگوسـلاوی	پیشـین	سـه	بار	تاریخ	را	صفر	سـاختیم.	نخسـتین	بار	در	دوره	
مارشـال	تیتو،	باری	دوم	پس	از	فروپاشـی	کمونیسـم	و	باری	سـوم	نیز	پس	از	جنگ	های	خونین	
قومـی.	در	ایـن	هـر	سـه	بـار	مواجهـه	ما	با	تاریخ	به	گونـه	ای	بود	که	به	جای	واقعیت	ها	بـرای	مردم	
ما	از	افسـانه	ها	سـخن	گفتیم	و	اجازه	ندادیم	که	آن	ها	از	حقایق	تاریخی	آگاه	شـوند	نتیجه	همین	

بـود	که	جنگ	شـد.
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در	کتیبة	داریوش	هم	آمده	اسـت	که	اهورامزدا!	کشـورم	را	از	دروغ	و	خشک	سـالی	نگهدار.	در	این	
کتیبه	دروغ	همسنگ	خشک	سالی	خوانده	شده	است.

May 2023
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پُته خزانه

 و ماجرای هشـتاد سالهٔ آن

محمدشاه فرهود

۱.	پته	خزانه	

این	تذکرة	الشعرای	پشتو	،	اولین	بار	در	۱۹4۳	در	کابل	به	چاپ	می	رسد}	در	واقع	درین	سال،	از	
روی	گنج	مومیایی	شدۀ	باستانی،	بوسیلۀ	پوهاند	عبدالحی	حبیبی	پرده	برداری	می	شود{	بعد	از	
چاپ	و	نشر،	بزودی	در	میان	اهل	ادب	و	روشنفکران،	بمثابۀ	غرش	رعد	در	آسمان	بی	ابر،	مطرح	
گردید...	استبداد	دولتی	و	توتالیتاریسم	خاندانی}	سلطنت	و	جمهوریت	سرداری{	اجازه	نمی	داد	
تـا	در	مـورد	ایـن	رسـالۀ	مخفـی،	اسـتادان	فاکولتـۀ	ادبیات	دانشـگاه	کابـل	}	دیپارتمنت	فارسـی	و	
پشـتو{	و	پژوهشـگران	،	نقد	و	نظر	شـانرا	آزادنه	بیان	نمایند...	از	همینروسـت،	که	پته	خزانه،	در	

صندوق	اسـتبداد،	بدون	بحث	و	نقادی	مانده	اسـت.

۲.	دربار	و	نوشتار

هـر	نوشـته	ای	بـه	تعبیـر	میشـل	فوکـو}	طـراح	دیسـکورس	قـدرت{	بـا	لایـه	هـای	قـدرت	مرتبـط	
می	باشـد.	ایـن	قـدرت	می	توانـد	اسـتبداد	و	خشـونت	دولتی	باشـد	یـا	زور	مذهبی	و	قومـی	یا	اینکه	
سـاطور	حزبی	و	ایدیولوژیک	و	....	تحقیقات	اولیه	و	پسـین	در	مورد	پته	خزانه}	از	قلندر	مومند	
پاکسـتانی	تا	نویسـندگان	وطنی	ما(	و	امتناع	پژوهشـگران	و	نسـخه	شناسـان	غربی	از	تأیید	آن،	
نشـان	می	دهند	که	پته	خزانه	نسـخۀ	قدیمی	نیسـت	بلکه	به	دسـتور	دربار	}	و	هکذا	ترس،	صله	و	

گرایش	تباری{	به	نوشـتار	تبدیل	گشـته	اسـت.

۳.	هیتلر	و	پته	خزانه

کشـف	ایـن	تدکـرۀ	مجهـول	در	دورۀ	جنـگ	دوم	جهانـی	اتفاق	می	افتـد.	در	۱۹۳۹	کشـف	می	گردد	
و	در	۱۹4۳	در	کابـل	چـاپ	می	گـردد.	جنـگ	جهانـی	دوم	نیز	از	۱۹۳۹	تـا	۱۹45	را	دربر	میگیرد...	
گفتگو	ها	،	نوشـته	ها	و	مصاحبه	های	داکتر	ناشـناس	،	این	رابطه	}	رابطۀ	هیتلر	با	پته	خزانه	{	
را	فاش	می	سـازند.	سـفر	مقامات	عالرتبۀ	دولتی	در	آسـتانۀ	جنگ	دوم	جهانی	به	آلمان	و	ملاقات	

با	هیتلر...	تفاهم	در	دعوای	شهنشـاهی		بر	تمام	دنیا	بوسـیلۀ		نژاد	برتر....	
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4.	انترنت	و	پته	خزانه

اگر	چند	دهه	قبل،	تعداد	کسانی	که	در	بارۀ	پته	خزانه	پسپسک	میکردند،	امروز	از	برکت	انترنت،	
صد	ها	هزار	و	حتا	میلیون	ها	انسـان،	در	موارد	مختلف،	منجمله،	پته	خزانه،	سـخن	می	گویند.	
رسـانه	هـای	اجتماعـی،	اسـتبداد	و	توتالیتاریسـم	دولتـی	را	فـرو	پاشـانده	اسـت.	دیـروز	اگـر	یـک	
ادیـب	یـا	متخصص	نسـخه	شـناس،	در	مـورد	اصـل	و	جعلِ	پته	خزانه	می	اندیشـید،	امـروزه،	پته	
خزانه	به	نقل	مجلس	همگانی	تبدیل	شـده	اسـت.	در	همین	جزوه	ای	که	خواننده	آنرا	می	خواند	با	

نویسـندگان	و	نوشـته	های	متنوع	در	مورد	پته	خزانه،	درگیر	میگردد:

۱	داکتر	صادق	فطرت	ناشناس
۲	داکترصبورالله	سیاسنگ

۳	منیژه	نادری
4	نجیب	مایل	هروی

5	نصیر	مهرین
6	عزیز	آریانفر

۷	داکتر	ملک	ستیز
۸	سالار	عزیز	پور
۹	کاظم	یزدانی

۱۰	داکتر	صاحب	نظر	مرادی
۱۱	داکتر	دستگیر	رضایی

۱۲	داکتر	یعقوب	یسنا
۱۳	داکتر	حمیدالله	مفید

۱4	سهیلا	اصغری
۱5	صبور	رحیل	دولتشاهی

۱6	عبدالحی	خراسانی
۱۷	صدیق	الله	توحیدی

۱۸	نجیب	بارور
۱۹	عباس	دلجو

۲۰	حبیب	الله	احراری
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۲۱	شکیب	حمیدی
۲۲	کلیم	الله	همسخن
۲۳	احمد	رشاد	بینش
۲۴	عبدالشهید	ثاقب

۲۵	...	صـد	هـا	نفـر	از	طریـق	پیـام	هـای	کوتـاه	،	بـا	پتـه	خزانـه	خـود	را	درگیـر	کـرده	انـد.	و	اما	
بیسـت	و	سـه	نفـر	دریـن	جـزوه،	نظر	شـان	را	بطور	مشـخص	بیان	کـرده	اند...کاش	مـا	درین	

جـزوه،	نـه	بیسـت	و	سـه،	فقط	سـه	نفر	از	شـیفتگان	پتـه	خزانه	را		نیز	میداشـتیم.

5.	غوغا	های	سطحی	

تـا	هنـوز		بسـیاری	از	کسـانی	کـه	در	مـورد	پته	خزانه	در	رسـانه	ها	،	با	شـاه	رگ	گردن،	گـپ	زده	و	
میزننـد،	پتـه	خزانـه	را	یـا	نخوانـده	یـا	به	دقـت	نخوانده	انـد.	پته	خزانه،	همچنـان	پُت	مانده	اسـت.	
حبیـب	اللـه	هوتکـی	در	برنامـۀ	مصاحبـه	بـا	داکتـر	ناشـناس	بـا	صراحـت	گفـت	کـه	پتـه	خزانـه	را	
نخوانـده	اسـت.	تـا	جایـی	کـه	مـن	دیدم،	اغلـب	موافقین	و	برخی	از	مخالفین،	چشـم	مبارک	شـان	
بـه	صفحـات	پتـه	خزانه	اصابت	نکرده	اسـت...	خواندن	پتـه	خزانه}	اثر	پوهاندعبدالحی	حبیبی	و	
استاد	عبدالروف	بینوا{	و	پته	خزانه	فی	المیزان	اثر	قلندر	مومند،	کافی	است	که	هر	اندیشنده	یی	

بـه	معاصـر	بودن	این	سـند	مومیایی	شـده	تمکین	کند.	

6.	سپاره	سی	و	یکم	و	سه	نفر	شعله	یی

در	تلویزیـون	بهـار	}	حبیـب	الله	هوتکی{	یکی	از	مدافعین	پتـه	خزانه،	به	حیث	گردانندۀ	مصاحبه،	
تـلاش	کـرد	تـا	ماجـرای	پتـه	خزانه	را	سیاسـی	و	حزبی	سـازد	و	گفـت	که	ما	سـند	داریم	که	جعلی	

خواندن	پته	خزانه	محصول	کارکرد	های	سـه	نفر	شـعله	یی	و	مائویسـت	اسـت:

۱	داکتر	صبورالله	سیاسنگ
۲	منیژه	نادری
۳	شفیع	عیار

اولتـر	از	همـه	بـه	خواننـدگان	بگویـم	کـه	دوران	ایـن	تاپه	زدن	ها	گذشـته	اسـت،	تلویزیـون	بهار	نه	
کام	اسـت	نه	اگسـا	و	حبیب	الله	هوتکی	نه	اسـدالله	سـروری	اسـت	و	نه	اسدالله	امین،	که	تاپه	بزند	
و	محکـوم	بـه	اعـدام	سـازد...	کسـی	که	ادعـای	دفاع	از	پته	خزانـه	را	دارد	با	منطق	اسـتدلالی	وارد	

میـدان	شـود	نه	بـا	توطئه	و	ابزار	اگسـا...
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لازم	اسـت	تا	یک	گرداننده	و	خبرنگار،	خود	را	با	اصطلاحات	و	جریانات	آشـنا	سـازد	تا	به	نسـل	
جـوان،	در	حـوزۀ	مسـایل	عـام	و	تثبیـت	شـده،	اطلاعـات	غلـط	را	انتقال	ندهد.شـعله	یی	به	کسـی	
اطـلاق	می	شـود	کـه	در		پایـان	دهـۀ	چهـل	و	پنجـاه	خورشـیدی،	در	یکـی	از	شـاخه	هـای	جریـان	
شعلۀ	جاوید	عضو	بوده	باشد.	مائویست	اصطلاحی	است	که	مخالفین	شعلۀ	جاوید		و	سازمان	

جوانـان	مترقـی،	در	همـان	زمانه	ها	اختراع	و	اسـتعمال	می	کردنـد	و....

اینـک	در	مـورد	هویـت	سیاسـی	و	ایدئولوژیـک	افـرادی	که	متهم	به	جعلی	خواندن	پته	خزانه	شـده	
اند:

داکتر صبورالله سیاسنگ

نـه	شـعله	یـی	بـوده	و	نـه	مائویسـت	بلکـه	بخاطر	عضویت	در	سـازمان	سـاما،	هشـت	سـال	را	در	
پلچرخی	با	همین	هویت	سیاسـی	،	تیر	کرده	اسـت.	سـامایی	بودن،	جدا	از	شـعله	یی	بودن	است.	
یک	شعله	یی	می	تواند	عضو	ساما	باشد،	اما	هر	سامایی	،	شعله	یی	نیست.	من	داکتر	سیاسنگ	

را	از	دورۀ	زندان	پلچرخی	می	شناسـم.	چون	هردوی	ما	به	یک	سـازمان	تعلق	داشـتیم.

منیژه نادری

اولیـن	بانـوی	ناشـر	اسـت.	از	بیسـت	و	چنـد	سـال	اسـت	کـه	در	هالنـد	بـا	وی	آشـنایی	و	کارهـای	
مشـترک	دارم.	زن	فعـال	و	متفکـر	اسـت.	شـجاع	و	نتـرس.	دسـت	زدن	در	پتـه	خزانـه	،	شـجاعت	
می	خواهـد	هـزاران	هـزار	مـرد	وجـود	دارنـد	کـه	از	جبـن،		یک	کلمه	از	دهن	شـان	بیرون	نمی	شـود،	
اما	این	منیژه	نادری	اسـت	که	با	قبول	بسـیار	هزینه	ها،	در	میدان	ایسـتاده	اسـت...	نه	شـعله	یی	
اسـت	و	نه	مائویسـت.	عضو	هیچ	حزب	و	سـازمان	سیاسـی	نبوده	اسـت	،	اگر	بوده	باشـد	اینقدر	

شـجاعت	دارد	کـه	بـا	صدای	رسـا،	آنـرا	بیان	کند.

شفیع عیار

شـفیع	عیار	به	معرفی	ضرورت	ندارد.	یکی	از	چهره	های	بسـیار		بسـیار	مشـهور	کشـور	اسـت.	
من	او	را	از	دورۀ	زندان	پلچرخی	می	شناسـم.	در	رابطۀ	اتحادیه	محصلین	زندانی	شـده	بود	نه	به	
عضویت	کدام	سـازمان	چپ	یا	شـاخه	هایی	از	شـعله	جاوید.	در	زندان	نیز	یک	شـخص	مسـتقل	

و	دموکـرات	بود.	

بنابریـن،	مسـألۀ	پتـه	خزانـه	را	بـا	یـک	جریان	سیاسـی	پیونـد	دادن،	نه	تنها	که	کار	ژورنالسـتیک	
نیسـت،	بل	کار		انسـانی	هم	نیسـت.	
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۷.	فحش	و	دشنام

یکی	از	ویژگیهای	دوران	ما،	جنگ	زرگری	اسـت	که	خود	را	بشـکل	فحش	و	دشـنام	تبارز	میدهد.	
ایـن	تنهـا	قضیـۀ	پتـه	خزانـه	نیسـت	که	آسـیاب	دشـنام	را	جاری	نگهداشـته	اسـت،	بـل،	جریانات	
سیاسـی	و	گـروه	هـای	مختلفـه،	نیـز	بـرای	کوبیـدن	حریف،	با	ابـزار	دشـنام	و	توطئـه	وارد	معرکۀ	
انترنتی	می	شـوند.	نام	مسـتعار	سـاده	ترین	ابزاری	است	که	بوسیلۀ	آن	فحاشی	صورت	میگیرد	
و	اما	یکعده	افراد	آنقدر	شیفتۀ	فحش	و	دشنام	اند،	که	با	عکس	و	نام	خود،	به	دیگران	میتازند...	
بجـای	اینکـه	در	برابـر	نوشـته،	نوشـته	بدهنـد،	در	برابر	منطق،	اسـتدلال	بدهنـد،	در	برابر	گفتگو،	
سـخن	تحویـل	بدهنـد...	بدیـن	ترتیب	امروز	فحاشـی	در	بین		یک	عده	افـراد،	به	یک	فرهنگ	مبدل	
گردیـده	اسـت.	برچسـب	بـا	فحاشـی	،	بدلفظی	و	توهین	جـزء	حربۀ	میدیایی	برای	تحقیـر	دیگران	
و	ارضـای	روان	بیمـار	عـده	ای	از	عقـده	منـدان	و	یـا	مسـتخدمان	بـدون	هویـت	بـا	چندیـن	نامهای	
مسـتعار	به	امر	معمول	تبدیل	شـده	اسـت.	فحاشـی	به	هر	شکلی	که	به	ظهور	برسـد،	از	نا	آگاهی،	

مطلق	اندیشـی	و	یکسانسازی	منشاء	میگیرد.

 ۸.	جمع	بندی	از	نوشته	های	موجوده	
۱	پته	خزانه	یک	کتاب	جعلی	است؛

۲		اشعار	باستانی	پته	خزانه	مربوط	به	استاد	عبدالروف	بینوا		ست؛

۳	نثر		پته	خزانه	مربوط	به	پوهاند	عبدالحی	حبیبی	می	باشد؛

4	این	کتاب	به	دستور	دربار		تهیه	و	در	۱۹4۳چاپ	شده	است	؛

5	تهیۀ	این	کتاب	در	شرایط	خاص	با	نازیسم	و	فاشیسم	هیتلری	مرتبط	می	باشد؛

6	تا	هنوز	هیچ	مرجع	خارجی	و	تخصصی	این	کتاب	را	تائید	نکرده	است؛

۷	تعدادی	از	نویسندگان	و	پژوهشگران،	این	کتاب	را	با	پژوهش	های	علمی،	رد	کرده	اند	؛

۸	قلندر	مومند	در	کتاب	پته	خزانه	فی	المیزان	این	سند	را	جعلی	دانسته	است؛

۹	گفتار	مکرر	داکتر	ناشناس	بقول	سالار	عزیز	پور،	حسن	ختام	برای	پته	خزانه	است؛

۱۰	مدافعین	و	شیفتگان		پته	خزانه،	نوشته	های	استدلالی	خود	را	بیرون	بدهند؛

 ۱۱	نسخۀ	اصلی	پته	خزانه	برای	دل	جمعی	مدافعین	ساده	اندیش	،	به	نسخه	شناسی	آلمان	یا	
								...	فرستاده	شود؛

۱۲	دیروز	،	روایتِ	پته	خزانه	به	حیث	یک	گفتمانِ	حاکم،	در	چنگ	قدرت	و	دربار	بود؛
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 ۱۳		مومیایـی	شـدۀ	مقـدس،	سـرانجام	از	فـراز	بـرج	اسـتبداد	بزیر	می	افتـد.	راویان	کاوشـگر	و	
										حامیان	قدیس	در	ایستگاه	آخر،	توقف	نخواهند	کرد.

رویکردها

-	سخنان	ناشناس
-	پته	خزانه	فی	المیزان

-	بخش	هایی	از	این	کتاب

May 22, 2023
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داکتر صادق فطرت

	»کاش	فرهنگیـان	سـوار	بـر	اریکـۀ	قـدرت	در	این	سـوی	دیورنـد،		انـدک	آگاهـی،	
مسؤولیت	پذیری	و	دلسوزی	فرهنگیان	و	ادبای	آن	سوی			دیورند	را		در	برابر	زبان	
پشـتو	می	داشـتند	و	ما	شـاعران	فرهیخته	و	شـخصیت	های	ادبی	چون		خوشحال	
ختک،	رحمان	بابا،	حمید	ماشوخیل،	حمزه	شینواری،	دوست	محمد	کامل،	قلند	ر	
مؤمند	و	...	را	می	داشـتیم	و	رشـد	زبان	را	بر	پایۀ	سـیر	تحول	طبیعی	زبان	و	ادبیات	
در	مسـیر	تاریخ	می	سـنجیدیم	و	از	جعلکاری	و	دروغ	در	زمینه	ابا		ورزیده	می	شـد	تا	

قومی	با	تاریخ	سـازی	به	سـمت	گمراهی	و	خودشـیفتگی	کشـانده	نمی	شد.«





109

داکتر صادق فطرت و بیداری فرهنگی  پشتونها

۲

در پیونـد به جعل »پته خزانه«

در سالهای پیش

مطلب نخست: برگرفته از: تارنمای رنگین

مطالب دیگر این بخش: کتاب »من بی گناهم، تو بدگمانی«

اثر صبورالله سیاسنگ،  ۲۰19
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مصاحبه محمد حیدر اختر ناشـر رنگین

 بـا مؤرخ محتـرم نصیرمهرین پیرامون  پته خزانه 

 ناشر رنگین:	محترم	نصیرمهرین،	سالهاست	که	تعدادی	از	هموطنان	ما	کتاب	پته	خزانه	را	که	
از	طرف		مرحوم	عبدالحی	حبیبی	به	داخل	کشـورآورده	ومعرفی	شـده	اسـت،	به	حیث	یک	سـند	و	
یا	کتابی	که	شعرهای	گذشته	های	زبان	پشتو	را	دارد،	قبول	کرده	اند	و	تعدادی	آنرا	قبول	نکرده	

ادعای	جعلی	بودن	اش	را	دارند.	نظر	شـما	دربارۀ	این	کتاب	چیسـت؟

 نصیرمهریـن:	بلـی،	همانگونـه	کـه	شـما	یـادآوری	کردید،	کسـانی	آنرا	به	عنوان	سـند	نوشـتاری	
پیشینه	قبول	دارند،	حتی	وقتی	که	ما	در	دانشگاه	بودیم،	از	طرف	استاد	پشتو	که	تخلص«غمجن«	
را	داشـت،	آنرا	برای	ما	نوت	میداد	وما	بازنو	یسـی	میکردیم.	اما	منتقدین،	سـند	شناسـان	داخلی	
وخارجی	قدامت	و	پیشینه	گی	آنرا	نپذیرفته،	برخی	خاموشانه	و	بعضی	ها	محتاطانه-	ترسیده،	

جعلی	بودن	را	یادآوری	میکردند.	بحث	خلاق	و	ارزیابی	محققانه	مدتها	زمینه	نداشت.

 ناشر رنگین:چرا	زمینه	نداشت؟

 مهریـن:	زیـرا	تاییـد	»پتـه	خزانه«،	با	پشـتیبانی	حکومت،	آنهم	تایید	و	دیکتۀ	حکومت	اسـتبدادی	
صورت	گرفته	بود.	همانگونه	که	سایر	جوانب	و	برداشت،	رفتار	و	برنامه	های	حکومت	تحمیلی	
بـود	و	صـدای	اعتـراض	با	سـرکوب	های	خشـن	مواجه	میشـد،	»پته	خزانه«	نیز	زمینـۀ	ابراز	نظر	

باز،	تعاطی	برداشـتها	ونظریات	را	بر	نمی	تابید.

 ناشر رنگین:	چرا	چنین	سندی	را	جعل	کرده	باشند	و	چرا	از	طریق	مرحوم	حبیبی؟

 مهریـن:	سـالهایی	از	حکومـت	سـردار	محمد	هاشـم	خـان،	نفوذ	محمد	گل	خان	مهمنـد	و	تأثیری	
کـه	حلقـۀ	از	جنـاح	حکومـت	از	آلمـان	نازی	می	پذیـرد،	گواه	گرایش	شـدیدترو	زیانمنـدی	در	حوزۀ	
حکومتـداری	اسـت	کـه	در	پیشـترها	چهـره	یافتـه	بـود.	یکـی	از	ویـژه	گیهـای	آن	بـی	اعتنایـی	و	به	
انحـراف	کشـیدن	سـیر	طبیعـی	مناسـبات	اقـوام،	ملیتهـا	و	زبانهـا	اسـت.	تجربـۀ	زیانبـار	محمـد	
نادرخـان	در	اسـتفاده	از	جنـگ	قومـی-	منطقـه	یـی	بـرای	کل	افغانسـتان،	امـا	توفیقـی	در	دسـت	
او	وبرادرانـش	نهـاده	بـود	کـه	حکومـت	و	امتیازهـای	آنرا	در	انحصار	داشـتند.	مسـلم		بود	که	بُعد	
برتری	خواهی	قومی،	از	جانب	کسانی	که	خود	زبان	پشتو	را	بلد	نبودند	وسالهای	متمادی	میان	
خـود	در	خانـه	هایشـان	بـه	زبان	هندی	صحبت	میکردند،	تعدادی	را	مجاب	نمـوده	و	خدمتگذاری	
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پـرورش	میـداد	کـه	دسـت	شـان	بـه	امتیـاز	هـای	مـادی	وغیـره	نیـز	میرسـید.	در	چارچـوب	چنان	
روحیه	وکارکرد	آن،	وقتی	زبان	فارسـی	مظلوم	زیرسـتم	قرار	گرفت	وسـایر	زبانها	به	محرومیت	
بیشـتر	مواجه	شـدند،	وقتی	در	بُعد	مذهبی	هم	پیروان	مذهب	شـیعه	وملیت	هزارۀ	کشـور	با	سـتم	
چندگانه	وتبعیض	بیشـتر	مواجه	شـدند؛	حکومتگران	نیاز	داشـتند	که	زبان	مورد	علاقۀ	خود	را	
بالا	بکشـند.	به	ویژه	طی	فرمانی	در	ماه	حوت	سـال	۱۳۱5	)۱۹۳۷	.ع(	با	مهارت	و	چیره	دسـتی	

بـا	ادعـای	»زبان	ملیـه	و...«	ایـن	کار	را	کردند.

یادمان	باشـد	که	در	طرح	ها	و	فیصله	ها	پیروان	نا	آگاه	زبان	پشـتو	و	این	زبان	گناهی	نداشـت.	
ایـن	حکومتگـران	اغـوا	گـر	وسـتم	پیشـته	بودنـد	که	بـرای	تقویـۀ	پایه	هـای	خـود،	برتـری	قومی	و	

تحمیـل	زبـان	پشـتو	را	در	دسـتور	کار	پیامد	آفریـن	و	مصیبت	زا	قـرار	دادند.

چنان	رویکردی	در	تناقض	آشکار	با	واقعیت	زبان	پشتو،	زبان	بخشی	از	هموطنان	ما	و	پیشینۀ	
آن	چهـره	می	نمـود.	رهایـی	از	چنـان	کمبـود	بـرای	زبانـی	که	آنـرا	تحمیل	میکنند	و	ضربـه	زدن	به	
زبـان	فارسـی	کـه		اکثریـت	جامعـه	با	آن	آشـنا	بودند،	برنامۀ	جعلـکاری،	تاریخ	سـازی	دروغین	و	
تحمیـل	آنـرا	در	میـان	آورد.	مرحـوم	حبیبـی	بـه	رغـم	پارۀ	همسـویی	هـا	با	اپوزیسـیون	حکومت،	
دارنـدۀ	آن	بُعـد	علایـق	بـود	کـه	محمد	گل	خان	مهمند،	عبدالمجید	زابلی	و	جوانـان	صاحب	نفوذ	و	
تازه	کار	محمد	داؤود	خان	ومحمد	نعیم	خان	داشتند.	از	همین	رو	بود	که	چند	سال	بعد)۱۳۲۳(	
پته	خزانه	چاپ	شـد.	تهیۀ	»پته	خزانه«	دقیقاً	پاسـخی	به	چنان	شـیوۀ	حکومتداری	ونیاز	برتری	

جویـی	آن	بود.

 ناشر رنگین:	اما	چرا	مرحوم	حبیبی	این	کار	را	کرد؟	

 مهرین:		مرحوم	عبدالحی	حبیبی	از	نوجوانی	در	حوزۀ	شعر،	ادب	و	تاریخ	در	هر	دو	زبان،	فارسی	
و	پشـتو	دارندۀ	قریحۀ	جالب	و	جذابی	بود.	وقتی	به	سـوی	فعالیت	های	سیاسـی	و	پارلمانی	روی	

آورد،	علایق	زبانی-	قومی	را	پوست	اندازی	نکرده	بود.

	آنچه	را	از	اصلاح	طلبان	ومشـروطه	خواهان	تأثیر	می	پذیرفت	و	از	سـویی	جفا	های	حکومت	را	
میدیـد،	ایـن	نتیجـه	را	برایـش	بـار	آورد	کـه	حکومت	بـه	آن	جلوه	هـای	از	دموکراسـی	مؤقتی	پایان	
داده	بـه	سـرکوبها	روی	مـی	آورد.	تصمیـم	او	ایـن	شـد	کـه	بـی	پـرده	برداشـتها	ومواضـع	خـود	را	
ابلاغ	کند.	چنین	مأمولی	با	ترک	گفتن	افغانسـتان	و	پذیرش	هجرت	در	پاکسـتان	میسـر	بود.	او	
رفت	پاکسـتان،	جمهوریت	را	اعلان	داشـت،	»آزاد	افغانسـتان«	را	به	نشـر	سـپرد	و	بر	کارروایی	
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هـای	جفـا	آمیزحکومـت،	عصیانگرانـه	از	راه	قلـم	یـورش	بـرد.	تـا	اینجا	سـخن	ما	بر	بنیاد	اسـناد	
ومدارک	است.	اما	آنچه	بعدتر	اتفاق	افتاد،	احتمال	بسیار	را	در	نظر	می	آورم.	زیرا	سند	موثق	در	
زمینۀ	عوامل	اصلی	بازگشـت	او	به	افغانسـتان	انمتشـار	نیافت	ومرحومی	هم	مهرقفل	بر	دهان	
نهاد.		احتمال	این	اسـت	که	حکومت	پاکسـتان	میخواسـت	از	او	به	عنوان	آله	و	ابزار	و	یا	وسـیلۀ	
بهره	جویانۀ	حکومتی-	پاکستانی	از	حبیبی	سؤاستفاده	کند.	حبیبی	نخواست	ونتوانست	چنان	
تمنیـات	را	پذیـرا	شـود.	ایـن	بـود	که	بحرانـی	او	را	در	برگرفت.	خبراو	زودتر	به	حکومت	رسـید.	او	
که	یاران	و	دوسـتانی	در	کابل	و	در	نزدیکی	حکومتی	ها	داشـت،	با	ایجاد	معبری	مرموز	به	سـوی	
افغانسـتان	برگشـت.	آگاه	اسـتیم	که	بر	گشـت	او	سبب	ناخوشنودی	حکومت	پاکسـتان	شد.	اما	
حکومت	افغانستان	توفیق	یافته	بود	که	سخنگوی	آزاد	یک	کانون	تبلیغاتی	در	خارج	کشور	را	به	
داخل	قفسـی	درباغ	کشـور	بکشـاند.	آن	معبر	مرموز،	به	یک	منزلگۀ	از	توافق،	گذشـت	و	زد	و	بند	
انجامید.	در	حالیکه	معترضان	وبیگناهان	بیشماری	در	زندان	دهمزنگ	شکنجه	میشدند،	حبیبی	
بـا	آن	همـه	تاخـت	وتـاز	برخانـدان	حکمران	و	پدران	شـان،	چنـان	به	زنده	گـی	در	کابل	پرداخت	که	
القابی	دریافت	داشت	و	احترام	شد.	زیرا	حکومت	از	نقش	او	در	تهیۀ	»پته	خزانه«	و	راز	مشترک	
میان	هر	دو)حبیبی	وحکومت(	که	»پته	خزانه«	جعلی	اسـت،	مطلع	بود	و	نیاز	داشـت	که	سِـر	این	

خزانۀ	پنهان،	پنهان	بماند.

حبیبی	که	عفو	دید	و	بی	غل	وغش	و	بی	هراس	برگشت،	وحکومت		او	را	در	با	اغماض	عفو	کرد،	
در	چنـان	هـوا	وفضـا	که	در	بالا	برشـمردیم،	نیاز	داشـت	که	از	اسـتعداد	حبیبی	و	یـاران	همرازش	
همچنـان	اسـتفاده	کنـد.	حبیبی	هـم	باید	چیزی	می	پرداخـت.	این	بود	که	امتیاز	گرفت،	بر	زشـتی	
هـا	وپلشـتی	هـا	نتاخـت.	از	ایـن	بـه	بعـد،	وی	روابـط	صمیمانـه	بـا	مخالفـان	حکومت	نداشـت.	در	
چارچوب	علایق	حاکم	در	حکومت	به	سـر	برد	و	گواه	چاپ	گسـتردۀ	»پته	خزانه«	بود.	چاپ	دوم	
»پته	خزانه«	با	شـماره	گان		پنج	هزار	نسـخه	از	طرف	وزارت	معارف	)سـال		۱۳۳۷	خورشـیدی(	

تداوم	چنان	سیاسـتی	بود.

امـا	ایـن	را	هـم	در	نظـر	آوریـم	کـه	مرحـوم	عبدالحـی	حبیبـی	بـا	توجـه	بـه	میـزان	اندوختـه	گـی	هـا	
و	فـراورده	هـای	تحقیقـی	اش،	و	آنچـه	او	در	حـوزۀ	مطالعـات	تاریخـی	وتاریخنـگاری	میدانسـت،	
شـخصیتی	نبود	که	از	راه	یافتن	رگه	های	جعل	آمیز	و	تأسـف	بار	در	نوشـته	هایش	بار	رنجی	را	

در	شـانه	حمـل	نکرده	باشـد.	

اگـر	بـا	دانشـمند	بزرگـی	چـون	زنـده	یـاد	علی	محمـد	زهمـا،	در	مواجه	بـا	راه	یافتن	اشـتباهات	در	
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فراورده	های	قلمی	حبیبی،	باری	یادآور	شـد	که	با	یک	نگاه	ویژه	و	سـخندار	با	این	یادآوری	که	»	
شـد	دیگه«	بسـنده	کرد.	اگر	زنده	یاد	رهنورد	زریاب	که	به	حبیبی	اخلاص	ویژه	داشـت	و	ادعای	
شـاگردی	اش	را،	میگوید	که	دیگر	از	»پته	خزانه«	یادی	نمیکرد	و	اگرهنرمند	برازندۀ	مانند	دکتر	
صـادق	فطـرت،	در	واقـع	آن	آرزوی	حبیبـی	را	بـا	وضاحت،	صراحت	و	با	امانتداری	تقدیم	جامعۀ	
نیازمند	شـنیدن	حقیقت	میکند؛	میتوان	پذیرفت	که	حاکی	از	فشـار	رنجی	بوده	اسـت	که	مرحوم	

حبیبـی	تا	پایـان	زنده	گی	بر	دوش	داشـت.

 ناشـر رنگیـن:	چـرا	بـالای	محتـرم	ناشـناس)داکتر	صـادق	فطـرت(	یـک	تعـداد	حملۀ	رسـانه	یی	
میکننـد	و	فحـش	میدهد؟

 مهرین	:	مگر	میخواهید	و	یا	آرزو	دارید	که	این	تعداد	اخته	شده	با	خوی	وعادت	فحاشی،	در	این	
پیوند	هم	برای	دکتر	فطرت	دسته	گلی	نثار	کنند؟!	

متأسـفانه	با	روی	آوردن	به	فحاشـی،	عدم	توجه	و	عدم	تمرکز	به	اصل	موضوع	و	نبود	بحثی	که	
بـا	دلیـل	ودلایـل	و	شـکیبایی	همراه	باشـد،	از	طرف	یک	تعـداد	عقب	مانده	همواره	مواجه	اسـتیم.	
این	رفتار	زشـت	عارضۀ	مهلکی	اسـت	که	بخش	وسـیعی	را	در	برگرفته	اسـت.	هنگام	طرح	سـایر	
موضوعـات	سـزاوار	نقـد	و	بررسـی	و	یـا	واضحـاً	سـزاوار	انتقـاد	و	محکومیـت	شـاهد	روزانـۀ	این	
عارضه	میباشیم.	رفتار	خردمندانه	و	در	مقابل،	رفتار	و	واکنش	های	زشت	آمیخته	با	فحاشی،	
میتوانـد	از	سـطح	ومیـزان	رشـد	و	یـا	رشـد	نیافته	گی	فرهنگی	حکایت	کنـد.	اما	ایـن	را	بپذیریم		و	
تجارب	جهان	نیز	آنرا	گوشزد	میکند	که	حقیقت	بر	جعل	و	دانش	بر	جهالت	پیروز	میشود.	تاریخ	

مجعول	و	فرمایشـی	افغانسـتان	یخی	اسـت	که	در	برابر	درخشـش	آفتاب	حقایق	آب	میشود.		

جعلـی	 خزانـه«	 »پتـه	 گرچـه	 کـه	 میگوینـد	 هـا	 پرسش افزودهٔ  انتشارات شاهمامه:		بعضـی	
اسـت،	امـا	در	ایـن	اوضـاع	و	احـوال	بحرانی	و	تشـنج	قومی،	نباید	موضوع	اش	مطرح	شـود،	نظر	

شـما	بـه	عنـوان	مـؤرخ	در	ایـن	بـاره	چیسـت؟

 ن.مهریـن:	پیرامـون	ایـن	موضـوع	و	بسـا	مـوارد	دیگـر،	گاهـی	افراد	با	سـطح	و	برداشـت	محدود	
امـا	نیـت	نیـک	گـپ	هایـی	را	در	قلـم	و	زبـان	می	آورنـد.	اما	بودند	وهسـتند	کسـانی	که	میدانسـتند	
و	میداننـد	»پتـه	خزانـه«	پیشـینۀ	تاریخـی	نداشـته	و	در	دهـۀ	دوم	سـدۀ	چهاردۀ	خورشـیدی	خلق	
شـده	اسـت.	بـا	آنهـم	بـا	طرح	ایـن	موضوع	با	چنان	ادعا	و	پوشـش،	مخالفت	نمـوده	و	حتا	هتاکی	

می	کننـد.	در	پیونـد	بـا	چنیـن	موضع،	چند	نکتـه	را	خاطر	نشـان	میکنم:
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-	بحـث	و	نقـد	»پتـه	خزانـه«	بـه	مقولـۀ	نقد	تاریخی	تعلـق	می	گیرد.	تاریخ	همواره	با	آشـکار	شـدن	
حقایـق،	جعلیـات	را	مطـرود	اعـلان	میکند.	دسترسـی	به	حقایق،	موجب	شـکننده	گی	مناسـبات	
قومـی	نمی	شـود	و	الزامـاً	هـم	نبایـد	شـود.	افـراد	جامعـه	یـی	کـه	شـاهد	تاریـخ	سـازی	حکومتی	و	
تحمیلـی	هـم	بـوده	انـد،	وقتی	می	نگرند	که	سـالیان	متمادی	یک	سـند	جعلی،	در	ذهن	آنها	نشـانده	
شـده	اسـت	پـس	آنـرا	بنـا	بـر	چنان	ویـژه	گـی	اش	نمی	پذیرنـد،	در	واقـع	در	پله	یی	از	رشـد	و	تکامل	
شـعور	و	ذهـن	پـای	نهاده	اند.	وقتی	سـندی	ماننـد	»پته	خزانه«	دارندۀ	بارجعلـی	و	انگیزۀ	زیانبار	
حکومتگری-	قومی	طرد	میشود،	شایسته	است	که	پای	تفاهم	بر	بنیاد	رشد	ذهنی-	تاریخی	در	
میان	باشـد.	اما	اگر	کسـانی		حتا	برعدم	طرح	موضوع	»پته	خزانه«	پافشـاری	میکنند،	در	واقع	
سـعی	شـان	تداوم	پذیرش	جعلیات	اسـت	با	پیامد	این	مضار	که	یکی	از	اقوام	کشـور	را	با	پذیرش	
جعل	تحمیلی	فریب	میدهند	و	اقوامی	را	که	جعل	را	نپذیرفته	اند،	همچنان	وادار	به	پذیرش	جعل	

میکننـد.	چنیـن	رفتاری	همانگونـه	که	تاریخ	گواه	اسـت،	بحران	زا	بوده	اسـت

-	هرگاه	نپذیرفتن	»پته	خزانه«	همراه	باشد	با	انگیزۀ	قوم	ستیزی	و	مشخص	تر:	با	نیات	افغان	
و	یا	پشتون	ستیزی،	انگیزه	یی	است	آسیب	زا،	انحرافی	و	زیانمند.	انگیزه	یی	که	به	حل	راستین	
و	درسـت	مسـائل	قومی	و	ملی	در	افغانسـتان	پاسـخ	شایسـته	نمیدهد.	اما	تاجایی	که	نگریسـته	
ایم،	پیروان	تحمیل	جعلیات	و	حکومتداری	اسـتبدادی،	به	شـخصیتی	می	تازند	که	بار	امانت	را،	
با	هویت	افغانی-	پشـتونی،	بدون	حد	اقل	داشـتن	انگیزه	های	پشـتون	سـتیزی	در	بسـتر	تاریخ	

می	نهد.

-	در	نظـر	آوریـم	کـه	جامعـه	یـی	ماننـد	افغانسـتان،	دارنـدۀ	اقـوام	وملیـت	هـا،	بـا	حاکمیـت	هـار،	
سـتمگرانه	و	تبعیض	آلود	قومی	و	ملی	طالبان،	زشـت	ترین	و	پرمخاطره	ترین	روزگار	را	سـپری	
میکند.	مدعیان	عدم	مطرح	نمودن	موضوع	»پته	خزانه«	وقتی	دل	شان	به	حال	مناسبات	قومی	
می	سـوزد،	اندکی	سـر	درگریبان	ببرند	و	از	وجدان	طلب	کمک	کنند،	آنگاه	می	بینند	که	این	نسـل	
کشـی	هزاره	ها	و	تبعیض	پیروان	دیوبندی	و	وهابی	علیه	هزاره	ها	ومذهب	شـیعه	اسـت	که	بیداد	
میکنـد.	چشـم	هـا	و	گوشـها		را	بـاز	کننـد	و	ببیننـد	کـه	تیـغ	جهل	طالبـان		بر	گلـوی	زبان	فارسـی	
دری	نهاده	شـده	اسـت.	و	بیشـتر	سراسـر	کشـور	را	ببینند	که	مقصر	قوم	سـتیزی	همین	اکنون	
با	وابسـته	گی	به	سـازمان	های	امنیتی	بیگانه،	مناطق	اقوام	کشـور	را	غصب	واشـغال	کرده	اند.	
پس	اگر	حواس	شـان	به	سـوی	بحران	اقوام	کشـور	اسـت،	طالبان	و	هم	اندیشـان	تمامیت	خواه	و	

قوم	سـتیز	را	نشـانه	بگیرند،	نه	شـخصیتی	را	که	حقیقتی	را	ابراز	کرده	اسـت.
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داکتر فطرت نام درخشـان برای انقلاب فرهنگی  در افغانسـتان

ژه نادری  من�ی

گـزارش	ویدیویـی	کـه	از	جانـب	تلویزیون	هسـتی	در	پیرامون	غوغای	کتاب	»ناشـناس	ناشـناس	
نیسـت«	پخش	شـد،	مورد	واکنش	شمار	گستردۀ	مردم	افغانسـتان	در	داخل	و	خارج	کشور	قرار	
گرفـت	و	مقاله	هـا	و	یادداشـت	های	فراوانـی	از	جانـب	صاحبـان	قلـم	و	اعضـای	خانـوادۀ	فرهنگـی	

افغانستان	نیز	نشـر	گردید.	

ناشناس	نخستین	پشتون	این	سوی	مرز	است	که	در	بارۀ	کتاب	پټه	خزانه	نظر	انتقادی	خویش	
را	طـی	یـک	کتـاب	و	در	مصاحبه	یـی،	علنـی	می	سـازد	و	گرچـه	پژوهش هـای	زیـادی	قبـلًا	به	نشـر	
رسـیده	اسـت،	ولی	نظر	داکتر	فطرت	به	خاطر	داشـتن	مخاطبان	فراوان	و	هم	صلاحیت	ادبی	و	
علمی	در	عرصۀ	زبان	و	ادبیات	پشـتو	با	وابسـتگی	نسـب-تباری	به	خانوادۀ	عبدالحی	حبیبــی	-	

نویسـندۀ	اصلی	پټه	خزانه	-	مورد	توجه	بیشـتر	قرار	گرفت.	

فضای	رسـانه	های	اجتماعی	در	مورد	شـماری	از	نظریات	داکتر	فطرت	مملو	از	خشـونت	اسـت	
کـه	نـه	تنهـا	راه	حـل	نمی	توانـد	باشـد،	بـل	مانـع	جـدی	ابـراز	نظریه	هـای	سـودمند	نیـز	می	شـود.	
چـون	فیسـبوک	نگاران	و	پُسـت	اندازان	بی	بـاک	بـدون	ایـن	کـه	مواظـب	واکنـش	خـود	و	تخریـب	
جانـب	مقابـل	باشـند،	چنـد	حـرف	بی	مصـرف	خویـش	را	می	گذارنـد	و	از	خوانـدن	و	پیامک	هـای	
رسـیده	لـذت	می	برنـد.	بـا	در	نظرداشـت	این	جـو	آلوده،	دیروز	چنین	پرسـش	گذاشـتم:	»آیا	گاهی	
از	خـود	پرسـیده	ایم	کـه	بـا	چـه	روشـی	می	توانیـم	حساسـیت	های	موجود	ناشـی	از	عـدم	آگاهی	را	
فرونشانیم؟«	البته	این	مسئوولیت	ماست	تا	برای	دست	رسی	به	حل	منطقی	مسئله	ذهنیت	ها	را	

آمـادۀ	مباحثـه	نماییـم	که	فعلًا	ناممکـن	می	نماید.	

به	نظر	من	مناسـب	ترین	شـیوۀ	کم	سـاختن	حساسـیت	های	دیگران،	برخورد	منطقی	و	به	دور	از	
اهانـت	می	باشـد.	امروز	شـماری	از	کم	سـوادان	پشـتون	بـدون	آن	که	غنای	ادبی	خویـش	را	بدانند	
تصـور	می	کننـد	کـه	اگـر	پټـه	خزانـه	جعلـی	خوانده	شـد،	دیگر	تاراج	شـده	انـد،	در	حالـی	که	چنین	
نیست،	ده	ها	شاعر	بلندپایه	و	خوش	نام	در	دل	تاریخ	ادبیات	وزین	پشتو	جا	دارند.	با	دریغ	کمتر	
مـواردی	را	می	تـوان	سـراغ	داشـت	کـه	کوشـیده	باشـند	بـا	بحث	علمی	به	این	تشـنج	پایـان	دهند.	
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مـن	بـا	اطمینـان	می	توانـم	بگویم:	خود	شهسـوار	سـنگروال	کـه	در	برابر	ناشـناس	ایسـتاد،	تا	آن	
زمان	سـطری	از	پټه	خزانه	نخوانده	بود	و	همان	شـعر	معروف	»زه	یم	زمری	پر	دی	نړی	لما	اتل	
نشـته«	را	هـم	درسـت	نمی	شـناخت.	او	در	مصاحبـۀ	دومـی	کنده	و	شکسـته	آن	را	خوانـد.	پس	از	
بی سـوادان	چه	گلایه؟	آنها	فقط	تابع	هیاهوی	شـبکه	های	مجازی	اند	و	برای	شـان	مهم	اسـت	که	
فریاد	بزنند	و	این	حس	بیشتر	از	برخورد	نابخردانۀ	آن	فارسی	زبانانی	خلق	شده	است	که	برای	
کشـیدن	عقده	هـای	خـود	دسـت	آویزی	سـراغ	می	کننـد	و	این	کتاب	و	برنامه	بیشـترین	دسـت	آورد	
برای	شان	داشت.		آرزو	دارم	بعد	از	فرونشستن	هیاهوی	پټه	خزانه،	صاحب	نظران	و	خبره گان	
مان	با	پژوهش	های	علمی	و	اکادمیک	این	مسـئله	را	به	بحث	گیرند	و	رویکردها	و	اسـناد	تاریخی	
لازم	ارایه	دارند	تا	به	این	مشاجرات	لفظی	و	اهانت	های	طرفین	نقطۀ	پایان	گذاشته	شود	و	تاریخ	

بـدون	جعـل	و	تعصـب	برای	آینده	های	مان	به	میراث	گذاشـته	شـود.

بـدون	شـک	داکتـر	فطـرت	بـا	طـرح	این	موضوع	خدمت	بزرگی	به	زبان	پشـتو	کرد	و	به	نسـل	های	
جـوان	امـروز	و	آینـده		اشـاره	نمود	که	پایه	های	جعل	اسـتوار	نیسـت	و	با	کار	مثمـر	می	توان	زبانی	
را	به	شـکوهنده	گی	رسـانید	چنان	که	خودش	این	ریاضت	را	در	هنر	به	نمایش	گذاشـته	اسـت.	

بـا	شـناختی	کـه	از	داکتـر	صادق	فطـرت	دارم،	آنچه	برایم	آزاردهنده	اسـت	شکسته	نفسـی	وی	در	
دانش	و	آگاهی	اسـت	و	هم	هراسـان	سـاختن	او	توسـط	اندک	روابط	و	اشـخاصی	که	حس	می	کنم	
مایـۀ	دردسـر	داکتـر	فطـرت	نیـز	باشـند.	موضـع	داکنر	فطرت	بسـیار	اسـتوار	و	پابرجاسـت	ولی	
ارایۀ	این	حقیقت	در	برهۀ	زمانی	بسـیار	نامسـاعد	صورت	گرفت	که	فاشیسـت	های	هر	دو	جانب	
بـا	تبـر	تعصـب	بـر	فرق	هم	دیگر	می	کوبند	و	شـاید	هـم	ناشـناس	در	این	سـال	های	زندگیش	دینی	
را	می	خواهـد	ادا	کنـد	کـه	دیگـران	از	آن	عاجـز	انـد،	ولی	بـاور	دارم	که	آگاهی	و	اندیشـۀ	داکتر	فطرت	

رهگشـای	حقایقی	سـت	که	نسـل	های	آینده	به	آن	خواهند	پرداخت.	

تـا	زمـان	خلـق	فضـای	تحمـل	و	شـنیدن	نقـد	مثمـر	نمی توانیـم	به	نتیجـه	برسـیم	و	ایـن	زمینه	با	
فضای	سیاسـی	قوم	سـتیزی	و	خشـنونت	آمیز	شاید	سـالها	فراهم	نشـود	ولی	بی	گمان	او	چراغی	
را	جلـو	راه	هم	تبارانـش	افروخـت	و	روزی	فـرا	می	رسـد	کـه	فرزنـدان	این	سـرزمین	بـه	وقاحت	این	

بحـث	و	ریـش	گذشـته	گان	خویـش	می	خندند	و	تأسـف	می	کنند.												

April 23rd, 2019
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پټه خزانه و دیگران

عباس دلجو 

پروفیسور	میخاییلویچ	ریسنیر	نوشته	است:	»در	۱۹44	از	بازیافت	پټه	خزانه	اثر	شاعرانۀ	افغانی	
کـه	گویـا	در	سـدۀ	هشـتم	نوشـته	و	جمـع	آوری	گردیـده،	در	کابـل	اطـلاع	داده	شـد.	افغان	شـناس	
شـوروی	م.گ.اسـلانوف	بـه	ایـن	باورسـت	کـه	پټـه	خزانـه	اصالـت	نـدارد.«	)ایگـر	میخاییلویـچ	
ریسـنیر،	رشـد	فیودالیـزم	و	تشـکیل	دولـت	افغانـان،	ناشـر:	فرهنگسـتان	علـوم	اتحـاد	شـوری،	
انستیتوت	شرق	شناسی،	چاپ	فرهنگستان	علوم	اتحاد	شوروی،	مسکو،	۱۹54،	برگرداننده	به	

پارسـی:	امیـن	آقا	متین(

تعداد	زیادی	از	شخصیت	های	علمی	و	فرهنگی	افغانستانی	نیز	اصالت	کتاب	پټه	خزانه	را	مورد	
تردیـد	قـرارداده	و	آن	را	جعلـی	خوانده	اند.	به	طور	نمونه:

۱	-میرمحمـد	صدیـق	فرهنـگ:	»عبدالحـی	حبیبــی	ایـن	راه	را	انتخـاب	کـرد.	راهی	کـه	هم	با	نظر	
سیاسـی	قـدرت	آن	زمـان	مطابقـت	داشـت	و	هـم	موضـع	او	را	در	بین	قشـر	نوظهور	روشـنفکران	
پشـتون	تقویـه	می	کـرد.	بـه	ایـن	صـورت،	وی	در	جسـتجوی	آثـاری	برآمـد	که	برتری	زبان	پشـتو	
را	بـر	زبـان	فارسـی	و	دری	از	نظـر	اصالـت	و	قدامـت	و	غیـره	محـرز	گردانـد.	از	آن	جا	که	به	کشـف	
چنیـن	آثـاری	دسـت	نیافـت	به	جعـل	آن	اقدام	نمـود.	معروف	ترین	این	جعلیات	کتابـی	معروف	به	
پټـه	خزانـه	اسـت	کـه	وی	مدعـی	گردیـد	آن	را	در	کویتـه	کشـف	نمـوده	اسـت.	چـون	به	مـرام	دولت	
مطابق	بود،	بدون	آن	که	به	کسـی	اجازۀ	بحث	و	انتقاد	داده	شـود،	پټه	خزانه	در	مطبعۀ	دولتی	به	
چـاپ	رسـید	و	جـزء	پروگـرام	درسـی	مکاتـب	و	یکی	از	مأخذ	»لا	بد	منـه«	در	هر	گونه	تحقیق	راجع	
به	تاریخ	افغانسـتان	قرار	گرفت.	»	)خاطرات	میر	محمدصدیق	فرهنگ،	صفحۀ	۲۳۹،	به	اهتمام	
سـید	محمد	فاروق	فرهنگ	و	سـید	ضیا	فرهنگ،	چاپ	اول،	تابسـتان	۱۳۹۴-	انتشـارات	تیسـا(

۲-	استاد	نجیب	مایل	هروی:	»باری،	آنان	که	اصلی	بودن	خزانۀ	پنهان	پټه	خزانه	را	می	خواهند	
نمایـان	سـازند،	بـه	نعـل	زدن	کاری	بـه	پیـش	نخواهنـد	بـرد.	بـه	قول	بیهقـی	دبیر	اگـر	بخواهند	که	
معضل	خزانۀ	نهفته،	آشـفته	تر	از	این	نگردد	و	بر	پیکر	و	تن	خوش	اندام	فرهنگ	فارسـی	و	پشـتو	
در	افغانسـتان	ضربـه	نخـورد	و	کارهـا	یک	رویـه	شـود،	اصـل	نسـخه	را	در	معرض	تحقیق	و	تتبع	
نسخه	شناسان	داخلی	و	خارجی	بگذارند	و	دلایل	پا	برجای	و	سخته	محققان	را	بپذیرند.«	)مایل	
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هـروی	نجیـب،	تاریـخ	و	زبـان	در	افغانسـتان،	صـص	۹۰-۹6،	تهـران:	بنیـاد	موقوفـات	محمـود	
افشار،	۱۳۷۱خورشیدی(

۳-	استاد	کاظم	یزدانی	جعلی	بودن	»پټه	خزانه«	را	در	نوشته	ای	تحت	عنوان	»گنج	بادآورده	پټه	
خزانه	در	زیر	ذره	بین	تحقیق	و	بررسی«	به	اثبات	رسانده	است.

۴-	پروفیسور	سلطان	شاه	همام	در	مجلۀ		حبل	الله،	تهران،شمارۀ	۸۴،	ص	۴۲

April 30th, 2019
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چـرا پټه خزانه و چرا انکار از آن؟

صبور رحیل دولت شاهی 

آیـا	فارسـی	زبان	ها	پټـه	خزانـه	را	از	رشـک	و	حسـد	و	بـه	خاطـری	کـه	دریـن	کتـاب	تاریـخ	شـعر	و	
ادبیات	پشـتو	دوصد	سـال	قدیم	تر	از	شـعر	و	ادبیات	فارسـی	نشـان	داده	شـده،	جعلی	می	دانند؟		
اگـر	چنیـن	نیسـت،	چـرا	بیشـتر	شـخصیت	های	باسـواد	و	تحصیل	کـردۀ	غیرپشـتون	و	به	ویـژه	
تاجیـکان	ایـن	کتـاب	را	جعلـی	و	بی	اعتبار	قلم	داد	می	کنند؟	دو	پرسـش	بـزرگ	درین	پیوند:		آیا	پټه	
خزانـه	جعـل	و	سـاختگی	اسـت؟	گیریـم	جعـل	باشـد،	چـرا	فارسـی	زبان	ها	بـا	آن	مخالف	انـد؟	این	

کتـاب	چـه	زیانی	بـه	دیگـران	دارد؟

پاسـخ	پرسـش	نخسـت	را	نه	تنها	داکتر	فطرت	بلکه	بسـیاری	از	قلم	هایی	که	به	این	کتاب	با	دید	
انتقـادی	نگریسـته،	داده	انـد.	اسـناد	فـراوان	درین	زمینه	وجـود	دارند	و	نشـان	می	دهندکه	این	اثر	
هـم	جعـل	شـده	و	هـم	محتویاتش	مبتنی	بر	حماسـه	های	دروغینی	اسـت	که	اهداف	قومـی	ویژه	را	

دنبال	می	کرده	اسـت.	

پټه	خزانه	تنها	در	مورد	شـعر	و	ادبیات	نیسـت،	زیرا	دسـت	به	جعل	تاریخ	نیز	زده	اسـت.	به	گونۀ	
نمونـه	نویسـندۀ	پټـه	خزانـه	غـور	را	آگاهانـه	از	حـوزۀ	تاریخ،	جغرافیـا	و	فرهنگ	دزدیده	و	سـپس	
آن	را	مصـادرۀ	قومـی	کـرده	اسـت.	غـور	سـرزمین	تاجیکان	اسـت،	سـرزمین	غوری	هایی	که	حی	
و	حاضـر	وجـود	دارنـد.	این	هـا	تاجیـک	انـد	و	زبـان	شـان	فارسـی	اسـت.	امـا	پټـه	خزانـه	بـا	جعـل	
شـخصیتی	به	نام	امیر	کروړ	سـوری	که	مرکزش	گویا	مندیش	غور	بوده	باشـد،	محل	بودوباش	
پشـتون	ها	را	از	اطراف	کوه	های	سـلیمان	به	قلب	خراسـان	و	کوهسـتانات	غور	می	کشـاند.	به	این	
ترتیـب،	تـلاش	و	تقـلا	صورت	گرفته	تا	سـرزمین	غور	و	سلسـله	پادشـاهان	غـوری	را	قورت	دهد	
هرچند	ناکام.	شیرشـاه	سـوری	را	نیز	پشـتون	تلقی	می	کنند،	در	حالی	که	غوری	ها	و	سـوری	ها	

برخلاف	ادعای	پټه	خزانه	پشـتون	نیسـتند.	

سـوال	بسـیار	سـاده	این	دروغ	بزرگ	و	شـاخ	دار	را	رسـوا	می	کند.	اگر	پشـتون	ها	در	غور	حضور	و	
آن	جا	مرکز	داشتند،	چه	شد	که	امروز	هیچ	اثر	و	نشانی	از	آنان	در	غور	نیست؟	مگر	طوفان	نوح	آمد	
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یا	آفت	چنگیز	هسـت	و	بود	و	نام	و	نشـان	شـان	را	نابود	سـاخت؟	چه	چیزی	سـبب	شـد	پشـتون	ها	
چنان	از	غور	گم	شـوند	که	حتی	جای	پایی	از	آن	ها	در	جغرافیا	و	تاریخ	و	فرهنگ	غور	به	جا	نماند؟

روشن	است	که	پټه	خزانه	روی	اهداف	مشخص	سیاسی	طرح	و	جعل	گردیده	و	آن	هویت	سازی	
بـرای	قـوم	خـاص	به	منظور	دولت	سـازی	بر	محور	هویت	همان	قوم	اسـت.	چون	حقایق	تاریخی	
بـرای	سـاختن	چنیـن	هویـت	کافـی	نیسـت	و	یا	بـا	جغرافیای	مـورد	نظر	هم	خوان	نیسـت،	دسـت	
بـه	جعـل	تاریـخ	زده	شـد.	البتـه	جعـل	تاریخ	بخشـی	از	این	برنامه	بود.	اسـکان	و	جابجایـی	اقوام	
پشـتون	در	مرکـز،	شـمال	و	غـرب	کشـور	در	یک	سـو	و	حـذف	و	انـکار	حضـور	و	هویـت	و	اقـوام	
غیرپشـتون	در	جنوبی	و	شـرق	بخش	های	دیگر	این	برنامه	بود	و	گام	به	گام	تطبیق	و	پیاده	شـد.		
پیشـینه		بافی	برای	حضور	این	قوم	در	مرکز	خراسـان،	تافتۀ	جدا	بافتن	و	پشـتونی	سـجل	کردن	
ایـن	منطقـه	اسـت.	ایـن	کـه	پټـه	خزانـه	در	رقابت	بـا	زبـان،	ادب	و	فرهنگ	فارسـی	جعـل	گردیده	و	
تلاش	شـده	اسـت	که	برای	پشـتو	پیشـینۀ	ادبی	پیشتر	از	فارسـی	داشته	باشد	به	جایش،	مساله	
تنها	رفع	خودکمتربینی	فرهنگی	نیست،	جنبۀ	سیاسی	و	قومی	آن	بسی	عمیق	تر	و	مهم	تر	است.	

پټه	خزانه	بخش	بسـیار	مهم	تلاش	های	انجمن	تاریخ	افغانسـتان	زیر	نظر	سـردار	نعیم	و	سـردار	
داوود	اسـت	تـا	بایـد	بـرای	افغانسـتان	تاریخ	پشـتونی	سـاخته	می	شـد.	بسـیاری	از	آنچه	کهـزاد،	
حبیبــی	و	حتـا	غبـار	در	انجمـن	تاریـخ	نوشـتند،	تاریخ	یک	قوم	اسـت	کـه	به	نام	تاریخ	کشـور	جا	
زده	شـد.	جنگ	هـای	کابلیـان	علیـه	انگلیس	را	جنـگ	افغان	و	انگلیس	خواندند.	کلیه	رشـادت	ها	و	
قربانی	های	اقوام	و	ساکنان	سایر	ولایات	کتمان	شدند	و	سه	جنگ	در	برابر	انگلیس	به	دستار	و	
نیفۀ	سـرداران	محمدزایی	بسـته	شـدند.	بزرگ	ترین	شکست	انگلیس	در	چهاریکار	در	هیچ	کتاب	
تاریخ	سـرکاری	نیامد.	از	ویرانی	های	کابل	و	قتل	عام	کابلیان	توسـط	انگلیس	درین	کتاب	ها	یاد	

نگردید.	

بـه	همیـن	ترتیـب،	در	سراسـر	تاریـخ	تنهـا	وقایعی	که	به	نوعی	به	پشـتون	پیوند	داشـت	برجسـته	
سـاخته	شـد	و	هیـچ	افتخـاری	و	هیـچ	نشـان	و	جـای		پایـی	از	اقـوام	دیگـر	در	کتاب	هـای	سـرداری	

تاریخ	رونمـا	نگردید.	

این	کـه	عبدالحـی	حبیبــی	پرکارترین	نویسـنده	در	تاریخ	پسـین	کشـور	اسـت،	جـای	انکار	نـدارد،	
امـا	اهدافـش	در	تاریخ	نویسـی	را	در	»تاریـخ	مختصـر	افغانسـتان«	بـه	خوبـی	مشـاهده	می	کنیـم	
کـه	چگونـه	بـا	مطلق	گرایـی	علنی	به	شـرح	تاریخ	حکام	پشـتون	یـا	نقش	پشـتون	ها	درین	منطقه	
می	پردازند.	یکی	از	کارهای	ارزشـمند	وی	شـرح	و	تعلیق	نوشـتن	بر	کتاب	»سـواد	اعظم«	اسـت.	
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بسـیاری	این	اثر	را	نخسـتین	کتاب	نثر	فارسـی	می	دانند	که	پس	اسـلام	نوشته	شده	است.	سواد	
اعظـم	در	مـورد	عقیـده	و	ایمـان	در	مذهب	حنفی	اسـت.	کتاب	را	حبیبــی	شـرح	و	مقدمه	نوشـته	و	

فرهنگسـتان	کشـور	شاهنشـاهی	ایران	آن	را	نشـر	کرده	است.	

حتـی	در	تهیـۀ	همیـن	کتـاب	نیـز	حبیبــی	از	روی	عـرق	قومـی	عمـل	کـرده	و	در	مقدمه	می	نویسـد:		
»ایـن	کتـاب	بـرای	بـار	اول	توسـط	یـک	پشـتون	کتابت	شـده	اسـت«.	دلیل	حبیبــی	برای	پشـتون	
بودن	کاتب	خنده	دار	اسـت.	می	گوید:	کاتب	تاریخ	کتابت	را	»ماه	حسـنی	و	حسـینی«	ذکر	کرده،	
چـون	پشـتون	ها	مـاه	محـرم	را	حسـنی	و	حسـینی	می	گوینـد.	ازیـن	رو	کاتـب	پشـتون	اسـت.	اگـر	
اقای	حبیبــی	را	مجبور	و	زیر	فشار	کارگردانان	و	سرداران	انجمن	تاریخ	بدانیم،	می	شود	چنین	
انگاشـت	کـه	شـاید	او	چـاپ	ایـن	کتـاب	را	می	خواسـت	و	بـرای	پذیـرش	هدفش،		افسـانۀ	حسـنی	و	
حسینی	و	پشتون	بودن	کاتب	را	نیز	ماهرانه	جعل	کرد.	مگر	می	شود	چیزی	نشر	شود	و	بودجه	

رویـش	مصـرف	شـود	که	در	آن	پای	پشـتون	دخیل	نباشـد؟

کوتـاه	سـخن:	پټـه	خزانه	بخشـی	از	جعل	های	سـتراتیژیک	سیاسـی	بـرای	تأمیـن	هژمونی	قومی	
درین	کشـور	اسـت.	به	همین	دلیل،	اظهارات	و	شـهادت	صادقانۀ	داکتر	صادق	فطرت	ناشـناس	
بر	جعلی	بودن	این	کتاب	آتش	به	کاخ	فاشـیزم	قومی	زد.	نه	تنها	فارسـی	زبانان	بلکه	هر	انسـان	
واقعیت	گرا	که	خواهان	به	رسمیت	شـناختن	و	تامین	حقوق	همه	اقوام	بر	مبنای	عدالت	و	حقایق	
تاریخـی	باشـد،		بـا	دروغ	هـای	یټـه	خزانـه	نمی	سـازد	و	در	افشـای	آن	می	کوشـد.	داکتـر	فطـرت	بـا	

همیـن	روحیـه	دلیرانه	صحبت	کرده	اسـت.	او	را	گرامـی	داریـم.	)۰۲.۰5.۲۰۱۹(
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پټـه خزانه )گنجینهٔ پنهان(

کاظم یزدا�ن 

پټـه	خزانـه	)گنجینـۀ	پنهـان(	تذکره	ای		اسـت	در	شـرح	حال	شـعرای	پشـتون	و	نمونه	های	اشـعار	
شـان.	مرحـوم	عبدالحـی	حبیبــی،	مـؤرخ	معـروف	که	خـود	را	کاشـف	و	یابنـدۀ	آن	کتـاب	می	داند	
نوشـته		اسـت:	»نسـخه	یی	از	آن	دُّر	شـاهوار	در	بهار	سـال	۱۳۲۲	هجری	شمسـی	به	دستم	افتاد.	
بعـد	از	آن	کـه	از	اهمیـت	آن	واقـف	گشـتم،	آن	را	بـه	حضـور	شـوق	مندان	ادب	ملـی	و	در	حلقه	هـای	
ادبی	و	علمی	عرضه	داشتم	و	مورد	دلچسپی	فوق	العاده	تمام	دانشمندان	و	ارباب	ذوق	و	علم	واقع	
گردید.	مخصوصاً	والاحضرت	سـردار	محمد	نعیم	خان	وزیر	معارف	که	از	جوانان	علم	دوسـت	
و	ادب	پرور	اند،	در	انکشاف	این	کتاب	و	تصحیح	و	طبع	آن	تشویق	معارف	خواهانه	فرمودند.)۱(

متأسفانه	حبیبــی	ننوشته	است	که	کتاب	را	چگونه	و	از	کجا	و	از	نزد	چه	کسی	به	دست	آورده	و	
تا	کنون	کجا	بود.	لازم	بود	چگونگی	پیدایش	آن	را	به	تفصیل	و	با	تمام	جزئیات	می	نوشت	و	هر	
نوع	شـک	و	شـبهه	را	برطرف	می	کرد.	اما	او	با	سـرعتی	غیرمتعارف	از	این	موضوع	عبور	کرد	و	

جواب	بسـیاری	از	سـؤالات	را	گنگ	و	مبهم	باقی	گذاشت.	

اصالت	پټه	خزانه	بعد	از	طبع	و	انتشـار	به	شـدت	از	سـوی	دانشـمندان	و	صاحب	نظران	بی	طرف	
مورد	شک	و	تردید	واقع	شد.	آقای	نجیب	مایل	هروی	نوشت:	»هر	چند	چاپ	افست	و	عکسی	از	
آن	کتـاب	بـه	عمـل	آورده،	از	روی	عکـس	به	اصل	نسـخه	نمی	توان	پــی	برد	و	هم	نمی	تـوان	از	لحاظ	
نسخه	شناسی	و	خط	شناسی	آزمون	کرد	و	به	محک	مرکب	شناسی	زد.	لذا	پشتوشناسی	به	نام	
Morgenstierne	در	مورد	پته	خزانۀ	حبیبـی	و	یارانش	از	نظرگاه	زبان شناسی	و	تاریخ	شناسی	
ایرادهایی	را	وارد	دانست	و	گفت:	صحت	نظریات	حبیبـی	و	اصالت	این	اثر	آن	گاه	مقبول	می	افتد	
که	نسـخۀ	خطی	از	لحاظ	فیلالوژی	بررسـی	شـود.	اما	حبیبــی	به	جای	آن	که	اصل	نسـخه	را	به	
نمایشـگاه	جهانـی	آثـار	دسـت	نویس	بفرسـتد	و	از	پشـتودانان	معـروف	کـه	در	بارۀ	زبان	پشـتو	و	
دسـتور	آن	زبان،	تدقیق	و	تحقیق	کرده	اند،	دعوت	کند	تا	از	نظرگاه	نسخه	شناسـی	علمی،	اصلی	

یا	جعلی	بودن	آن	را	محقق	کنند،	اسـتنکاف	ورزیده	اسـت.«)۲(	
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پروفیسور	سلطان	شاه	همام	استاد	دانشگاه	کابل	ضمن	یک	مقالۀ	تحقیقی	تحت	عنوان:	»دردهای	
خراسانیان«	که	در	مجلۀ	حبل	الله،	به	چاپ	رسیده،	بحث	مشروحی	در	باره	پټه	خزانه	دارد.	)۳(	

مـن	می	خواهـم	متـن	و	محتـوای	آن	را	مـورد	بررسـی	و	مطالعـه	قـرار	داده،	از	ایـن	طریـق	اصلـی	یا	
جعلـی	بـودن	آن	را	معلـوم	دارم.

مرحوم	عبدالحی	حبیبـی	فرزند	ملا	عبدالحق	کاکری	قندهاری،	از	مؤرخین	بنام	افغانستان	است.	
از	او	کتب	و	مقالات	گوناگون	به	پشـتو	و	فارسـی	به	چاپ	رسیده	اسـت،	چون	تاریخ	افغانسـتان	
بعد	از	اسـلام،	هنر	عهد	تیموریان،	تاریخ	خط	و	نوشـته	های	کهن	افغانسـتان،	زبان	دوهزار	سـال	
پیش	افغانستان،	هفت	کتیبۀ	قدیم،	تحقیق	نوین	در	بارۀ	کابل	شاهان،	جنبش	مشروطه	خواهی،	
حواشـی	و	تعلیقـات	بـر	طبقـات	ناصـری	و...	برخـی	از	نوشـته	های	او	بـه	انگلیسـی	و	عربـی	نیـز	
ترجمـه	شـده	اند.	حبیبــی	نیـز	دروس	عربی	را	خوانـده	با	ادبیات	عرب،	مخصوصاً	اشـعار	عصر	
جاهلـی	عـرب	آشـنایی	داشـت.	در	زبـان	پشـتو	از	ذوق	و	قریحۀ	شـعری	خوبی	برخوردار	بـود.	در	
سـاختن	لغات	و	واژه	های	جدید	در	زبان	پشـتو	خدمات	غیر	قابل	انکار	انجام	داده	اسـت.	از	نگاه	
فکـری	و	طـرز	اندیشـه،	نژادپرسـت	و	پشـتون	گرای	مطلـق	بـود.	در	تحقیقـات	تاریخـی	نیـز	تا	حد	
امکان	تاریخ	را	بر	اسـاس	مفکورۀ	نژادگرایانه	تحلیل	و	توجیه	کرده	و	نظریات	مشـکوک	و	بعضاً	
بی	اسـاس	زیـادی	ارائـه	داده	و	حتـی	رجـال	و	شـخصیت	های	موهومی	تراشـیده	اسـت.	تصحیح	

نظـرات	نادرسـت	وی	بـه	سـال	ها	کار	و	تحقیق	مداوم	نیـاز	دارد.	

پیدایـش	پټـه	خزانـه:	ایـن	کتـاب	زمانـی	در	مطبوعـات	کشـور	ظهـور	کـرد	کـه	پشـتون	خواهی	و	
ملی	گرایـی	در	میـان	تحصیل	کردگان،	روشـنفکران،	کارمنـدان	دولت	و	سـردمداران	رژیـم	به	اوج	
رسـیده	بود.	آن	ها	حکومت	و	ثروت	ملی	را	در	انحصار	داشـتند	و	در	پــی	تحکیم	قدرت	و	بسـط	و	
نفـوذ	پشـتونیزم،	تـلاش	بی	دریـغ	را	آغـاز	کرده	بودند.	وحشـت	و	نفرت	به	سراسـر	کشـور	سـایه	
انداخته	بود.	اقوام	غیر	پشتون	را	تضعیف	نموده	یا	عملًا	از	صحنۀ	سیاست	بیرون	رانده	بودند.	
بی	اعتنایـی	در	حـق	دیگـران،	بـه	ویـژه	در	بـارۀ	هزاره	هـا	تـا	آنجـا	رسـید	کـه	اسـم	شـان	با	نفـرت	و	

تحقیـر	ذکـر	می شـد	و	هـزاره	بـودن	خود	جـرم	بود.	

در	مهم	ترین	اثر	تألیفی	آن	روزگار	»آریانا	دایرةالمعارف«	که	درآن	از	اقوام	وشخصیت	های	شرق	
و	غـرب	بـه	تفصیـل	سـخن	گفتـه	شـده،	تمـام	اقوام	و	قبایل	پشـتون	و	شـاخه	ها	و	شـعبه	هایش	با	
شـرح	و	بسـط	معرفـی	شـده	انـد،	امـا	از	هزاره	هـا	کـه	یکـی	از	پرجمعیت	تریـن،	زحمت	کش	تریـن	و	
سـازنده	ترین	قوم	افغانسـتان	اند،	هیچ	نامی	نیامده	اسـت.	گویا	قومی	به	این	نام	و	خصوصیات	
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در	افغانسـتان	وجود	نداشـته	است.	

رژیم	از	سال	۱۳۱۶ ]۱۹۳۷[	پشتو	را	زبان	رسمی	کشور	اعلام	کرد	و	تعلیم	آن	را	برای	محصلین	
مکاتب	و	کارمندان	دولتی	اجباری	سـاخت.	البته،	به	زودی	متوجه	شـد	که	آن	زبان	از	حیث	تعداد	
واژگان،	بـرای	زندگـی	شـهری	بـه	شـدت	فقیـر	و	بینواسـت،	لـذا	به	تقلید	از	ایـران	دورۀ	پهلـوی،	به	
واژه	سـازی	پرداخـت.	لغـات	جدیـد	زیـادی	سـاخته	شـدند	به	حـدی	که	شـکل	آن	زبـان	را	دگرگون	
سـاخت.	سـازندگان	و	کاشـفان	واژه	های	جدید،	مورد	تشـویق	و	ترغیب	بی	اندازه	قرار	گرفته	و	از	
امکانـات	مـادی	و	معنـوی	برخوردار	می	شـدند.	بودجۀ	هنگفتی	به	ایـن	کار	اختصاص	یافته	بود.	
در	ایـن	میـان،	مرحوم	عبدالحی	حبیبــی	یکی	از	سـازندگان	واژه	هـای	جدید،	بلکه	محور	کار	دیگر	

هم	فکران	خویـش	بود.	

پشـتو	یکـی	از	قدیم	تریـن	زبان	هـای	قبایـل	آریایـی	اسـت،	بـا	آهنـگ	ثقیـل	و	پـر	صلابـت	واژه	هـای	
زیـادی	از	فارسـی،	هنـدی،	عربـی	و	ترکـی	را	بـه	عاریـت	گرفتـه	و	در	خـود	حـل	کـرده	اسـت.	تعداد	
زیـادی	از	واژه	هـای	آن	مشـترک	بیـن	فارسـی	و	پشـتو	اسـت	و	بـه	زبـان	فارسـی	بسـیار	نزدیـک.	

باری،	پټه	خزانه	با	مقدمه،	پانویس	ها	و	تعلیقاتی	از	سوی	کاشف	و	یابندۀ	آن	جناب	حبیبــی	در	
سـایۀ	کمک	و	حمایت	بی	دریغ	رژیم،	در	سـال	۱۳۲۴ ]۱۹45[	در	کابل	به	چاپ	رسـید،	بعداً	مکرراً	
تجدیـد	چـاپ	شـد	و	بـه	عنـوان	یـک	منبـع	جدید	تاریخـی	مورد	اسـتناد	بسـیاری	از	مورخیـن	قرار	

گرفت.	

حبیبـی	برای	آن،	مؤلفی	به	نام	محمد	بن	داوود	هوتکی	تراشید	که	گویا	آن	را	به	تشویق	و	ترغیب	
شـاه	حسـین	هوتکی	غلزایی	که	از	شـاهان	علم	پرور	و	دیانت	گسـتر	بود،	در	سـال	۱۱۴۱هـ.	ق	به	

رشـتۀ	تحریر	درآورده	و	در	۱۴	شـوال	۱۱۴۲هـ.	ق	از	تألیف	آن	فراغت	حاصل	کرده	اسـت.	

در	این	کتاب	شـرح	حال	پنجاه	شـاعر	پشـتو	زبان،	از	سـال	۱۰۰	تا	۱۱۰۰	هجری	و	نمونه	هایی	از	
اشـعار	شـان	گـردآوری	شده	اسـت.	از	آن	جملـه	۴۴نفـر	مـرد	و	بقیه	زن	بـوده	اند.	وجـود	این	تعداد	
زنان	شـاعر	در	جامعۀ	بدوی	و	غالباً	چادرنشـین،	در	ابتدأ	عجیب	و	حتی	تحسـین	برانگیز	به	نظر	
می	رسـد)4(،	اما	وقتی	زمان	پیدایش	کتاب	یعنی	سـال	های	۱۳۱۵	تا	۱۳۲۲ ]۱۹۳6-۱۹4۳[	را	در	
نظر	بگیریم،	می	بینیم	زمانی	است	که	در	شرق	و	غرب	سخن	از	اعادۀ	حقوق	زنان	و	شرکت	آنان	
در	مجامـع	علمـی،	فرهنگـی	و	سیاسـی	به	میـان	آمده	اسـت.	آنگاه	وجود	چند	زن	شـاعر	در	چنین	
کتابی	کاملًا	طبیعی	می	نماید.	گویا	کاشـف	نمی	خواسـته	جای	زنان	در	جامعۀ	متمدن	پشـتون	
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خالی	باشد.	

قدیمی	ترین	شاعر	پټه	خزانه،	پهلوانی	است	به	نام	»امیر	کروړ)5(«	پسر	امیر	پولاد	غوری)6(	که	
در	شـجاعت	و	دلاوری	گوی	سـبقت	را	از	رسـتم	ربوده	و	در	شـعر	و	شـاعری	یگانۀ	زمان	خویش	
بـوده	اسـت.	او	در	اوایـل	قـرن	دوم	هجـری	می	زیسـته	و	در	سـال	۱۳۹	هــ.ق	در	مندیـش	غور	امیر	

بوده	اسـت.	

شعرای	پټه	خزانه	را	می	توان	به	چنین	تقسیم	کرد:	

دسته	اول:	امیر	کروړ	غوری،	شیخ	خرشبون،	شیخ	اسعد	سوری،	باباهوتک،	شکارندوی،	شیخ	
تیمـن،	شـیخ	بړیـڅ	و	عده	یـی	دیگـر	نـه	تنهـا	وجـود	خارجی	ندارنـد،	بلکـه	سـاخته	و	پرداختۀ	ذهن	

جاعل	می	باشـند.	بعضی	از	آنها،	شـخصیت	های	افسـانه	یی	هستند.	

دسـتۀ	دوم:	دو	سـه	نفـر	دیگـر	ماننـد	ابومحمد	هاشـم	سـروانی	بسـتی	بر	فـرض	که	وجود	داشـته	
باشـند،	پشـتون	نبوده	و	شـعری	به	پشتو	نگفته	اند.	اشعار	منسـوب	به	آن	ها	ساختۀ	طبع	جاعل	

اند.	

دسـتۀ	سـوم:	شاه	حسـین	هوتـک،	مـلا	زعفـران،	زینب	بنت	میرویس	خـان	وغیره	وجـود	خارجی	
داشـته	و	پشـتو	زبان	نیز	بوده	اند،	اما	به	پشـتو	شـعر	نگفته	اند.	

دسـتۀ	چهارم:	افرادی	مانند	خوشـحال	خان	ختک	وجود	خارجی	داشـته،	شـاعر	بوده	و	به	پشـتو	
نیز	شـعر	گفته	اند.	در	مورد	اشـعار	اینان	سـخنی	ندارم.	

مؤلف	پټه	خزانه	نهایت	تلاش	کرده	تا		ردپایی	از	شـگرد		کار	خویش	برجا	نگذارد،	اما	ناخواسـته	
اشـتباهاتی	مرتکب	شـده	که	پرده	از	روی	کارش	بر	می	دارد	و	جعلش	را	برملا	می	سـازد،	مثلًا:

الف:	یک	دسـت	بودن	اشـعار:	با	آنکه	اشـعار	مندرجۀ	کتاب	به	شـعرای	مختلفی	که	از	حیث	زمانی	
صدهـا	سـال	باهـم	فاصله	دارند	نسـبت	داده	شـده،	همه	یک	دسـت	انـد	و	یـک	روح،	یک	تفکر	و	یک	
سـلیقه	بر	همه	غلبه	دارد،	درسـت	شـبیه	یک	دیوان	از	یک	شـاعر.	در	اشـعار	فخریه	همان	روح	و	
اندیشـه	حاکـم	اسـت	کـه	در	مراثـی.	گویا	همـه	شـعرای	آن	پشـتون	خواه	و	نژادگـرا	بودنـد،	آرزوی	
سلطه	بر	اقوام	دیگر	را	در	سر	می	پرورانیدند	و	از	کمبود	رجال	علمی	و	هنری	در	تاریخ	شان	رنج	
می	بردند.	در	اشعار	امیر	کروړ	قرن	دوم	همان	تفکر	و	سلیقه	حاکم	است	که	در	مراثی	زینب	بنت	

میرویـس	خان	در	قـرن	دوازدهم.	
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تاثیـر	اشـعار	فخریـۀ	عـرب	عصـر	جاهلی	بـر	اکثر	سـرودها	به	وضوح	مشـاهده	می	شـود.	به	چند	
نمونـه	از	اشـعار	عربـی	دقـت	کنیـد،	اشـعار	حماسـی	و	مراثـی	و	مدحیـۀ	پټـه	خزانـه	را	بـا	آن	هـا	بـه	

مقایسـه	و	سـنجش	بگیریـد	تا	حقیقت	مکشـوف	گـردد.	

قریط	بن	انیف	گوید:	»فلیت	لی	بهم	قوماً	اذا	رکبوا/	شنو	الاغاره	فرساناً	و	رکباناً«	)پس	ای	کاش	
در	عـوض	ایـن	قـوم	سسـت	و	بی	حـال،	قومـی	می	داشـتم	کـه	هـرگاه	سـوار	می	شـدند،	دشـمن	را	
متفرق	می	سـاختند	و	برای	غارت	گری	هجوم	می	بردند	در	حالی	که	اسب	سـواران	و	شـتر	سـواران	
بودنـد(.	سـهل	بن	شـیبان	گفتـه	اسـت:	»فلمـا	اصبح	الشـرّ	و	امسـی	و	هـو	عریان/	فلم	یبق	سـوی	
العـدوان	دنّـا	هـم	کمـا	دانـوا«	)چون	فتنۀ	جنگ	از	طرف	قبیلۀ	رقیب	آشـکار	شـد،	پس	بـرای	ما	جز	
دشمنی	راه	دیگری	باقی	نماند،	بر	آنها	یورش	بردیم	و	جزای	سختی	دادیم،	چنانی	که	دفعۀ	پیش	
ما	را	جزا	داده	بودند(.	شاعر	دیگر	گفته	است:	»تسیل	علی	حدالظبات	نفوسنا/	ولیست	علی	غیر	
الظبات	تسـیل«	)چنان	قبیلۀ	جنگجو	هسـتیم	که	همواره	جان	های	ما	بر	نوک	نیزه	و	دم	شمشـیر	
جاری	بوده	و	به	جز	از	دم	شمشیر،	جان	های	ما	جاری	نبوده	اند(.	ابوالحرب	شاعر	عصر	جاهلی	
گفتـه	اسـت:	»نحـن	بنو	خویلدٍ	صراحـاً/	لاکذب	الیـوم	ولا	مزاحاً/	ولا	دیـاراً	او	دماً	مفاحـاً/	ولم	یدع	
بسـارح	مراحاً//	نحن	اللذون	صحبوا	صباحاً/	یوم	النخیل	غاره	ملحاحاً«	)قومی	هسـتیم	از	بنی	
خویلد	از	حیث	نژاد	پاک	و	خالص،	امروز	روز	دروغ	و	شـوخی	نیسـت.	ما	بودیم	که	صبح	هنگام	
به	نخیل	تاختیم	و	غارت	کردیم	و	در	غارت	گری	اصرار	ورزیدیم.	نه	کسـی	را	باقی	گذاشـتیم.	نه	

خـر	و	نـه	چهارپایـان	در	رهایش	گاهش	ماند	که	غارت	نکرده	باشـیم(

اشـعار	مراثی	و	عاشـقانۀ	پټه	خزانه	نیز	گویا	کاپــی	برگردانی	از	اشـعار	عربی	اند.	خیال	می شـود	
مضامیـن	اشـعار	عربـی	را	جمـع	آوری	کـرده،	سـپس	بـا	فرهنـگ	افغانـی	آمیختـه	و	بـه	پشـتو	
برگردانده	انـد.	وقتـی	از	چیرگـی	حبیبــی	بـر	اشـعار	عربی	عصر	جاهلی	آگاهـی	پیدا	کنیم،	معضل	

تاثیرپذیـری	اشـعار	عربـی	بـر	پټـه	خزانـه	بـر	ما	حـل	خواهد	شـد.	

ب:	ادبیات	قبل	از	جامعه:	اگر	ادعای	حبیبـی	را	بپذیریم،	نتیجه	آن	خواهد	شد	که	ادبیات	یک	ملت،	
قبل	از	تشـکل	و	به	وجود	آمدن	خود	آن	ملت	پا	به	عرصه	وجود	گذاشـته	اسـت.	این	بسـیار	بعید	
می	نماید.	نام	افغان	-	اسم	دیگری	برای	پشتون	ها-	اولین	بار	در	تاریخ	ابونصر	عبدالجبار	عتبی	
-	مورخ	اوایل	قرن	پنجم	هجری	-	ذکر	شده	است.	بنابر	این	میان	ادبیات	پشتون-	به	خصوص	
اشـعار	امیـر	کـروړ	-	تـا	تشـکل	افغانـان	بـه	عنوان	یـک	ملت،	حدود	سـه	قـرن	فاصله	اسـت.	گویا	
شـعر	پشـتو	در	قرن	دوم	هجری	در	اوج	کمال	و	شـکوفایی	قرار	داشـته	و	پشـتون	ها	به	مراتب	از	
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فارسـی	زبانـان	جلوتـر	بوده	انـد،	در	حالی	که	اشـعار	فارسـی	در	آن	زمـان	از	حد	تصنیف	کودکانه	
تجـاوز	نمی	کـرد.	وقتـی	اسـد	بـن	عبداللـه	سـردار	عـرب	در	سـال	۱۰۸	هجـری	در	ختـلان	از	ترکان	
شکسـت	سـختی	متحمـل	گردیـد	و	بـا	حـال	ابتـر	به	بلـخ	آمـد،	مـردم	از	روی	تمسـخر	می	خواندند:	
»از	ختـلان	آمذیـه/	بـر	و	تبـاه	آمذیـه/	آبـاره	بـاز	آمذیـه/	خشـک	و	نزار	آمذیـه«.	یکی	دیگر	از	اشـعار	
کهن	فارسـی	تصنیف	ذیل	اسـت:	»آب	اسـت	و	نبیذ	اسـت/	عصارات	زبیب	است/	سمیه	رو	سپیذ	
اسـت«	گویند	امیری	شـراب	خورده،	مسـت	وخراب	در	کوچه	افتاده،	قی	پس	آورده	بود.	کودکان	

می	پرسـیدند:	ایـن	چیسـت؟	او	در	جواب	تصنیف	بـالا	را	می	خواند.	

شـعر	فارسـی	چنیـن	آغـاز	شـد	و	پـس	از	چنـد	قـرن	بـه	کمـال	نزدیک	گردیـد.	گفته	می	شـود	اولین	
	ـبوده،	 شـاعر	فارسـی	گوی	-	البته	شـاعر	به	معنی	واقعی	آن	-	حنظله	بادغیسـی	متوفای	۲۲۰	ه

یعنـی	یـک	قـرن	پـس	از	»زندگـی	و	مرگ«	امیر	کروړ	می	زیسـته	اسـت.

اگـر	اشـعار	پټـه	خزانـه	درسـت	باشـد،	ایـن	سـؤال	پیـش	می	آید	کـه	چطور	اشـعار	پشـتو	در	همان	
بـدو	تولـد،	بـدون	طـی	مراحـل	بعـد	ناگهان	به	اوج	کمال	رسـیده	بـود؟	چـرا	ادبیات	این	قـوم	پس	از	
هوتکیـان	تـا	یـک	قـرن	دیگـر	راه	انحطـاط	و	تنـزل	را	پیـش	گرفت؟	چرا	اشـعار	شـعرای	معـروف	و	
شـناخته	شـدۀ	شـان	به	پای	اشـعار	امیر	کروړ،	بابا	هوتک،	شـکارندوی،	شـیخ	متی	غوریاخیل،	

شـیخ	اسـعد	سـوری	و…	نمی	رسد؟	

تردیدی	نیسـت	که	غالب	شـعرای	شـناخته	شـدۀ	پشـتون	تحت	تأثیر	شـعر	و	ادبیات	فارسی	قرار	
داشـته	و	این	تاثیرپذیری	کاملًا	در	آثار	شـان	مشـهود	اسـت.	اما	تاثیر	ادبیات	فارسـی	در	اشـعار	
پټه	خزانه	اندک	و	ناچیز	است	و	چنین	می	نماید	که	شعرای	آن	کلًا	با	فارسی	زبانان	میانۀ	خوبی	
نداشـته	انـد.	ایـن	امـکان	نـدارد؛	مگر	این	که	شـاعر	همه	اشـعار	پټه	خزانـه	یک	نفر	باشـد	و	او	بوده	

که	نسـبت	به	فرهنگ	و	ادبیات	فارسـی	نظر	خوشـی	نداشـته	است.

ج:	سـور	و	سـوری:	سـوری	لهجـه	و	تلفـظ	دیگـری	اسـت	از	کلمـۀ	غـوری)۷(.	همان	طـور	کـه	بـه	
سـاکنان	کوهسـتان	غـور،	غـوری	می	گفتنـد،	سـوری	نیـز	می	گفتنـد.	آل	شنسـب	را	بـه	آن	جهـت	
سـوری	می	گفتنـد	کـه	اهـل	و	سـاکن	غـور	بودنـد.	بنابـر	ایـن	»سـور«	اسـم	مـکان	اسـت	نـه	اسـم	
شـخص	و	هرگـز	کسـی	در	میـان	اجـداد	سـوریان،	سـور	نـام	نداشـته	تـا	ایـن	خانـدان	منسـوب	به	
او	باشـد.	بنابـر	ایـن	اگـر	بـه	خاندان	سـوری،	خاندان	سـور	گفته	شـود،	مسـلماً	غلط	خواهـد	بود.	

چنانچـه	بـه	خانـوادۀ	کابلـی،	خانـوادۀ	کابـل	گفته	نمی	شـود.	
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اشتباه	حبیبـی	در	آن	است	که	گمان	کرده	شخصی	به	نام	سور	در	میان	اجداد	شنسبیان	بوده	و	
در	شـرح	حال	»امیرکروړ«	موهوم	گوید:	»او	از	نسـل	سـور	واز	اولاد	سـهاک	بود.)۸(	»خنده	دارتر	
آن	کـه	شـعری	کـه	بـه	وی	نسـبت	داده	و	از	زبـان	او	می	گویـد:	»دودمـان	سـور	را	مـن	بـه	سـرداری	

اعتلأ	دادم.)۹(«	

در	شـعر	دیگری	که	به	شـیخ	اسـعد	سـوری	نسـبت	داده،	باز	همین	اشـتباه	را	مرتکب	شـده	و	از	
سـوری	به	سـور	تعبیر	کرده	اسـت.	اشـتباه	حبیبــی	از	آنجا	نشـأت	می	کند	که	گمان	برده	کلمات	
سـور	و	سـوری	کـه	ریشـه	در	قدیم	تریـن	واژه	هـای	آریایـی	دارنـد،	با	واژۀ	»سـور«	پشـتو	به	معنی	
رنـگ	سـرخ	هم	ریشـه	می	باشـد.	او	متوجـه	نیسـت	که	اصل	سـور،	»هـور«	-	به	معنی	کـوه	-	بود	
و	ایـن	کلمـه	هیـچ	ربـط	و	پیونـدی	بـا	سـور	پشـتو	نـدارد.	هـور	بـه	دو	صـورت	»هـار«	و	»هیر«	نیز	
مشـاهده	شـده	اند.	تبدیل	»هـ«	به	»س«	یا	»ش«	در	گذشـته	رایج	بوده	و	مثال های	فراوان	دارد،	
چون	سـیرجان	که	در	اصل	هیرگان	بوده	اسـت	و	همچنان:	شـیروان=	هیروان،	ماشـور=	ماهور،	
سـند=	هند،	پنجشـیر=	پنجهیر،	سـومار=	هومار،	نرماشـیر=	نرماهیر...	و	به	اینگونه	سـور	که	

همـان	هـور	باشـد،	بـه	تدریج	تبدیل	به	غور	شـده	اسـت.	

بنابراین،	اشـتباه	به	ظاهر	کوچک	حبیبــی	-	فرق	نگذاشـتن	میان	سـور	و	سـوری	-	به	اندازه	یی	
بزرگ	اسـت	که	اگر	هیچ	دلیل	دیگری	بر	جعلی	بودن	کتابش	نبود،	تنها	همین	اشـتباه	کافی	بود	

حقیقت	را	برملا	سـازد.	

د:	کلمۀ	»من«:	حبیبـی	از	پیوند	و	نزدیکی	پشتو	با	زبان	قدیم	هند	-	سنسکریت-	آگاهی	داشت	و	
می	دانسـت	که	پسـوند	»من«	به	معنی	مرد	و	یا	مطلق	انسـان،	در	آن	زبان	مورد	اسـتعمال	داشـته	
اسـت.	خودش	به	کمک	همین	پسـوند،	واژه	های	زیادی	در	پشـتو	آفریده	اسـت.	او	نام	»تایمنی«	
را	کـه	اسـم	یکـی	از	قبایـل	چهارگانـۀ	اویمـاق	اسـت،	بـه	اعتبـار	بخـش	دوم	آن،	واژۀ	قدیمـی	پشـتو	
تصور	کرده،	سـپس	با	سـرعت	دسـت	به	کار	شـده	و	برای	تایمنی	های	از	همه	جا	بی	خبر،	پدری	
تراشیده	به	نام	»شیخ	تیمن«.	تردید	نیست	که	اویماقی	ها	به	گواهی	تاریخ	آداب،	سنن	اجتماعی	
و	ساختمان	فزیکی	از	حیث	نژاد	ترک	هستند	-	هر	چند	به	فارسی	سخن	می	گویند-	و	باهزاره	از	
یـک	تبـار	می	باشـند.	در	میـان	اقوام	تـرک	و	مغول،	طوایف	زیادی	یافت	می	شـوند	که	نام	شـان	با	
»من«	ختم	می	شود،	مانند	ترکمن،	تایمن،	تومان)۱۰(	وغیره.	کلمۀ	تایمنی	مانند	کلمۀ	»اویماق«	

ریشـه	در	ترکی-	مغولی	دارد	و	اصل	آن	دایمنی	اسـت.	)۱۱(

	ـ:	واژه	های	مغولی:	حبیبــی	پټه	خزانه	را	بر	اسـاس	این	فرض	جعل	کرد	که	گویا	پشـتو	زبانان	 ه
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تـا	قبـل	از	قـرن	هفتـم	هجـری،	هرگـز	بـا	هیچ	یـک	از	اقـوام	مغولی	حشـر	ونشـر	نداشـته	و	همجوار	
نبوده	انـد.	پـس	نبایـد	در	اشـعار	شـعرای	متقدمین	پټه	خزانـه،	واژۀ	مغولی	به	کار	رفته	باشـد.	اما	
او	که	در	شـناخت	واژه	های	ترکی	مغولی	معلومات	چندانی	نداشـت،	کلمات	زیادی	را	که	ریشـه	در	
ترکـی-	مغولـی	دارنـد،	بـه	تصـور	واژۀ	پشـتو	در	اشـعار	به	اصطلاح	شـعرای	متقدمیـن	گنجاند	و	

همیـن	موضوع،	مشـت	او	را	بـاز	کرد.	

مثلًا	واژۀ	»ایل«	به	معنی	رعیت	و	فرمان	بردار،	مغولی	است؛	بعد	از	قرن	هفتم	وارد	زبان	فارسی	
شـده	و	سـپس	از	طریق	دری	زبانان	وارد	زبان	پشـتو	گردیده	اسـت.	حبیبــی	بدون	آگاهی	از	این	
حقیقـت،	آن	را	واژۀ	پشـتو	تصـور	کـرده	بـه	صـورت	مصـدری	آن	»ایلایـی«	در	شـعر	منسـوب	به	

شـکارندوی	کـه	گویـا	قبـل	از	قرن	هفتم	زندگی	می	کـرد،	به	کار	برده	اسـت.	

»آغـه«	بـه	معنـی	زن	اشـرافی،	زیبـا	و	نازپـرورده،	ریشـه	در	زبـان	مغولـی	دارد	و	از	طریق	فارسـی	
زبانـان	وارد	پشـتو	شـده،	سـپس	از	آن	آغلـی	)غه+لـی(	و	آغلیـه	سـاخته	انـد،	به	معنـی	دختر	خانم	
قشنگ	و	زیبا.	پسوند	»لی«	به	معنی	مشابهت،	در	پشتو	و	فارسی	هزارگی	کار	برد	دارد.	حبیبـی	
واژه	آغلی	را	دوبار	در	شـعر	منسـوب	به	شـکارندوی	و	یک	بار	به	صورت	آغلیه	در	شـعر	منسـوب	

بـه	شـیخ	تیمن	موهـوم	به	کار	برده	اسـت.	

»تاخـون«	یـا	»تاخـوم«	واژۀ	مغولـی	اسـت	و	بـه	نوعـی	بیمـاری	مزمـن	مثـل	یرقـان	وسـل	گفتـه	
می	شـود.	البتـه	مجـازاً	بـه	غم	و	غصه	نیز	اطلاق	می	گردد.	این	واژه	احتمـالًا	در	زمان	بابریان	وارد	
زبان	پشـتو	شـده	باشـد؛	اما	حبیبــی	آن	را	در	شـعری	که	به	شـیخ	تیمن	نسـبت	داده،	به	کار	برده	

اسـت.)۱۲(

»یورغـه«	و	»یـورش«	ترکـی	اسـت	به	معنی	تند	رفتن	اسـب،	تاختن	و	یـورش	بردن،	یرغه	با	حفظ	
معنـی	وارد	زبـان	پشـتو	شـده	و	از	آن	مصـدر	یرغـل	و	یرغلل	را	سـاخته	اند.	حبیبــی،	یرغـل	را	در	
شـعر	منسـوب	به	امیر	کروړ	به	کار	برده	اسـت)۱۳(	و	نیز	مکرراً	در	شـعر	منسـوب	به	شـکارندی.	

وجود	واژه	های	مغولی	در	اشعار	پټه	خزانه،	آن	هم	در	اشعار	شعرای	متقدمین	قبل	از	قرن	هفتم	
هجـری	بیانگـر	این	معناسـت	که	در	زمان	های	اخیرسـاخته	شـده	اند.	البته	کلماتـی،	چون	چمتو،	

تـلاش،	تـالان	و...	نیز	ریشـه	در	زبان	ترکـی-	مغولی	دارند.	

و:	واژه	هـای	سـاختگی:	زبـان	را	می	تـوان	بـه	درخـت	تنـاوری	تشـبیه	کرد	کـه	از	یک	طـرف	دایم	بر	
شـاخ	و	برگ	آن	افزوده	می	شـود	و	از	طرف	دیگر	ممکن	اسـت	برخی	از	شـاخه	ها	به	دلیل	نرسـیدن	
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آفتاب	یا	دچار	شـدن	آفت،	بخشـکد	و	از	میان	برود.	بنابر	این	هرچه	از	عمر	زبان	بگذرد،	بر	تعداد	
واژه	هایش	افزوده	می	شود.	البته،	ممکن	است	تعداد	اندکی	از	واژه	ها	بنابر	علل	و	عواملی	متروک	
و	مهجور	شـوند.	شـاید	یکی	از	عمده	ترین	علل	متروک	شـدن	یک	واژه،	آن	باشـد	که	عملًا	مفهوم	

آن	نیـز	از	جامعـه	رخت	بر	می	بندد.	

مثلًا	»کیته«	در	لهجۀ	هزارگی	به	معنی	آهن	آتش	زنه	اسـت.	اسـتعمال	این	وسـیله	با	آمدن	کبریت	
متروک	شـد	و	طبعاً	واژۀ	آن	نیز	به	فراموشـی	نهاده	شـد.	»جهاز	»	به	دسـتگاهی	که	با	آن	روغن	
دانه	هـای	چـرب	را	سـتخراج	می	کردنـد،	گفته	می	شـد.	با	آمـدن	روغن	نباتی	در	بـازار،	چون	نیازی	
به	اسـتفاده	از	آن	دسـتگاه	نبود،	کارش	به	تعطیل	کشـید	و	آن	»جهاز«	نیز	به	فراموشـی	سـپرده	
شـد.	بنابرایـن	هیـچ	واژه	بـدون	علـت	متروک	نمی	شـود،	مگر	آن	کـه	واژۀ	بهتر	یا	رسـاتر	جایش	را	

بگیرد.	

مؤلـف	پټـه	خزانـه	واژه	هـای	زیـادی	سـاخته	و	آن	هـا	را	در	لای	اشـعار	شـعرای	موهـوم	گنجانـده،	
سـپس	مدعـی	شـده	کـه	ایـن	واژه	هـا	قبلًا	در	پشـتو	رایج	بـوده	و	مورد	اسـتعمال	قـرار	می	گرفتند،	
امـا	بـه	مـرور	زمـان	-	بـدون	هیـچ	دلیل	وعلـت	-	متروک	وفراموش	شـده	انـد؛	مانند	ایـن	واژه	های	
»متـروک«	کـه	بایـد	از	نـو	احیـا	گردند:	واکمن=	پادشـاه،	سـترواکمن=	شاهنشـاه،	پـلاز=	تخت	و	
اریکـۀ	شـاهی،	رپـی=	پرچـم،	سـوبمن=	فاتـح،	جگړن=	افسـر	جنگ	جو،	ژبلور=	عسـکر/	سـرباز،	
پاسوال=	پاسبان	یا	پادشاه/	ختیځ=	مشرق،	لویدیځ=	مغرب،	پنځ=	جهان	خلقت،	دریځ=	منبر،	

بل	می	تـون=	وطـن،	بیلتـون=	دنیـا،	ریژدلـه=	زلزله	وزمیـن	لرزه

اگـر	سـخن	آقـای	حبیبــی	را	بپذیریم،	سـؤال	پیـش	می	آید:	چطور	ممکن	اسـت	پشـتون	های	قدیم	
بدوی	و	چادرنشین	که	حکومت	و	سلطنت	نداشتند،	برای	شاه،	شاهنشاه،	افسر،	عسکر،	پرچم،	
تخت	و	اریکۀ	سـلطنتی،	فاتح،	نگهبان،	مشـرق	و	مغرب،	جهان	خلقت،	دنیا،	میهن	و	زمین	لرزه	
واژه	هـای	مخصـوص	داشـتند،	امـا	همین	که	شهرنشـین	شـدند	و	بـه	تمـدن	روی	آوردنـد	و	دارای	
حکومـت	و	سـلطنت	وعسـکر	و	لشـکر	شـدند	و	اشـد	نیـاز	بـه	واژه	هـای	یادشـده	یافتنـد،	برخلاف	
قانـون	طبیعـت،	ناگهـان	همـه	آن	واژه هـا	از	صفحۀ	زبـان،	ادبیات،	تاریخ	و	فرهنگ	پشـتون	حذف	
گردیدنـد	و	صـرف	چنـد	تـا	به	طور	معجزه	آسـا	در	پټه	خزانه	باقی	ماند	و	بس.	گویا	ایـن	واژه	های	

زیریـن	نیـز	به	همان	سرنوشـت	دچار	شـده	اند:

برمـل=	ظهـر،	ترمـل=	شـام،	لرمل=	عصـر،	څنأی=	گل،	څگـوار=	صبـر	وآرام،	کرونکی=	آبشـار،	
ویرنـه=	ماتـم	و	سـوگواری،	ویرمـن=	ماتمـزده/	سـوگوار،	نمنځگی	چار=	نمـاز	خـوان/	نمازگزار،	
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تورنمـړی=	سـیاه	پـوش/	ماتم	گرفتـه،	ځاځی	و	ځاځل	=	فکر	و	فکر	کردن،	څلوریـځ	=	رباعی،	دوه	
یځ	=	مثنـوی	و…

حبیبـی	مدعی	است	که	واژه	های	فوق	در	قرون	گذشته	در	پشتو	رایج	بوده	و	استعمال	می	شدند.	
بعدهـا	بـدون	هیـچ	دلیلـی	وبـدون	آن	کـه	واژۀ	دیگـری	جـای	آنهـا	را	بگیـرد،	از	میـان	رفتنـد.	به	ابن	
ترتیـب،	او	ناخواسـته	اعتـراف	می	کنـد	کـه	تاریخ	پشـتون	سـیر	قهقهرایی	داشـته	اسـت،	یعنی	در	
گذشـته	بسـیار	مترقـی	بـوده	و	هرچـه	زمـان	به	پیـش	رفتـه،	این	ها	عقب	گـرد	کرده	اند،	قسـمی	که	
حتی	توان	حفظ	و	حراسـت	از	واژه	های	مورد	نیاز	شـان	را	نداشـته	اند.	مؤلف	پټه	خزانه	با	خلق	
واژه	هـای	جدیـد،	می	خواسـت	بـا	یـک	تیـر	دو	نشـان	بزند:	نخسـت،	واژه	هایـی	را	که	خودسـاخته،	
بـه	عنـوان	قدیم	تریـن	واژه	هـای	پشـتو	رایـج	سـازد.	دوم،	قدمت	اشـعار	خودسـاختۀ	خویـش	را	با	

گنجانـدن	آن	واژه	هـا	به	اثبات	برسـاند.

شاید	این	کار	برای	افراد	ساده	لوح،	قناعت	بخش	-	و	گمراه	کننده	-	باشد،	برای	اهل	تحقیق	ارزش	
ندارد.	وضعیت	ظاهری	واژه	های	مورد	ادعای	حبیبـی،	بیانگر	تازگی	و	جعلی	بودن	آنهاست.	وی	
بـه	تقلیـد	از	ایـران	دورۀ	پهلـوی،	واژه	هایـی	سـاخته	و	به	عنـوان	واژۀ	قدیمی	و	فراموش	شـده	قالب	
زده	است،	مثلًا	پاسوال	به	تقلید	از	پاسبان	فارسی،	څلوریځ	دقیقاً	ترجمۀ	رباعی،	دوه	یځ	ترجمۀ	
مثنـوی،	ختیـځ	بـا	الهـام	از	واژۀ	خـاور	رپیدلـه	بـا	اقتبـاس	از	زمیـن	لـرزه.	عجیب	تـر	آن	کـه	بعضی	
واژه ها	با	چنان	عجله	سـاخته	شـده	که	با	قواعد	پشـتو	سـازگاری	ندارد.	مثلًا	پسـوند	»تون«	به	
مـکان	کوچـک	و	محـدود	اطـلاق	می	شـد	و	آن	هـم	در	یـک	مـورد	دیـده	شـده	اسـت:	بـه	لانـۀ	مورچه	
»میژی	تون«	یعنی	مورچه	دان)۱4(	گفته	می	شد.	او	با	الهام	از	همین	یک	مورد،	از	پسوند	»تون«	
واژه	های	بسـیاری	سـاخت:	پوهنتون	=	دانشـگاه،	درملتون=	داروخانه	یا	درمان	گاه،	بل	می	تون=	

وطـن،	بیلتـون	=	دنیا،	بت تـون=	بت	کده/	معبد

پشـتو	قرابت	زیاد	با	فارسـی	دارد	و	ریشـۀ	بسـیاری	از	واژه	هایش	با	فارسـی	مشترک	است.	مثلًا	
پسـوند	»تـون«	کـه	در	پشـتو	افـاده	مکان	وظرفیـت	را	می	کند،	درفارسـی	به	صـورت	»دان«	تلفظ	
می	شـود،	ماننـد	گلـدان،	جامـه	دان،	یخـدان،	وغیـره.	ولـی	ظرفیـت	»دان«	محدود	و	کوچک	اسـت.	
درفارسـی	اگـر	منظـور	مـکان	وسـیع	باشـد،	از	پسـوند	مکانـی	»کـده«	اسـتفاده	می	کننـد،	چـون	
بت	کده،	آتش	کده،	دانش کده،	ماتم کده	و...	و	اگر	بزرگتر	از	آن	باشـد،	از	پسـوند	مکانی	»گاه«	کار	

می	گیرند:	دانشـگاه،	پایگاه،	شـکارگاه	و...	

بـاری،	تمـام	واژه	هایـی	کـه	درپټـه	خزانه	با	پسـوند	»ن«	سـاخته	شـده	چون	واکمن،	سـترواکمن،	
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سـوبمن،	ویرمـن	و	غیـره،	سـاخت	شـان	تحـت	تأثیـر	زبان	هنـدی	اسـت.	ضمنـاً	واژۀ	»بوللی«	که	
آقای	حبیبــی	آن	را	پشـتو	تصور	کرده،	به	معنی	قصیده،	ریشـه	در	لهجۀ	هزارگی	دارد.	هزاره	ها	

بـه	ترجیع	بندهـا	کـه	بـا	آهنگ	خـاص	خوانده	می	شـود،	بوللـی	و	بعضاً	بولبـی	می	گویند.	

ز:	اشـتباهی	در	تاریخ	تولد	پټه	خزانه:	تألیف	پټه	خزانه	نسـبت	داده	شـده	به	محمد	بن	هوتک	که	
گویا	۲۲۰	سـال	قبل	در	قندهار	می	زیسـت.	از	قول	او	نوشـته	می	شـود:	»چون	به	تألیف	این	کتاب	
]پټـه	خزانـه[	شـروع	کـردم،	روزجمعه	بـود،	۱۶	جمادی	الثانی	سـنه	۱۱۴۱	هجری	قمـری.«)۱5(.	
ایـن	جانـب	کتابـی	در	اختیـار	دارم	بـه	نام	»تقویم	تطبیقی	۱۵۰۰	سـالۀ	هجری	قمـری	و	میلادی«	
تألیف	فردیناندو	وستنفلد	و	ادوارد	ماهلر	ترجمۀ	دکتر	حکیم	الدین	قرشی	استاد	دانشگاه	جامعه	
ملّیـۀ		دهلـی.	درایـن	کتـاب،	روزهـای	سـال	و	ایـام	هفتـه	از	همـان	سـال	اول	هجـری	تا	سـال	۱۵۰۰ 
هــ.		ق	بـا	دقـت	بـا	سـال	های	میـلادی	تطبیـق	داده	شـده		انـد.	مـن	تمـام	تقویم	هـای	چـاپ	ایـران	از	
سـال	های	۶۲	تاکنـون	)۱۳۷۷(	را	جمـع	آوری	کـرده	و	بـا	آن	کتـاب	تطبیـق	دادم	و	دیـدم	کـه	با	دقت	
زایدالوصفـی	مطابقـت	می	کنـد.	بـه	کمـک	همـان	کتـاب،	تاکنـون	صحـت	و	سـقم	چندین	گـزارش	

تاریخی	را	روشـن	کـرده	ام.	

باکمال	شـگفتی،	بعد	از	رجوع	به	آن	کتاب	معلوم	شـد	که	۱۶	جمادی	الثانی	سـال	۱۱۴۱	هجری	
قمری،	نه	روز	جمعه	بلکه	روز	دوشـنبه	بود.	چنین	اشـتباه	بزرگ	هرگز	نمی	تواند	از	طرف	مؤلف	
واقعـی	صـورت	گیـرد.	در	حقیقت،	پټه	خزانه	نوشـتۀ	عبدالحی	حبیبــی	اسـت.	او	که	می	خواسـت	
تاریخ	تولد	این	فرزند	را	تا	۲۲۰	سال	جلوتر	ببرد،	هرگز	نمی	دانست	و	نمی	توانست	محاسبه	کند	
کـه	۱۶	جمـادی	الثانـی	سـال	۱۱۴۱	هجری	قمری	روز	دوشـنبه	بود.	لذا	چرت	انـداز	آن	را	»جمعه«	
نوشـت	و	هرگز	فکر	نمی	کرد	که	روزی	پرده	از	روی	کارش	کنار	زده	خواهد	شـد.	اگر	برای	جعلی	
بـودن	پټـه	خزانـه	دیگـر	هیـچ	دلیلی	وجود	نداشـته	باشـد،	همین	یـک	دلیل	کافی	اسـت	کـه	آن	را	از	

آفتاب	هم	روشـن	تر	سـازد.	

باری،	آقای	حبیبـی	ودست	یاران	او	متأسفانه	با	جعل	پټه	خزانه	نه	تنها	تاریخ	کشور	را	مخدوش	
سـاختند،	بلکـه	بـذر	تعصـب	و	نفـرت	در	میـان	اقـوام	و	ملیت	هـای	بـا	هم	بـرادر	پاشـیدند	و	ضربۀ	
مهلکی	به	وحدت	و	همبستگی	ملی	افغانستان	وارد	کردند،	تا	آن	حد	که	اثرات	وپیامدهای	شومش	

تـا	کنـون	دراذهان	باقی	مانده	اسـت.	)۱5.۰5.۱۹۹۷(
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پـی	نوشت	ها:

۱.	حبیبـی	عبدالحی،	پټه	خزانه،	چاپ	دوم،	کابل،	۱۳۳۹	ش،	قسمت	مقدمه،	صفحه	ب
۲.	نجیب	مایل	هروی،	تاریخ	و	زبان	در	افغانستان،	تهران	۱۳۶۲،	ص	۹۱

۳.	مجلۀ		حبل	الله،	تهران،	شماره	۸۴،	ص	۴۲
4.	در	میان	بیش	از	هزار	شاعر	فارسی	تا	قرن	۱۱	هجری	تعداد	بسیار	اندک	زن	بوده	است.	

5.	نام	ها	به	دقت	انتخاب	شـده	اند.	کروړ	در	زبان	پشـتو	به	معنی	سـخت	و	محکم	اسـت	تا	با	نام	
امیرپولاد	هم	خوانی/	هم	آهنگی	داشـته	باشد.	

6.	در	کتب	تاریخی	برای	امیر	پولاد	غوری	پسری	به	نام	امیر	کروړ	ذکر	نشده	است.	
۷.	اسـامی	اماکن	می	تواند	در	اثر	لهجه	و	گویش،	تغییر	شـکل	یابند،	چنانچه	پشـتون	های	جنوب	

شرقی،	پشـاور	را	»پخاور«	می	گویند.	
۸.	پټه	خزانه،	ص	۳۳
۹.	پټه	خزانه،	ص	۳۷

۱۰.	مانند	»غول«	که	در	فارسی	موجود	خیالی	و	ترس	ناک	است	و	در	مغولی	به	معنی	وسط
۱۱.	نام	قومی	است	از	مردم	بهسود

۱۲.	پټه	خزانه،	ص	۶۴	،	سطر	۳	و	پاورقی	۵
۱۳.	پټه	خزانه،	ص۳۴،	سطر	۶	و	نیز	پاورقی	۴	همان	صفحه	و	صفحۀ	۵۶

۱4.	پټه	خزانه،	ص	۲۹
۱5.	پټه	خزانه،	چاپ	کابل،	۱۳۳۹	ش،	ص	۷
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پټه خزانه اصل اسـت یا جعل

نجیب مایل هروی

تردیـدی	نیسـت	کـه	اولیـن	اثـر	پشـتو	مربـوط	اسـت	بـه	قـرن	پانزدهم	میـلادی	و	آن	سـندی	ا	سـت	
تاریخـی	در	بـاب	غلبـۀ	قبایـل	یوسـف	زایی	بـر	امـارت	سـوات،	نوشـتۀ	شـیخ	ملـی.	[۱[	بعـد	از	اثـر	
مکتـوب	زبـان	مـورد	بحـث	به	وسـیلۀ	پیروان	مسـلک	روشـنیان	و	دیگر	کسـان	روبـه		فزونی	نهاد.	
به	طوری	که	»خیرالبیان«	مؤلفه	بایزید	انصاری	در	زمینۀ	مبانی	تعالیم	روشـنیان	بوده	که	آرای	
»پیرروشن«	را	بیان	می	کرد[۲[	در	روزگار	متأخر	سرایندگان	و	نویسندگانی	در	قلمرو	این	زبان	
پدیدار	شدند	و	آثاری	منظوم	و	منثور	سرودند	و	نوشتند	که	بیشترینه	آثار	آنان	در	افغانستان	و	

پاکسـتان	به	چاپ	رسـیده	اند.	

آقـای	حبیبــی	و	یارانـش	اعتقـاد	دارنـد	که	قدیم	ترین	اثر	مکتوب	زبان	پشـتو	بـه	قرن	هفتم	هجری	
می	رسـد.	ادعـای	آنـان	بر	اسـاس	کتابی	اسـت	بـه		نام	»تذکرةالاولیأ«	تألیف	سـلیمان	ماکـو	)6۱۲ 
هجری(	کتابی	که	چند	ورق	آن	را	آقای	حبیبــی	و	اصحابش	دیده	اند	و	دیگران	فقط	چاپ	عکسی	
آن	را	رؤیت	کرده	اند.	منبع	دیگری	که	حبیبــی	و	یارانش	بدان	اسـتناد	می	ورزند	پټه	خزانه	اسـت،	
فراهـم	آوردۀ	محمـد	هوتـک،	در	سـال	۱۱۴۲	هجـری.	ایـن	گنـج	نهفتـه	مانـده	و	تنهـا	بـر	حبیبــی	و	
یارانش	اصل	نسـخه	نمایان	شـده	اسـت.	هرچند	چاپ	افسـت	و	عکسـی	از	آن	به	عمل	آوردند	ولی	
از	روی	عکس	به	اصل	نسـخه	نمی	توان	پــی	برد	یا	آن	را	از	لحاظ	نسخه	شناسـی	و	خط	شناسـی	

آزمـون	کـرد	و	به	محک	مرکب	شناسـی	زد.	

پشتوشناسی	به	نام	مور	گنستیرنه[۳[	در	مورد	اشعار	کهن	تذکرۀ	مزبور	و	خزانه	نهفتۀ	حبیبـی	
و	یارانـش	از	نظـرگاه	زبان	شناسـی	و	تاریخ	شناسـی	ایرادهایـی	را	وارد	دانسـته	و	گفتـه	اسـت	
کـه	صحـت	نظریـات	حبیبــی	و	اصالـت	ایـن	آثـار	آنـگاه	مقبـول	می	افتـد	که	نسـخه	خطـی	از	لحاظ	

»فیلالوژی«	بررسـی	شـود.	

آقای	حبیبـی	و	یارانش	به	جای	آن	که	اصل	نسخه	ها	را	به	نمایشگاه	های	جهانی	آثار	دست	نویس	
بفرسـتند	و	از	پشـتودانان	معروفی	که	در	باب	زبان	پشـتو	و	دسـتور	آن	تدقیق	و	تحقیق	کرده	اند،	
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دعـوت	کننـد	تـا	از	نظـرگاه	نسخه	شناسـی	علمـی،	اصلـی	بـودن	و	یـا	جعلی	بـودن	خزانـۀ	نهفته	و	
تذکرۀ	ایشـان	را	تصدیق	کنند،	چنین	می	نویسـد:	

»در	سـنۀ	۱۸46	مسـتر	نشـانیل	بلنـد	مقاله	یـی	در	مجلـۀ	انجمـن	آسـیایی	لنـدن	نوشـت	و	تذکـرۀ	
دیگـری	را	بـه		نـام	لباب	الالبـاب	عوفـی	معرفـی	نمـود	که	فقط	دو	نسـخۀ	جدیدالکتابـۀ	آن	اکنـون	در	
دنیـا	معلـوم	اسـت.	اول	مخطوطـۀ	کتاب	خانه	همایونی	برلین،	دوم	مخطوطۀ	مسـتر	بلنـد	که	بعداً	
در	منچسـتر	بود	و	به	وسـیله	مستشـرق	فقید	ادوارد	براون	و	مرحوم	قزوینی	طبع	گردید	و	بدین	
وسـیله	معلومـات	مـا	در	تاریخ	ادبیات	دری	افزون	تر	شـد؛	مورد	شـک	قرار	نمی	دهیـم،	در	حالی	که	
جز	دو	نسـخۀ	محدث	خطی	لباب	در	دسـت	نداریم،	و	دواوین	اکثر	شـعرای	قدیم	دری	از	بین	رفته	
ولـی	مـا	بـه	سـند	عوفـی	و	دولت	شـاه	وغیره،	اکثـر	پارچه	های	ادبی	شـعرای	قدیـم	را	که	بـا	موازین	
سبک	شناسـی	و	وقایـع	تاریخـی	مغایرتی	ندارند	قبـول	کرده	ایم	و	حتی	اظهار	شـک	هم	نکرده	ایم.	

از	انصاف	دور	است	که	مستشرق	محترم	مسایل	عمیق	زبان	شناسی	و	تاریخی	را	در	پټه	خزانه	
ذکـر	می	کنـد	ولـی	به	یکـی	ازین	دشـواری	ها	شـرحی	نمی	دهد	و	حتی	اشـاره	نمی	نمایـد	و	این	غیر	از	

مشـوب	سـاختن	افکار	عامه	چیز	دیگری	نخواهد	بود.	

در	مآخـذ	قدیـم	تاریـخ	ادبیـات	فارسـی	دری	بعـد	از	لباب	الالبـاب	و	چنـد	کتـاب	عربـی	کـه	بیتـی	یـا	
جمله	یـی	را	نقـل	کرده	انـد،	تاریـخ	سیسـتان	اسـت	که	نام	مؤلـف	و	خود	کتاب	هم	معلوم	نیسـت	و	
انشـای	آن	هـم	به	حکـم	قوانین	سبک	شناسـی	از	قرن	پنجم	هجـری	آغاز	و	تـا	۷۲۵	قمری	که	پایان	
وقایـع	آنسـت	تعلـق	دارد	و	بنابرایـن	کتـاب	قدیـم	یک	دسـت	و	یـک	آهنـگ	و	مربـوط	بـه	یـک	سـبک	

نـگارش	و	یک	مؤلف	نیسـت.

ایـن	کتـاب	هیـچ	شـناخته	نشـده	بـود	و	حتـی	مؤلـف	احیاءالملـوک	شـاه	حسـین	کـه	از	بقایـای	
شـهزادگان	صفاری	سیسـتان	بود	تا	۱۰۲۸	ق	که	کتاب	خود	را	می	نوشـت	از	وجود	چنین	کتابی	
به	نـام	تاریـخ	سیسـتان	اطلاعـی	نداشـت،	ولـی	هیچ	کـس	نگفـت	کـه	ایـن	اشـعار	را	فلان	شـاعر	یا	
نویسنده	یا	مورخ	تاریخ	سیستان	به	فلان	غرض	جعل	کرده	و	یا	از	نظر	زبان	شناسی	و	تاریخی	
پروبلم	هـای	عمیـق	حـل	نشـدنی	را	می	تـوان	حدس	زد	که	از	نظر	زبان	شناسـی	و	سبک	شناسـی	و	
وقایع	تاریخی	درخور	قبول	نیست	مانند	این	قصیدۀ	معروف	منسوب	به	عباس	مروزی	که	گویا	
در	مدح	مأمون	خلیفه	سـروده	بود:	»ای	رسـانیده	بدولت	فرق	خود	تا	فرقدین/	گسـترانیده	بجود	
و	فضـل	در	عالـم	یدیـن«	کـه	آثار	حدث	و	جعل	بر	وجنات	قصیده	پدیدار	اسـت.	در	همین	کتاب	که	
اقدم	واضح	و	معتبرترین	تذکره	های	دری	شـمرده	شـده	شـعری	را	به	سـلطان	محمود	در	مرثیۀ	
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کنیزکـی	گلسـتان	نـام	نسـبت	داده	اند	که	ابداً	بـه	زبان	عصر	غزنویان	نمی	ماند:	خاک	را	بر	سـپهر	
فضـل	آمـد/	تـا	تـو	ای	مـاه	زیر	خاک	شـدی/	این	قضا	از	خدای	عدل	آمـد/	دل	جزع	کرد	گفتم	ای	دل	

صبـر/	هـر	کـه	زو	زاد	بـاز	اصـل	آمـد/	آدم	از	خاک	بود	و	خاکی	شـد

اینکـه	سـلطان	معظـم	و	بزرگـی	ماننـد	محمـود	مرثیۀ	کنیـزک	خـود	را	با	چنین	زبـان	و	الفـاظ	و	ادا	
می	سـراید،	خود	مسـئلۀ	]قابل[	تأمل	اسـت.	در	حالی	که	در	همین	کتاب	معتبر	شـعر	دیگری	را	هم	

به	سـلطان	محمود	نسـبت	داده	اند.	

چـون	مـا	نسـخ	قدیـم	قریب	العهـدا	عوفـی	اکنـون	در	دسـت	نداریـم،	و	هـر	دو	نسـخۀ	منقول	عنهما	
بی	تاریـخ	انـد	پـس	آنچـه	صاحـب	بـزم	آرا،	علـی	بـن	محمـد	حسـینی	در	سـنۀ	هـزارم	هجـری	تمام	
مطالـب	لباب	الالبـاب	را	بـدون	ذکـر	نـام	مؤلـف	یا	مآخذ	در	کتاب	خود	برداشـته،	پس	آیا	مسـئله	یی	

بوجـود	نمی	آیـد	کـه	خـلاق	این	کتاب	کیسـت؟

در	صورتی	که	از	نظر	سـبک	ایرادی	بر	برخی	محتویات	لباب	وارد	باشـد،	و	اشـعار	و	آثاری	را	که	
دریـن	دو	نسـخۀ	متأخـر	لنـدن	و	منچسـتر	آمـده	در	سـنه	۱۰۰۰	ق	در	بزم	آرا	هم	می	بینیـم،	پس	آیا	

این	جا	ایجاد	شـکوک	و	مسئله	ها	نیسـت؟«]۴[

از	گفتار	فوق	نمی	توان	فهمید	که	آیا	حبیبـی	وجود	تذکره	هایی	چون	تذکرۀ	دولت	شاه	سمرقندی	و	
تذکرۀ	لباب	الالباب	عوفی	را	انکار	می	کند	و	تألیف	آنها	را	به	جاعلان	نسـبت	می	دهد،	یا	می	خواهد	
لغزش	هـای	تذکره	هـای	مزبـور	را	یـادآور	شـود	یـا	خطاهـای	تاریخـی	و	عـدم	بینـش	انتقـادی	در	
تألیف	آن	کتب	را.	منکر	شـدن	از	وجود	مؤلفاتی	چون	تذکرۀ	دولت	شـاه	و	تذکرۀ	عوفی	کاری	سـت	
هـم	منکـر،	و	هـم	نامقـدور.	چـرا	کـه	سـوای	آن	کـه	از	تذکرةالشـعرای	دولت	شـاه	نسـخ	فراوانـی	در	
کتابخانه	هـای	دنیـا	وجـود	دارد	]۵[،	و	غیـر	از	طبـع	ادوارد	بـراون،	سـه	بار	در	هندوسـتان	و	دوبار	
در	ایـران	بـه	چـاپ	رسـیده	]۶[	هـر	چند	که	جـای	طبع	مهذب	و	انتقادی	آن	خالی	مانده	اسـت	-	هم	
وجود	تذکرۀ	مزبور	به	وجود	چند	نسخۀ	مخطوط	و	چاپی	منوط	نیست،	بلکه	این	تذکره	را	»وان	
همر«	در	سال	۱۸۱۸	به	انگلیسی	ترجمه	و	چاپ	کرده،	و	سلیمان	فهمی	در	اسلامبول	این	کتاب	

را	به	ترکی	برگردانید	و	به	نام	سفینةالشـعرأ	به	طبع	رسـانید.	

همچو	پیوندها	و	ارتباطات	می	رسـانند	که	تذکرةالشـعرای	دولت	شـاه	دست	نویس	جعلی	نیست	و	
از	تذکـرۀ	لباب	الالبـاب	عوفی	نیز	اقتباسـاتی	بعینـه	صورت	گرفته،	مانند	تذکـرۀ	عرقات	تقی	الدین	
اوحدی	و	لب	لباب	قمرالدین	علی	)۱۱۹۴	ق(.	مؤلفان	نامبرده	از	لباب	الالباب	اقتباسـاتی	داشـته	اند	
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کـه	خـود	ایـن	دقیقه	دال	اسـت	بر	صحت	لباب.	

نیز	سـوای	دو	نسـخه		که	از	لباب	مرحوم	قزوینی	و	براون	در	دسـت	داشـتند،	نسـخه	یی	از	تذکرۀ	
عوفـی	در	دسـت	رضـا	قلی	خـان	هدایـت	بـوده	کـه	در	تألیـف	مجمع	الفصـا	از	آن	بهـره		بـرده،	و	از	
مندرجات	آن	نیز	نقل	کرده	است]۷[،	اما	نه	نگارنده	و	نه	هیچ	کتاب	خواندۀ	فارسی	زبانی	در	این	
تردیـد	نمی	کنـد	کـه	در	جمیـع	تذکره	های	فارسـی	اعـم	از	تذکره	هـای	شـعرا	و	تذکره	های	صوفیانه	
نکته	هـای	سسـت	و	نـاروای	بسـیار	راه	یافتـه	و	لغزش	هـای	تاریخـی	روشـنی	جای	پیدا	کـرده	اند.	
تذکره	های	منتحل	نیز	زیاد	داریم،	و	تصحیح	متون	مزبور	از	سوی	مصححان	و	محققان	متون	
هیـچ	گاه	آن	چنـان	نبـوده،	کـه	لغزش	هـای	فـوق	را	نادیـده	انگارنـد.	نگاهـی	بـه	چهـار	مقالـۀ	نظامی	
عروضـی	و	تعلیقـات	دکتـر	محمدمعیـن	و	تذکـرۀ	دولت	شـاه	و	انتقـادات	قزوینـی	بـر	لباب	الالبـاب	

نماینـدۀ	بارز	این	سـخن	اسـت.	

هـر	چنـد	تـا	کنـون	کمـر	همـت	بسـته	نشـده	و	تذکره	هـای	مزبـور	از	نظرگاه	هـای	انتقـادی	وارسـی	
نگردیده	اند.	هم	ذکر	اسـم	و	رسـم	و	شـهرت	بیشـترینۀ	آثار	عربی	و	غیر	آن	وجود	رشـته	و	دنبالۀ	
آثـار	دیرینـۀ	فارسـی	از	آوان	دوران	اسـلامی	تـا	عصـر	حاضـر	و	معاصـر	روشـن	گر	ایـن	اسـت	که	
نسخه	یی	جعل	نشده	و	اگر	شطاران	سودجو	نسخۀ	»کابوس	نامه«	را	جعل	کردند	و	غرض	آنان	
به	دسـت	آوردن	پولـی	بـود	و	دیگـر	هیچ،	و	با	آنکه	از	قابوسـنامه	ده	ها	نسـخۀ	مخطـوط	و	یک	چاپ	
انتقادی	نیز	در	دسترس	بود،	آن	نسخۀ	محدث	هم	بعد	از	اندک	زمانی	زیر	بررسی	های	فیلالوژی	

آزمـون	شـد	و	آثار	جعلی	پیـدا	گردیدند.	

بیشـترینۀ	آثار	فارسـی	از	نظرگاه	سبک	شناسـی	و	تاریخی	بررسـی	شـده،	در	حدی	که	دو	بخش	
بـودن	و	مغایـر	بـودن	بهرۀ	نخسـت	با	قسـمت	دوم	تاریخ	سیسـتان	نیز	بـر	اثر	همین	گونه	تتبعات	
معین	و	مشخص	گردید.	نگارنده	نمی	داند	که	»صدها	پروبلم	هایی«	که	آقای	حبیبــی	بر	متون	و	

اسـناد	کهن	و	دیرینۀ	فارسـی	می	بیند،	کدام	اسـت	و	چیسـت؟

پیدا	نیسـت	دقیقه	یی	را	که	بر	سـرودۀ	محمود	غزنوی	گرفته،	از	بهر	چیسـت؟	آیا	نرمی	و	روانی	و	
زبـان	نظـم	مذکـور	اسـت	که	باید	ایشـان	را	به	دیوان	فرخی	سیسـتانی	ارجـاع	داد،	و	اگر	سـرایش	
ابیات	فوق	را	از	شأن	و	جلالت	و	عظمت	محمود	غزنوی	به	دور	می	بیند،	باید	گفت	که	این	شعف	و	
ناتوانی	فلان	تذکرۀ	فارسی	نیست	بلکه	ناشی	از	بینش	ناصائب	ایشان	است	نسبت	به	سلطان	

محمود	و	سلطان	محمودها.	
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امـروزه	بعضـی	از	پاکسـتانی	ها	و	هندی	هـا	ناآگاهانـه	مدفن	محمود	غزنـوی	را	زیـارت	گاه	خویش	
خوانده	انـد،	ولـی	خواننـدۀ	دیـده	ور	از	تعصبـات	مذهبـی،	غضـب	امـوال	مـردم،	سیاسـت	مذهبـی،	
دلبسـتگی	محمـود	بـه	خزایـن	هنـد	و	غـارت	آن	بـا	رنـگ	اسـلامی،	اسـتبداد	رأی	و	مال	دوسـتی	و	
آزمنـدی	و	تملـق	و	کتاب	سـوزان	وی	بی	اطـلاع	نیسـت.]۸[	نگارنـده	نمی	گوید	که	اشـعار	فوق	باید	
از	سـروده	های	سـلطان	محمـود	باشـد،	بـل	می	خواهـد	بی	خبرانـدازی	آقـای	حبیبــی	را	بنمایانـد.	

)۰۲.۰۳.۱۹۹۲(

پی	نوشت	ها

]۱[	آقـای	حبیبــی	می	نویسـد	کـه	کتـاب	مذکـور	در	بـاب	تاریـخ	یوسـف	زی	نبـود،	بلکه	اثـری	بوده	
شامل	اصول	اجتماعی	و	اصلاحات	ارضی.	پټه	خزانه،	محمد	هوتک،	به	اهتمام	عبدالحی	حبیبـی،	

چاپ	سـوم،	ص	6

]۲[	همین	شـخص	خود	را	مسـیح	اعلام	کرد	و	پیر	روشـن	نامید.	این	مسـلک	به		دسـت	خوانین	
پشـتون	از	بیـن	رفـت.	مقدمۀ	فقه	اللغـه	ایرانی،	ای.	ام.	ارانسـکی،	ترجمۀ	کریم	کشـاورز،	ص۳۰۱

]۳[	پټه	خزانه،	پیشین،	صص	۹-۸

]۴[	فهرست	کتاب	های	چاپـی،	ج	۱

]۵[	لباب	الالباب،	محمد	عوفی،	تصحیح	براون	و	قزوینی،	ج	۲،	مقدمه	ه

]۶[	فرخی	سیستانی،	دکتر	غلام	حسین	یوسفی،	صص	۲۷۵-۱۷۰

]۷[	محاکمةاللغتین،	نیز	ر.	ک:	تاریخ	ادبی	براون،	۴۹۳/۳

]۸[	سیری	در	زبان	شناسی:	واترمن،	ترجمۀ	فریدون	بدره	ای،	ص	۲۰
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پټه خزانه را از زمرۀ مقدسـات بیرون آوریم

ژه نادری من�ی

از	برنامـۀ	رونمایـی	کتـاب	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«	در	لندن	تـا	امروز	واکنش	هـای	متفاوتی	
از	طـرق	مختلـف	دریافـت	می	کنـم.	شـمار	زیـادی	از	داخل	و	خارج	کشـور	پیام	هایی	در	ستایشـم	
می	فرسـتند.	البتـه،	کسـانی	هـم	که	تصور	می	کردم	حرف	هم	دیگـر	را	می	دانیم،	مرا	مـورد	مؤاخذه	
قـرار	داده	انـد	کـه	چـرا	در	چـاپ	چنین	کتابی	از	انتشـارات	»شـاهمامه«	همکاری	کـردم	و	چرا	من	
کتـاب	را	اصـلاح	نکـرده	ام.	پیامک هایـی	در	برگـه	ام	نوشـته	می	شـوند	کـه	گویـا	مـن	»مغـز	متفکـر	
ایـن	هیاهـوی	پټـه	خزانـه«	بـوده	ام.	ایمیل	هایـی	هم	برایم	می	رسـند	که	می	گویند	گویـا	من	جنایت	

نابخشودنی	تاریخی	مرتکب	شـده	ام.	

می پذیـرم	کـه	در	برنامـۀ	رونمایـی	کتاب	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«	پیش	گام	توضیـح	یکی	از	
حسـاس	ترین	مـوارد	کتـاب	که	جعـل	خواندن	پټه	خزانه	از	جانب	داکتر	فطرت	می	باشـد،	بـوده	ام.	
البته،	بعد	از	تأمل	ژرف	در	این	مسئله	بسیار	آگاهانه	این	کار	را	نمودم.	چون	این	کتاب	از	جانب	
انتشارات	ما	به	نشر	رسیده	و	داکتر	فطرت	این	مسئله	را	هرگز	در	رسانه	ها	علنی	صحبت	نکرده	
	بـود،	احتمـال	زیـاد	وجـود	داشـت	کـه	اگـر	او	خـود	تماسـی	بـه	ایـن	مسـئله	نگیـرد	و	سـندی	وجود	
نداشـته	باشـد،	شـاید	او	را	بعـداً	بـه	طریقـی	مانـع	ابـراز	ایـن	موضـوع	شـوند	و	بهتـان	افـزودن	آن	
صفحات	به	دوش	نویسـنده	)داکتر	سیاسـنگ(	و	تا	حدی	به	دوش	ناشـر	کتاب	که	من	می	باشـم،	
بیفتـد.	بـرای	جلوگیـری	از	ایـن	مسـئله،	بـدون	مشـوره	با	کسـی،	این	بحـث	را	علنی	سـاختم	و	در	
حضـور	داکتـر	فطـرت	و	حاضـران	محفـل	از	آن	یـادآوری	نمـودم.	ایـن	را	می	دانسـتم	کـه	در	برابر	

این	همـه	واکنش	هـا	قـرار	می	گیرم.	

داکتر	فطرت	دوازده	سال	پیش	این	مصاحبه	را	انجام	داده	بود.	او	موضع	مشخص	دارد	و	بهانۀ	
کهولـت	سـن	و	شکسته	نفسـی	دریـن	زمینه	صرف	به	خاطر	فرونشـاندن	غوغـای	مردم	عـاری	از	

آگاهی	و	خرد	می	باشـد.	

به	پاسخ	دوستانی	که	می	پرسند	چرا	من	در	چاپ	این	کتاب	همکاری	نموده	ام،	می	نگارم	که	من	قبلًا	
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نوشته	های	فراوانی	از	نویسنده	های	مختلف	خوانده	و	دریافته		ام	که	چگونه	همه	با	سند	و	مدرک	
و	برهان	دلالت	به	کذب	کتاب	پټه	خزانه	داشته	اند.	این	موضوع	همیشه	برایم	جالب	بوده	است.	

پرسشـم	از	شـماهایی	کـه	بـر	مـن	ایـراد	گرفته	ایـد،	این	اسـت:	چرا	صـرف	داکتر	فطـرت	را	محکم	
گرفته	اید؟	با	وجودی	که	حرف	هایش	سـه	سـطر	بیش	نیسـت،	اما	پژوهش	های	دیگران	به	صدها	
صفحـه	می	رسـند.	آیـا	ایـن	واکنـش	خـود	ریشـه	بـر	تفکـر	نشنلیسـتی	و	قوم	گرایـی	شـما	نـدارد؟	
بزرگ	تریـن	نـام	پیـش	گام	در	»مـردود	خوانـدن	پټـه	خزانـه«	دانشـمند	شـهیر	و	پژوهش	گـر	فهیـم	
پشاور	مرحوم	قلندر	مومند	بود.	او	در	همان	آغاز	پیدایش	پټه	خزانه	با	وجدان	بیدار	در	برابر	این	
آبروریزی	و	جفای	بزرگ	بر	قومش،	ایسـتاد	و	رسـالتش	را	به	مثابۀ	یک	ادبیات	شـناس	متعهد	در	

برابـر	زبانـش	ادا	کرد	تا	تاریخ	را	شـفافیت	بخشـد.	

من	سـاعت	هایی	را	که	برای	کار	این	کتاب	و	اسـتدلال	با	شـما	گذاشـته	ام،	جزء	روزهای	ارزشـمند	
زندگی	ام	می	پندارم	و	خرسـندم	که	سـهم	بسـیار	اندک	در	بررسـی	اشـتباهات	تایپی،	آرایش	روی	
جلـد	و	زمینه	سـازی	چـاپ	ایـن	کتاب	داشـته	ام.	یادآور	می	شـوم	کـه	این	کتاب	کوچک	تریـن	درآمد	
اقتصـادی	برایـم	نداشته	اسـت	و	مـن	مسـؤولیت	فـروش	آن	را	نیـز	نـدارم،	امـا	پرداختـن	بـه	آن	را	
دسـت	آورد	معنـوی	خـود	می	پنـدارم	و	تمنـا	می	نمایـم	که	برای	خریـدن	آن	با	مـن	تماس	نگیرید.	

امیـدوارم	بتوانیـم	کتـاب	پټـه	خزانـه	را	از	زمرۀ	مقدسـات	بیرون	آوریم	و	به	مثابۀ	یک	سـند	و	بحث	
تاریخـی	در	حقیقت	یابـی	آن	بکوشـیم	تـا	گـره	پټه	خزانـه	که	در	قرن	آخر	شـماری	از	اسـتدلال	های	
تاریخ	به	این	تار	خام	پیوند	یافته	اسـت،	باز	شـود	و	نسـخۀ	اصل	این	سـند	پنهان	و	ناپدید	شـده،	
آشـکارا	در	معـرض	داوری	و	ارزش	یابـی	گذاشـته	شـود	تـا	نسـل	های	آینـده	از	تشـنجات	فکـری	و	

ابهامـات	و	اوهام	در	زمینه	وارسـته	گردند.

June 30, 2019
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نگاهـی به واژه های پټه خزانه

دکتور حمیدالله مفید

در	ایـن	پسـین	روزهـا	پـس	از	نشـر	کتـاب	یـا	نبیـک	»ناشـناس	ناشـناس	نیسـت«	دشـواری	های	
جدیـدی	در	قلمـرو	آرامـش	فرهنگـی	افغانسـتان	پدیـدار	گشـت.	دکتر	صـادق	فطرت	ناشـناس	در	
نشسـت	روگشـایی	این	کتاب	که	نخسـت	در	هالند	و	سپس	در	انگلستان	برپا	شـده	بود،	گفت	که	
پټه	خزانه	اثر	جعلی	و	ساخته	و	بافتۀ	پوهاند	عبدالحی	حبیبــی	است.	این	سخنان	بم	آسا	آرامش	
فرهنگی	کشـور	را	بر	هم	زد	و	در	فرایند،	موجب	شـد	تا	نویسـنده	گان	وخبرنگاران	پشـتو-	نویس	
مـا	دسـت	و	آسـتین	برزننـد	و	چنـان	غریـو	و	غرشـی	را	برپـا	سـازند	کـه	آواز	آن	هـا	از	جو	زمین	نیز	
فراتـر	بـرود.	در	حالـی	کـه	راه	حـل	ایـن	دشـواری	غریـو	و	فریاد	و	داد	و	وایلا	نیسـت،	یکی	و	سـاده	
باید	می	گفتند:	اگر	پټه	خزانه	اصلی	یا	جعلی	اسـت،	به	مثابه	یک	اثر	پیشـینه	)نه	هویت	و	حیثیت	
پشـتون	ها(	در	منابـع	پژوهشـی	کشـور	و	جهـان	کاربـرد	دارد،	کسـی	خوش	اسـت	هم	دلـش	و	اگر	

خوش	نیسـت	هـم	دلش.

آغاز	شـعر	و	ادب	نگارشـی	پشـتو	اگر	از	زمان	مغولان	هند	و	در	زمان	پیر	روشـان	و	آخوند	درویزه	
آغـاز	شـده،	پیشینه	گی	۴۰۰	سـاله	ایـن	زبان	را	نشـان	می	دهـد،	در	حالی	کـه	از	۲۳	زبان	مـروج	در	
افغانستان	چون:	شغنانی،	بلوچی،	پشه	یی،	نورستانی	و	دیگران	هیچ	کدام	تاریخ	ادبیات	روشن	
و	پیشـینه	ندارنـد	و	آثـاری	بـه	ایـن	زبان	هـا	باقی	نمانده	اسـت،	در	حالی	کـه	در	هر	کـدام	این	زبان	ها	
ده	هـا	واژه	فرااوسـتایی	و	ویدایـی	چـون:	سشـینه،	امشاسـپ	وغیـره	بـدون	تغییـر	حفظ	شـده	اند	
پس	آنها	باید	خودکشـی	کنند!	از	سـوی	دیگر	زبان	پشـتو	نیز	توانسـته	تا	پیشـینه	ترین	واژه	های	
سانسـکرت	چون:	اتن،	هیواد	و	غیره	و	پیشـینه	ترین	واژه	های	اوسـتایی	چون:	آس،	سـپی،	غر	و	
غیـره	را	تـا	امـروز	بـدون	دسـت	خوردگـی	در	خـود	حفظ	کند.	چسـپیدن	بـه	کتابی	که	بدون	شـک	
جعل	بودن	آن	ثابت	شده،	نه	تنها	کار	عاقلانه	نیست،	بلکه	هویت	و	شخصیت	زبانی	زبان	پشتو	

را	نیـز	بـه	بازی	گرفتن	اسـت.	و	امـا	و	واژه	ها:

امیر	کروړ:	امیر	وام	واژۀ	تازی	اسـت،	که	پس	از	آمدن	تازی	ها	در	فرهنگ	و	زبان	ما	ته	نشـین	شـده	
است	و	چم	آن	به	روایت	وام	واژه	های	عبری	و	تاریخ	گزیده	امیر	کبیر	رویه	۵۹	چنین	است:	»امیر	

پسر	قارن	که	عموزادۀ	موسی	پیغمبر	بنی	اسراییل	و	بر	دین	او	بود.«
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در	زبان	تازی	اسم	فعیل	)امر	Amara(	است	که	در	زبان	فارسی	و	پشتو	به	چم	یا	معنی	صاحب	
امـر	و	فرمـان	می	باشـد.	از	زبـان	عبـری	بـه	زبـان	عربی	یا	تازی	وام	شـده	اسـت	و	بر	طبق	دسـتور	
زبان	عربی	گردان	می	شود	که	از	آن	واژه	های	)آمر،	مامور،	امر	و	امیر	چون	امیرالمومنین	امارات	
وغیره(	نیز	سـاخته	شـدند.	نخسـت	در	زبان	فارسـی	وام	شده	اسـت	و	از	این	زبان	بدون	شـک	به	

زبان	پشـتو	ره	گشوده	است.

	کروړ	در	زبان	سنسـکرت	و	هندی	باسـتان	به	معنی	شـمارش	صدهزار	می	باشـد.	در	اوسـتایی	
دیـده	نشـده،	مگـر	در	زبـان	هنـدی،	اردو	و	پشـتو	بـا	همیـن	چم	یا	معنـی	بازتـاب	دارد.	ابن	بطوطه	
نویسـد:	نـزد	هندیـان	کـروړ	صـد	لـک	اسـت	و	لک	صدهـزار	دینـار	)از	یادداشـت	های	ابـن	بطوطه/	

ناظـم	الاطبأ(

سرودۀ	منسوب	به	این	شاعر	با	تقطیع	عروضی:	بیت	نخست:		»زه	یم	زمری	پر	دی	نړی	لما	اتل	
نشـته+	په	هند	و	سـند	و	په	تخار	او	په	کابل	نشـته«	وزن	آن:	مفاعیلن،	فعلاتن،	فعلن	+	مفاعلن،	
فعلاتن،	فعلن	در	بحر:	مجتث،	مثمن،	محذوف.	بیت	های	دومی	و	سـومی:	»بل	په	زابل	نشـته	+	
لما	اتل	نشـته«	مفعول،	مفاعلن	فعولن	در	بحر	هزج	مسـدس	مقبوض	محذوف.	این	نوع	سـروده	
بـا	اوزان	مختلـف	عروضـی	در	زبـان	تازی،	فارسـی،	ترکی	و	بلوچی	پیشـین	مروج	نبـود،	این	نوع	
وزن	در	سرودهای	جدید	نیمایی	و	هجایی	بکار	می	رود،	که	از	اختراعات	شعرهای	نیمایی	و	سپید	
امروزی	اسـت.	پوهاند	حبیبــی	با	اسـتفاده	از	شـعر	نوین	این	سـروده	را	سـروده	و	در	پټه	خزانه	
به	نام	امیر	کروړ	جا	زده	اسـت،	که	بدون	شـک	تقلبی	بودن	آن	را	نشـان	می	دهد.	ریشـه	شناسـی	

واژه	ها:

زمـری:	معنـی	ایـن	واژه	در	واژنامـۀ	اوسـتایی	و	پهلـوی	و	فارسـی	پیـدا	نشـد.	در	لغت	نامه	هـای	
سانسـکرت	نیـز	دیـده	نشـد،	مگـر	در	»قامـوس	کتـاب	مقـدس«	آن	را	دریافتـم	و	معنـی	آن	چنیـن	
اسـت:	نام	رئیس	شـمعونیان	اسـت	)سـفر	اعداد	۲۵:	۱۴(	شـخصی	از	نسـل	یهودا	که	سردار	ایله	
	 بن	بعشـا	بود،	پس	از	آن	بر	اسـراییل	سـلطنت	یافت	)در	سـروده	های	دورۀ	نخسـت	زبان	افغانی	ـ
پشـتو(	در	دورۀ	خوشـحال	ختک	نیز	پیدا	نشـد،	بجای	آن	واژۀ	شـیر	که	در	اوسـتا	و	سانسکرت	به	
گونـۀ	Xshaeir	در	زبـان	فارسـی	و	افغانـی	و	هنـدی	و	اردو	به	گونۀ	Shaher	همچنـان	نام	یکی	از	
سـتاره	ها	۱۲گانه	)واژه	نامـۀ	بندهشـن(	شـکل	مانـوی	آن	Shägr	بـود،	دریافتم.	ایـن	واژه	پس	از	
کاربرد	در	پټه	خزانه	در	زبان	پشـتو	کاربرد	یافته	اسـت،	واژه	های	هند،	سـند،	تخار	و	کابل	نام	ها	

انـد	و	بـه	آن	ها	پرداخته	نمی	شـود.
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اتل:	این	واژه	نیز	در	اثار	اوسـتایی،	دیده	نشـد،	در	زبان	سانسـکرت	به	همین	شـکل	نگاشته	شده	
و	معنی	آن	عذاب	شـدید	و	ته	ترین	آتش	سـوزنده	می	باشـد،	در	هندی	نیز	اتل	کاربرد	دارد.	مگر	نه	
به	معنی	قهرمان	و	پهلوان.	نام	اتل	نخستین	بار	به	معنی	پهلوان	در	پټه	خزانه	کابرد	یافته	است	

و	از	آن	پس	در	فرهنگ	زبان	پشـتو	و	نام	ها	بکار	می	رود.

ماکو:	این	واژه	در	لغتنامه	ها	اوستایی	و	پارا	اوستایی	دیده	نشد،	درزبان	فارسی	به	معنی	دست	
افـزار	جولاهـگان	کـه	ماشـوره	را	بـه	آن	کننـد	و	بـا	آن	جامـه	بافنـد	و	از	آن	ترکیـب	هـاب	ماکـوزن،	
ماکونورد	نیز	ساخته	شده	است،	مانند	»در	شتاب	سیر	بر	چرخ	قماش/	صورت	ماکو	هلال	آسا	
خوش	است«.	به	غیر	از	همین	سلیمان	ماکو	کسی	دیگری	این	نام	را	بکار	نبسته	است.	پیداست،	
کـه	ایـن	نـام	نیـز	جعلـی	می	باشـد،	زیـرا	نام	سـلیمان	ماکو	به	جـز	در	پټه	خزانـه	در	دیگر	هیـچ	آثار	

فارسـی	و	تازی	و	پشـتو	دیده	نشـده	است.

	محمـد	هاشـم	سـروانی:	نـام	محمـد	و	هاشـم	دو	وام	واژه	تـازی	یـا	عربـی	انـد.	نخسـتین	بـه	معنی	
ستوده	شده	و	دومی	به	معنی	شخص	پرهیبت	و	صاحب	جاه	و	جلال	معنی	می	دهد	و	از	نام	های	
بسـیار	کاربـردی	در	کشـورهای	اسـلامی	می	باشـد،	زیـرا	جد	پیامبر	اسـلام	نیز	هاشـم	نـام	دارد.	
و	امـا	واژۀ	سـروانی	کـه	اصـل	اوسـتایی	ایـن	واژه	Srvaena	اسـت	کـه	در	پهلوی	srunde	شـده	
اسـت	به	معنی	شـاخ	و	درخت	سـرو	معنی	می	دهد،	در	زبان	فارسـی	به	گونۀ	سـاروان	و	سـاربان	
وشـتربان	و	سـروان	شـده	اسـت	و	به	معنی	رئیس،	سـرور	و	افسـر	گردیده	اسـت.	در	زبان	پشـتو	
گاهی	به	همین	شـکل	و	معنی	به	کار	رفته	اسـت.	سـروانی	نیز	برای	نخسـتین	بار	در	زبان	پشـتو	

در	پټه	خزانه	اسـتفاده	شـده	و	نام	جعلی	و	سـاختگی	اسـت.

	نـازو	انـا:	واژۀ	نازو	نوعـی	از	پرنـدۀ	خوش	آواز	قمری،	گاهی	به	معنی	در	خـت	کاژ	و	در	برخی	موارد	به	
معنی	بسـیار	نازکننده	و	دارای	ناز	ونخره	باشـد.	انا	وام	واژۀ	ترکی	اذربایجانی	اسـت،	به	معنی	مادر	
می	باشد،	همسوی	پشتوی	آن	مور	مورجانی	و	مورکی	و	گاهی	ادی،	نیز	می	باشد.	این	واژه	از	دوران	
مغولیان	در	زبان	پشـتو	وام	شـده	اسـت	و	تنها	در	مناطق	پشـاور	پسان	ها	کاربرد	یافته	است.	در	پټه	
خزانه	نیز	با	استفاده	از	زبان	گفتاری	پشتون	ها	نگاشته	شده،	که	به	هیچ	روی	پشتو	نیست	وپوهاند	
حبیبــی	صاحـب	ایـن	نـام	را	نیـز	بـه	گونۀ	جعلی	در	پټـه	خزانه	افـزوده	اسـت.	این	نـام	در	ادبیـات	و	در	
سیاسـت	و	در	فهرسـت	نام	های	خانواده	هوتکیان	و	در	تاریخ	آنها	نگاشـته	نشـده،	زیرا	هیچ	سـندی	
مبنی	بر	اینکه	هوتکیان	به	زبان	پشتو	سخن	رانده	باشند	در	دوران	خود	ان	ها	در	اختیار	نیست،	هر	

چه	در	زیر	نام	هوتکیان	ذکر	شـده	اسـت	در	همین	دوران	جدید	و	پس	از	پټه	خزانه	می	باشـد.
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پټـه خزانه از چند روزنه

صبورالله سیاسنگ

پټـه	خزانـه	پـارۀ	سـی	ویکم	قـرآن	نیسـت.	گیریـم	باشـد،	بـاز	هـم	می	توانـد	نقد	شـود.	اگر	آنچـه	در	
پــی	می	آیـد،	یـاوه	اسـت،	بـا	یاوه		نخواهم	توانسـت	بر	آیینـۀ	آن	گنج	پنهان	زنگار	افشـانم؛	وگر	حتا	
اعشـاریه	اش	درسـت	باشـد	و	بتواند	نسـیم	نازک	نقد	را	سوی	جلگه	زار	ادب	پشـتو	وزاند،	پاداشم	

را	خواهـم	گرفت.

نشـانۀ	پرسـش	گذاشـتن	در	پهلـوی	نام	هـا،	پدیده	هـا	و	باورهـا	همیشـه	ریشـه	در	کیـن	نـدارد.	
می	خواهـم	بـه	پرسـش های	زیریـن	پاسـخ	یابـم:

آیا	می	شـود	نویسـنده	یا	نویسـندگان	پټه	خزانه	را	شناسـایی	کرد؟	چرا	باید	این	گزینه	در	۱۹4۳ 
می	شـگفت،	نـه	پیـش	از	آن؟	اگـر	پټـه	خزانـه	نـاب	اسـت،	گـراف	شـعر	پشـتو	در	هزار	سـال	پسـین	
نمایانگر	چیست؟	پیش	رفت	چشم	گیر،	افُت	قهقهرایی	یا	درهم	برهمی	مکرونی؟	۳۳۳	سال	پیش	
نازو	توخی	-	مادر	میرویس	هوتکی	-	دوهزار	بیت	داشت	و	همه	ناگهانی	ناپدید	شدند،	ولی	یگانه	

رباعی	وی	با	چنین	مایۀ	شـگفت	انگیز	سرشـار	از	رونق	سـورریالیزم	گم	نمی	شـود:

څاڅکی	څاڅکی	یی	لسترگو	څڅیده 	 سحرگه	وه	د	نرگس	لیمه	لانده	

ده	ویل	ژوند	می	دی	يوه	خوله	خندیده ما	ویل	څه	دی	کښلی	گله	ولې	ژاړی	

)بازتایپ	متن	قلمی	پټه	خزانه/	برگ	۹6(

برگـردان	]حبیبــی[:	سـحرگه	چشـم	نرگـس	تـر	بـود/	قطره	قطـره	از	چشـمش	می	چکید/	گفتمش	
چیسـت	ای	گل	زیبـا	چـرا	می	گریـی/	گفـت	زندگانـی	مـن	یـک	دهـن	خنده	اسـت

کمابیـش	۲۰۰	سـال	پـس	از	مـرگ	نـازو،	محمـد	اقبال	لاهوری	-	ندانسـتن	پشـتو	و	نشـناختن	آن	
بانـوی	هنرمنـد	هیـچ	-	بـا	کدامیـن	معجزه،	سـوژۀ	رباعـی	وی	را	قاپید	و	سـرود:	»شـبی	زار	نالید	
ابر	بهار/	که	این	زندگی	گریۀ	پیهم	اسـت/	درخشـید	برق	سـبک	سـیر	و	گفت/	خطا	کرده	ای	خندۀ	

یک	دم	اسـت«
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باید	در	رشـتۀ	خوش	باوری	دکترا	داشـته	باشـم	تا	بپذیرم	که	افزون	بر	پنج	سـرود	همگون	از	پنج	
سـرودپرداز	دیگر	پټه	خزانه	در	سـده	های	گوناگون،	در	همین	هوا	با	همین	کلیدواژه	ها	)سـحرگه،	
گل،	بهـار،	شـبنم،	شـگفتن،	پژمـردن،	خنده،	گریـه،	خـزان،	ریـزان	و	...(،	آفریدۀ	علامـه	اقبال	هم	
تـوارد	و	تصـادف	اسـت؛	مگـر	اینکـه	نـازو	توخـی	سـه	سـده	پیـش	نزیسـته	و	نمـرده،	بـل	خوانندۀ	

هوش	مند	و	پیرو	شـیوۀ	اقبال	هفتاد	هشـتاد	سـال	پیش	باشـد.

چرا	شـماری	از	پنجاه	ویک	شـاعر	پټه	خزانه	-	زن	و	مرد،	بی	آنکه	اشـعار	هم	دیگر	را	بشناسـند	-	
در	جغرافیا	و	تاریخ	پراکندۀ	هزار	سـال،	معتاد	سـه	وزن	مشـخص	عروضی	هسـتند؟	چرا	تقریباً	
همزمان	از	آن	رخ	برتافتند؟	گرایش	مستزاد-سرایی	و	مشتقات	شکستۀ	آن	پیش	از	الفبای	زندگی	
رودکـی	سـمرقندی	و	دقیقـی	بلخـی	از	کدام	لوح	و	قلم	برخاسـته	بـود؟	چرا	این	بافۀ	زیبا	امـروز	در	

پشتو	از	چشـم	افتاده	است؟

آیـا	ترانـۀ	۲۲۰	سـال	پیـش	بهـادر	خـان	کـه	احمدولـی	هنرمنـد	افغانسـتان	آن	را	خوانـده	)البتـه	بـا	
واژۀ	»اور«	]آتـش[	بـه	جـای	»زور«(	و	نمونـۀ	عبداللطیـف	اڅکـزی	را	می	تـوان	پایـان	این	سـاختار	

خوش	بافـت	پنداشـت؟

بیلتون	د	زور	دی	تر	لیمو	می	سهار	نم	څاڅی/	لکه	شبنم	څاڅی

دا	سره	یاقوت	مې	پلمن	کښ	ستا	پغم	څاڅی/	په	غم	الم	څاڅی

)متن	قلمی	پټه	خزانه،	برگ	64	/	بازتایپ:	سیاسنگ(

برگردان	]حبیبــی[:	فراقت	غالب	اسـت	و	سـحرگه	از	چشـم	نم	مانند	شـبنم	می	چکد/	در	غمت	این	
یاقـوت	احمـر	بـه	دامنم	با	کمـال	الم	می	چکد

از	کجا	آغاز	شد؟	نیاز	نیست	روآوریم	به	مقالاتی	که	علیه	پټه	خزانه	نگاشته	شده	اند.	لایه	سنجی	
سـخنان	زیریـن	می	توانـد	چراغکـی	باشـد:	ماجـرا	از	تکاندن	غبار	چند	برگـۀ	بازیافتـه	از	رف	کنار	

منبر	مسـجد	روسـتای	آدم	خان/	ناوۀ	هیرمند	در	۱۹۳۲	رنگ	گرفت.

●	»پنجاه	سـال	پیش	مسـجد	به	مسـجد	در	جسـت	وجوی	کتاب	های	کهنه	می	گشـتم	و	تاقچه	های	
خاک	آلـود	حجره	هـا	را	می	پالیـدم	تـا	مگـر	چیزی	شایسـتۀ	نگـه	داری	به	دسـت	آید.	با	همیـن	آرزو	و	
امید،	نگاهم	افتاد	به	نسخۀ	فرسوده،	کِرم	خورده	و	بی	سراپای	»کنزالدقایق	فقه	حنفی«	چاپ	هند	
و	در	میانـش	چهـار	ورق	دگرگونـه،	نبشـته	بـا	خط	زشـت	که	دسـت	خوش	تاراج	موریانه	ها	نشـده	
بودنـد.	در	نـگاه	نخسـت	دانسـتم	کـه	پشتوسـت	و	در	شـروع	خوانـدم	»هـذا	کتـاب	تذکرة	الاولیأ«.	
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ایـن	یافتـه	ده	سـال	نـزدم	ناخوانـده	مانـد،	زیرا	برایم	دشـوار	بود.	در	۱۹4۱	که	جلد	نخسـت	کتاب	
»پشتانه	شعرأ«	را	چاپ	می	کردم،	توانستم	آن	را	بخوانم.	مؤلف	کتاب	سلیمان	فرزند	بارک	خان	
از	قوم	ماکو	سـابزی،	باشـندۀ	ارغسـتان	کندهار	اسـت.«	)مقدمۀ	پشتو	»تذکرة	الاولیأ«،	عبدالحی	

حبیبــی،	کابل	-	دهم	می	۱۹۸۲/	برگردان:	سیاسنگ(

پاراگراف	بالا	که	گرایش	شورانگیز	و	تلاش	خستگی	نشناسانۀ	حبیبـی	بیست	ساله	در	راه	یافتن	
شناس	نامۀ	نیاکان	را	نمایش	می	دهد،	چند	پارۀ	کلیدی	در	خود	دارد.

●	»هنگامی	که	کتاب	»تذکرة	الاولیا«	کشـف	و	چند	برگش	پخش	شـد،	ادب	پشـتو	را	از	نگاه	تاریخ	
خیلی	باقدامت	معرفی	کرد.	بعد	از	آن	خواستم	که	سلسلۀ	جست	وجو	و	کاوش	نگسلد	و	همیشه	
بـه	ایـن	امیـد	بـودم:	خدا	کند	ذخیرۀ	خوب	دیگر	و	وثیقۀ	محکم	تـر	از	آن	بیابم	که	اصالت	و	قدامت	و	
عظمت	ادبی	ما	را	بسـیار	زیاد	سـازد	و	پردۀ	سـتر	و	اخفأ	را	از	رخ	روشـن	تاریخ	زبان	ما	بردارد.«	
)برگهای	۱66	و	۱6۷،	»کابل	مجله«،	شمارۀ	پنجم،	عبدالحی	حبیبــی،	کابل	-	۱۹4۳/	برگردان:	

سیاسنگ	(

پاراگـراف	دوم	ناآگاهانـه	می	پـردازد	بـه	رازهایـی	کـه	بایـد	پنهـان	می	شـدند:	)۱(	چهـار	بـرگ	کهنۀ	
سلیمان	ماکو	گرچه	پیشینۀ	ادبیات	پشتو	را	به	ما	شناساند،	بسنده	نبود.	)۲(	پس	از	آن	خواستم	
جست	وجو	و	کاوشم	دنباله	یابد،	زیرا	)۳(	امیدوار	بودم	و	می	گفتم:	خدا	کند	ذخیرۀ	خوب	دیگر	و	
وثیقـۀ	محکم	تـر	ازیـن	بیابـم،	تـا	)4(	اصالت	و	قدامت	و	عظمت	ادبی	ما	را	بسـیار	زیاد	سـازد	و	)5(	

پردۀ	سـتر	و	اخفأ	را	از	رخ	روشـن	تاریخ	زبان	پشـتو	بردارد.

آیـا	آمیـزۀ	پنـج	تکـۀ	یادشـده	خواننـده	را	بـه	یـاد	ایـن	دو	مصـراع	نغـز	اسـدالله	غالـب	نمی	انـدازد:	
»بے	خـودی	بے	سـبب	نہیـں	غالـب/	کچـھ	تـو	ہے	جـس	کـی	پـرده	داری	ہے«	)برگـردان:	خـود	را	به	

ناآگاهـی	زدن،	بـدون	دلیـل	نیسـت/	چیـزی	هسـت	کـه	پرده	پوشـی	می	شـود(

به	گمان	زیاد،	پټه	خزانه	پیش	از	نوشـتن	آن	پاراگراف،	در	میان	۱۹۳۸	و	۱۹4۰	»پیدا«	بود	و	در	
جای	مصون	نگهداری	می	شـد،	ورنه	حبیبــی	علم	غیب	نداشـت	تا	نشـانه	های	ظهور	آن	را	چنین	
مینیاتـوری	رونمایـی	کند:	»چهار	ورق	تذکرة	الاولیای	پشـتو	بسـنده	نیسـت.	باید	جسـت	وجویم	
جـاری	باشـد	و	بـا	آنکـه	امیـدوار	هسـتم،	خـدا	کند	آنچـه	که	یقیناً	بـه	زودی	می	یابم،	ذخیـرۀ	بهتر	و	

وثیقۀ	محکم	تر	از	تذکرة	الاولیای	پشـتوی	یافته	از	هیرمند	باشـد«.

گزینش	واژگان	»ذخیرۀ	بهتر«	به	معنای	خزانۀ	خوب	تر	و	»وثیقۀ	محکم	تر«	همانا	سند	استوارتر	
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از	یادداشـت	های	سـلیمان	ماکو	با	چشم	داشـت	از	آنچه	هنوز	پیدا	نشـده	)ولی	همین	که	به	دسـت	
آید،	باید	»اصالت	و	قدامت	و	عظمت	ادبی«	ما	را	زیادتر	سـازد	و	پرده	پنهان	از	رخ	روشـن	تاریخ	

زبان	پشـتو	بردارد(،	جایی	برای	اگر	و	مگر	و	شـاید	نمی	گذارد.

●	»علامـه	عبدالعلـی	آخنـدزاده	خالـوزی	کاکـر	را	از	ده	سـالگی	می	شـناختم.	ایـن	عالـم	بـزرگ	و	
شـاعر	متفکر	با	شـعرش	انگیزۀ	اندیشـۀ	فلسـفی	را	در	جوانی	به	من	بخشـید.	در	زمسـتان	۱۹۳5 
می	خواسـتم	هند	بروم.	در	بازار	کویته	]پاکسـتان	امروزه[	آخندزاده	را	نشسـته	در	دکان	طبابت	
دیدم.	»طلوع	افغان«	چاپ	کندهار	که	من	مدیرش	بودم،	به	او	فرسـتاده	می	شـد.	مرا	شـناخت	و	

پیشـانیم	را	بوسـید.	نخسـتین	بـار	او	را	دیـدم	و	با	هـم	درد	دل	کردیم.

چهـار	سـال	پـس	از	آن	)۱۹۳۹(	پیغـام	علامـه	عبدالعلـی	بـه	مـن	رسـید:	»یـک	تذکـرۀ	کهنـه	پشـتو	
یافته	ام،	اگر	امکان	چاپ	شـدنش	در	کندهار	باشـد،	خواهم	فرسـتاد«.	این	پیام	برای	من	که	تشنۀ	
یافتن	یک	ورق	یا	یک	بیت	پشـتو	بودم،	مژدۀ	تولد	پســر	بود.	گفتم:	»خودم	به	کویته	خواهم	آمد	

و	آن	را	خواهـم	دید.«

خـوب!	خـوب	کارهـای	خداونـد	بـود	کـه	نرفتـم.	در	۱۹4۰	از	کندهار	به	کابـل	آمـدم	و	در	این	جا	»د	
پشـتو	ټولنی	مشـر«	)گردانندۀ	انجمن	پشـتو(	شدم	و	سـرگرم	کارهای	رسمی،	چنانی	که	تا	پایان	
۱۹4۱	برای	سر	خاریدن	هم	وقت	نداشتم.	در	بهار	۱۹4۳	کویته	رفتم	و	آشنای	دیرین	و	بزرگوار	
مهربان	عبدالعلی	آخندزاده	را	دیدم.	او	کتاب	را	نشـانم	داد.	همین	که	چشـمم	به	آن	افتاد،	یک	پټه	
خزانـه	)گنـج	پنهـان(	بـود	که	قبلًا	نه	مـن	آن	را	دیده	بودم	و	نه	دیگری	آن	را	دیده	بود.	به	روان	شـاد	
آخندزاده	گفتم:	این	به	راسـتی	هم	پټه	خزانه	/گنج	پنهان	اسـت.	اگر	به	من	بدهی،	چاپش	خواهم	

کرد	و	به	جهان	نمایان	خواهد	شـد.

خداونـد	بـر	آخنـدزاده	رحـم	کنـد	بـا	شـنیدن	سـخنم	زیاد	خـوش	شـد.	پیشـانی	او	بـاز	و	لب	هایش	
خنـدان	گشـت	و	گفـت:	بـرای	تو	نگهداشـته	بودمش.	بگیـر	و	چاپش	کن.	ولی	کتاب	دشـوار	اسـت	

حواشـی	و	توضیحـات	می	خواهـد.	بایـد	چنـان	چـاپ	شـود	که	هـر	کـس	آن	را	بداند.	

پس	از	آن	پټه	خزانه	نمایان	شد.	چندین	بار	چاپش	کردم.	تاریخ	ادب	پشتو	را	تا	هزار	سال	پیش	
رساند.	آن	نسخۀ	قلمی	اکنون	در	کتاب	خانۀ	نسخ	خطی	کابل	محفوظ	است.	

مگـر	آخنـدزاده	بـه	دلیـل	مصلحت	هـای	خاص	از	مـن	خواهش	کرد	کـه	در	چاپ	کتاب	نـام	او	را	یاد	
نکنـم.	تـا	زمانـی	کـه	آن	مرحوم	زنده	بود،	نامش	را	نگرفتم.	این	راز	امانـت	او	بود.	پس	از	وفاتش،	
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اگر	کسـی	پرسـیده،	حقیقت	را	پنهان	نکرده	ام.	این	سـطرها	را	به	یاد	روان	شاد	عبدالعلی	آخندزاده	
می	نویسـم	و	می	پذیرم	که	اگر	آن	مرحوم	این	کتاب	را	در	کویته	و	پشـین	نمی	یافت،	اکنون	دسـت	

زبان	و	ادب	پشـتو	از	داشـتن	این	خزانۀ	تاریخی	تهی	می	ماند.

نمی	دانـم	علـت	آشـکار	نسـاختن	نـام	علامـۀ	مرحوم	چـه	بود.	مگـر	تا	زنده	بـود،	اخلاقـاً	مکلف	به	
بـراورده	سـاختن	خواسـتش	بـودم.	اینـک	که	از	جهان	رفته،	حقـش	را	می	پذیرم	و	روانش	را	شـاد	
می	خواهـم.«	)برگهـای	۳۰۲	تـا	۳۰4	»پټـه	خزانـه	چا،	چیری	او	څنگه	پیدا	کړ؟«	)پټـه	خزانه	را	چه	
کسـی،	در	کجـا	و	چگونـه	یافـت؟(	مجموعـۀ	مقـالات	»تاریخی	پلټنـی«،	عبدالحی	حبیبــی/	کابل	-	

۱۹۷5/	برگردان:	سیاسـنگ	(	

از	هـر	کنـج	ایـن	نوشـته	پرسـش	می	رویـد.	آیـا	عبدالعلی	آخنـدزاده	از	شـیفتگی	دوسـت	جوانش	به	
زبان	پشـتو	سؤاسـتفاده	کرده	بود؟	چرا	نگفت	که	این	گنج	پنهان	را	از	کجا	و	چگونه	یافته	اسـت؟	
زبانـم	لال،	آیـا	کتـاب	پټـه	خزانه	پروندۀ	ننگین	جنایی،	بسـتۀ	هیرویین،	کاپیتـال	کارل	مارکس	یا	
شش	گانۀ	نظامی	مائوتسه	دون	بود	که	آخندزاده	تا	دم	مرگ	نخواست	با	نام	خودش	پیوند	یابد؟

از	آوردن	پټـه	خزانـه	بـه	کابـل	در	مـارچ	۱۹4۳	تـا	چـاپ	و	بازچـاپ	سـالانۀ	آن	هر	بار	با	شـمارگان	
5۰۰۰،	سی	ودو	سال	گذشت.	در	درازنای	سه	دهه،	علامه	عبدالعلی	آخندزاده	-	یابندۀ	و	نگهبان	
اصلـی	»گنـج	پنهـان«	-	را	در	افغانسـتان	کسـی	نمی	شـناخت،	زیـرا	حبیبــی	نامـش	را	بـر	زبـان	

نمـی	آورد	و	می	گفت:

»نسـخۀ	کنونـی	کتـاب	]پټه	خزانـه[	در	۱۱۲	برگ	با	دسـت	نویس	معمولی	محمد	عباس	کاسـی	در	
شـهر	کویتـه	در	۱۳۰۳	هجـری	بـرای	حاجـی	محمد	اکبر	هوتک	از	روی	نسـخه	یی	کـه	در	۱۲6۵	بـه	
قلـم	نورمحمد	خروتـی	بـرای	مرحوم	سردار	مهردل	خان	مشرقـی	سردار	ادیـب	و	شـاعر	ادب	پرور	
استنساخ	شـده،	نقل	گردیده		اسـت.	مالک	نسـخۀ	کنونی	مرحوم	حاجی	محمداکبر	خان	هوتک	بود	
که	بازرگان	صاحب	ذوق	بود	و	به	شعر	ملی	علاقه	خوب	داشت	و	۶۰	سال	پیش	کتابخانۀ	خوبی	
از	کتاب	های	پشتو	گرد	آورده-		بود	و	پشتو	را	خیلی	خوب	می	نوشت.	از	طریق	فرزندانش	برخی	
کتاب	هـای	مهـم	کتاب	خانـۀ	او	را	دیـده	ام	و	ایـن	نسـخه	را	همـان	بـازرگان	دارای	ذوق	ذریعه	کاتبی	

استنسـاخ	کرده	اسـت.«	)آخرین	دیباچۀ	پټه	خزانه	-	۱۹5۰/	برگردان:	سیاسـنگ	(

حبیبــی	با	شـادمانی	و	سـپاس	در	پیشـگاه	دربار	سـلطنت	می	نویسـد:	»پشـتو	ټولنه	نسـخۀ	این	
اثـر	قیمتـی	را	در	۱۳۲۲ ]۱۹4۳[	بـه	دسـت	آورد	و	بـه	امـر	و	هدایـت	ع	.ج	.ل	.ع	سـردار	محمـد	نعیـم	
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خـان	وزیـر	امـور	خارجـه	و	معـاون	صدارت	عظمی	کـه	در	آن	وقت	عهدۀ	وزارت	معـارف	را	به	کف	
داشـتند،	بعد	از	تصحیح	و	ترجمۀ	فارسـی	و	تحشـیه	و	تعلیق	به	طبع	رسـاند.«

با	سـپیده	دم	دهۀ	۱۹5۰	تندباد	آشـوب	های	تازۀ	سیاسـی	در	کشور	وزید	و	ریگ	زیر	دندان	طلایی	
سلطان	شکست.	حبیبـی	با	آگاهی	بلندی	که	داشت،	پیامدها	را	ناگوار	یافت	و	به	پاکستان	رفت.	
آن	جا	حزب	»آزاد	افغانستان«	را	پـی	ریخت	و	از	سنگر	نخستین	شمارۀ	ارگان	»آزاد	افغانستان«	
)بیست	وسـوم	دسـمبر	۱۹5۱(	فریاد	جمهوری	خواهی	-	به	بهای	سـرنگونی	سـلطنت	-	سـر	داد.	
واکنش	دسـتگاه	شـاهی	ازین	سـو،	اعلام	سـلب	تابعیت	حبیبــی	بود.	آن	سـو،	پاراگراف	فارسـی	

زیرین	به	خامۀ	حبیبـی	در	مقالۀ	»کرشمه	های	استبداد«	چندین	ناپرسیده	را	پاسخ	داد:

»من	نمی	دانم	خاندانی	که	اجداد	شـان	به	خیانت	و	وطن	فروشـی	از	خاک	افغانسـتان	رانده	شـدند	
و	اولاد	شان	در	دیره	دون	هند	پیدا	و	تربیه	گردیدند	و	هنوز	هم	زبان	دری	و	پشتو	را	زبان	مادری	
خـود	نمی	داننـد	و	نـه	روان	صحبـت	کـرده	می	تواننـد	و	در	خانه	هـای	خـود	هندی	گپ	می	زننـد	و	تا	
دیـروز	بـه	سـبب	خیانت	هـای	خـود	از	خاک	افغانسـتان	رانده	شـده	بودنـد،	با	آن	سـوانح	ننگین	و	
اجنبی	پرسـتی	های	تاریخـی،	چگونـه	بـه	خاک	افغانسـتان	صادق	شـدند،	ولـی	امثال	ما	مـردم	که	
عمـری	را	در	تنویـر	اذهـان	و	خدمـات	علمـی	و	ادبـی	کشـور	عزیـز	صـرف	کرده	ایـم	و	زبان	مـرده	و	
نامرتـب	پشـتو	را	زندگـی	ادبـی	و	تاریخـی	بخشـیده	ایم	و	به	علـت	این	که	ملـت	آزاری،	سـتم	گاری،	
یغماگری	و	چور	و	چپاول	آل	یحیی	را	انتقاد	می	کنیم،	از	شرف	افغانیت	و	وطنیت	و	ملیت	محروم	
شـویم.	عجبا!	مدتی	برعکس	باشـد	کارها/	شـحنه	را	دزد	آورد	بر	دارها«	)شـمارۀ	دوم	هفته	نامۀ	

»آزاد	افغانسـتان«/	شـنبه،	هفتم	جدی	۱۳۳۰/	بیسـت	ونهم	دسمبر	۱۹5۱(

امتـداد	آزردگـی	عبدالحی	حبیبــی	در	شـمارۀ	شـصت	ویکم	همـان	هفته	نامه	)جمعه،	هفدهـم	جوزا	
۱۳۳۳/	هفتم	جون	۱۹5۳(	تندتر	به	چشم	می	خورد:	»شما	بگویید:	که	بود	زبان	شما	را	از	حالت	
بدویت	محض	به	صورتی	انکشـاف	داد	که	امروز	از	تاریخ	یک	هزار	سـال	و	چند	قرن	واقف	اید	و	
افتخار	دارید	که	زبانی	را	دارا	هسـتید	که	اقلًا	قبل	از	رودکی	هم	اشـعار	جذاب	و	گیرنده	داشـت؟«

آیـا	پیـش	از	کارکردهـای	حبیبــی،	پشـتو	زبـان	مـرده	و	نامرتب	بـود؟	آیا	پټـه	خزانه	یگانه	گنجینۀ	
فرهنگـی	افغانسـتان	اسـت؟	اگـر	هـدف	پټـه	خزانـه	نیسـت،	آنـان	با	کـدام	تلاش	هـا	»زبان	مـرده	و	
نامرتب«	پشـتو	را	زندگی	ادبی	و	تاریخی	بخشـیدند؟	آیا	هنرمندان،	پژوهش	گران،	نویسـندگان	و	
دسـت	اندرکاران	پیکار	فرهنگی	با	کارها	شـان	بر	مردم	احسـان	می	کنند	و	حق	دارند	بر	آنان	منت	

گذارند؟
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کابوس	خواب	تاریخ	افغانسـتان	را	آشـفتۀ	می	سـاخت.	حبیبــی	که	در	۱۹5۱	گفته		بود:	»سـوانح	
ننگین،	اجنبی	پرستی	های	تاریخی،	ملت	آزاری،	ستم	گاری،	یغماگری	و	چور	و	چپاول	آل	یحیی	را	
انتقاد	می	کنیم«،	در	۱۹6۰	از	پاکستان	برگشت	و	در	سایۀ	شاه	که	خود	را	سایۀ	خدا	می	پنداشت،	

به	کمک	محمدهاشم	میوندوال	از	سوی	دربار	بخشیده	شد.

پټه	خزانه	بار	دیگر	در	کابل	شگفت	و	پانزده	سال	-	مانند	روزهای	آغازین	-	سر	زبان	ها	افتاد	تا	
اینکه	در	کنفرانس	ویژه	)کتاب	خانۀ	دانشگاه	کابل/	۱۹۷5(	نام	عبدالعلی	آخندزاده	کاکر	در	نقش	
سرچشـمۀ	»گنج	پنهان«	نخسـتین	بار	شـنیده	شـد.	حبیبــی	در	پاسـخ	آنانی	که	خواهان	آگاهی	
بیشـتر	بودنـد،	گفـت:	»آخنـدزاده	بـه	دلیـل	مصلحت	های	خـاص	خواهش	کـرد	که	در	چـاپ	کتاب	

نـام	او	را	یاد	نکنم.«	

حبیبـی	که	به	گفتۀ	خودش	»تشنۀ	یافتن	دو	مصراع	پشتو«	بود،	چرا	به	شادمانی	برابر	با	»مژدۀ	
تولد	پســر«	از	یافتن	چنان	امانت	ارج	ناک	که	تنها	برای	او	نگه	داری	می	شـد،	خونسـردانه	پشـت	
کرد	و	چهار	سال	برای	دیدن	آن	کتاب	نرفت؟	او	رئیس	اکادمی	پشتو	بود	و	می	توانست	رسماً	به	
هزینۀ	دولت	برود	یا	کارمند	دیگری	را	بفرستد.	اگر	در	جریان	سال	های		تغافل	و	انتظار،	موسپید	

بیماری	به	نام	عبدالعلی	خالوزی	می	مرد،	سرنوشـت	پټه	خزانه	به	کجا	می	کشـید؟

مالـک	پټـه	خزانـه	چـرا	چهـار	سـال	چشـم		به	راه	دوسـتی	کـه	بایـد	از	افغانسـتان	بیاید،	نشسـت	و	
نخواسـت	این	اثر	گران	بها	را	به	چاپ	خانۀ	سـنگی	شـهر	کویته	ببرد	و	با	کمترین	پول	هزار	نسـخه	
به	دست		آورد؟	حبیبـی	که	در	نخستین	دقیقۀ	تماشای	کتاب	گفت:	»همین	که	چشمم	به	آن	افتاد،	
دریافتم	که	یک	گنج	پنهان	بود«،	چرا	فراموش	کرده	بود	که	اسـناد	قلمی	از	سـوی	کارشناسـان	
بررسـی	می	شـوند	تـا	اصالـت	و	بداهـت	شـان	بـه	شـیوۀ	علمی	روشـن	گـردد؟	ایـن	پژوهـش		هنر	و	
فرهنـگ	چـرا	در	نخسـتین	دیـدار	بـا	پټـه	خزانـه	شـتاب	زده	فرمـود:	»قبلًا	نـه	مـن	آن	را	دیـده	بودم	
و	نـه	دیگـری	آن	را	دیـده	بـود«؟	گیریـم	خـودش	ندیـده	بود،	از	کجا	دانسـت	که	»دیگری«	هـم	آن	را	

ندیده	است؟

چگونـه	بـاور	کنـم	کتابی	که	می	گویند	در	۱۷۲۸	نگاشـته	شـده	و	سـپس	از	قندهـار	تا	کویته	بارها	
کاروان	به	کاروان،	منزل	به	منزل	و	صندوق	به	صندوق	دسـت	به	دسـت	گردیده	،	در	جریان	۲۱5 
سـال	)تـا	مـارچ	۱۹4۳(	کسـی	آن	را	ندیـده	باشـد؟	آیـا	عبدالعلی	آخنـدزاده	آخرین	مالـک	پټه	خزانه	
کس	نبود؟	مگر	دو	مالک	پیش	از	وی	)حاجی	محمد	اکبر	هوتک	و	سردار	مهردل	خان	مشرقی(	هم	
پټه	خزانه	را	داشـتند	و	هم	ندیده		بودند؟	آیا	نورمحمد	خروتی	در	۱۸۸6	و	محمد	عباس	کاسـی	در	
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۱۹۲4	دوصدویازده	صفحه	را	با	چشـمان	بسـته	رونویسـی	کرده		بودند	تا	آن	را	نبییند؟

حبیبــی	می	نویسـد:	»از	دیر	زمانی	در	تاریخ	زبان	و	ادبیات	ملی	مطالعه	داشـتم	و	به	ریشـه	یابی	
آثـار	قدیمـی	ایـن	زبـان	مصـروف	بـودم.	تلاش	هـای	کنجکاوانـه	ورزیـدم،	ولـی	دسـت	آورد	پانـزده	
سـال	مطالعاتم	نتوانسـت	تاریخ	ادب	پشـتو	را	بیشـتر	از	سـه	چهارصد	سال	معلوم	سـازد.	ثمرۀ	
تحقیقاتـم	را	اولیـن	بـار	در	»طلـوع	افغـان/	۱۹۳5«	بـا	عنوان	»تاریخچۀ	شـعر	پشـتو«	به	فارسـی	

نوشـتم.«	)آخریـن	دیباچـۀ	پټه	خزانـه	-	۱۹5۰/	برگردان:	سیاسـنگ	(

بـا	آوردن	»پانـزده	سـال«	تـلاش،	سـپس	چاپ	و	پخـش	دریافت	هـا	در	۱۹۳5،	آشـکار	می	گردد	که	
حبیبــی	آغـاز	پویـش	هدف	منـدش	را	از	ده	سـالگی	در	۱۹۲۰	آغـاز	کـرده		بـود.	بـه	گواهـی	تاریـخ،	
»نخسـتین	مکتب	ابتداییۀ	قندهار	به	نام	»شـالیمار«	در	۱۹۱۹	گشـایش	یافت.	عبدالحی	حبیبــی	
پانزده	سـاله	در	۱۹۲5	از	شـالیمار	شـهادت	نامۀ	کامیابی	به	دسـت	آورد	و	در	مکتب	دیگری	معلم	

مقـرر	گردید.«	

نوجوانی	با	همچو	پیشینۀ	دانایی	حق	دارد	از	ده	سالگی	دنبال	تاریخ		زبان	مادری	بیفتد.	پرسشی	
بـه	میـان	می	آیـد:	دانشـمندی	بـا	این	دانایـی	و	بزرگی	چگونه	پذیرفت	که	پهلوانی	به	نـام	امیر	کروړ	

هزاروچندصد	سال	پیش«ویاړنه«	)مباهات	نامۀ(	زیرین	را	سروده		است:	

من	شیرم	بر	روی	زمین	پهلوان	تری	از	من	نیست

در	هند	و	سند	و	در	تخار	و	کابل	نیست

در	زابل	هم	نیست/	پهلوان	تری	از	من	نیست

تیرهای	اراده	و	عزم	من	مانند	برق	بر	دشمنان	می	بارد 		

در	جنگ	و	پیکار	می	روم	و	می	تازم	بر	گریزندگان

و	بر	شکست	خوردگان/	پهلوان	تری	از	من	نیست

فلک	با	افتخار	زیاد	برخود	ظفرهای	من	می	چرخد

سم	های	اسپ	من	زمین	را	می	لرزاند	و	کوه	ها	را	زیرورو	می	سازم

مملکت	ها	را	ویران	سازم/	پهلوان	تری	از	من	نیست

هالۀ	شمشیر	من	هرات	و	جروم	را	فراگرفته
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غرج	و	بامیان	و	تخار	نام	مرا	برای	درمان	دردها	ذکر	می	کنند

در	روم	روشناس	و	معروفم/	پهلوان	تری	از	من	نیست

تیرهای	من	بر	مرو	می بارد	و	دشمن	از	من	می	ترسد

بر	سواحل	هریوالرود	می	روم	و	پیاده	ها	از	پیشم	می	گریزند

دلاوران	از	من	می	لرزند/	پهلوان	تری	از	من	نیست

زرنج	را	به	سرخ رویی	شمشیر	فتح	کردم

دودمان	سور	را	به	سرداری	و	آقایی	اعتلا	دادم

عموزادگان	خود	را	بلند	بردم/	پهلوان	تری	از	من	نیست

بر	مردم	خود	مهربانی	و	رواداری	دارم

با	اطمینان	آنها	را	تربیه	و	پرورش	می	کنم

همواره	نشو	و	نما	می	دهم/	پهلوان	تری	از	من	نیست

حکم	من	بدون	تعطیل	بر	کوه	های	شامخ	جاری	است

دنیا	از	آن	من	است،	ستایندگان	بر	منابر	نام	مرا	می	ستایند

در	روزها،	شب	ها،	ماه	ها،	سال	ها/	پهلوان	تری	از	من	نیست

]برگردان:	عبدالحی	حبیبـی[ 	 	 	 		

)بازتایپ	دست	نویس	پټه	خزانه:	سیاسنگ(

زه	يـم	زمـرى	پـر	دې	نـړۍ	لمـا	اتـل	نسـته/	پهنـد	و	سـند	و	پـر	تخـار	او	پـر	کابـل	نسـته/	بل	پـه	زابل	
نسـته/	لما	اتل	نسـته/	غشـي	د	من	مې	ځي	بريښـنا	پر	ميرڅمنو	باندې/	په	ژوبله	يونم	يرغالم	پر	
تښتیدونو	باندې/	په	ماتیدونو	باندې/	لما	اتل	نسته/	زما	د	بريو	پر	خول/	تاويږي	هسک	په	نمنځ	
و	پیويـاړ/	د	آس	لسـوو	مـې	مځکـه	ريـږدي	غرونـه	کاندم	لتاړ/	کـړم	ايوادونه	اوجاړ/	لما	اتل	نسـته/	
زمـا	د	تـورې	تـر	شـپول	لانـدې	دى	هـرات	او	جروم/	غـرج	و	باميان	و	تخار	بولي	نوم	زما	پـه	اودوم/	
هرېوالـرود	 د	 زه	پیژندويم	په	روم/	له	ما	اتل	نسته/	پر	مرو	زما	غشي	لوني	ډارې	دښن	راڅخه	
پر	څنډو	ځم	تښتې	پلن	راڅخه/	رپـي	زړن	راڅخه/	لما	اتل	نسته/	د	زرنج	سوبه	می	در	توری	پمخ	
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سـور	وکـړه/	پبـاداری	می	لـوړاوی	د	کـور	د	سـول	وکړه/	سـتر	می	تربور	وکړه/	لما	اتل	نسـته/	خپلو	
وگـړو	لـره	لـور	پیرزوينـه	کوم/	دوى	پډاډينه	ښـه	بامم	ښـه	ې	روزنه	کوم/	تـل	ې	ودنه	کوم/	لما	اتل	
نسـته/	پر	لويو	غرو	مې	وينا	درومې	نه	پځنډو	پټال/	نړۍ	زما	ده	نوم	مې	بولي	پر	دريځ	سـتا	يوال/	

پورځو	شـپو	میاشـتو	کال/	لما	اتل	نسته

از	مقالـۀ	»پټـه	خزانـه	فی	المیزان«	)حبیب	الرحمان	قلندر	مومند/	۱۹۷6(	تا	امروز،	بیشـتر	از	چهل	
نوشـتۀ	در	پیرامون	سـرود	بالا	نگاشـته	شـده		اند.	آیا	می	توان	باز	هم	نوشـت؟	آری.

)۱(	»شـیخ	کته	متی	زی	غوریاخیل	در	کتاب	»لرغونی	پښـتانه«	)افغان	های	قدیم(	نقل	می	کند	از	
کتاب	تاریخ	سـوری:	امیر	کروړ	فرزند	امیر	پولاد	در	سـال	۱۳۹	هجری	در	مندیش	غور	امیر	شـد	
و	وی	را	»جهان	پهلوان«	می	گویند.«	)برگ	پانزدهم	متن	قلمی	پټه	خزانه/	برگردان:	سیاسـنگ	(

حبیبــی	نـه	تنهـا	سرنوشـت	دو	کتـاب	ثبـوت	سـازندۀ	وجود	امیـر	کـروړ	)لرغونی	پښـتانه	و	تاریخ	
سـوری(،	بلکـه	نُـزده	اثـر	دیگـر	یادشـده	در	پټـه	خزانـه	را	دریـن	سـطر	رسـوا	تعییـن	می	کنـد:	»دا	
کتابونـه	چـی	تـر	اوسـه	مونـږ	تـه	نـه	وه	معلـوم،	د	زمانـی	پـه	تیریدلـو	سـره	ورک	شـوی	دی«:	ایـن	
کتاب	هـا	کـه	تـا	کنـون	بـه	مـا	معلـوم	نبودنـد،	بـا	گذشـت	زمان	گـم	شـده		انـد.	)آخریـن	دیباچۀ	پټه	

خزانـه	-	۱۹5۰/	برگـردان:	سیاسـنگ	(	

کاربـرد	واژۀ	»ورک«	)گـم(	درنـگ	می	خواهـد.	نمی	گویـد	»نابـود«،	می	گویـد	»گـم«	شـده		تا	پنجرۀ	
مـژدۀ	آینـده	بـاز	باشـد.	از	همیـن	رو،	صديق	روهی	می	نویسـد:	»برخی	کسـان	بـر	مآخذ	پټه	خزانه	
انگشـت	می	گذارنـد	و	می	گوینـد:	این	هـا	کجـا	هسـتند؟	البتـه،	ایـن	موضـوع	پژوهـش	جداگانـه	
می	خواهـد.	این	جـا	بسـنده	خواهـد	بـود	یادآوری	شـود	که	شــاید	بعضـی	ازین	مــآخذ	از	بین	رفته	
باشــند	و	بعضی	دیگر	شـان	شـاید	پیدا	شـوند	...«	)»د	پټی	خزانی	ارزښـتونه«/	»ارزش	های	پټه	

خزانـه«،	کابـل	-	۱۹۸4/	برگردان:	سیاسـنگ(

)۲(	فرمان	روایـی	کـه	بـه	تنهایـی	صـد	جنـگ	آور	را	نقـش	زمیـن	می	سـاخت	)چگونـه؟(،	کاخ	هـای	
بالشـتان،	غور،	خیسـار،	تمران	و	برکوشـک	را	چشـم	برهم	زدن	فتح	می	کرد،	نه	تنها	هری	رود	بل	
سراسـر	هرات،	جرم،	تخار،	کابل،	زابل،	غرجسـتان/	بامیان	و	مرو	را	زیر	نگین	داشـت،	راسـت	تا	
سـند	)هندوسـتان(	و	چپ	تا	روم	)ترکیه	یا	ایتالیا؟(	روشـناس	بود،	چرا	برون	از	پټه	خزانه	در	یک	

سـند	خاور	و	باختر	یافت	نمی	شـود؟

همه	هیچ،	این	عنقای	غورنشین	هزاروچندصد	سال	پیش،	نام	شهر	روم	را	از	کجا	شنیده-	بود	
و	چگونه	می	دانسـت	که	در	آن	گوشـۀ	جهان	)ترکیه	یا	ایتالیا(	نیز	شناسـا	و	پرآوازه	اسـت؟
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)۳(	هنرمنـدی	کـه	۱۳۰۰	سـال	پیـش،	واژگان	نویـن	اتـل	)قهرمـان(،	برښـنا	)بـرق(،	ميرڅمـن	
)دشـمن(،	يونـم	)مـی	روم(،	يرغالـم	)می	تـازم(،	تښـتیدونو	)گریزنـدگان(،	ماتیدونـو	)شکسـت-
	خـوردگان(،	نمنـځ	و	ويـاړ	)سـپاس	و	افتخـار(،	اوجـاړ	)ویـران(،	د	تـورې	شـپول	)هالۀ	شمشـیر(،	
زړن	)دلیـر(،	مخسـور	)سـرخ	روی(،	لـوړاوی	)بلنـدا(،	ډاډينـه	)باورمنـدی(،	دريـځ	)منبـر(،	به	ویژه	
»پیژندوی«	)سرشناس	پرآوازه(	را	در	ساختارهای	گرامری	برتر	از	اکنون	سروده		بود،	با	چنان	
استعداد	در	نغزگرایی،	چرا	پیش	از	نیمایوشیج،	احمد	شاملو،	یدالله	رویایی	و	نوپردازان	دیگر،	به	
جای	گزینش	کلیشـه	های	وزن	عروض	و	آهنگ	ترانه	وار،	»فلک	را	سـقف«	نشـگافت	و	در	گسـترۀ	

سـرایش	»طرح	نـو«	درنینداخت؟

)4(	آیا	نویسندۀ	چکامۀ	»زه	يم	زمرى	پر	دې	نړۍ	لما	اتل	نسته«	)من	شیر	هستم	در	این	جهان،	
پهلوان	تـری	از	مـن	نیسـت(	ایـن	مصـراع	منسـوب	بـه	بهـرام	پنجـم	فرزنـد	یـزد	گـرد	یکـم	-	شـاه	

ساسـانی	-	را	کش	نرفته	اسـت:	»منم	آن	شـیر	ژیان	و	منم	آن	بـبــر	یله«؟

)5(	شـناختن	امیـر	کـروړ	دشـوار	نیسـت.	ایـن	جهـان	پهلـوان	کاغـذی	آمیـزۀ	چهار	عنصر	اسـت:	
توان	رســـتم	زال،	پیکار	ابومســـلم	خراسان،	آرمـــان	آرش	کمانگیــر	و	زبان	خوشحال	ختک.	به	
بیان	دیگر،	امیر	کروړ	بازتاب	چهرۀ	سینماسـکوپ	هنرپیشـۀ	رؤیایی	هشـتاد	سـال	پیش،	بر	پردۀ	
نمایـش	گاه	هزاروسـه	صـد	سـال	پیش	تـر	اسـت.	اگـر	می	گوییـد	نیسـت،	نگاهـی	بیندازیـد	به	چند	
مصـراع	نـاب	زیریـن	و	آن	هـا	را	بگذاریـد	کنار	خودپرسـتی	امیـر	کروړ	تا	این	نهنگ	غنـوده	در	پیاله	

را	بهتر	بشناسید.

نن	به	شپه	زما	د	يار	په	کوم	مکان	وی؟	/	جلوه	ګر	به	په	کوم	هټ	په	کوم	دکان	وی؟

																																																																																																				»حمید	مومند«

امشب	نگارم	در	کجا	رخت	افگنده	باشد؟	/	در	کدامين	بازار	جلوه	نما	خواهد	بود؟

راځـه	چـې	يـوه	جـوړه	کـړو	جونګـړه	پـه	ځنـګل	کـې/	تر	هغه	ګـورو	يو	بـل	ته،	چـې	ورک	شـو	په	يو	
بـل	کی	

												»حمزه	شینواری«

بیا	سرپناهی	سازیم	در	میان	جنگل	/	چنان	چشم	در	چشم	بنگریم	تا	در	یک	دیگر	گم	شویم

ما	خوب	لیده	په	خدایږو	چی	زه	ته	سره	پخلا	یو/	خوږی	خوږی	خبری	د	زړه	حال	یو	بل	له	وایو

																																																																																																					»خوشحال	ختک«
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به	خدا!	خواب	می	دیدم	که	من	و	تو	آشتی	هستیم

حال	دل	را	با	سخنان	شیرین	به	یک	دیگر	می	گوییم

ای	عشقه!	نامراده!	تا	څه	په	غمو	سر	کړم/	عالم	زيست		و	روزگار	کا،	زه	تل	خون	جگر	خورم

																																																																																																											»ملنگ	جان«

ای	عشق!	ای	نامراد!	به	چه	بلاهایی	گرفتارم	ساختی؟

مردم	به	زندگی	و	روزگار	می	رسند،	من	پيوسته	پريشانم

وگوره	ته	ما	ته،	ستا	نظر	کی	څنگه	ښکارم/	زه	د	خپلو	اوښکو	سمندر	کی	څنگه	ښکارم

																																																																																																								»سلما	شاهین«

نگاهم	کن،	در	دیدگاهت	چگونه	می	نمایم	/	در	دریاب	اشک	های	خودم	چگونه	می	نمایم

په	لويو	غرو	باندې	راتاو	شول	توفانونه	/	ږلۍ	وريږي،	مځه	دلته	شپه	وکه،	پاتې	شه	باران	دی

																																																																																																			»عبدالله	غمخور«

توفان	ها	بر	فراز	کوه	های	بزرگ	تاب	خوردند

ژاله	می	بارد.	مرو،	امشب	همینجا	بمان.	باران	است

څنگه	مینه	زما	وستا	وه،	څنگه	هیر	شو	د	یو	بل	نه	

زه	خو	گل	ستا	د	پیکی	وم،	څنگه	پریوتم	اوربل	نه

																																																							»زاخیل«	

میان	تو	و	من	چه	عشقی	بود	و	چگونه	فراموش	یک	دگر	شد؟

من	که	گل	کاکلت	بودم،	چگونه	از	گیسویت	فرو	افتادم؟

چی	په	خندا	ورته	د	خوژ	زړه	پرهارونه	نشی/	چيری	دی	هم	ستا	د	شايست	غوټی	گلونه	نشی

																																																																																																			»رحمت	شاه	سائل«

هرگز	شگفته	مباد	غنچه	زيبايی	هايت	/	گر	زخم	های	دلم	را	به	خنده	باز	کردن	نتواند

)6(	در	بـرگ	۱۷۱	»پټـه	خزانـه	فی	المیـزان«	نوشـتۀ	قلنـدر	مومنـد	می	خوانیم:	»پروفیسـور	رشـاد	
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در	مقالـۀ	»د	خیرالبیـان	لیـک	دود«	)آیین	نگارش	خیرالبیـان(	در	۱۹۷4	می	گوید:	»سـاختار	مروج	
کنونی	ځ	که	بر	حرف	»ح«	همزه	»ء«	کشیده	شده،	ساختۀ	وزیر	محمدگل	مومند	است	که	سپس	
همه	پذیـر	شـد	و	این	سـو	و	آن	سـوی	سـرزمین	پشـتون	خوا	رواج	یافـت.	پژوهـش	دانش	منـد	آگاه	
]رشـاد[،	بسـیار	مهم	اسـت	زیرا	هنگام	تألیف	تحقیقی	کدام	کتاب،	بزرگواران	مرحوم	حبیبــی	و	
مرحوم	بینوا	همکارانش	بودند.	تا	امروز	]۳۱	جولای	۱۹۸۸[	همین	بخش	مقاله	یادشده	از	سوی	
این	دو	بزرگوار	آشکارا	تردید	نشده		است.	لذا،	ناگزیریم	پژوهش	دانش	مند	آگاه	پروفیسور	رشاد	

در	پیرامون	»آیین	نگارش«	را	موقف	همگانی	افغانسـتان	بشـماریم.«	)برگردان:	سیاسـنگ(

گرچـه	خواننـدگان	خواهنـد	دانسـت،	حـرف	ځ	-	بـا	تلفـظ	نـوک	زبـان	و	نازک	تـر	از	»ز«	-	آمیـزۀ	
تک	سـیلابی	»ت+ز«	اسـت،	مانند:	ځلاند	)نزدیک	به:	زلاند(،	ځم	)نزدیک	به:	زم(،	ځمکه	)نزدیک	

به:	زمکـه(	و	...	

از	گفتـار	علامـه	عبدالشـکور	رشـاد	-	یـار	و	یـاور	محمـدگل	مومنـد	-	درمی	یابیـم	کـه	»ځ«	تـازه	
در	آسـتان	نـود	سـاله	شـدن		اسـت،	زیـرا	ریشـه	می	رسـاند	بـه	کتـاب	بـزرگ	»د	پښـتو	ژبی	لیـاره«	
)لیکونکـی:	محمـدگل	مومنـد/	»راه	پشـتو«	)نگارنده:	محمدگل	مومنـد/	چاپ	لاهور،	پاکسـتان	–	

۱۹۲۸(	و	بـاز	هـم	چنـد	پرسـش:	

●	این	حرف	نودساله	چگونه	توانست	در	شعر	۱۳۰۰	سال	پیش	امیر	کروړ	رونما	گردد؟	)می	توان	
روآورد	بـه	نـگارۀ	دسـت	نویس	پټـه	خزانـه	و	پنج	»ځ«	تنهـا	در	برگ	های	۱6	و	۱۷.		در	سراسـر	پټه	

خزانه	بیشـتر	از	هشتاد	بار	آمده	است.(

●	شـاید	امیر	کروړ	چنین	ننوشـته	بود	و	کار	کار	محمد	هوتک	باشـد.	عبدالحی	حبیبــی	می	گوید:	
پټـه	خزانـه	یـادگار	قلمی	۱۷۲۹	اسـت.	این	سـنه	خواننـده	را	۱56	سـال	پیش	از	زاده	شـدن	محمد	
گل	مومند/	متولد	۱۸۸5	می	برد.	سـر	کلاوه	چگونه	یافت	شـود؟	آیا	او	۱۲۰	سـال	پیش	از	پیدایش	

»ځ«	ایـن	حرف	را	نوشـته	بود؟

●	گیریـم	محمـد	هوتـک	درسـت	نوشـته	بـود	و	نورمحمـد	خروتـی	هـر	جـا	حـرف	»ز«	دیـده،	آن	را	
دل	سـوزانه	»ځ«	سـاخته	باشـد،	دوبـاره	درسـت	نمی	آیـد،	زیـرا	در	۱۸۸6	محمـد	خورشـید	خان	و	
همسـرش	نخسـتین	سـالگرۀ	فرزنـد	شـان	)محمدگل	مومند(	را	جشـن	گرفتـه	بودند.	کـودک	یک	

سـاله	را	با	الفبـا	چکار؟

●	می	مانـد	محمدعبـاس	کاسـی	)کاتـب	سـوم(	که	به	گفتۀ	حبیبــی	کتاب	»پټـه	خزانـه	را	در	۱۹۲4 
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رونویسی	کرده		بود.	سنجش	زیرین،	بی	گناهی	کاسی	را	به	تماشا	می	گذارد:	تاریخ	پایان	نگارش	
پټـه	خزانـه	به	دسـت	وی	نیز	چهار	سـال	پیش	از	ایجـاد	حرف	»ځ«	مـی	رود.	مگر	نه؟

●	قلندر	مومند	با	پیغاره	به	نویسندۀ	پټه	خزانه	می	افزاید:	»دو	مهربان	بزرگوار	]حبیبـی	و	بینوا[	
–	هم	کاران	دسـت	اندرکار	تألیف	»د	خیرالبیان	لیک	دود/	آیین	نگارش	خیرالبیان«	-	با	خاموشـی	
پس	از	چاپ	کتاب	علامه	رشـاد	ثبوت	کردند	که	با	وی	هم	نوا	هسـتند.	سـخن	علامه	رشـاد	ارزش	

گواه	شاهانه	دارد.«

)۷(	خوش	باوری:	حبیبـی	می	پذیرد	که	امیر	کروړ	هزاروچندصد	سال	پیش	با	تکنیک	ها	و	واژگان	
امـروزی	چکامـۀ	بلنـدی	در	آهنگ	ترانه	وار	سـروده		بود.	آیا	این	خوش	باوری	نیسـت؟	می	پذیرد	که	
سـه	سـده	پیش	نازو	توخی	دوهزار	بیت	ناپدید	داشـت،	ولی	یگانه	رباعی	وی	گم	نشده	اسـت،	زیرا	
در	آن	نمونـۀ	نغـز،	بـه	جـای	کاربـرد	واژۀ	پذیرفتـه	شـدۀ	»خنـدا«	)خنـده(،	بـه	هنجار	گرامر	دسـت	
بـرده	و	حاصـل	مصـدر	»خندیـده«	)از	فعـل	»خندیـدل«/	خندیـدن(	را	قافیـه	گرفته	اسـت.	آیـا	این	
خوش	بـاوری	نیسـت؟	می	پذیـرد	کـه	بیسـت	سـال	پیـش	از	رونمایی	پټه	خزانـه،	اقبال	لاهـوری	در	
گزینـۀ	»پیـام	مشـرق«	چهـار	مصـراع	دارد:	صددرصـد	همخـوان	بـا	رباعـی	پیش	گفتـه.	بـه	بیان	
دیگـر،	بـا	دیـدن	برگـردان	پشـتوی	شـعر	فارسـی	از	زبـان	نـازو	۲۰۰	سـال	پـس	از	مرگـش،	هـزار	
کیلومتـر	دور	از	قندهـار	-	در	لاهـور-	آب	از	آب	تـکان	نمی	خـورد.	آیـا	ایـن	خوش	بـاوری	نیسـت؟	
می	پذیـرد	کـه	سـطرهای	پټه	خزانه	همانند	آیات	قرآن	معجـزه	دارند.	آیا	این	خوش	باوری	نیسـت؟	
زیرا	در	برگ	های	46	و	4۷	این	کتاب،	افسانۀ	»به	ستوه	آمدن	مردم	قندهار	از	ستم	گرگین	و	پناه	

بـردن	میرویـس	هوتکـی	به	فـال	دیوان	رحمـان	بابا«	را	چنیـن	می	خواند:	

»چـی	اسـمان	ی	مـخ	پـټ	کـړی	پسـحاب	و/	خـدای	و	ماوتـه	ښـکاره	کړ	هغه	نمر	بیا/	نقـل	کا	چی	د	
خـدای	پـه	قـدرت	دغـه	ورځ	پـر	اسـمان	اوریـځ	هـم	وه	چی	حاجی	میـر	مرحوم	دا	بیت	ولوسـت	هغه	
گړی	نمر	ښـکاره	سـو	اوریځ	ی	له	مخ	هسـته	سـوه	خلقو	همدغه	یو	الهی	مدد	وگاڼه	او	بیا	نو	جنت	
مـکان	حاجـی	میـر	خـان	خلقوتـه	وویل	دادی	د	خـدای	تعالی	مهر	او	لطف	هم	زمونږ	ملگـری	دی«	

»کـه	آسـمانش	چهـره	در	ابـر	پنهـان	کرده		بـود/	خداوند	همان	آفتـاب	را	باز	به	من	نمایان	سـاخت.	
گوینـد	کـه	بـه	قـدرت	خـدا	همیـن	روز	بـر	آسـمان	ابـر	هـم	بـود.	چون	حاجـی	میر	خـان	این	بیـت	را	
خواند،	همان	دم	آفتاب	آشـکار	شـد	و	ابر	از	رویش	کنار	رفت.	مردم	آن	را	هم	مدد	الهی	پنداشـتند.	
سـپس	حاجـی	میـر	خـان	جنت	-مـکان	بـه	مردم	گفـت:	اینک	مهر	و	لطـف	خداوند	تعالـی	هم	رفیق	

ماسـت.«	)برگردان:	سیاسنگ(	
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خواهیـد	گفـت:	»این	هـا	یادگار	روزگار	جوانی	حبیبــی	اند.	او	در	پختگی	چنان	نبود«.	نـه!	او	تا	دم	
مرگ	به	»یافتن	معجزه	آسـای	گم	شـده	ها«	گرایش	داشـت.	از	زبان	خودش	می	شـنویم:	

»مـن	یـک	چشـم	دید	خـودم	را	بـرای	تان	نقل	می	کنـم.	دل	تان	که	باور	می	کنید	یا	نمی	کنیـد.	در	آن	
سـال	هایی	کـه	مـن	در	پشـاور	در	غربـت	بـه	سـر	می	بـردم،	یک	روز	دوسـتی	بـه	دیدنم	آمد.	بسـیار	
پریشـان	و	مضطرب	می	نمود.	پرسـیدم	که	چه	حادثه	رخ	داده		اسـت.	گفت	تفنگش	را	دزدیده	اند	
و	هـر	چـه	جسـت	وجو	کـرده،	اثـری	از	آن	نیافتـه		اسـت.	افـزود	کـه	تفنـگ	مـال	سـرکار	اوسـت.	اگر	
پیدا	نشـود،	کیفر	سـختی	خواهد	داشـت.	پرسـیدمش	که	حالا	چه	کار	خواهد	بکند.	گفت:	می	روم	
نـزد	پیـری	کـه	مـردم	می	گوینـد	در	یافتـن	مال	هـای	دزدی	شـده	می	توانـد	کمـک	کند.	من	هـم	که	به	
موضـوع	علاقه	منـد	شـده	بودم،	همـراه	بـا	دوسـتم	به	دیـدن	آن	پیرمرد	رفتم	که	در	حاشـیه	شـهر،	
در	کلبـۀ	فقیرانـه،	زندگـی	می	کـرد	و	لباسـی	شـبیه	درویشـان	داشـت.	دوسـتم	ماجـرا	بـاز	گفـت	و	

زاری	کنـان	تاکیـد	کـرد	کـه	اگر	تفنگ	یافت	نشـود،	کیفری	سـختی	در	انتطـارش	خواهد	بود.

پیرمـرد	چشـمانش	را	بسـت	و	مـدت	درازی	خامـوش	مانـد.	مـا	بی	حرکـت	و	بی	صـدا،	انتظـار	
می	کشـیدیم	کـه	چـه	خواهـد	گفـت.	سـر	انجـام،	بـدون	آن	کـه	چشـم	هایش	را	بـاز	کنـد،	دوسـتم	را	
خطـاب	کـرد	و	گفـت	کـه	در	فـلان	جـای،	نزدیک	تخته	سـنگ	بـزرگ،	تفنـگ	را	زیر	خـاک	کرده	اند.

ما	هر	دو	برآمدیم	و	به	آن	جایی	که	پیرمرد	نشانی	داده		بود،	رفتیم.	تخته	سنگ	بزرگ	را	یافتیم.	در	
گوشـۀ	نزدیک	همان	تخته	سـنگ،	خاک	نرم	شـده		بود.	معلوم	می	شـد	تازه	آن	جا	خاک	ریخته	اند.	
دوسـتم	بـا	پاره	سـنگی	خاک	هـا	را	دور	کـرد	و	چیزی	را	که	در	نمد	پیچیده	شـده		بود،	بیـرون	آورد.	
تفنگ	خودش	بود.	استاد	حبیبـی،	باز	هم	لبخندی	زد	و	گفت:	این	رویدادی	است	که	من	به	چشم	
خود	دیده	ام.	به	چشـم	خودم	دیده	ام.«	)اعظم	رهنورد	زرياب،	برگ	های	۱۰۱	و	۱۰۲	»شـمعی	در	

شبستانی	و	سيزده	نبشتۀ	ديگر«،	چاپ	دوم،	كابل،	انتشارات	ميوند/	۲۰۰6(

پیرمرد	با	همچو	غیب	گویی،	به	جای	یافتن	تفنگ	مرد	ناشناس	)اگر	خودش	آن	را	ندزدیده	و	زیر	
خاک	پنهان	نکرده	بود(،	چرا	در	یافتن	پټه	خزانه	و	ده	ها	کتاب	ناپیدای	دیگری	که	پټه	خزانه	آن	ها	
را	»ورک	ماخذونه/	مآخد	گمشده«	می	نامد،	کمک	نفرمود،	تا	حبیبــی	وام	دار	احسان	و	منت	پذیر	

دیَن	علامه	عبدالعلی	آخندزاده	خالوزی	کاکر	نمی	ماند؟	

هنگامـی	کـه	شمشـیربازی	کورکورانـۀ	پهـره	داران	بی	پـروا	در	میدان	رسـانه	ها	را	تماشـا	می	کنم،	
می	بینـم	کـه	خـود	را	افـگار	سـاخته		انـد،	بـدون	آن	کـه	به	تـار	مـوی	دیگران	آسـیب	رسانده	باشـند.	
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نگاهـی	بیندازیـم	بـه	ایـن	پیـام	که	در	بیشـتر	از	بیسـت	سـایت	مانند	تودۀ	سـبوس	باد	می	شـود:

»آنانـی	کـه	زبـان	پشـتو	را	»زبـان	مـرده	و	نامرتـب«	می	گویـد،	جاسوسـان	نژادپرسـت	انـد.	
پشتوسـتیزانی	کـه	ادعـا	می	کننـد	حـرف	ځ	سـاخته	و	پرداختۀ	مرحـوم	محمدگل	مومند	اسـت،	با	
دیدن	دیوان	شـاعران	قدیم	که	قرن	ها	پیش،	آن	حرف	را	به	کرات	اسـتعمال	کرده		اند،	باید	تا	آخر	

عمـر	عـذاب	وجدان	بکشـند.«

نویسـندگان	آن	سـطرها	پشتوسـتیزان	نیستند،	عبدالحی	حبیبـی	و	قلندر	مومند	هستند:	هر	دو	
پشـتون	و	هر	دو	دوسـت	داران	پشـتو.	اگر	نمی	توانید	باور	کنید،	نگاهی	بیندازید	به	جدول	الفبای	
پشتو	در	برگ	های	سیزدهم،	چهاردهم	و	پانزدهم	»د	پشتو	لومړی	کتاب/	نخستین	کتاب	پشتو«	
تالیـف	معلم	صالح	محمد	قندهاری	)آموزگار	پشـتو:	مدرسـۀ	حبیبــیه	دارالسـلطنۀ	کابـل/	۱۳۳۳ 
هجری	قمری	]۱۹۱4[/	چاپ	مطبعۀ	سـنگی	لاهور/	پاکسـتان	-	۱۳۳۶	هجری	قمری	]۱۹۱۷[(	تا	

دریابیـد	کـه	حـرف	»ځ«	در	آن	به	چشـم	نمی	خورد.	

یکی	از	نشـــانه	های	زیانبار	به	تاوان	محمد	هوتک،	هندســـۀ	نوشـــتاری	کتاب	پټه	خزانه	اسـت.	
در	نخسـتین	ماهی	که	»گنج	پنهان«	رونما	گردید،	شـماری	بر	روش	و	بافت	نگارشـی	آن	انگشـت	
نهادند	و	گفتند:	نویسـندۀ	دربار	شـاه	حسـین	هوتکی	در	سـال	های	میان	۱۷۲۰	و	۱۷۳۰	چگونه	

می	توانسـت	با	پدیدۀ	تازۀ	اروپایی	»پاراگراف«	آشـنایی	داشـته	باشـد؟

سـخن	از	قندهـار،	بخـارا،	تهـران،	لاهـور	و	کلکتـه	نیسـت،	پاراگـراف	کمابیـش	۱4۰	سـال	پـس	از	
تاریخ	پټه	خزانه	نیز	در	گنجینه	های	قلمی	و	چاپی	خاورزمین	راه	نگشـوده	بود.	به	ویژه،	از	پهنۀ	
عربسـتان	تا	هندوسـتان،	سطرهای	بیشـترین	کتاب	های	عربی،	فارسـی،	هندی	و	اردو	در	بخش	
پایانی	شـان	میلان	انباشـتگی	داشـتند.	به	بیان	بهتر،	دو	سـه	واژۀ	پایان	هر	سـطر،	نردبانی	روی	
هم	دیگر	نشانده	می	شدند.	البته،	گاه	در	دو	گوشۀ	راست	و	چپ	متن	میان	صفحه،	دو	نوار	نازک	

بـا	حـروف	کوچک	تـر	از	انـدازۀ	متـن،	به	نام	»حواشـی	مایل«	به	چشـم	می	خوردند.

پاراگراف	نگاری	پټه	خزانه	به	زودی	از	مرزهای	افغانسـتان	بیرون	زد.	نخسـتین	کسـی	که	آن	را	
موشـگافانه	بررسـی	کرد	و	با	بازتاب	گسـترده	تر	-	از	پاکسـتان	به	افغانسـتان	-	فرسـتاد،	قلندر	

مومند	بود.	او	نوشـت:

»اهتمـام	کارگیـری	پاراگراف	هـا	حاصـل	تـلاش	و	کوشـش	قـرن	بیسـت	اسـت	و	شـاید	در	اثـر	
تتبـع	روایـت	و	نقـل	متـن	انگلیسـی،	خـود	را	در	ادب	تمام	جهان	جا	زده	باشـد.	به	همیـن	دلیل،	در	
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زبان	های	فارسی،	پشتو،	هندی	و	عربی	نامی	برای	پاراگراف	نیست.	در	عربی	و	فارسی	معاصر	
الفـاظ	»جـز«	و	»قطعـه«	بـه	همین	معانی	اسـتعمال	می	گردند،	ولی	با	آن	هم	مفاهیم	جدید	انـد	و	در	
قاموس ها	یاد	نشـده	اند.	/.../	پټه	خزانه	شـاید	یگانه	کتابی	باشـد	که	یا	با	املای	معیاری	امروز	
کامـلًا	یک	سـان	اسـت	یـا	تفاوت	بسـیار	خفیـف	در	آن	وجـود	دارد.	بر	بنیاد	تمام	کتـاب	و	کم	از	کم	
تا	سـرحد	املا،	به	آسـانی	ثبوت	می	گردد	که	پټه	خزانه	مطابق	بر	معیارهای	جدید	املایی	نوشـته	
شـده		اسـت.«	)برگ	هـای	۳،	4،	۱۱4	و	۱۱5	»پټـه	خزانـه	فی	المیـزان«،	جـولای	۱۹۸۸/	برگـردان:	

دکتـور	عبدالاحد	وفا	معصومی،	مـی	۲۰۰۷(

)۸(	کشـته	شـدن	رحمـان	بابـا	در	پټـه	خزانـه:	بی	هـوده	نمی	گویند:	»بـازی	بازی،	بـا	ریش	بابا	هم	
بازی؟«،	زیرا	بخشـی	از	ویرانی	پټه	خزانه	ریشـه	در	برخوردهای	شـتاب	زده	با	زندگی	رحمان	بابا	

دارد:	

»ذکـر	محبـوب	سـبحان	عبدالرحمـان	علیه	الرحمـه.	محمد	رسـول	هوتک	در	بیاض	خود	نگاشـته	
	اسـت	که	عبدالرحمان	بابا	از	قوم	مهمند	بود،	در	پشـاور	زندگانی	می	کرد،	پدرش	عبدالسـتار	نام	
داشت	و	باشندۀ	بهادر	کلی	بود.	عبدالرحمان	بابا	در	۱۰۴۲ ]۱6۳۲[	هجری	پیدا	گردید	و	/.../	به	
سـال	۱۱۱۸هجـری	]۱۷۰6[	وفـات	یافـت.«	)برگ	هـای	44	و	45	پټه	خزانه/	برگردان:	سیاسـنگ(

سـال	های	یادشـده	در	پاراگـراف	بـالا	نادرسـت	انـد.	روزگار	عبدالرحمـان	از	روی	سـرود	هایش	
دانسـته	می	شـود.	او	از	رخدادهای	تاریخی	و	زمام	داران	سرشناسـی	چون	سـلطان	شـهاب	الدین	
محمد	شـاه		جهـان	)۱5۹۲--۱666(،	عبدالمظفر	محی	الدین	اورنگ	زیب	بهادر	عالم	گیـر	)۱6۱۸-
-۱۷۰۷(	و	قطب	الدیـن	محمـد	معظـم	شـاه	عالـم	بهادرشـاه	)۱64۳--۱۷۱۲(	در	چند	مصراع	یاد	
کرده	است.	کسی	که	در	نیمۀ	دهۀ	نخست	۱۷۰۰	مرده	باشد،	چشم	دید	کارزار	پس	از	دهۀ	۱۷۱۰ 

را	چگونه	بنویسد؟

چنان	چه	محمد	هوتک	نویسندۀ	راستین	پټه	خزانه	باشد،	این	گنج	پنهان	را	بیست	سال	پس	از	وفات	
عبدالرحمان	نگاشته			است.	گرچه	در	همچو	نزدیکی	زمانی،	نادرست	نگاری	زمینه	ندارد،	او	با	لغزش	

نابخشودنی،	رحمان	بابا	را	چندین	سال	پیش	از	مرگش،	لای	برگ	های	پټه	خزانه	کشته		بود.

پژوهشـگری	که	توانسـت	غبار	آوازه	ها	را	از	رخ	عبدالرحمان	بسـترد،	دوسـت	محمد	کامل	اسـت.	
پژوهش	گران	زیرین	نیز	در	بازشناساندن	زندگی	هنری	وی	کارهای	ماندگاری	به	انگلیسی،	عربی	
 Henry George Raverty, Jens Kristian Enevoldsen, Thomas Patrick:دارنـد	اردو	و
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Hughes, George Roos Keppel, Annemarie Schimmel, Robert Sampson	،	امیـر	
حمزه	شینواری	و	امان	الله	صافی.	در	همین	راستا،	تلاش	های	قلندر	مومند،	رسول	رسا،	فریق	

بخاری،	رضا	همدانی،	مومن	خان	و	پروفیسـور	طه	نیز	سـتودنی	اند.

دوسـت	محمـد	کامـل	می	نویسـد:	»سـال	تولـد	رحمـان	بابـای	پټـه	خزانـه	]۱6۳۲	یـا	۱6۳۳[	را	
نمی	پذیرم.	سـال	وفاتش	]۱۷۰6	یا	۱۷۰۷[	نیز	بدون	اگر	و	مگر	نادرسـت	اسـت.	گذشـته	ازین	ها،	

پټـه	خزانـه	در	متـن	کارنامـۀ	دیگـران	نیز	تبصره	هـای	نادرسـت	و	روایـات	ناتـوان	دارد.

اشـرف	هجـری	فرزنـد	خوشـحال	ختـک	در	یکـی	از	قصایـدش	عبدالرحمـان	را	»شـاعر	بـزرگ«	
خوانده	اسـت.	آگاهـی	او	از	جایـگاه	شـاعرانه	عبدالرحمـان	باید	به	سـال	های	پیـش	از	۱655	پیوند	
داشـته	باشـد،	زیـرا	کمـال	شـاعری	نمی	توانـد	سـن	پایانتـر	از	۲۵	تـا	۳۰	را	نشـان	دهـد.	فرضـاً	با	
بیست/بیسـت	وپنج	سـال	می	داشـت،	چشـم	 در	۱655	 سـنجش	سـخت	گیرانه،	عبدالرحمـان	
گشـودنش	برمی	گـردد	بـه	سـالیان	پیسـین	فرمان	روایـی	شـاه	جهان،	بـه	سـخن	دیگـر	این	سـو	و	
آن	سـوی	۱655	تا	۱66۰.	)برگ	های	هشـتم،	نهم	و	دهم	»رحمن	بابا«،	پشـاور/	پاکسـتان،	اپریل	

۱۹5۸/	برگـردان:	سیاسـنگ(

نگارندۀ	پټه	خزانه	را	شتاب	زدگی	به	چاله	افگنده،	زیرا	او	ندانسته	عبدالرحمان	را	هم	زاد	و	هم	سال	
اشـرف	هجری	می	پندارد.	درین	سـنجش	نیز	تاریخ	تولد	عبدالرحمان	با	یادداشـت	های	پټه	خزانه	
نمی	خوانـد،	زیـرا	جـورج	راورتـی	سـال	تولد	اشـرف	هجـری	را	۱6۳4	و	دوسـت	محمد	کامـل	آن	را	

مـارچ	۱6۳5	می	داند.

واکنـش	حبیبــی:	»تاریـخ	قابـل	غـور	دیگـر	در	پټـه	خزانـه	که	اولیـن	بـار	آقای	دوسـت	محمد	کامل	
محقق	پشـاوری	آن	را	برجسـته	سـاخت،	سـال	وفات	رحمان	بابا	)۱۱۱۸(	اسـت.	دلایلی	که	آقای	
کامـل	بـرای	اثبـات	نادرسـتی	آن	نوشـته،	همـه	درسـت	و	پذیرفتنی	اند.	بایـد	در	متن	نیز	تصحیح	
گردد	و	تاریخ	ادبیات،	۱۱۱۸	را	سال	وفات	وی	نشمارد،	زیرا	درین	اعداد	سهو	کاتب	دخیل	است	
و	عـدد	۲	را	ماننـد	عـدد	۱	نوشـته	اسـت.	تاریـخ	درسـت	۱۱۲۸	اسـت.	دلایـل	صحت	ایـن	تاریخ	را	
آقای	عبدالشکور	رشاد	به	شما	تقدیم	خواهد	کرد.«	)یادنامۀ	محمد	هوتک/	جمهوری	دموکراتیک	

افغانسـتان،	برگ	دوم	انتشـارات	اکادمی	علوم،	کابل	-	۱۹۸۳/	برگردان:	سیاسـنگ(

یـگان	بـار	آدم	بـا	راسـت	گفتـن	بی	جـا	در	دام	بـلا	گرفتار	می	مانـد.	دریای	صداقت	حبیبــی	هنگام	
پرده	پوشـی	عیب	محمد	هوتک،	ندانسـته	به	زیان	خودش	سـرازیر	گردید	و	به	دسـت	قلندر	مومند	
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ابـزار	داد.	ایـن	پژوهش	گـر	پشـاوری	با	اشـارۀ	تلخ	وانمود	سـاخت	که	ناممکن	اسـت	محمد	هوتک	
و	عبدالحی	حبیبـی	در	فاصلۀ	بیشتر	از	۱۹۰	سال	تفاوت،	در	کدام	گوشۀ	افغانستان	یا	پاکستان	

دیدار	و	همکاری	نداشـته	باشند:

»مـدون	و	مصحـح	پټـه	خزانه	آقای	عبدالحی	حبیبــی،	پیـش	از	چاپ	پټه	خزانـه	)در	برگ	های	۱5۳ 
و	۱۹۳	جلـد	اول	»پشـتانه	شـعرا«	]شـاعران	پشـتون[،	چاپ	كابـل/	۱۹4۱(	زندگی	رحمـان	بابا	را	
از	۱۰5۰	تـا	۱۱۲۰	قیـاس	کـرده		و	سـه	بـار	متوسـل	بـه	عین	غلطی	شـده 	بود.	بـه	این	ترتیب،	عمر	
رحمـان	بابـا	هفتـاد	سـال	بـوده	-	اسـت.	بـه	روایت	پټـه	خزانه	نیـز	بابا	هفتاد	سـاله	می	شـود،	زیرا	
در	۱۰4۸	پیـدا	شـد	و	در	۱۱۱۸	چشـم	از	جهـان	پوشـید!	/.../	بـر	بنیـاد	شـهادت	داخلی	پټه	خزانه	
اصـرار	مـی	ورزم	کـه	نوشـتن	تاریـخ	وفات	رحمان	بابا	در	۱۱۱۸	اشـتباه	کتابت	نیسـت،	بلکه	این	
عقیدۀ	مرحوم	حبیبـی	و	محمد	هوتک	بود«.	)برگ	های	۱5۳،	۱۷4	و	۱۷5	»پټه	خزانه	فی	المیزان«،	

برگـردان:	دکتـور	عبدالاحد	وفا	معصومی(

سـوی	عبدالحـی	حبیبــی	دیـوار،	هوتـک	هوش	پـرک	کـه	سـال	های	زندگـی	و	مرگ	شـاعر	هم	عصر	
پدرش	را	نادرسـت	می	نویسـد،	سـخنان	دیگرش	مانند	»نام	پدر	عبدالرحمان	عبدالسـتار	بود،	از	
ملا	محمد	یوسـف	یوسـفزی	فقه	آموخت،	بارها	به	هندوسـتان	رفت	و	چندی	در	کوهات	زیسـت«	
چگونـه	و	چـرا	بـاور	شـود؟	رویدادنویس	ناکامی	که	شـناس	نامۀ	کوتاه	بابـای	پرآوازۀ	دو	سـه	دهه	
پیش	از	خود	را	درسـت	نگوید،	سـالیان	زندگی،	مرگ،	جنگ،	پیروزی،	شکسـت	و	هنرنمایی	ده	ها	
آزاده،	هنرمند	و	فرمان	روای	هزار	سـال	پیش	را	با	ویژگی	های	آثار	هزار	سـاله	در	بارۀ	امیر	کروړ،	
شـیخ	ملک	یار،	شـیخ	اسـعد	سـوری،	شـکارندوی،	ابومحمد	هاشـم	سـروانی،	خلیل	خان	نیازی،	
اسماعیل	خرشپون،	شیخ	بستان،	شیخ	متی،	علی	سرور	لودهی،	حمید	لودی،	عیسی	مشوانی،	
سلطان	بهلول	لودی،	و	نشان	چندین	سدۀ	بانوانی	چون	نازو،	حلیمه،	نیک	بخته،	زینب،	زرغونه	

و	رابعـه	چگونه	راسـت	خواهد	گفت؟

از	مرگ	قلندر	مومند	سـال	ها	می	گذرد.	این	پژوهش	گر	پشـتون	مانند	دوسـت	محمد	کامل	از	روز	
رونمایـی	پټـه	خزانـه	تـا	کنـون،	در	افغانسـتان	ممنوع	القلـم		اسـت.	بـا	کار	ی	کـه	آنـان	کرده	اند،	به	
ویژه	قلندر	مومند،	خانۀ	هفتاد	پشـت	گردانندگان	پشـتو	ټولنه	آباد	که	هر	دو	را	هفتاد	سـال	پیش	

ممنوع	الحیات	نکـرده	بودند.

قلنـدر	مومنـد	این	گونـه	آغازیـد:	»هنگامـی	کـه	نخسـتین	واکنـش	در	برابـر	پټـه	خزانـه	را	نوشـتم	
)۱۹۷6(،	آشـنا	و	رهنمایـم	دوسـت	محمـد	کامـل	هم	نوایـی	نشـان	داد	و	گفـت:	»فراخ	تـر	بنویـس	و	
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بـا	روشـن	گری	فزون	تـرش	بـه	ملـت	پشـتون	پیش	کش	کـن.«	اگر	برخی	نویسـندگان	در	بـارۀ	پټه	
خزانه	به	باور	نادرسـت	نعوذبالله	لاریب	فیه،	پافشـاری	نمی	کردند،	شـاید	به	نوشـتار	یکم	و	دوم	
بسـنده	می	کـردم	و	به	شـمار	بدخواهانـم	نمی	افزودم.	برخورد	هـم	رروزگاران	مرا	واداشـت	یکایک	
دشـواری	ها	را	گردن	نهم	و	راه	را	برای	آیندگان	روشـن	گردانم.	سـپاس	گزارم	از	محسـن	حقیقی،	
صاحـب	زاده	امتیـاز	احمـد،	صاحـب	زاده	فـاروق،	مبشـر	احمـد	بنگـش،	تقویم	الحـق	کاکاخیـل،	
سـیدمحمود	ظفـر،	انوارالحـق	داوودزی	و	مصطفـا	کمـال،	زیـرا	بـدون	یـاری	و	یـاوری	آنـان	»پټـه	

خزانـه	فی	المیـزان«	چنیـن	نگاشـته	نمی	شـد.«	)پشـاور/	۳۱	جـولای	۱۹۸۸(	و	افـزود:

»محمـد	هوتـک	وانمـود	می	سـازد	کـه	بـرای	فراهـم	آوردنـش	سـی	سـال	رنج	بـرده،	سـرزمین	های	
پشتون	نشـین	را	گشـت	زده	و	پژوهـش	کنونـی	را	آمـاده	ساخته	اسـت.	)آیـا	این	تکه	یادآور	»بسـی	
رنج	بردم	درین	سـال	سـی/	عجم	زنده	کردم	به	این	پارسـی«	نیسـت؟(	ولی	خواننده	پس	از	دیدن	
پټه	خزانه	نومیدانه	درمی	یابد	که	سـراپا	دروغ	خوانده	اسـت،	زیرا	ثبوت	ادعاها	را	نمی	بیند.	آنچه	
در	کتاب	گنجانده	شده،	نگارش	زنجیرۀ	گفتارهای	دست	داشته	و	کار	»روی	میز«	است	نه	پیامد	

کاوش	و	پژوهش.	

)۹(	زیادتریـن	جاهـای	کتـاب	چنیـن	می	آغازنـد:	»نقـل	می	شـود«	)از	کجـا،	وز	چـه	کسـی	یـا	کـدام	
سرچشـمه؟	روشـن	نیسـت.(	»می	گویند«	)چه	کسانی	در	چه	سندی؟	پیدا	نیست.(	»پدرم	محمد	
داوود	هوتک		به	من	چنین	حکایه	می	کند«	)این	همه	سرود	و	سخن	را	چندین	سال	چگونه	در	کجا	
نگه	داشـته	بـود؟(	آیـا	انبـوه	نام	ها،	سـرودها	و	تاریخ	هـا	به	وی	الهام	می	شـدند؟	اگـر	آری،	این	انبار	
چسـان	به	فرزند	سـپرده	می	شـد:	گفتاری	یا	نوشـتاری؟	اگر	پدر	راسـت	می	گوید،	فرزند	به	سـی	
سال	سرگردانی	درون	مرزی	و	برون	مرزها	برای	بازیابی	یافته	ها	چه	نیاز	داشت؟	اگر	داشته	های	
پدر	نوشـته	شـده		بودند،	آن	گدام	هفتاد	من	کاغذ	چه	شـد؟	وگر	زبانی	بودند،	رسـوایی	های	زیرین	

را	کجا	پنهان	کنیم؟:

محمـد	هوتـک	می	نویسـد:	»پدرم	متولـد	۱۰۲۹	و	متوفـای	۱۱۳۶	هجری	اسـت.«	و	به	دنبالش،	در	
۱۱۴۲می	افزاید:	»سی	سال	احوال	بسا	شاعران	پشتون	را	گردآوردم.«	انگار،	در	میان	سال	های	
۱۱۱۱	و	۱۱۱۲	نوسان	داشت	و	در	پایان	نوشت.	درین	سال،	پدر	مولف	هشتادودو	ساله	است.	

آیـا	تواناتریـن	پیـر	هشـتادوچند	سـاله	می	تواند	۹۹	پارچه	شـعر	-	برخی	بـه	درازای	45	بیت	یعنی	
۹۰	مصراع	-	را	بدون	کاسـت	و	فزود	-	با	سـال	های	سـرایش،	تاریخ	های	تولد	و	وفات	شـاعران،	
نام	هـای	راویـان،	نقـالان،	دودمـان،	خویشـاوندان،	بیان	جزئیـات	رویدادهای	چندین	سـده	در	هر	
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جغرافیـا،	مشـخصات	کتاب	هـا،	نامه	هـا،	فرمان	هـا	و	دسـت	نویس	هایی	کـه	تنهـا	یک	بـار	در	خانۀ	
کسـی	دیده	و	محتوای	گوناگون	شـان	را	سـطر	به	سـطر	به	یاد	سـپارد؟	چهارده	پارچه	شعر	بلند	
از	سـدۀ	هفتم،	سـی	پارچۀ	دیگر	تنها	از	شـیخ	متی	باز	هم	سـدۀ	هفتم،	هشت	پارچه	از	شیخ	تیمن	
در	سـدۀ	دهـم،	سـیزده	پارچـه	از	شـیخ	بسـتان	در	سـدۀ	سـیزدهم،	بیسـت	ویک	پارچـه	از	زرغونه	
انـا	در	سـدۀ	یازدهـم،	شـش	پارچـه	از	حلیمه	حافظه	در	پایان	سـدۀ	یازدهـم	و	آغاز	سـدۀ	دوازدهم،	
بیسـت	ویک	پارچـه	از	بی	بـی	نیک	بخـت	در	سـدۀ	دهـم،	دوازده	پارچه	از	نازو	در	سـدۀ	دهـم	و	...

اگـر	او	چندیـن	بـار	در	بیـان	زندگی	نامـۀ	کوتـاه	هنرمنـدان	هـم	روزگار	خـودش	دچـار	لغزش	هـا	
شده	باشـد،	چـرا	بایـد	پذیرفـت	کـه	تاریـخ	سـده	های	پیشـتر	را	امانت	دارانـه	آورده		اسـت؟	

می	نگارد:	»پدرم	مدت	زیاد	از	قندهار	بیرون	رفته	و	از	کوه	های	کسـی/	سـلیمان،	ژوب،	دیره	ها]ی	
اسـماعیل	خان	و	غازی	خـان[،	پشـاور،	پشـین	و	مناطـق	دیگـر	دیدن	کـرده		اسـت.	او	در	جنگ	های	
میـان	علییـن	مـکان	میرویـس	خـان	و	گرگیـن	خـان	در	قندهـار	بـا	میرخـان	همرهـی	داشـت.	پـس	
از	۱۱۲۰	کـه	لشـکر	پادشـاه	صفـوی	بـر	قندهـار	یـورش	آورد،	پـدرم	بـه	هـرات،	فـراه،	سیسـتان	و	
گلسـتان	و	جاهای	دیگر	رفت،	پشـتون	ها	را	به	کمک	میرویس	خان	فراخواند،	با	همان	پشـتون	ها	
گفت	وشـنودها	راه	انداخـت،	بسـیاری	از	پشـتون	های	نـورزی،	بـارک	زی	و	اسـحاق	زی	را	بـا	خود	
همراه	سـاخت	و	بر	خسـروخان	یورش	آورد.	درین	جنگ	ها	پدرم	از	سـوی	حاجی	میرویس	خان	

جنت	مکان	سپه	سـالار	بـود.«

قلنـدر	مومنـد	در	کنـار	ایـن	پاراگـراف	چنـد	یادداشـت	می	گـذارد:	)۱(	تاریـخ	را	زیـر	و	رو	کنیـم،	
گزارشـی	از	جنـگ	میرویـس	و	گرگیـن	نمی	یابیـم.	)۲(	آیـا	پسـر	می	دانـد	کـه	پـدرش	در	۱۱۲۰	چند	
سال	داشت؟	نودویک	سال!	آیا	فرمان	روای	هوشیار	نظامی	به	نام	میرویس	هوتک	برای	همچــو	
کارزار	سـرنوشت	ســاز،	موســپید	نودوچند	ساله	را	سپه	سالار	ارتش	برگزیده		بود؟	)۳(	گسترۀ	
دانـش	و	آگاهـی	محمـد	داوود	هوتـک	بـه	گفتۀ	پسـرش،	ادبیـات	و	فرهنگ	بود.	این	هنرمنـد	با	کدام	
سـوابق	نظامی	سپه	سـالار	شـد؟	وان	هم	پس	از	رسیدن	به	نودسالگی؟	)4(	محمد	داوود	هوتک	که	
در	اوج	مبارزۀ	آزادی	خواهانۀ	میرویس	هوتک	سی	وپنج	سال	داشت	و	از	پختگی	اندیشه	و	آزمون	
برخوردار	بود،	بر	بنیاد	گفتار	پسـرش،	در	کشـاکش	موج	مبارزاتی	پشـتون	ها	موضع	»بی	طرفی	
مطلق«	اختیار	کرده	بود.	آیا	او	به	پاداش	همین	سنگرگیری	نابخشودنی	-	بی	طرفی	مطلق	-	در	

نودویک	سـالگی	سپه	سـالار	گردید؟

)۱۰(	محمـد	هوتـک	می	نویسـد:	»از	پـدرم	احـکام	دیـن،	فقـه	و	اصـول	و	تفسـیر	و	علـوم	فصاحـت	



ابهام »پته خزانه«

166

ماننـد	قافیـه،	عـروض،	بیـان،	معانی	و	غیـره	آموختم.	چون	پدر	وفات	یافت،	به	خواسـت	پادشـاه	
ظل	اللـه	دامـة	سـلطنه	بـه	قندهـار	آمـدم	و	تـا	کنـون	زیـر	نظـر	کیمیـا	اثر	پادشـۀ	اسـلام	شـادم	و	به	
هرگونه	احسـان	و	مرحمت	این	خاندان	عالی	شـان	سـربلندم.	چند	کتاب		نوشـتم:	یکی	پټه	خزانه.	
کتاب	دیگرم	»خلاصة	الفصاحه«	که	تمام	علوم	فصاحت	را	به	زبان	پشـتو	برای	طالبان	پشـتون	
خلاصـه	کـردم.	کتاب	دیگر	نوشـتم	در	بیان	طبابـت	و	علاج	به	نام	»خلاصة	الطب«	کـه	در	۱۱۳۹ 
هجری	به	حضور	شـاه	عالم	پناه	مدظله	تقدیم	داشـتم	و	صد	طلا	به	من	صله	فرمود.	نیز	»دیوان	
اشـعار«	شـامل	غزل	هـا،	قصایـد	و	رباعیـات	دارم.	اکنـون	مردف	و	مدون	شـده	اسـت.	وقتی	طبع	
قاصـر	میـل	شـعر	و	سـخن	کنـد،	اشـعاری	می	نویسـم	و	موزونـان	روزگار	آن	هـا	را	می	پسـندند.	

سـتایش	خـود	خوب	نیسـت	و	دانش	منـدان	از	آن	عـار	دارند.«

آمـوزش	علـوم	ادبـی	تـا	هـژده	سـالگی	از	پدر	درسـت،	گیریم	سـی	سـال	برای	»حصـول	معلومات	
ضـروری«	در	زمینـۀ	اشـعار	و	شـعرای	پشـتون	نیـز	پذیرفتنـی	باشـد،	دریـن	میـان،	چگونه،	چند	
سـال	و	نزد	چه	کسـانی	طب	خواند،	به	درجۀ	تخصص	درین	رشـته	رسـید،	چنانی	که	توانسـت	
کتـاب	آمـوزش	طبابـت	برای	شـاگردان	نیز	تالیف	کند؟	پـدر	مؤلف	اهل	طبابت	نبود	تا	بپذیریم	که	
الفبایش	را	مانند	اساسات	قافیه	و	ردیف	از	وی	فراگرفته	باشد.	علم	طب	با	زندگی	و	مرگ	آدم	ها	
سـروکار	دارد	و	در	چند	هفته	یا	چند	ماه	به	شـکل	تصادفی	آموخته	نمی	شـود.	سـخن	از	بدیهیات	
روزمرۀ	تجاویز	طبابت	و	»کمک	های	اولیه«	نیسـت.	با	آموزش	نامۀ	طبی	نگاشـتن	و	در	برابرش	

زر	سـرخ	شـاهانه	دریافتن،	شوخی		نمی	شود.

دکتـرای	باورنکردنـی	محمـد	هوتـک	در	رشـتۀ	طبابت	را	رها	کنیم	و	کلیات	اشـعار	شـامل	غزل	ها،	
قصاید	و	رباعیات	او	را	پــی	گیریم.	مگر	نباید	دست	کم	این	دیوان	دسترس	می	بود؟	چرا	نیست؟	
هرچـه	گـم	می	شـود،	شـود،	دیوان	نویسـندۀ	پټـه	خزانه	که	کارش	نگه	داری	اسـناد	و	جلوگیـری	از	

نابـودی	آن	هـا	بـود،	چرا	تـا	همین	دم	به	چشـم	نمی	خورد؟

چـرا	ده	هـا	کتـاب	هزارسـاله	و	چندیـن	اثـر	کهـن	کـه	محمـد	هوتـک	و	پـدرش	دیـده	و	خوانده		انـد،	از	
روزگار	امیر	کروړ	تا	شـاه	حسـین	صفوی	در	هر	کنج	قندهار	یافت	می	شـدند،	ولی	فردای	نگارش	
پټه	خزانه،	بسیاری	از	اسناد	یادشده	یکی	پـی	دیگر	ناپدید	گشتند	و	تا	امروز	نشانی	از	آنها	دیده	

نمی	شود؟

)۱۱(	سـفر	پـدر	مؤلـف	بـه	پشـاور:	اگر	محمـد	داوود	هوتک	به	خاک	پشـاور	گام	گذاشـته		بود،	باید	
در	جوانی	)میان	۱۰۵۰	و	۱۰۶۰(خورشـیدی	رفته	باشـد.	آنگاه	بدون	اگر	و	شـاید،	با	خوشـحال	
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ختـک	و	رحمـان	بابـا	دیدارها	می	داشـت	و	دسـت	پُــر	بر	می	گشـت،	زیـرا	به	همین	هـدف	راه	افتاده	
	بود.	مگر	نباید	درسـت	ترین	یادداشـت	ها	در	پیرامون	این	دو	هسـتی	بزرگ	و	شـاعران	هم	روزگار	

را	به	پسـرش	می	داد؟

هواداران	پټه	خزانه	خواهند	گفت:	»پس	از	مرگ	خوشـحال	و	رحمان	بابا	رهسـپار	آن	دیار	شـده	
بود.«	مبادا	چنین	گویند!	زیرا	ناخواسته	می	رسند	به	گرداب	مرگ	بار	گردونۀ	دیرتر	از	۱۱۲۸	که	

نمایان	گر	وفات	میرویس	هوتک	و	پیرتر	شـدن	محمد	داوود	هوتک	اسـت.

آیـا	می	تـوان	بـاور	کـرد؟	محمـد	داوود	هوتـک	۹۸	سـاله	هـم	سپه	سـالار	لشـکر	میرویـس	هوتـک	در	
میـدان	نبـرد	قندهـار	باشـد	و	هـم	خدمـت	نظامـی	را	خودسـرانه	رها	کـرده	و	به	»سـیاحت	طولانی	
فرهنگـی«	بیـرون	از	کشـور	پـردازد؟	سـپس،	در	آسـتان	صد	سـالگی،	به	خانـه	برگـردد	و	کوهی	از	

اطلاعـات	ذخیـره	در	حافظـه	را	پـاره	پـاره	بیـرون	آورد	و	بـه	فرزنـد	بازگوید؟

پرسـش	قلندر	مومند	هنوز	پابرجاسـت:	گذشـته	از	سـفر	پشـاور	در	جوانی	یا	پیری	محمد	داوود	
هوتـک،	مولـف	پټـه	خزانـه	چـرا	نتوانسـت	تاریخ	درسـت	وفـات	رحمـان	بابـا	را	از	منابع	آسـان	به	
دسـت	آورد،	مثـلًا	از	رحمـت	هوتـک	)عمـوزاده(	کـه	وانمـود	می	شـود	در	۱۱۳۰	پشـاور	رفتـه	بود	و	
در	جریان	یک	ماه	بودوباش	آنجا	با	محمد	یونس	شـاعر	دیدار	داشـت؟	اگر	او	در	سـالیان	نشـانی	
شده	پشاور	را	می	دید،	باید	حمید	مومند،	سعید	ختک،	کامگار	ختک	و	نجیب	را	هم	می	شناخت.	

حمید	مومند	کجاست؟

)۱۲(	پـردۀ	نـازک	ملمـل	فرسـوده	افگنـدن	روی	زخـم	خون	چـکان	پټه	خزانه	-	گویا	اشـتباه	قلمی	
نوشتن	عدد	۱	به	جای	۲	در	تاریخ	وفات	رحمان	بابا	که	حبیبــی	آن	را	پذیرفت	و	نوشت،	نه	تنها	
نارسـایی	نخسـتین	را	چـاره	نکـرد،	بلکـه	مایـۀ	تباهی	زیادتر	محمـد	هوتک	گردید،	زیرا	نتوانسـت	

سـنگینی	گناه	بزرگ	تر	از	»سـهو	قلمی«	را	از	روی	قفسـۀ	سـینه	اش	بردارد:

عبدالرحمان	زنده	و	آفریننده	در	»بخش	فال	دیدن	حاجی	میرخان	از	دیوان	رحمان	بابا	-	۱۱۱۹«	
-	آگاهانـه	از	زبـان	میرویـس	هوتـک	و	بـدون	نادرسـتی	نگارشـی	از	خامـۀ	محمـد	هوتـک،	»قـدس	
سره«	)پاکیزه	باد	گورستانش(	یعنی	صاف	و	ساده	»مرحوم«	شده		است.	)برگ	46	پټه	خزانه(	
...	و	دیـده	می	شـود	کـه	اعـداد	بیـکاره	۱	بـه	جـای	۲	و	۲	بـه	جـای	عـدد	۱	دیگـر	کوچک	تریـن	نقـش	

چاره	سـاز	ندارند.

)۱۳(	اگـر	معیارهـای	ناموسـی	امـروزی	روسـتاهای	افغانسـتان	و	پاکسـتان،	بـه	ویـژه	خیبـر	
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پختون	خـوا	)گسـترۀ	میـان	دروازۀ	تورخـم،	دهانۀ	مانسـهره،	چتـرال	و	دیره	اسـماعیل	خان(	را	از	
چشـم	بیندازیـم	و	در	خـم	یکـی	از	کوچه	هـا	از	کسـی	بپرسـیم:	»نـام	زنـت	چیسـت	و	سـال	تولدش	
کدام	است؟	خواهرت	و	دختر	جوانت	چه	نام	دارند	و	چند	ساله	هستند؟«،	چندین	مشت	به	دهان	
خواهیم	خورد.	و	اگر	همین	جغرافیا	-	از	حرم	سـرای	پرده	نشـینان	قندهار	تا	حریم	خانواده	های	
پشـاور	-	را	چهار	سـده	عقب	ببریم	و	-	بدون	ارج	گزاردن	به	هنجار	سـخت	گیری	های	ناموسـی	-	
به	یکی	از	باشـندگان	بگوییم:	»نام	های	زن،	خواهر	و	دختر	جوانت	را	با	سـال	های	تولد	شـان	کار	

دارم.«	آیـا	زنده	برخواهیم	گشـت؟

سـرزمینی	کـه	امـروز	دختـران	ده	یـازده	سـاله	اش	از	نزدیک	تریـن	خویشـاوندان،	و	عروسـان	تـا	
دم	پیـری	از	نزدیک	تریـن	اعضـای	خانـواده	)برادرشـوهر(	رخ	می	پوشـانند	یـا	به	اصطـلاح	»روی	

می	گیرنـد«،	رویارویـی	زن	و	مـرد	بیگانـه	پیـش	از	۱۷۰۰	و	۱6۰۰	چگونـه	بوده	باشـد؟

محمد	هوتک	مولف	پټه	خزانه،	پدرش	محمد	داوود	هوتک	و	عموزادۀ	جوانش	رحمت	هوتک	ازین	
آزمون	خونین	نه	تنها	زنده	بلکه	پیروزمند	برگشتند	و	خزانۀ	سوم	پټه	خزانه	را	با	جزئیات	سوانح	

بانوان	زیرین	آراستند:	نازو	توخی،	حلیمه	حافظه،	بی بی	نیک	بخت،	بی	بی	زرغونه	و	رابعه.

پـدر	مولـف	پټـه	خزانـه	-	گویی	لایسـنس	معافیت	ناموسـی	در	دسـت	داشـت	-	هر	سـو	می	رفت،	
ریزتریـن	رخدادهـای	نهانـی	زنـان	مـردم	را	به	دسـت	مـی	آورد	و	می	گفت:

●	»عصمـت	پنـاه	نـازو	مـادر	میرویـس	هوتک	اسـت.	ایـن	زن	مـردروی	-	مردانه	صفت	-	صالحه	
و	عابـده	در	۱۰۶۱	هجـری	چشـم	بـه	جهـان	کشـوده		بـود.	صدهـا	مسـافر	مهمـان	را	می	پرورانیـد	
)روزل؟(.	فرزندان	خود	را	در	تمام	عمر	با	وضو	شـیر	می	داد.	وقتی	حاجی	میرخان	علیین	مکان	
تولد	گردید،	خواب	دید	که	شیخ	بیتنی	رحمت	الله	علیه	به	وی	می	گوید:	»این	فرزند	را	خوب	تربیه	
کـن	چـون	بـزرگ	گـردد،	کارهـای	بـزرگ	خواهد	کرد	و	از	نسـل	وی	پادشـاهانی	پیدا	گـردد	که	دین	
را	روشـن	خواهند	کرد«.	نازو	انا	افزون	بر	سـخاوت	و	شـجاعت	و	عبادت	در	مناجات	خدا	اشـعار	
زیـادی	می	گفـت،	دیوانـش	دوهـزار	بیـت	داشـت.	اشـعاری	سـروده		بـود	»چـه	نارینه	یـی	هم	نشـی	
ویـلای«	)کـه	مردهـا	نیـز	نمی	تواننـد	بسـرایند(	و	این	رباعـی«	آری!		همان	رباعی	ظاهراً	سـه	سـده	

پیـش	ولـی	برگرفته	از	اقبال	لاهوری	سـدۀ	بیسـت	...

پرسـش	کهن:	چرا	هر	کتابی	که	محمد	هوتک،		داوود	هوتک	و	رحمت	هوتک	می	بینند،	به	شـمول	
دیوان	های	خود	شـان،	بی	درنگ	گم	می	شـوند؟	این	چگونه	تصادف	یک	نواخت	و	زنجیری	اسـت؟	
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ناپدیـد	شـدن	6۹	اثـر	تاریخی	و	ادبی	را	با	دیدگان	بسـته	پذیرفتـم،	دیـوان	دارای	دوهزار	بیت	مادر	
پادشاه	از	میان	ارگ	چگونه	ناپدید	شد؟	یادداشت	های	تاریخ	تولدش	گم	نمی	شود،		رقعۀ	کوچک	
رباعی	گم	نمی	شـود،	کتابی	که	از	نگاه	اندازه	باید	شـش	برابر	پټه	خزانه	ضخیم	و	حجیم	باشـد،	

ناگهان	نیسـت	و	نابود	می	گردد.	چرا؟

●	دُر	شـهوار	عصمـت	حافظـه	حلیمـه	دختـر	خـان	علییـن	مـکان	خوشـحال	خـان:	پـدرم	حکایـت	
کـرد	کـه	وقتـی	مـن	بـه	بنـو	رفتـم	ایـن	عصمت	مآبه	زنـده	بـود.	در	عصـر	حیات	پـدر	علـوم	مروجه	
را	آموخـت	و	بعـد	از	آن	مریـدۀ	شـیخ	سـعدی	لاهـوری	عیله	الرحمـه	گردیـد.	روایـت	کننـد	که	بی	بی	
حلیمـه	زن	فاضلـه	و	عارفـه	اسـت	و	در	سـراپردۀ	عصمـت	نشسـته	و	شـوهر	نکرده	عبـادت	خالق	
می	نماید.	به	زنان	درس	می	دهد.	به	پشتو	اشعار	خوبی	هم	می	سراید،		موزونان	پشتو	اشعارش	
را	می	پسندند،	همه	کتب	تصوف	و	طریقت	را	خوانده		است.	مشکلات	مثنوی	شریف	و	مکتوبات	
حضـرت	امـام	ربانـی	قـدس	سـره	را	حـل	می	کنـد.	ایـن	غـزل	وی	را	پـدرم	به	من	گفت	کـه	در	خزانه	
داخل	می	کنم:	»د	آشـنای	په	فکر	خوښـه	هسـی	شـان	شـوم/	نه	پوهیږم	چی	ممتاز	که	نورجهان	

... شوم«	

پیـش	از	آن	کـه	ببینیـم	قلنـدر	مومنـد	حبـاب	ایـن	دروغ	را	چگونـه	می	ترکانـد،	چنـد	پرسـش:	اگـر	
خوشـحال	ختـک	دختـری	بـا	ایـن	نـام	و	هنر	و	دانش	داشـت،	چـرا	هرگـز	از	وی	یاد	نکـرد؟	در	۳۰۰ 
سـال	پسـین،	چـه	در	زندگـی	و	چـه	پـس	از	مرگ	پدر	و	دختر،	چرا	یک	نویسـنده	یـا	پژوهش	گر	نام	
حلیمه	حافظه	را	بر	زبان	نیاورده		اسـت؟	دیوان	چند	هزار	بیتی	او	چرا	از	میان	خانۀ	سـراپا	شـعر	

و	هنـر	پدر	گم	شـود؟

حلیمـه	حافظـه	اسـم	مسـتعار	محمـد	هوتـک	و	بـه	بیان	بهتـر	نـوزاد	ذهن	مؤلـف	پټه	خزانه	اسـت.	
آوردن	نام	هـای	»ممتـاز	و	نورجهـان«	در	مصـراع	دوم	بـرای	اثبـات	دوشـیزه	بـودن،	ترفند	مردانه	
اسـت	و	نمی	توانـد	کلیشـه	های	کهـن	مذکر	همـان	غزل	چون	»سـرفرازی	در	راه	عشـق،	پارسـایی	
بـه	دربـار	خالـق،	پیونـد	چنانی	محمود	با	ایاز،	فنا	در	تماشـای	دیدار	یار،	خـروج	فکر	غیر	از	حریم	
دل،	همسان	پنداری	دوست	و	دشمن،	مکر	و	غمزۀ	غماز	و	بی	نیازی	از	ناز«	را	بپوشاند.	گفته	اند:	

بـرای	راسـت	وانمـود	سـاختن	یک	دروغ	بایـد	یـازده	دروغ	دیگر	بافت.

و	فرودآمدن	تیر	قلندر	مومند	بر	پټه	خزانه:	»بی	بی	حلیمه	چگونه	می	توانسـت	مشـکلات	مثنوی	
شـریف	و	مکتوبـات	حضـرت	امـام	ربانی	قدس	سـره	را	حـل	کند؟	مکتوبات	امـام	ربانی	مجموعۀ	
سـه	دفتـر	بـه	نام	های	دارالمعرفـت،	نورالخلایق	و	معرفة	الحقایق	الثالث	حضرت	مجـدد	الف	ثانی،	
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دوصـد	سـال	پـس	از	مرگ	حلیمه	حافظـه	مرتب	و	چاپ	شـده		اند.«

قلندر	مومند	می	پرسـد:	هنگامی	که	مولف	پټه	خزانه	می	گوید	»خوشـحال	خان	بیگ	پسـران	زیاد	
داشـت	و	همه	شـاعر	بودند«،	چرا	نام	یکی	از	پسـرانش	را	ننوشـت؟	)برگ	های	۲۲۷،	۲۲۸	و	۲۳۷ 

»پټـه	خزانـه	فی	المیزان«،	جـولای	۱۹۸۸/	برگردان:	دکتور	عبدالاحد	وفا	معصومی(

●	عارفـه	کاملـه	بی	بـی	نیک	بختـه	دختـر	شـیخ	اللـه	داد	ممـوزی:	»پـدرم	روایـت	کـرد	کـه	امام	الدین	
غوریاخیـل	در	کتـاب	»اولیـای	افغـان«	چنیـن	نوشـته	اسـت«:	و	بـه	دنبالـش	زندگی	نامـۀ	بانـو	بـا	
سـال	های	ازدواج،	تولـد	پسـر	و	نشـر	کتـاب	»ارشـاد	الفقـرأ«	کـه	-	طبـق	معمـول	-	پـدرم	آن	را	بـه	
چشـم	خود	دیده،	چند	غزل	و	یک	مثنوی	بیشـتر	از	چهل	مصراع	را	در	حافظه	دارد.	و	دیوان؟	با	

افسـوس	دیـوان	ناپدید	شـده		اسـت!

●	بی	بـی	زینـب	دختـر	میرویـس	هوتـک	در	جوانـی	کتـب	مشـهور	فارسـی	را	ضبـط	نمـود،	دیـوان	
چندهـزار	بیتـی	داشـت	و	ماننـد	دیـوان	مادربـزرگ	در	میـان	ارگ	نابود	شـد،	ولی	مرثیـۀ	دل	خراش	
در	بیشـتر	از	6۰	مصراع	به	مؤلف	پټه	خزانه	رسیده	اسـت.	از	کجا،	چه	کسـی	و	چگونه؟	روشـن	
نیسـت.	چـرا	کتاب	هـای	پشـتوی	دسـت	یاب	در	هرگوشـۀ	قندهار	را	نگرفـت	و	تنها	آثار	فارسـی	را	
برگزید؟	نزد	چه	کسـی	خواند؟	روشـن	نیسـت.	چرا	نام	شـخصیتی	به	این	ویژگی	ها	در	کتاب	های	

تاریخ	به	چشـم	نمی	خـورد؟

●	شـاعرۀ	برگزیـده	زرغونـه:	خوانـدن	واژۀ	نویـن	»برگزیده«	از	زبان	محمد	هوتک	شـگفت	اسـت	و	
سـپس	کاربرد	فارمولای	همیشـه:	»زما	پلار	هسـی	وویل«	)پدرم	چنین	گفت(	:	زرغونه	دختر	ملا	
دین	محمد	کاکړ	بود	و	در	پنجوایی	می	زیست.	پسران	غیرت	مند	داشت.	خطش	نهایت	خوب	بود	
و	کاتبان	از	حسن	خط	او	اقسام	خط	را	می	آموختند.	»پدرم	چنین	گفت«:	در	سال	۱۱۰۲	هجری	
بـه	خـط	زرغونـه	»بوسـتان	پشـتو«	را	دیـدم	و	اشـعار	خـود	را	به	چنـان	خط	خوب	نوشـته		بود	که	
گوهـر	بـه	آن	عاجـز	می	ماند.	دیوانش	موجود	نیسـت،	ولی	حکایت	معـروف	»اوریدلی	می	قصه	ده/	

چه	لشـاتو	هم	خوږه	ده«		....؟

برگردان	»شـنیدم	که	وقت	سـحرگاه	عید/	ز	گرمابه	آمد	برون	بایزید«	از	بوسـتان	سـعدی	اسـت	و	
پختگی	آن	از	دوردسـت	پشـت	سـده	ها	فریاد	می	زند:	کار	سـدۀ	بیستم	هستم.

●	عفت	همـراه	رابعـه:	حـال	ایـن	شـاعره	بـه	مـن	معلوم	نشـد.	اما	انـدک	آنچه	که	نمایان	شـد	چنین	
اسـت	کـه	ایـن	شـاعره	از	قندهـار	بـود	و	گوینـد	کـه	اشـعارش	زیـاد	بـود	و	دیوانـی	داشـت.	ایـن	یک	
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رباعـی	را	صدیـق	و	رفیـق	محمـد	طاهر	جمریانی	گفت	من	آن	را	درین	خزانه	نقل	می	کنـم:	»آدم	ی	
مځکی	وته	راسـتون	کا/	پاور	د	غم	ی	سـوی	لړمون	کا/	دوزخ	ی	روغ	کا	پر	مخ	د	مځکی/	نوم	یی	

د	هغـه	دلته	بیلتون	کا«

برگردان:	آدم	را	به	زمین	فرودآورد/	جگرش	را	به	آتش	غم	سـوزاند/	بر	روی	زمین	دوزخ	سـاخت/	
نامش	را	این	جا	فراق	گذاشـت

مفهوم	رباعی	چسپانده	شده	به	نام	رابعۀ	قندهاری،	برگردان	و	برگرفته	از	مثنوی	معروف	»شب	
فراق«	امیر	خســرو	است:	»شبی	چون	سینۀ	عشاق	پر	دود	/	ز	تاریکی	چو	جان	های	غم	اندود	/	
فلک	دودی	ز	دوزخ	وام	کرده	/	سرشـته	زاب	غم	شـب	نام	کرده«.	اگرش	»شـتر	دزدی	و	خم	خم«	

ننامم،	چه	نامم؟

باید	خوش	باورترین	آدم	روی	زمین	باشم	تا	چنان	یادداشت	بی	ریشه	و	لرزان	را	از	زبان	گمنامی	
چون	محمد	طاهر	جمریانی	بشنوم،	بپذیرم	شتاب	زده	بیایم	خانه	و	به	پسرم	بگویم:	»بگیر!		یک	

شـاعر	بدون	دیوان	دیگر	هم	یافتم.	به	شـماره	ها	بیفزا	تا	پټه	خزانه	بیاماسـد«.

آیـا	تاریـخ	ادبیـات	جغرافیـای	کنونـی	مـا	در	درازنای	بیشـتر	از	هزار	سـال	-	از	امیر	کـروړ	تا	رابعه	
قندهاری	-	به	همین	شـمار	زن	شـاعر	پشـتو	داشـت؟	آیا	همچو	پندار	خام	خوار	شـمردن	گنجینۀ	
هنر	و	فرهنگ	نیسـت؟	آیا	سـیمانگاری	سـاختگی	شش	بانوی	ناپیدا	و	جاسـازی	در	کتابی	که	هر	
پاراگرافش	سـند	تباهی	سرنوشـت	مؤلف	اسـت،	در	پایان	به	زیان	زبان	پشتو	انجامید	یا	به	سود	
آن؟	آیـا	گنجانـدن	شـش	زن	گـروگان	از	سـده	های	هفدهم	و	هژدهـم	در	برگ	های	پایانی	پټه	خزانه،	
ریشـه	در	سـرآغاز	وزش	نسـیم	جنبـش	روشـنفکری	با	یـادآوری	نقش	برازنـدۀ	بانـوان	در	زندگی	

اجتماعی	افغانسـتان	پس	از	۱۹۱۹	و	نمایان	شـدن	ملکه	ثریا	در	پیش	گاه	مردم	ندارد؟

سـخن	کوته:	انگیزه	و	اندیشـۀ	نگارش	پټه	خزانه	از	دامنۀ	پنج	سـال	-	۱۹۳5	تا	۱۹4۰	-	نه	پس	
می	رود	و	نه	پیش	می	آید.	محمد	هوتک	هر	که	باشـد،	نویسـندۀ	دربار	محمد	ظاهر	شـاه	اسـت،	نه	

کاتب	درگاه	شـاه	حسین	هوتکی.

قلندر	مومند	که	با	کبریت	یادداشـت	های	کوتاه	آتش	می	زد	به	انبار	باروت	دل	خوشـی	های	واهی،	
بـه	دانش	آمـوزان	پشـتو	اکادمـی/	پشـاور	می	گفـت:	»می	توانـم	نقـد	را	درازا	بخشـم،	ولـی	افزایـش	
شـمار	برگ	هـای	کتـاب	»پټـه	خزانه	فی	المیـزان«،	نه	برای	شـکیبایی	خواننده	خوب	خواهـد	بود	و	

نه	برای	کیسـۀ	خریـدار.«
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ملیون	ها	خوانندۀ	آگاه	دوسوی	دیورند،	به	ویژه	آنانی	که	از	دیدگاه	استوانۀ	تونلی	بیزارند،	پس	از	
خوشحال	ختک	او	را	پاسدار	راستین	زبان	و	ادبیات	پشتو	می	نامند	و	ارج	می	گزارند.	ژرف	نگری	
قلندر	مومند	زبانزد	دوسـت	و	دشـمن	اسـت.	آوردن	کمترین	نمونه	ها	از	خامۀ	وی	نیز	کار	بسـیار	

می	دهد:

۱(	»آنچه	در	دیباچه	-	برگ	سـوم	-	پټه	خزانه	به	عنوان	القاب	شـاه	حسـین	هوتکی	به	کار	رفته،	
یکی	»ابن	قاتل	الرفضه«	)فرزند	قاتل	رافضیان(	اسـت.	بیشـترین	بخش	زندگی	مرحوم	عبدالحی	
حبیبــی	در	سـایۀ	نظام	پادشـاهی	افغانسـتان	سـپری	گردیده	و	در	پیرامون	رسـوم	دربار	آگاهی	
زیادتـر	از	مـن	دارد.	بـا	دریـغ،	او	درنیافتـه	کـه	پادشـاهان	بـرای	خـود	نـام	و	القـاب	برمی	گزیننـد	و	
نمی	گذارنـد	کسـی	-	مگـر	شـاعران	درباری	-	خودسـرانه	برای	شـاه	القاب	تعیین	کننـد.	مداحان	
سـلاطین	تنهـا	در	قصایـد	یـا	اضافات	به	همچو	گسـتاخی	مبـادرت	می ورزند.	این	تکلف	رسـمی	

پـس	از	مرگ	شـاه	نیز	جریـان	دارد.

در	سراسـر	آثـار	تاریخـی	یـک	ثبـوت	یافت	نمی	شـود	کـه	میرویس	هوتـک	»قاتل	الرفضـه«	خوانده	
شـده	باشـد	یـا	پسـرش	»ابـن	قاتل	الرفضـه«.	اگـر	از	جنگ	هـای	میرویـس	بـا	ایـران	چنیـن	گمـان	
سـرزده	باشـد	که	پادشـاهان	و	باشـندگان	آن	سرزمین	یک	سره	شیعه	مذهب		اند	یا	میرویس	همه	
جا	دشمن	شیعه	بوده،	قهقرای	ناآشنایی	با	تاریخ	را	به	نمایش	خواهد	نهاد.	محمد	افضل	ختک	
مـورخ	معاصـر	در	»تاریـخ	مرصـع«	رابطۀ	میرویس	و	قزل	باش	هـا	را	برخلاف	گرگین	پس	از	فتح	
قندهـار،	»رعایـت	اتحـاد	و	عنایـت	امنیـت	عام	به	قزل	باش	ها«	می	نویسـد.	داشـتن	همچـو	روش	و	
سلوک	فیاضانه	با	رافضیان	از	سوی	قاتل	الرفضه	طبق	معمول	نمایانگر	نادرستی	آگاهی	محمد	

هوتک	است.«

۲(	»از	شان	نزول	بیت	های	منسوب	به	بابا	هوتک	علیه	الرحمه	برمی	آید	که	گویا	او	جنگ	را	سوی	
مغل	برده	اسـت:	»بابا	هوتک	اقوام	خود	را	فراهم	آورد	و	در	سـورغر	بر	مغل	ها	تاخت«.	)برگ	های	
پنجم	و	ششـم	پټه	خزانه(	گویا	پشـتون	ها	بر	مغل	ها	یورشـگرانه	تاخته	اند،	ولی	مصراع	ها	خلاف	
ادعـا	را	ثابـت	می	سـازند:	»پـر	کلـی	کور	باندی	مغـل	راغی/	هم	په	غزنی،	هم	په	کابـل	راغی«	)بر	هر	
روسـتا	و	خانـه	مغـل	آمـد/	هـم	به	غزنی،	هم	به	کابل	آمد(	آیـا	در	آن	روزگار،	مغل	بر	منـازل	و	دهات	
غزنی	و	کابل	تاخته	بود؟	به	گواهی	برگ	برگ	تاریخ،	تا	مرگ	بابا	هوتک	در	۷۴۰	هجری،	یورشـی	
کـه	غزنـی	و	کابـل	هم	زمـان	شـکار	مغل	ها	گردیده	و	از	سـوی	بابـا	هوتک	و	خویشـاوندانش	واپس	

زده	شـده	باشند،	رخ	نداده		است.«
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۳(	»در	قصیـدۀ	شـیخ	اسـعد	سـوری	)بـرگ	۱۹	پټـه	خزانـه(	واژۀ	»پـلاز«	آمـده	و	مرحـوم	حبیبــی	
می	نویسـد:	»این	واژه	با	سـکون	»پ«	در	گذشـته	های	دور	به	معنای	تخت	یا	اریکه	بود.«	)اکنون	
در	افغانستان	به	پایتخت	می	گویند:	»پلازمینه«(.	باید	همچو	واژگان	در	نظم	یا	نثر	جاهای	دیگر	
نیـز	نشـان	داده	می	شـد	تـا	بـاور	می	کردیم.	اینـک،	ناگزیریـم	واژۀ	ذاتی	و	نفسـی	قاموس	عبدالحی	
حبیبــی	و	محمـد	هوتـک	را	بپذیریـم!	پـلاز	را	بـه	چهـار	شـیوه	می	تـوان	تلفـظ	کـرد.	حبیبــی	تلفظ	

صحیـح	واژۀ	نابودشـده	را	از	کجـا	فراگرفت؟«

4(	»در	دو	شعر	منسوب	به	شکارندوی	که	معاصر	سلطان	شهاب	الدین	غوری	)۱۱۷4	تا	۱۲۰۷(	
وانمـود	می	شـود،	واژۀ	»اتـک«	بـه	معنـای	اباسـین	کار	رفته	اسـت.	)بـرگ	۲4	پټـه	خزانـه(	اتـک	از	
سـوی	جلال	الدین	اکبر	)۱555	تا	۱6۰5(	نام	گذاری	شـد.	آیا	چهارصد	سـال	پیش	از	پیدایش	نام	

اتک	به	معنای	اباسـین،		شـاعری	آن	را	چنین	سـتوده	و	سـروده	بود!؟«

مومنـد	بـرای	ثبـوت	گفتـارش	هفـت	سـند	مـی	آورد:	برگ	هـای	5۲۰	و	5۲۱	جلـد	یکـم	»اکبرنامـه«	
دوم	 جلـد	 	۳۰۱ بـرگ	 	،Henry Beveridge انگلیسـی	 برگـردان	 بـا	 مبـارک	 ابـن	 ابوالفضـل	
	،Alexander Rogers	برگـردان	بـا	جهانگیری«	»توزک	اول	جلد	۱۰۱	بـرگ	التواریـخ«،	منتخب«
بـرگ	۹۳	»طبقـات	اکبری«،	برگ	4۱	ماثر	عالم	گیری«	با	برگـردان	Sir Jadunath Sarkar	و	برگ	
۷۳	ریاض	السـیاحۀ	حاجی	زین	العابدین	شـیروانی.	افزون	براین	ها،	برگ	۳۷4	»تاریخ	مرصع«	و	
برگ	۲۹۹	»بیاض«	خوشـحال	ختک	که	نشـان	می	دهند	»اتک«	در	پشـتو	هرگز	به	معنای	اباسـین	

کاربرد	نداشـته		است.

5(	»مولف	از	زبان	محمدرسول	هوتک	می	نویسد:	»عبدالرحمان	در	میان	پشتون	ها	به	رحمان	بابا	
مشـهور	گردید.«	شـهکار	بی	مانند	نادرسـت	گویی!	خوشحال	ختک،	حمید	مومند	و	عبدالرحمان	
در	میانۀ	سـده	بیسـتم	»خوشـال	بابا،		حمید	بابا	و	رحمان	بابا«	نامیده	شـدند.	شـاعران	بزرگی	
چـون	اشـرف	خـان	هجـری،	محمـد	یونـس،	نجیب،	کاظـم	خان	شـیدا،	معزالله	مومنـد،	پیرمحمد	
کاکـر	و	شـمس	الدین	کاکـر	بـار	بـار	از	عبدالرحمـان	نوشـته	و	او	را	رحمـان	بابـا	نگفته	انـد.	پـس	
از	آنـان،	شـمس	العلمأ	میراحمـد	شـاه	رضوانـی	و	پروفیسـور	عبدالمجیـد	افغانـی	-	در	آغـاز	سـدۀ	
 بیسـت	-	در	مقـالات	شـان	رحمـان	یـا	عبدالرحمـان	نوشـتند،	نه	رحمـان	بابا.	دانشـمندانی	چون

 Thomas Patrick Hughes	و 	Mountstuart	Elphinstone،	Henry	George	Raverty 
هرگز	رحمان	بابا	نگفتند.	نخسـتین	کسـی	که	او	را	رحمان	بابا	خواند،	عبدالعظیم	رانیزی	اسـت	
دریـن	شـعر:	»د	بابـا	عبدالرحمـان	مومنـد	پـه	شـان/	جـوړه	کـړه	مـا	د	غـم	کتـاب	د	مـرگ	د	لاسـه«	
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)برگـردان:	ماننـد	عبدالرحمـان	بابـا	مومنـد/	از	دسـت	مرگ	کتاب	غم	سـاختم(

6(	»و	می	افزایـد:	»میرویـس	هوتـک	در	دیـوان	رحمان	بابا	فـال	دید،	زیرا	کلیات	بیت	ها	و	غزل	های	
رحمان	بابا	موجود	اسـت	و	زیاد	زیاد	پیدا	می	شـوند.«	سـپس	می	افزاید:	»پادشـاه	جهان	ظل	الله	
شـاه	حسـین	کاتب	ها	را	فرسـتاد.	آنان	از	پشـاور	نقل	های	دیوان	رحمان	بابا	را	آوردند.	در	قندهار	

علمأ	و	زهاد	آن	را	نگاشتند	و	حالا	بسیار	است.«

اگر	دیوان	رحمان	بابا	در	میان	ارگ	شـاهی	بود	و	نیز	در	قندهار	زیاد	زیاد	پیدا	می	شـد،	چرا	شـاه	
حسین	کسانی	را	فرستاد	تا	آن	را	از	پشاور	بیاورند؟	و	اگر	پیدا	نمی	شد،	میرویس	هوتک	در	کدام	

کتـاب	بـه	نام	دیوان	رحمان	بابا	فـال	دیده	بود؟«

۷(	»مولـف	پټـه	خزانـه	دو	مصراع	زیرین	را	به	شـیخ	اسـعد	سـوری	باشـندۀ	غـور	در	سـال	۱۰۲۰ 
تهمـت	می	بنـدد:	»کله	غرځوی	واکمن	له	پلازونو/	کله	کښـینوی	پخاورو	کښـی	بـادار«	)برگردان:	
گاه	فرمـان	روا	را	از	اورنگ	هـا	برانـدازی/	گاه	بـاداری	را	بـر	خاک	هـا	نشـانی(	...	و	رحمـان	بابـا	
هفت	صـد	سـال	پـس	در	پشـاور	سـرود:	»څـوک	لـه	خـاورو	ایـرو	پاڅـوی	تخـت	ورکـړی/	څـوک	له	
تخته	د	ایرو	په	ډیران	ولی«	)کسـی	را	از	خاک	و	خاکسـتر	برداری	و	بر	تخت	نشـانی/	کسـی	را	از	

تخـت	به	انبار	خاکسـتر	انـدازی(«

رحمان	بابا	پارسای	پاک	نهاد	و	هنرمند	بزرگ	بود.	مفهوم،	محتوا	و	واژگان	بابا	هفت	سده	پیش	
از	زاده	شـدنش	چگونه	دزدیده	شـدند؟	مگر	نباید	شـیخ	اسـعد	سـوری	نام	مسـتعار	محمد	هوتک	

باشد؟

۸(	قلندر	مومند	بیشتر	از	4۰۰	نادرستی	چشمگیر	واژگانی،	گرامری،	تاریخی،	و	بالاتر	از	هشتاد	
ناسازه	)ضدونقیض(	متن	پټه	خزانه	را	برون	کشیده	و	همه	را	در	یک	سطر	چنین	فشرده	است:	
»هر	نارسایی	نشانی	شده	این	جا،	کار	باهمی	محمد	هوتک	و	مرحوم	عبدالحی	حبیبـی	است.«

●	ژرفا،	پهنا	و	درازای	»شرایط	حساس	تاریخی«	افغانستان

قلندر	مومند	نخستین	بار	نقد	خزانه	را	در	۱۹۷6	به	کابل	فرستاد	و	چنین	پاسخ	گرفت:	»اظهار	
شـک	و	تردید	در	باب	حقانیت	این	کتاب	با	مصلحت	های	ملی	افغانسـتان	مطابقت	نمی	کند.	این	

شـرایط	حسـاس	تاریخی	وقت	مناسب	برای	همچو	نوشته	ها	نیست.«

از	۱۹۷6	تـا	کنـون	در	افغانسـتان	بیشـتر	از	هفـت	فرمـان	روا	آمدنـد	و	رفتند،	هفـت	کابینۀ	رهبری	
جاهـا	شـان	را	بـه	هم	دیگـر	گذاشـتند،	هـزاران	دلو	آب	»مصلحت«	از	آسـیاب	مملکت	افتـاد،	دریای	
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خون	از	سر	پُل	و	زیر	پُل		منافع	علیا	و	سفلای	کشور	گذشت	و	هنوز	با	دیدن	نقد	پټه	خزانه	-	به	
آواز	بلند	-	گفته	می	شـود:	»اظهار	شـک	و	تردید	در	باب	حقانیت	این	کتاب	با	مصلحت	های	ملی	
افغانسـتان	مطابقت	نمی	کند.	این	شـرایط	حسـاس	تاریخی	وقت	مناسـب	برای	همچو	نوشـته	ها	

نیست.«

آیا	پس	از	سخنان	بی	پردۀ	داکتـر	فطرت	-	از	زبان	عبدالحی	حبیبـی	-	که	مانند	x-ray	از	دیباچه	
تـا	پابـرگ	پټـه	خزانـه	می	گـذرد	و	شکسـتگی	های	اسـتخوان		نویسـندگان	را	در	پرتو	نیـون	نمایان	
مـی	دارد،	بـاز	هـم	چشـم	بـه	راه	باشـم	تـا	دریابم	کـه	این	وقت	ناپدیدارتـر	از	لیلةالقـدر	در	کدام	هفتۀ	

ماه	چندم	کدامین	سـال	نهفته	اسـت؟

وری 2015 کانادا، چهاردهم ف�ب
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تو آهنگ مایــــی، تو آواز مایــی ...

عبدالاحد تار�ژ

دکتور	محمد	صادق	فطرت	را	همه	می	شناسند.	به	تعبیـر	سیاسنگ	"ناشناس	ناشناس	نیست".	
ایـن	هنرمنـد	کم	نظیـر	در	قلـب	ملیون	هـا	تـن	از	عاشـقان	آوازش	نـه	تنهـا	در	افغانسـتان،	بلکـه	در	
کشـورهای	همسـایه	و	سـایر	مناطـق	جـا	دارد.	آواز	ناشـناس	را	تـا	حد	جنـون	دوسـت	دارم	و	این	

کلمـات	پریشـان	را	به		عنـوان	هدیۀ	ناچیـز	تقدیم	حضورش	مـی	دارم:

تو	آواز	خود	را	به	کوه	ودمن	ها
به	باغ	و	چمن	ها

به	جولانگۀ	لاله	ها،	نسترن	ها
بیفشان	بیفشان

که	آواز	گردد	بهاران	سراسر
که	هستی	شود	نغمۀ	جان	سراسر

تو	آواز	خود	را	به	بلبل	بیاموز
که	از	نغمه	اش	بوستان	ها	شکوفد
ز	هر	بوستان	جان	عشاق	خیزد

ز	هر	جان	جهان	ها	شکوفد

تو	آواز	خود	را
بده	وام	یک	لحظه	بهر	قناری

و	آنگه	نگه	کن
که	یک	خانه	را	بـــی	قناری	نبینی

تو	جادوی	آواز	خود	را
به	شبنم	بدم	تا	شود	بحر	مستی

بریزد	ازان	آبشاران	باده
بجوشد	ازان	چشمۀ	می	پرستی

تو	آواز	خود	را
فشان	در	دل	بذر	باران

کزان	در	زمین	کهکشان	ها	بروید
ازین	خاک	آغشته	در	خون
دل	آبـــی	آسمان	ها	بروید

تو	آواز	خود	را
روان	کن	به	جوی	شکفتن
که	گل	ها	بدون	قدوم	بهاران

بــروینـد	از	دامـــن	کوهســــــــاران
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تو	آواز	خود	را
به	دفترچۀ	عشق	بنویس

که	حسن	جهان	سوز	با	یک	جهان	شوق
به	گلزار	اشعار	هر	شاعر	آن	را	بجوید

برای	حصولش	
غزل	های	شیرین	عشاق	یکسر	بخواند

به	دنبال	عشق	افتد	اندر	بیابان
در	اقلیم	پهناور	ساز	و	آواز

کمیت	خرام	از	پــــــی	خواندن	دلنواز	تو	راند

تو	آواز	خود	را	به	میخانه	ها	بر
که	مستان	خسته	ز	نوشیدن	می

بگیرند	جام	پیاپــــی
ز	شوق	و	طرب	پای	کوبان	و	رقصان

فروزنده	صهبای	خم	ها	بنوشند
چنان	چشمه	جوشند	و	دریا	بنوشند

تو	شیرینی	حسن	را	غزل	کن
که	در	جام	عشاق	اگر	ریخت	

فلک	زهر	غم	را
ز	تریاق	آواز	تو	بهره	گیرند

ز	جان	بخشی	ساز	تو	بهره	گیرند

تو	در	بزم	دل	دادگان	نغمه	سر	کن
که	دنیا	و	عقبای	خود	را	ببخشند
به	یک	نالۀ	نی،	به	یک	جرعۀ	می

که	از	تو	نیوشند

و	از	دست	سحرآفرینت	بنوشند
تو	آواز	خود	را	ببر	در	نیستان

که	رومی	ازان	در	زمین	ادب	نی	بکارد
در	آواز	تو	شمس	را	پابرهنه	بجوید

و	در	خواندن	تو	نشانی	بیابد
از	انسان	که	می	جست	او	را	به		پای	تمنا

و	یک 	دست	در	زلف	دلبر
و	جامی	ز	آواز	مستی	فزای	تو	در	دست	دیگر

برقصد	برقصاند	این	عالم	خسته	جان	را
زمین	را،	زمان	را	

ز	یک	ذره	تا	عالم	کهکشان	را

تو	با	شمع	و	پروانه	در	مجلسی	عاشقانه
بینداز	شوری	ز	چنگ	و	چغانه

که	تفسیر	دیگر	کنند	این	دو	جان	سوخته
آیۀ	سوختن	را

شراری	ز	معنای	دیگر	گذارند	در	سینه
الفاظ	افروختن	را

در	آواز	تو	دیده		ام	دلبران	جهان	را
که	سرگرم	دل	بردن	از	عاشقانند

که	دنیای	نازند	و	عشوه	
که	قلب	اند	و	عشق	اند	و	جان	اند

در	آواز	تو	دیده		ام	عاشقانی
که	در	کورۀ	عشق	شان	آسمان	آب	گردد	

ز	یک	آه	شان	کهکشان	آب	گردد
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گر	آواز	تو	شعر	گردد
فقط	عشق	حافظ،	فقط	علم	سعدی

فقط	نالۀ	مولوی	از	گلوگاه	غم	پرور	نی
فقط	خامۀ	شاعرانی	که	پیغمبرانند	

																																															عشق	وغزل	را
تواند	چنین	شعر	زیبا	سراید
چو	تو	با	یکی	ناله	آتشینی
معمای	دل	را	سراپا	سراید

اگر	عشق	آواز	گردد
به	لب	های	شور	آفرینت

دلی	را	نیابــــی	که	عاشق	نگردد
چو	تو	فطرتش	پاک	و	صادق	نگردد
تو	گر	جام	مهتاب	را	پر	ز	آواز	سازی

همه	نوریان	مست	آواز	گردند
همه	ساز	دلکش،	همه	شعر	زیبا	

همه	رندی	و	عشق	بازی
همه	ناز	گردند

تو	حتا	اگر	برکۀ	بـــی	تحرک	ترین	شعر	را
به	دست	سرودی	سپاری

از	آن	قامت	رقص،	مستانه	خیزد
جهانی	ز	امواج	دیوانه	خیزد

ز	هر	سو	یکی	مست	با	جام	باده
به	پا	کرده	هنگامه،	رندانه	خیزد

تو	دیگر	نه	ای	آشنا	ناشناسی
که	روییده		ای	جاودانه

به	دشت	شنیدن
و	جا	کرده		ای	خوش	
به	دل	ها:	به	جای	تپیدن

ترا	می	شناسند	عشاق	محزون
که	با	دست	آواز	در	نیمه	شب	ها

زدودی	سرشک	غم	از	روی	ایشان
نشستی	به	پهلوی	ایشان

ترا	می	شناسند	دل	دادگانی	
که	بر	دفتر	شب	غزل	ها	نوشتند

و	آن	را	تو	موزون	نمودی
به	دریا،	به	صحرا
ز	غم	قصه	کردی

ز	لیلی	حکایت	به	مجنون	نمودی

تو	در	عالم	مهوشان	آشنایی
که	از	شاخۀ	نوبهار	صدایت

نهادند	گل	های	رنگین	به	گیسو
نمودند	مشکین
ز	عطر	نوایت

سرا	پـای	خود	را
در	آواز	تو	غرق	کردند	دنیای	خود	را
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تو	درحلقۀ	عارفان	نام	داری
که	رقص	و	سماعی

و	هر	یک	ترا	گوید	ای	جان
تو	آهنگ	مایی،	تو	آواز	مایی
تو	در	قالب	نغمۀ	دل	نشینت

به	خلوتگۀ	یارب	ما
به	شب	های	مملو	ز	تاب	و	تب	ما

انیس	دل	ما	و	دم	ساز	مایـــی

تو	روزی	نهال	گلوی	هنرمند	خود	را
به	باغ	هنر	غرس	کردی

وآن	را	ز	باران	زیباترین	شعرها	آب	دادی
و	گرمای	خورشید	آواز	خود	را

به	رگ	های	آن،	خون	سبز	شگفتن	نمودی
کنون	آن	نهال	است	بستان	پُر	برگ		و	باری

که	صدها	بهار	گل	افشان
به	هرشاخه	اش	لانه	دارد

جهان	ها،	جهان	ها
هواخواه	دیوانه	دارد

تو	روزی	پرستوی	آواز	شیرین	خود	را
به	دامان	پرواز	کردی	رها	در	سپهر	ترانه

به	اوج	غزل	های	جان	پرور	عاشقانه
به	پهنای	موسیقی	جاودانه

کنون	زین	پرستو	پُر	است	آسمان	عروجت
بلندای	نامت،	صعود	مدامت

تو	در	وسعت	"عشق	ْ	راه"	ترنم
که	فرش	است	با	یک		جهان	دل

روانی	و	لبخند	ریزی
به	دامان	عشاق	گل	نغمه	هایت

که	هستند	راهی
قدم	در	قدم	با	صدایت
تو	پژواک	آواز	خویشی
به	کهسار	زیبای	کشور
به	دشت	فریبای	کشور
به	امروز	و	فردای	کشور

تویـــــی	قلب	ملت
تویــــی	جان	میهن

ز	گلر	یزی	بوستان	صدایت
بود	بهره	ور	جاودان	دشت	و	دامان	میهن

Nov.  20, 2007
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